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به نام آن كه جان را فكرت آموخت  
  

امروزه با وجود اجماع صاحب نظران و تمامي كساني كه بـه گونـهاي در سـاحت علـم و معرفـت تـلاش
ميكنند، بر ضرورت نقد و نقش چشمگير آن در بالندگي معارف، جامعة علمي ما  با اين مهم بيگانه است! 
از اين رو يافتن كتابهاي ارزشمند نيازمند تحمل رنج و مشقت بسيار براي مخاطبان عام است و كتـاب-

هاي بيمايه بي هيچ ترس و واهمهاي در همه عرصهها جرئت عرض اندام دارند.  
نشريهها و مجلات تخصص و نويسندگان آنها نيز به نقد بهاي چنداني نميدهند. حال يا براي اينكـه
شأن و منزلت خود را فراتر ميانگارند و  يا به دليل آنكـه از حواشـي آن هراسـانانـد؟! از ايـن رو انـدك
نشريات تخصصي نقد كتاب را با همه كاستيهاي احتمالي بايد ارج نهاد و بـا نقـد عالمانـهي آنهـا راه را

براي شكوفايي علم و دانش در جامعهي ايران اسلامي هموار كرد.  
موسسة خانة كتاب با وقوف به آنچه گذشت با همكاري گروهي از اساتيد و متخصصان اين حـوزه در
سال 1376 دست به انتشار مجلات تخصصي كتاب ماه ويژهي نقد و معرفي كتاب در عرصههاي كليات، 
ادبيات و فلسفه، دين، تاريخ، علوم اجتماعي، هنر، كودك و نوجوان، و علوم وفنون زد. مخاطبان و جامعـه
فرهنگي ما اعتراف دارند كه در طي نزديك به يك دهه تلاش بيوقفه نشريات يادشده، عليرغم تمـامي
فراز و نشيبها، و موانع و مشكلات خرد و كلان، اثرات مثبتي به همراه داشـتهانـد. چـه در معرفـي آثـار
شاخص و نويسندگان برتر و چه در به انزوا بردن نويسندگان بيمايه و فرصتطلـب. در كنـار ايـن مهـم

توانستهاند در حد بضاعت و توش و توان خود فرهنگ نقدنويسي را نيز رواج دهند.  
دقت و تأمل دوباره در برخي از اين نقدها به طور قطع براي نسل جـوان و پژوهنـدهي مـا مـيتوانـد
نقـدهاي فوايد و ثمرات فراواني داشته باشد. از اين رو، به پيشنهاد برخـي از اسـاتيد درصـدد برآمـديم تـا

منتشر شده در مجلات كتاب ماه را در قالب كتاب مستقل نيز عرضه كنيم.  
و كليـات آنچه پيش روي شماست، مجموعه نقدهاي منتشره در كتاب ماه كليات است كه با عنـوان
به پيشگاه شما خوانندهي فرهيخته تقديم ميشود. به اميد آنكه در آينـدهي نـهچنـدان دور نقـد و آثار نقد

ي رايج جامعهي علمي ما باشد.   نقدنويسي سكهّ
                                                                           علي اوجبي  

معاون فرهنگي خانه كتاب                                                            



  



  
  
  
  
  
  

بهنام خداوند جان و خرد 
  

مقدمه  
كليات از مجموعة نهگانـه كتـابهـاي مـاه مؤسسـه خانـه كتـاب اسـت كـه بـا هـدف اطـلاعرسـاني و
نقــد و بررســي كتــاب و كمــك بــه ارتبــاط خــلاق بــين پديــد آورنــدگان، ناشــران، كتابــداران، كتــاب-
1375 متولـد شـد و تـاكنون بـالغ بـر خوانان و ديگر فعـالان عرصـه نشـر و فرهنـگ كشـور، در سـال
150 شماره از آن منتشر شـده اسـت. ايـن نشـريه بـا توجـه بـه سياسـت ابـلاغشـده از سـوي مؤسسـه
ــاني،  ــلاعرس ــداري و اط ــوزة كتاب ــده در ح ــر ش ــاي منتش ــابه ــي كت ــد و بررس ــه نق ــاب ب ــه كت  خان

روزنامهنگاري و نشر، مرجعشناسي و نسخههاي خطي ميپردازد.  
كـه نقشـي اساسـي در بالنـدگي مقالات نقد از مهـمتـرين و تأثيرگـذارترين توليـدات علمـي اسـت
يـك اثـر در سـادهتـرين شـكل، نشـان از  ايفـا مـيكنـد. نقـد و پويايي علم و انتشارات هر حوزة علمـي
ارزشمندي اثر نقدشـده دارد و نشـان مـيدهـد اثـر نقـد شـده، ارزش بررسـي و تأمـل را داشـته اسـت.
بــر خــلاف تصــور بســياري نوشــتن نقــد ســادهتــر از نوشــتن مقــالات علمــي ديگــر نيســت و نيــاز بــه 
بررسي، مطالعه و تفكر بسـيار دارد. نقـد يـك اثـر نـهتنهـا از ارزش نوشـته نمـيكاهـد، بلكـه بـر ارزش
و جايگاه آن ميافزايـد و چـهبسـيار آثـاري كـه گـمنـام بـودهانـد و پـس از نقـد شـدن، جايگـاه واقعـي
خود را يافته است. نقد ضمن كمك به نويسـنده و ناشـر، تـاثير بسـيار فراوانـي بـر رشـد جامعـه علمـي
دارد و به توليد آثـار ارزشـمند كمـك بسـياري مـيكنـد. هـر چنـد در نگـاه سـاده و در مـواقعي برخـي

نقد اثرشان را برنميتابند و آنرا نوعي دشمني ميانگارند.  
ــر ــاريخي بســيار طــولاني كــه در غــرب دارد و بســياري از مجــلات معتب ــا وجــود ســابقه ت نقــد ب
بخشــي را بــه نقــد و بررســي آثــار منتشــر  علمــي و پژوهشــي غــرب ـ حتــي مجــلات آي.اس.آي. ـ
ــه و از ســابقه طــولاني ــران جايگــاه درخــوري نيافت ــه علمــي اي ــد، در جامع شــده اختصــاص مــيدهن
برخوردار نيست و نگرشهاي منفـي ايجـاد شـده در گـذر زمـان سـببشـده تـا بسـياري از نويسـندگان



8 □ كليات و نقد آثار  
  

و اســاتيد صــاحبنــام تمــايلي بــه نوشــتن نقــد نداشــته باشــند. حتــي در شــيوه نمــرهدهــي و ارزيــابي 
ــريات از  ــود نش ــيش ــبب م ــاوري س ــات و فن ــوم، تحقيق ــي در وزارت عل ــي و پژوهش ــريات علم نش

اختصاص بخشي از نشريه به نقد و بررسي خودداري كنند.  
بـهزعـم نگارنـده، مجموعـة كتـابهـاي مـاه ـ در كنـار سـاير مجـلات نقـد و بررسـي ـ در طـول 
دوران انتشار خويش نقـش، بسـيار مهمـي در رشـد كيفـي آثـار منتشـر شـده داشـته و همـواره تـلاش

كردهاند تا بهارتقا توليدات علمي كمك كنند. 
مجموعــه حاضــر دفتــر نخســت و گزيــدهاي از نقــدهاي منتشــر شــده در كتــاب مــاه كليــات اســت 
ــنايي بيشــتر ــه در آش ــن مجموع ــد اســت اي ــد، امي ــدهان ــا 150 منتشــر ش ــاي 100 ت ــمارهه ــه در ش ك

علاقهمندان با نقد و همچنين پرورش منتقدان جوان موثر باشد.    
ــداري، ــاني و فلســفه كتاب ــر مب در ايــن مجموعــه 38 نقــد در حــوزههــاي مختلــف موضــوعي نظي
مديريت كتابخانهها، مجموعـهسـازي در كتابخانـههـا، نمايـهسـازي و چكيـدهنويسـي و ابزارهـاي آنهـا،
فهرســتنويســي، نســخههــاي خطــي و مباحــث بــينرشــتهاي نظيــر ســواد اطلاعــاتي، حــق مؤلــف و 

مديريت دانش ارائه شده است  
در پايــان جــا دارد از همــه بزرگــواراني كــه در شــكلگيــري، اســتمرار و رشــد كتــاب مــاه كليــات
نقش داشتهاند، بهخصوص اعضـاي محتـرم تحريريـه، مسـئولان خانـه كتـاب، جنـاب آقـاي علـياكبـر 
اشــعري، جنــاب آقــاي دكتــر مهــدي عليپورحــافظي، مــدير داخلــي و نويســندگان فهــيم و آگــاه كتــاب 
مــاه و مجموعــه حاضــر كــه بــا ارســال مطالــب ارزشــمند خــويش بــه ارتقــا نشــريه كمــك كــردهانــد، 

صميمانه سپاسگزاري كنم.  
 

دعاي خيرتان بدرقه راهمان باد  
داريوش مطلبي  

سردبير كتاب ماه كليات  



  
  
  
  
  
  

نقد و بررسي كتاب  

*  فلسفة كتابداري و اطلاعرساني

  
دكتر علي جلالي ديزجي1  
مدير گروه كتابداري و اطلاعرساني دانشگاه علامه طباطبايي  

  
رهادوست، بهار (فاطمه). فلسفة كتابداري و اطلاعرساني، تهران: كتابدار، 1386، 506 ص.   

شابك: 978-964-7143-68-4  

  
ــار علمــي و اجتمــاعي ــاني و تثبيــت جايگــاه و اعتب ــين مب ــهمنظــور تبي رشــتههــاي مختلــف علمــي ب
خــويش و نيــز پاســخگــويي بــه پرســشهــاي موجــود دربــارة رشــته همــواره بــراي تــدوين چــارچوبي
نظري تلاش كردهاند. تجربة فعاليـت حرفـهاي و تـدريس نگارنـدة ايـن يادداشـت نشـان مـيدهـد كـه
در طــول چنــدين دهــة عمــر رشــتة كتابــداري و اطــلاعرســاني ايــران، بــراي متخصصــان و صــاحبان 
حرفــه و بــهويــژه دانشــجوياني كــه بــراي تحصــيل وارد ايــن حــوزه مــيشــوند و همچنــين گروهــي از 
جامعه، سؤالهايي دربـارة ماهيـت و كـاركرد رشـته، مشـابه وضـع آن در خـارج از كشـور، مطـرح بـوده
است. از سوي ديگـر صـاحبنظـران رشـته بـاور دارنـد كـه تعـداد نويسـندگاني كـه پرسـش از اصـول و
مباني نظري رشته را وجهة همـت خـود قـراردادهانـد، انگشـتشـمار و آثـار منتشرشـده بـه زبـان فارسـي در

اين زمينه اندك و ناچيز است (حري، 1386، ص 56؛ عقيلي، 1386، ص 57).  
ــتة  ــت رش ــة پراهمي ــن جنب ــارة اي ــري درب ــاس ح ــر عب ــولاني دكت ــة ط ــل تجرب ــدگاه و حاص دي
ــاخر ــار و مف ــاني مراســم بزرگداشــت خــود در انجمــن آث ــداري و اطــلاعرســاني در ســخنراني پاي كتاب
فرهنگي اينگونـه بيـان شـد كـه هـر رشـتهاي بـراي كسـب اعتبـار علمـي ناچـار از ارائـة نظريـه بـوده
است و تـا زمـانيكـه بـه نظريـهپـردازي نپرداختـه، جايگـاه و اعتبـار علمـي لازم را در اجتمـاع و دايـرة 

                                                            
* كتاب ماه كليات. پياپي 132، آذرماه 1387، ص 28ـ34.  
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ــازنگري در  ــهاي و ب ــارة خودشناســي علمــي و حرف ــوم كســب نكــرده اســت. شــك و پرســش درب عل
خويش نتيجـه و برآينـد طـرح مباحـث نظـري و رسـيدن بـه نـوعي وحـدت از دل كثـرت آرا و نظـرات
ــارة ســاير حــوزههــاي  در كتابــداري واطــلاعرســاني اســت و چيســتي ايــن رشــته را بــراي خــود و درب

علمي بازگو مي كند.  
فلسفه بهمفهوم تأمل، تفكـر، انديشـه و بازانديشـي اسـت كـه بـه شـناخت و معرفـت مـيانجامـد و
ــت  ــهعل ــين ژرفانديشــي داراي دو وجــه برجســته و مهــم اســت. فلســفه از ســويي ب ــل هم ــه دلي ب
باريــكبينــي، غــور و تفحــص در مســائل در عــين اســتفاده از منطــق بــراي اســتنباط، ادراك و ارتبــاط
اجــزا در بافــت كلــي و نيــز آگــاهيبخشــي، دانــشافزايــي و معرفــتشــناختي، علمــي پرســشآفــرين، 
برانگيزاننده، آفريننده و لذتبخـش اسـت. وجـه دوم آن بـاز بنـا بـهدلايـل و ويژگـيهـاي اشـارهشـده،
نياز به صرف وقت، دقـتنظـر همـراه بـا دشـواري درك و فهـم، بحـثانگيـزي و در مـواردي كسـالت
آوري اســت. وســعت و پيچيــدگي زنــدگي شــهري، گرفتــاريهــاي شخصــي، حرفــهاي، و اجتمــاعي و 
ارزشهــاي حــاكم مجــال مطالعــات نظــري و فلســفي بــا وجــوه يادشــده را ســلب يــا بــه حــداقل مــي
رساند و بهقول دكتر مهـدي محقـق ـ در يكـي از سـخنرانيهـا ـ بايـد هـر فرصـتي را مغتـنم شـمرد و
از آن بهــره بــرد. ايــن موضــوع خــود انگيــزة اصــلي بــراي نقــد و بررســي كتــاب فلســفة كتابــداري و
اطــلاعرســاني بــود تــا فرصــتي بــراي بــازبيني، بازانديشــي و بــازآموزي، تجديــدنظر و تعامــل را بــراي
نگارندة ايـن يادداشـت فـراهم سـاخته و بـا معرفـي اثـر بـه شـناخت و اسـتفادة مخاطبـان اثـر كمـك

كند.  
مؤلف كتاب از معـدود افـراد صـاحبنظـر رشـته اسـت كـه آثـار متعـددي در زمينـة روش تحقيـق،
ــه در مباحــث  13 مقال ــيش از ســازماندهي اطلاعــات پزشــكي و مباحــث نظــري و فلســفي اســت و  ب
نظــري رشــتة كتابــداري واطــلاعرســاني منتشــر كــرده اســت كــه نشــاندهنــدة ژرفانديشــي اوســت. 
شايد بتوان چنين تصور كـرد كـه فقـدان، كمبـود يـا پراكنـدگي و تنـوع موجـود در فلسـفة كتابـداري و
اطــلاعرســاني نكتــهاي اساســي اســت كــه پژوهشــگران و انديشــمندان رشــته بــا طــرح ايــن نظــرات
گوناگون بـراي رسـيدن بـه وحـدتنظـر در رشـته همچنـان تـلاش مـيكننـد. محتـواي كتـاب نشـان
ميدهـد كـه مؤلـف بـا بهـرهگيـري از شـواهد و مسـتندات تـاريخي بـه طـرح و بررسـي فرضـيههـاي 
وحدتگرايانة خود پرداختـه و بررسـي منـابع اصـلي و مهـم بـه زبـانهـاي فارسـي و انگليسـي مـرتبط
با مباحث كتـاب مؤيـد تسـلط وي بـر موضـوع مـيباشـد و درمجمـوع تـلاش موفقيـتآميـزي در پـي

گيري مطالب مطرحشده است.  
«چيسـتيهـا سرفصلهاي پانزدهگانة كتـاب در دو بخـش اصـلي تنظـيم شـدهانـد. بخـش نخسـت
و چگــونگيهــا» و بخــش دوم «چرايــيهــا» اســت. مقدمــه (معرفــي پــژوهش)، تــاريخ كتابخانــههــا، 
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تاريخ حرفة كتابداري، تـاريخ علـم كتابـداري، تـاريخ علـم اطـلاعرسـاني و دورنمـاي نظـري كتابـداري
واطــلاعرســاني فصــلهــاي شــشگانــة بخــش نخســت را تشــكيل مــيدهنــد. فلســفه و اهميــت آن، 
فلسـفة علــم، كتابــداري و اطــلاعرســاني در آينـه( 1)، كتابــداري و اطــلاعرســاني در آينــه(2)، از تعريــف 
تــا فلســفة كتابــداري و اطــلاعرســاني، از تأثيرپــذيري تــا تعامــل، عوامــل تأثيرگــذاري بــر كتابــداري و 
اطـلاعرسـاني: تعامـل ـ تعـارض ـ جـداييناپـذيري، جـداييناپـذيري كتابـداري و اطـلاعرسـاني، و از 

كثرت به وحدت عناوين فصلهاي نهگانة بخش دوم است.  
ــژه  ــهوي ــگران، ب ــدگان و پژوهش ــوزشدهن ــفي، آم ــري و فلس ــات نظ ــه مطالع ــدان ب ــهمن علاق
ــارة ماهيــت و  ــداري و اطــلاعرســاني و تمــام كســاني كــه پرســشهــايي درب دانشــجويان رشــتة كتاب
كاركرد رشته و رابطة آن با سـاير حـوزههـاي علمـي دارنـد، مخاطبـان ايـن اثـر محسـوب مـيشـوند و
ميتوانند از مطالعة آن سـود ببرنـد و بـا تـاريخ كتابخانـه، كتابـداري و اطـلاعرسـاني، فلسـفه، مفـاهيم،
اصــول و مباحــث نظــري، اهــداف و كاركردهــاي رشــته آشــنا شــده و بــا مــروري بــر مطالعــات حــوزه، 

رابطة آن را با حوزههاي علمي ديگر دريابند.  
موضــوع قابــلتــأملي كــه يــادآوري آن لازم مــينمايــد، عمــلگرايــي بيشــتر در رشــتة كتابــداري و 
اطلاعرساني است كه در بخشهاي مختلـف اثـر قابـل دسـتيابي اسـت و ايـن خـود شـايد صـرفنظـر
ــراي ــه فقــدان و كمبــود فرصــت ب ــايي ب ــه مقــدار قابــلاعتن ــاب، ب از چــارهجــوييهــاي مطــرح در كت
پــرداختن بــه مباحــث نظــري و فلســفي مربــوط مــيشــود و بيشــتر نويســندگان پــرداختن بــه مباحــث 
عملي را سهلالوصولتر و سادهتـر مـيپندارنـد. از ايـن منظـر نيـز تـدوين و تهيـه و همچنـين مطالعـة
كتابهايي از اين نوع بسيار سـودمند، حـائز اهميـت و مغتـنم اسـت. بـهويـژه آنكـه نويسـندة كتـاب بـا
طرح مباحث تـاريخي توانسـته اسـت بـهصـورت تلـويحي قـدرت علـم، پويـايي و جريـان دائمـي آن و
اهميت تاريخي ميـراث و آرمـانهـاي معنـوي بشـر را در وراي ارزشهـاي مـادي بـهتصـوير كشـيده و

حتي استفاده از قدرت و توانايي علمي براي دستيابي به آرمانهاي مادي را بهخوبي بازگو كند.  
  

نقاط قوت  
مــروري گــذرا بــه آثــار نظــري منتشرشــده در حــوزة كتابــداري و اطــلاعرســاني و مقايســة آن بــا 
كتــاب فلســفة كتابــداري و اطــلاعرســاني خــود بيــانگر ارزش علمــي و محتــوايي كتــاب حاضــر نســبت 
به آثار بـاارزش و مشـابه فارسـي اسـت. زيـرا حـداقل داراي چنـد ويژگـي برجسـته و بـيبـديل اسـت.
و مبتنـي بـر روش پـژوهش تـاريخي از نـوع كيفـي بـا نخستين ويژگـي، نگـارش اثـر برپايـة پـژوهش
رويكــرد تحليلــي اســت كــه در كمتــر اثــر فارســي رشــتة كتابــداري و اطــلاعرســاني مــيتــوان ســراغ 
گرفت. اين شيوة كـار، كتـاب را از آثـاري كـه بـه گـردآوري صـرف اطلاعـات و توصـيف مـيپردازنـد،
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متمــايز مــيســازد. ويژگــي دوم كتــاب تــأليفيبــودن آن اســت. بيشــتر كتــابهــاي موجــود بــه زبــان 
فارسي در اين زمينه از زبانهاي ديگـر بـهويـژه زبـان انگليسـي ترجمـه شـدهانـد. كتـابهـاي ترجمـه
شــده از زبــانهــاي ديگــر صــرفنظــر از دشــواري در ســبك نگــارش، عمومــاً ديــدگاههــا، نظريــههــا و 
اصــلي را مــنعكس مــي ــدگي نويســندة مســائل و مشــكلات كــاربردي مربــوط بــه حرفــه و محــل زن
سـازند و فاقـد اطلاعـات بـومي لازم هسـتند و از ايــنرو نمـيتواننـد در مسـائل و چـالشهـاي محلــي
راهگشا باشند. اما كتـاب حاضـر در عـين توضـيح وضـع جهـاني، رونـد تـاريخي رشـد رشـته در ايـران
را نيز بررسي ميكند. مزيـت ديگـر اثـر جامعيـت آن در بررسـي ديـدگاههـا و نظريـات مختلـف موجـود
و مربــوط بــه الگوهــاي علمــي حــاكم در دورههــاي متفــاوت ســير تحــول تــاريخي رشــتة كتابــداري و 
اطلاعرساني بهدليـل روش خـاص پژوهشـي آن اسـت و مؤلـف كتـاب بـا مطالعـة منـابع عمـدة رشـته
توانسته اسـت نظريـات و رويكردهـاي متفـاوت فلسـفي حـاكم بـر رشـته را اسـتخراج و يكجـا عرضـه
كند كه در قياس با ساير آثار كـه عمومـاً بـه طـرح و بررسـي يـك يـا دو نظريـه و ديـدگاه يـا مفـاهيم
محــدودي مــيپردازنــد، داراي جامعيــت بيشــتري اســت. از ســوي ديگــر، نويســندة كتــاب بــا تكيــه بــر 
همين ويژگي توانسـته اسـت چكيـدهاي از فلسـفة كتابـداري و اطـلاعرسـاني را از طريـق مـرور منـابع
مختلف و مهم رشته در داخـل و خـارج عرضـه كنـد و بـدين شـكل بـا ارائـة چـارچوب اصـلي تـاريخ و
فلسفة رشته، بخشي از نيازهاي مخاطبـان را بـرآورد و آنهـا را تـا حـدودي از مطالعـة اصـل متـون بـي
نياز سازد و بـراي علاقـهمنـدان بـه مطالعـه، آمـوزش و پـژوهش هـم راهنمـايي قابـلاعتنـا و هـدايت

كننده قلمداد شود.  
ســه ويژگــي يادشــده موجــب شــده اســت كــه مؤلــف در بررســي عالمانــة مبــاني نظــري و فلســفة 
رشتة كتابـداري و اطـلاعرسـاني تـلاش مـوفقي داشـته باشـد و سـاختار منطقـي و مناسـبي نيـز بـراي
مباحث مطرح در كتاب طـرحريـزي كنـد. بـهعـلاوه، وي كوشـيده اسـت كـه در بـهكـارگرفتن مفـاهيم
ــاي  ــيشپ ــدهاي را پ ــو و سرمشــق ارزن ــذر الگ ــن رهگ ــد و از اي ــته باش ــر موشــكافانهاي داش ــتنظ دق
متخصصــان و كاركنــان حرفــة كتابــداري و اطــلاعرســاني و بــهويــژه آنهــايي كــه در داخــل كشــور بــه
ــد، قراردهــد و بــدينترتيــب بــه گســترش نظــم، باريــكبينــي، دقــتنظــر،  تــازگي وارد حرفــه شــدهان
انديشــه، نقــد و تعامــل در درون رشــته كمــك كنــد. كتــاب در عــين حــال كــه فلســفة علمــي مــورد
حمايــت خــود را بيــان مــيدارد، داراي ويژگــي برجســته در پــرداختن بــه همــة نظــرات و نگــرشهــا و 

رعايت بيطرفي و اعتدال در بررسي نظرات و عدم جانبداري از نظري خاص هم است.  
ــاب ــام فصــول كت ــاً در تم ــرار آن تقريب ــاني و تك ــداري و اطــلاعرس ــتة كتاب ــاريخي رش بررســي ت
اگرچه نـوعي نقطـة قـوت محسـوب مـيشـود و اسـباب آشـنايي بيشـتر خواننـدة اثـر را بـا متفكـران و
انديشمندان رشته و نيز ميـزان تأثيرگـذاري آنهـا بـر فلسـفة رشـته را فـراهم آورده و در گنجينـة ذهـن
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ــراي ــده اســت و از جــذابيت كتــاب ب ــه مــيســازد، تكــرار بــيش از حــد آن خســتهكنن خواننــده نهادين
مطالعه ميكاهد.  

از ديگــر مزايــاي كتــاب مبحــث «تحليــل و نتيجــهگيــري» در پايــان هــر فصــل اســت كــه ابــزار 
مهمي براي خواننـدة شـتابزده و در عـين حـال متكـي بـر اصـول خوانـدن اطلاعـات علمـي اسـت و

به او در مطالعة سريع و جمعبندي كلي مباحث مطرح در كتاب كمك شايانتوجهي ميكند.  
  

كاستيها  
آنچــه در ســطور بــالا از نظــر گذشــت مجموعــهاي از نكــات برجســته و مفيــد كتــاب بــود امــا در 
كنار اين نقـاط قـوت، مسـائل و ضـعفهـايي نيـز وجـود دارنـد كـه گـزارش آنهـا هـم خـالي از فايـده
نيست و شايد در مطالعـه و فهـم مطالـب كتـاب بـراي خواننـده مـؤثر واقـع شـوند و چـه بسـا در رفـع
كاستيهاي احتمـالي در ويـرايش بعـدي كتـاب موردتوجـه نويسـنده واقـع شـوند كـه بـهطـور خلاصـه

عبارتند از:  
1. هرچنــد كــه مؤلــف در طــرح موضــوعات و مباحــث كتــاب بــيطرفــي را رعايــت كــرده و بــراي 
مثال در مبحث تـاريخ كتابخانـههـا كوشـيده اسـت تـا تـاريخ كتابخانـههـا در تمـام جهـان را بـهرشـتة
تحريــر درآورد و مجمــوع مباحــث فصــل دوم نيــز نشــاندهنــدة مشــاركت تمــام تمــدنهــاي گذشــتة 
بشر و تـأثير شـگرف و بـينظيـر نقـش كتابخانـه در تحـولات فرهنگـي و اجتمـاعي جهـان و تشـكيل
فرهنگ و تمدن فعلي جهان اسـت. بـا ايـن همـه، در قيـاس بـا فرهنـگ و تمـدن غربـي، بـه فرهنـگ
و تمــدن ايرانــي و نقــش مفــاخر و آثــار آنهــا در تمــدن جهــاني كمتــر پرداختــه شــده اســت. از آنجاكــه 
كتاب به زبان فارسي و بـراي اسـتفادة ايرانيـان انتشـار يافتـه اسـت، انتظـار مـيرفـت در چنـين اثـري

به اين موضوع بيشتر بها داده شود.  
2. مفهــومي از واژة «حرفــه» در صــفحة 67 بيــان شــده اســت كــه در آن گــويي نويســنده داشــتن 
ــتن ــون داش ــاير مت ــه در س ــال آنك ــد. ح ــيدان ــه نم ــوازم حرف ــرايط و ل ــگاهي را از ش ــدرك دانش م
تحصــيلات دانشــگاهي را يكــي از شــرايط احــراز حرفــهايبــودن درنظرگرفتــهانــد (بنــي اقبــال، 1385، 
ص 1). چنانكــه خــود مؤلــف نيــز در همــين صــفحه در بخــش «ويژگــيهــاي حرفــه» بــه تحصــيلات 

دانشگاهي بهعنوان يكي از ويژگيهاي حرفه اشاره ميكند. 
3. اگرچه كتاب در زمينـة فلسـفه كتابـداري و اطـلاعرسـاني نوشـته شـده اسـت و اصـولاً مباحـث
نظري و فلسفي اين حـوزة علمـي را تشـريح و تحليـل مـيكنـد و بـديهي اسـت كـه مباحـث نظـري و
فلسفي هر رشتة علمي و بهتبـع آن كتابـداري و اطـلاعرسـاني از مباحـث دشـوار محسـوب مـيشـوند،
بــهنظرمــيرســد كــه ايــن اثــر بــهمنظــور مطالعــه و درك مطالــب آن از ســوي مخاطبــان مــورد انتظــار 
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كتــاب و بــهطــور اخــص دانشــجويان ايــن رشــته نوشــته شــده اســت. از ايــنرو لازم مــينمــود كــه 
محتواي اثر از نظر نگارشي بهشكلي تـدوين گـردد كـه مباحـث كتـاب را بـه زبـاني نسـبتاً سـاده بـازگو
ــهولت  ــهس ــدادهاي آن ب ــائل و رخ ــوانين و مس ــات، اصــول و ق ــاهيم، نظري ــاريخ، مف ــم ت ــا فه ــد ت كن
صورت پذيرد. بهنظرميرسد كـه مؤلـف در ايـن بـاب چنـدان موفـق عمـل نكـرده اسـت و گـاهي واژه
ها و عبارتهايي بهكاربرده است كـه بـهدليـل ناآشـنايي مخاطـب يـا رايـجنبـودن آنهـا در ادبيـات رشـته،
خــود ايــن واژههــا و عبــارتهــا بــراي تســهيل درك مفــاهيم نيازمنــد تعريــف هســتند. واژههــا و عبــارت
ــواردي  ــد و م ــهان ــوم «ســخت» (ص 129) از آن جمل ــه» (ص 131) و عل ــون «مهندســي جامع ــايي چ ه

از اين دست كموبيش در سرتاسر كتاب مشاهده ميشود. 
4. از مبــاحثي كــه جــاي آن خــالي احســاس مــيشــود و بــهدليــل كــمتــوجهي يــا گــرايش كمتــر 
مؤلفان آثار فارسي به طرح آن، انتظـار مـيرفـت در كـانون توجـه بيشـتر مؤلـف اثـر قرارگيـرد، مبحـث
نظريــات مربــوط بــه رشــته اســت كــه تكــرار آنهــا در متــون مختلــف و نيــز بيــان بحــث و نظرهــاي
متفاوت، در شـناخت و تقويـت اعتبـار اجتمـاعي و هويـت رشـته در ميـان متخصصـان حرفـهاي و نيـز
در ميــان ســاير علــوم در كشــور كمــك مــؤثري مــينمايــد. اگرچــه نويســنده در فصــل پــنجم كتــاب
برخي از نظريات اصلي را خلاصهوار بيـان مـيكنـد، بـا ايـن همـه در مقايسـه بـا سـاير مباحـث كتـاب
بهويژه بخش تـاريخ رشـته، ايـن مبحـث كـمحجـمتـر، كـمرنـگتـر و گـاهي ابهـامآميـز اسـت. بـراي
ــه و  ــيشزمين ــه پ ــيآنك ــور» ب ــانون ـ وي ــات ش ــة اطلاع ــيح «نظري ــفحة 131 در توض ــه، در ص نمون
چارچوب كلي نظريه براي خواننده ناآشـنا بيـان شـود تـا بـا كليـات نظريـه آشـنا شـود، توضـيح دربـارة
تأثيرگــذاري و تفســير نظريــة شــانون بــر ايــن نظريــه آمــده اســت كــه درك آن چنــدان ســاده نيســت. 

نمونهاي ديگر از اين نوع را در اين جمله ميتوان ديد:  
 او بر آن بود كه اگـر پـيشفـرضهـاي محدودكننـده شـانون را نديـده بگيـريم و نظريـة او از حـد
ــي  ــايي در «مهندس ــرفته ــاي پيش ــه مبن ــت ك ــل اس ــررود، محتم ــم فرات ــال علائ ــي انتق ــائل فن مس
ــس از آن ــاني دوم و پ ــگ جه ــه در دورة جن ــرفت آن از آنچ ــة پيش ــي دامن ــرد و حت ــه» قرارگي جامع

براي مهندسي الكترونيك پديد آمد، نيز گستردهتر شود.  
«اگـر» بـاز شـده اسـت، در جـايي بسـته نمـي در اين جمله نهتنهـا علامـت گيومـهاي كـه قبـل از واژة
شود، بلكه عبارت «پـيشفـرضهـاي محدودكننـدة شـانون» در جملـه ايـن تصـور را بـهوجـود مـيآورد كـه
خوانندة كتاب يا بايد با اين پيشفرضهاي محدودكننـده از قبـل آشـنايي داشـته باشـد يـا در همـين مـتن بـا
آنها آشنا شود تا در خواندن بقيـة مـتن و درك كامـل مفهـوم نظريـه مشـكلي بـراي او پديـد نيايـد. بنـابراين،
بـراي آشـنايي خواننـدة ناآشـنا بـا ايـن مفـاهيم، ابتـدا بـه بيـان پـيش چهبسا مناسبتر بود كه نويسـنده خـود
«نظريـة رياضـي ارتباطـات شـانون» يـا ابتـداي همـين مبحـث، فرضهاي محدودكننـدة شـانون در بخـش
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«نظريـة سـيبرنتيكي اطلاعـات» ارائـه شـده اسـت، بپـردازد. بـهعـلاوه، اشـاره نظير توضيحاتي كه در بحـث
به كاركردهاي احتمالي هريـك از نظريـههـا در رشـتة كتابـداري و اطـلاعرسـاني مـيتوانسـت مفيـد و مـؤثر

واقع شود كه جاي آن در نگارش نظريات خالي است.  
5. نويسندة كتـاب در چنـد بخـش از فصـلهـاي مختلـف بـه شـكلگيـري و ايجـاد رشـتة علمـي
ــا  كتابــداري اشــاره مــيكنــد و عمومــاً ايــن پديــده در رشــتة كتابــداري و اطــلاعرســاني را مصــادف ب
ــيشــمارد (ص 26، 55، 149). وي  ــگاه كلمبيــا برم ــة كتابــداري در دانش ــيس نخســتين مدرس تأس
درواقع بر آن است كـه بـراي كسـب مجـوز علمـيبـودن رشـتة كتابـداري و اطـلاعرسـاني، پايـههـاي
شكلگيري آن را به دنياي غـرب و بـهويـژه كشـور امريكـا و فعاليـتهـاي علمـي در سـدههـاي اخيـر 
محدود ميسازد. در حاليكه شـواهد موجـود و بـهويـژه شـواهد برشـمرده در خـود اثـر نيـز نشـان مـي
دهد كه رشـتة كتابـداري و اطـلاعرسـاني از همـان دوران باسـتان بـا علـم، دانشـمندان و رونـد علمـي
قرين و همراه بـوده اسـت و محدودسـاختن علمـيبـودن رشـته بـه يكـي دو سـدة اخيـر نگـاه چنـدان
درستي نيست. اشاره بـه تمـدنهـا، مكـانهـا و دورههـايي از تـاريخ درخشـان علمـي تمـدن بشـري و
بسط و گسترش پژوهشگاههـا و مراكـز علمـي در درون هريـك از ايـن دورههـاي تمـدنسـاز و وجـود
كتابخانهها و كتابـداران در تمـام ايـن دورههـا نشـاندهنـدة وجـود آمـوزش كتابـداري و اطـلاعرسـاني
است كه بهاقتضـاي زمـان و فنـاوريهـاي موجـود احتمـالاً بـه شـيوههـاي متفـاوتي صـورت گرفتـه و
دست به دست شده است و بـهطـور طبيعـي يكـي از ايـن دورههـاي مهـم و تأثيرگـذار در رشـته عصـر
نــوزايي و انقــلاب صــنعتي بــوده كــه موجــب تحــولات گســتردهاي در ايــن رشــتة علمــي شــده اســت. 
«امـا آيـا كسـاني كـه تـاريخ تمـدن بشـر را شاهد اين مدعا پرسشي است كـه نويسـنده تحـت عنـوان
نوشــتهانــد و تخصصشــان كتابــداري نبــوده، اصــولاً متوجــه نقــشهــاي نــامرئي بســياري از مغزهــاي 

متفكر اين رشته شدهاند؟» در صفحة 55 مطرح ساخته است. 
ــهلحــاظ انگيزشــي و بــهكــارگيري  ــهنقــل از وال ب 6. تفســير نويســنده از «كــار اطــلاعرســاني» ب
163 كتـاب اسـت. چنانكـه آموختهها ظاهراً متضـاد بـا نظـر وال برمبنـاي شـكل ارائـهشـده در صـفحة
در شكل مربـوط بـه كـار اطـلاعرسـاني ملاحظـه مـيشـود بـهلحـاظ انگيـزش كـار منتسـب بـه علـم
اطلاعرساني «باور به حق دستيابي همگـان بـه اطلاعـات» اسـت، در حـاليكـه كـار منتسـب بـه علـم
كتابــداري «تعهــد بــه ايجــاد ارزش افــزوده در ســازمان مــادر» بيــان شــده اســت كــه ايــن درســت در 
2 و 3 صــفحة 164 نقــل كــرده اســت. بنــد دوم  ــا تفســيري اســت كــه مؤلــف كتــاب در بنــد تضــاد ب
«2. بـهلحـاظ انگيزشـي، كتابـداران بـه اطلاعـات از صفحة 164 كتاب بهعنوان شـاهد ذكـر مـيشـود:
اين منظر مينگرند كه چون همة انسـانهـا حـق دسـتيابي بـه اطلاعـات دارنـد و از ايـن نظـر برابرنـد،
بنابراين كار آنان اين اسـت كـه حـداكثر تـلاش را بـراي پاسـخگـويي و تحقـق ايـن حـق طبيعـي بـه
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ــاي ــرآوردن نيازه ــه ب ــاني، بيشــتر معطــوف ب ــزة متخصصــان اطــلاعرس ــه انگي ــد، در حــاليك كارببرن
ــات ــزودة اطلاع ــه ويژگــي ارزش اف ــادر اســت و بيشــتر ب ــازمانهــاي م ــاتي متخصصــان در س اطلاع

توجه ميشود تا حقوق انسانها براي دستيابي برابر به اطلاعات». 
ــان ــوط را بي ــابع اطلاعــاتي» (ص 249) مفهــوم كلــي مطــرح در مــتن مرب 7. سرفصــل «ســاختار من
نميكند و خواننـده ممكـن اسـت بـا خوانـدن سرفصـل چنـين اسـتنباط كنـد كـه مطالـب ايـن سرفصـل،
ساختاري از منابع اطلاعاتي را عرضـه خواهـد كـرد، امـا آنچـه از خوانـدن مـتن اسـتنباط مـيشـود، شـرح
«منــابع اطلاعـاتي بــهمنزلــة يــك ســاختار در ارتبـاط بــا ســازمان و نهــاد اطــلاع خـود نويســنده در جملــة
«منـابع اطلاعـاتي بـه ايـن سرفصـل بـه رساني» اسـت. بنـابراين پيشـنهاد مـيشـود در ويـرايش كتـاب

منزلة ساختار» تغيير كند. 
249 مؤلـف سـه هـدف اطـلاع 8. در سرفصل «هدف كتابخانـههـا و مراكـز اطـلاعرسـاني» در صـفحة
رساني، آموزشي و فرهنگي را هدفهاي كتابخانـههـا و مراكـز اطـلاعرسـاني برمـيشـمارد و بـهنظرمـيرسـد
كه هدف «پژوهشـي» و بـهنـوعي هـدف «سـرگرمي» در ايـن نوشـته مغفـول مانـده اسـت. چنانكـه در زيـر
بند دوم تحت عنوان هـدف آموزشـي، هـدف كتابخانـههـاي تخصصـي را نيـز هـدف آموزشـي برشـمردهانـد،
در حاليكه هدف عمـدة كتابخانـههـاي تخصصـي بـيش از آنكـه آموزشـي باشـد، پژوهشـي اسـت. مطـالبي
262 و 263 بـهنقـل از مـك مـولن و هينـز كه در بخش مرور متـون كتابـداري و اطـلاعرسـاني در صـفحات
«پـژوهش» كتابخانـه و در و نيز از موكهرجي بيان شده اسـت، مؤيـد ايـن سـخن اسـت كـه در اولـي هـدف
دومي هدف «سرگرمي» از جمله هـدفهـاي كتابخانـههـا دانسـته شـدهانـد. بـا توجـه بـه اسـتفادة مؤلـف از
رويكردهاي توصيف تجويزگرايانه و تحليلـي پـژوهش تـاريخي انتظـار نمـيرود هـدفهـايي را كـه در متـون
فلسفة كتابداري و اطـلاعرسـاني از آنهـا نـام بـرده شـده اسـت، در مجموعـة هـدفهـاي رشـتة كتابـداري و
«سـرگرمي» بـهنـوعي در هـدف اطلاعرساني جـاي نـداده و نـامي از آنهـا نبـرد. بـا ايـن حـال شـايد هـدف

«فرهنگي» موردنظر نويسنده بهصورت ضمني منظور شده باشد. 
9. بهدليل گستره و دامنـة وسـيع كـاربرد مفـاهيم نظـري رشـته در اثـر، بـهويـژه اينكـه بخـش اول خـود از
نظر ساختار كتاب مقدمـة بخـش دوم آن محسـوب مـيشـود و در درك مفـاهيم و انديشـههـاي مطـرحشـده در
بخش دوم حائز اهميت است، يادآوري دو نكتـة زيـر خـالي از لطـف نيسـت. اول اينكـه تعـاريف اساسـي كـه بـه
11 يعنـي در پنجمـين فصـل بخـش درك پيامهاي اثر كمك ميكند، بسيار بـا تـأخير و بـهطـور عـام در فصـل
دوم بهصـورت جمـعبنـدي مباحـث پيشـين عرضـه شـده اسـت. جـا داشـت ايـن تعـاريف در قسـمت مقـدماتي
بخش اول اثر قرارميگرفت تا خواننده بهگونـهاي بـا واژگـان مـرتبط و مفـاهيم آنهـا در ابتـداي اثـر آشـنا شـود و
با اين آشنايي قبلي به مطالعة كتـاب بپـردازد. نكتـة دوم اينكـه بـا دامنـة وسـيع واژگـان مؤلـف در نگـارش اثـر و
توانايي و تسلط وي در سـاختن واژههـايي نـو و هـدفي كـه از نگـارش كتـاب انتظـار مـيرود كـه گسـترشدادن 
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دامنــة مفــاهيم در ميــان مخاطبــان اســت، جــاي تعجــب دارد كــه چــرا در اســتفاده از واژههــاي فارســي بــراي 
برابرهاي انگليسي موجود در متون به زبـان انگليسـي بـهقـدر كـافي تـلاش نشـده اسـت و اغلـب آوانويسـي واژه
هاي انگليسي به فارسـي بـهعنـوان برابرهـاي فارسـي واژههـا در مـتن كتـاب بـهكاررفتـه اسـت. نمونـههـايي از
اين برابرواژهها كه نويسنده حتي توانسته اسـت مفـاهيم آنهـا را بـهدرسـتي بـه خواننـده منتقـل نمايـد، عبارتنـد از:
سوژه، ابژه، پـارادايم، هرمنوتيـك و جـز آن. در بعضـي مـوارد نيـز برابرهـاي فارسـي نـهچنـدان درخـور بـهچشـم
"monistic" در  ميخورد و از آن جملـه مـيتـوان بـه واژة «يكتـانگر» بـهعنـوان برابـر فارسـي واژة انگليسـي
«خردنگـر» مناسـبتـر و مصـطلحتـر «جزءنگـر» يـا مقابل واژة «كلنگر» اشاره كـرد كـه شـايد اسـتفاده از واژة
1 كتـاب هـم در زبـان فارسـي مصـطلح نيسـت. درواقـع ايـن واژه تركيبـي از باشد. واژة خـوانشهـا در صـفحة
«ش» پسـوند اسـم مصـدر اسـت كـه هماننـد آفـرينش، پـرورش و آمـوزش بـه «خوان» (ريشة واژة خوانـدن) و
ريشة مضارع فعل مـيپيونـدد و نظيـر معنـاي سـه واژة مـذكور كـه آفريـدن، پـروردن و آمـوختن اسـت، مفهـوم
خوانــدن مــيدهــد. اگرچــه ســاختن چنــين واژهاي از نظــر ســاختاري نادرســت نيســت، واژة مصــطلحتــر در زبــان 
فارسي خوانـدن اسـت كـه مـيتوانسـت بـهصـورت جمـع در شـكل خوانـدنيهـا بـهكـاررود. واژة انديشـگي در
«گـي» پسـوندي عبارت «زندگي انديشـگيام» نيـز از ايـن نـوع اسـت. مطـابق فرهنـگ فشـردة زبـان فارسـي
«بـودن» اسـت. چنانكـه واژة پنهـانگي بـهمفهـوم پنهـانبـودن،  است كه حاصل مصـدر مـيسـازد و بـهمعنـاي
تشنگي بهمعناي تشنهبودن و گرسـنگي بـهمفهـوم گرسـنهبـودن اسـت. امـا واژة انديشـگي كـه درواقـع تركيـب
واژة «انديشــه» و پســوند «گــي» اســت و در صــفحة 3 كتــاب بــهكــار رفتــه اســت، داراي پســوند زايــد «گــي» 
است و چنين معنا و مفهـومي را بـهذهـن متبـادر نمـيسـازد، بلكـه بـهمعنـاي تفكـر و انديشـهكـردن اسـت كـه
معمــولاً بــا افــزودن پســوند مصــدري «يــدن» بــه ريشــة فعــل، از آن مصــدر مــيســازد. از ايــنرو بــهجــاي واژة 
«زنـدگي انديشگي، واژة انديشـيدن بـهطـور معمـول در متـون فارسـي بـهكـارميرود، بنـابراين بـهجـاي عبـارت
«زنـدگي فكـريام»  انديشگيام» مناسبتـر بـود كـه نويسـنده بـراي مثـال از عبـارت «زنـدگي انديشـيدنم» يـا
استفاده كند. به همين ترتيب بهتر بود كه بـهجـاي واژههـاي ريسـك، رآليسـم يـا رئاليسـم، تئـوريزهكـردن، پـازل

بهترتيب از واژههاي خطر، حقيقتگرايي يا واقعگرايي،  نظريهپردازي، و معما استفاده كند. 
10. گــاهي اشــتباه در اســتفاده از اختصــارات، آوانويســي و حــروفچينــي و چــاپ مشــاهده مــيشــود. 
ــهكاررفتــه  56 «دارپ»  ب ــراي ســازمان توليدكننــده اينترنــت در صــفحة ــراي مثــال  اختصــار فارســي ب ب
اســت كــه در اصــل «آرپــا» يــا «دارپــا» اســت. بــهنظــر مــيرســد آوانويســي نــام Krzys .R بــهصــورت 
«كــرزيس» صــورت صــحيح آن باشــد و آوانويســي «كشــيس» در صــفحة 265 درســت نباشــد و
Foster بــه دو صــورت «فاســتر» و «فوســتر» هــم در صــفحهاي واحــد از كتــاب يعنــي صــفحة 267 از 

جمله اشكالات آوانويسـي هسـتند. از اشـكالات چـاپي مـيتـوان بـهرويهـمافتـادن حـروف انگليسـي در
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ــه ــدد 1348(ص 131) ب ــتباه ع ــه درج اش ــي از جمل ــروفچين ــتباهات ح ــاي صــفحة 61، و اش ــانويسه پ
جاي 1948، و نيز 1881 (ص 271) بهجاي 1981 اشاره كرد. 
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نقد و بررسي كتاب  

*  درآمدي بر اطلاعشناسي: كاركردها و كاربردها

  
دكتر مرتضي كوكبي1  
استاد گروه كتابداري و اطلاعرساني دانشگاه شهيد چمران  

  
حري، عباس. درآمدي بر اطلاعشناسي: كاركردها و كاربردها.  تهران : دما ؛ كتابدار، 1387، 202 ص،  

شابك: 6ـ 80ـ 7143 ـ964 ـ 978  
  

بررسي محتوايي كتاب  
«اطلاعشناسي» از جملة مفاهيمي است كه ميتـوان ادعـا كـرد كـه بـهطـور رسـمي بـا انتشـار نشـرية
1382 بـا انتشـار نخسـتين اطلاعشناسي در كتابـداري ايـران مطـرح شـد. ايـن مفهـوم در پـاييز سـال
شمارة نشرية اطلاعشناسي بـا مـديريت مسـئول دكتـر عبـاس حـرّي بـهطـور جـدي در برابـر ديـدگان
كتابداران ايراني گذاشته شد و بهنظر مـيرسـيد كـه مفـاهيمي را مطـرح خواهـد كـرد كـه تـا آن زمـان
در كتابــداري ايــران بــه آن پرداختــه نشــده بــود. در «هــدف مجلــه» نخســتين شــمارة اطــلاعشناســي، 
«هـدف اصـلي ايـن مجلـه فـراهمآوردن شـرايط هدف اصـلي ايـن مجلـه اينگونـه بيـان شـده اسـت:
تبادل انديشـه در زمينـة زيرسـاختهـاي مـرتبط بـا فعاليـتهـاي اطلاعـاتي بـا توجـه بـه جنبـههـاي
ــة شــناخت  ــراي تحقــق ايــن هــدف، اطــلاعشناســي بــهمثاب ــزاري، و كــاركردي اســت. ب مفهــومي، اب
ــال ــون انتق ــا و فن ــاتي، ابزاره ــاي اطلاع ــتمه ــاتي، اكوسيس ــاي اطلاع ــته ــات، قابلي ــت اطلاع ماهي
اطلاعـات؛ و نيــز سياسـتهــا، راهبردهـا؛ و روشهــاي نـاظر بــر اطلاعـات و اطــلاعرسـاني در معنــايي
ــه). در همــانجــا، اســتادان،  گســترده درنظرگرفتــه شــده اســت». (اطــلاعشناســي، 1382، هــدف مجل

                                                            
،1387 131، آبـان كتـاب مـاه كليـات. پيـاپي * درآمدي ارزشمند بر اطلاعشناسي؛ نقد كتـاب درآمـدي بـر اطـلاعشناسـي.

ص 36ـ39.  
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دانشجويان، كتابداران و اطلاعرسانان، و ساير صـاحبان حرفـههـاي مـرتبط بـا مقولـههـاي پـيشگفتـه
و ديگر علاقهمندان، مخاطبان بالقوة اين مجله تلقي شدهاند.  

عباس حري، اگـر نـامآشـناترين اسـتاد كتابـداري ايـران نباشـد، بـيگمـان در زمـرة نـامآشـناترين
ــدريس دروس  ــا ت ــداري، ســاله ــة كتاب ــدد در زمين ــاي متع ــابه ــالات و كت ــا انتشــار مق هاســت. او ب
كتابداري در مقـاطع مختلـف تحصـيلي دانشـگاهي، راهنمـايي و مشـاورة پايـاننامـههـاي مختلـف بـه
پـر اسـتنادترين نـام» در كتابـداري ايـران بـهشـمارآورد. امـا» جايي رسيده است كه نام او را مـيتـوان

شايد يكي از برجستهترين ويژگـيهـاي حـري، ارائـة مفـاهيم نـو در حرفـه اسـت. او بارهـا نشـان داده
كه به مفـاهيم نظـري رشـتة كتابـداري بـهخـوبي آشناسـت و بـر مفـاهيم نـو نيـز تسـلطّ دارد. مفهـوم
«اطلاعشناسي» يكي از اين مفاهيم نوست كـه مـيتـوان ادعـا كـرد نخسـتين بـار، حـداقل بـهصـورت 
18 شـماره جدي، از سوي وي مطرح شـده اسـت. حـري بـا انتشـار مجلـة اطـلاعشناسـي كـه تـاكنون

از آن منتشر شده است، مفهوم «اطلاعشناسي» را با جديت مورد بررسي قرارداد.  
ــه در  ــر اطــلاعشناســي: كاركردهــا و كاربردهــا (حــري، 1387) ن اگرچــه هــدف كتــاب درآمــدي ب
پيشگفتار و نه در مقدمه با صراحت بيـان نشـده اسـت، امـا از آنجاكـه كتـاب، درواقـع و بنـا بـه نوشـتة
ــي  ــلاعشناس ــة اط ــبلاً در مجل ــه ق ــت ك ــالاتي اس ــردآوردهاي از مق ــگفتار، گ ــاب در پيش ــندة كت نويس
منتشر شده، ميتوان باور كرد كـه كتـاب از چـارچوب نسـبتاً مشخصـي كـه در بـالا بـه آن اشـاره شـد،
«هــدف مجلــه» در مجلــة اطــلاعشناســي  فراتـر نرفتــه، و هــدف كتــاب، درواقــع همــاني اسـت كــه در
بـود كـه بـا صـراحت بيشـتري در جـاي مناسـبي از كتـاب بيـان مـي بيان شده است. اين هـدف بهتـر

شد.  
«منـدرجات» بـهصـراحت بيـان نكـرده اسـت. صـريحتـر از كتاب محورهـاي موردبحـث را جـز در
«سـخن آخـر»، اسـت كـه در آن، محورهـاي بحـث بـا ترتيـب «مندرجات»، در اين مورد، فصـل نهـم،

و تفصيل بيشتري بيان شده است. اين محورها بهتر بود كه در آغاز كتاب مطرح ميشد.  
اگرچــه جامعــة مخاطبــان كتــاب نيــز مشــخص نشــده اســت، مــيتــوان حــدس زد كــه مخاطبــان، 

هماناني هستند كه در «هدف مجله» اطلاعشناسي مشخص شدهاند.  
كتاب از نظر موضوعي در نـوع خـود، نخسـتين اسـت و ايـن نكتـه، بـار مسـئوليت سـنگيني را بـر
ــاي  ــد و بــهرغــم ادع ــازگي نظــري خاصــيان دوش آن مــيگــذارد. مفــاهيم مطــرح در كتــاب، داراي ت
«كاركردهـا» نيـز چنـدان پرداختـه نشـده اسـت. «كاربردهـا» بلكـه بـه عنوان كتاب، در آنها نهتنها بـه
ــتند و ــاً نظــري هس ــاب، ماهيت ــاهيم مطــرح در كت ــه مف ــرد ك ــتدلال ك ــوان اس ــيت ــا م ــه در اينج البت
چگــونگي كــاربردي و كــاركردي ســاختن آنهــا مقــولاتي اســت كــه در آينــده بايــد از ســوي نويســندة
كتــاب و ديگــران بررســي شــود و اشــارة نويســندة كتــاب در مقدمــه، بــه كتــاب در حــال تــدويني كــه
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نگاه متفـاوتي بـه اطلاعـات خواهـد داشـت، شـايد در پاسـخ بـه همـين نيـاز باشـد. امـا در اينجـا ايـن
پرسش مطرح ميشود كه آيا بهرغم بـار نظـري بـالاي كتـاب، آيـا مـيتـوان ادعـا كـرد كـه در آن، بـه
«كاركردهـا و كاربردهـا» را  كاركردها و كاربردها، حـداقل بـهگونـهاي پرداختـه شـده اسـت كـه بتـوان
در عنــوان كتــاب جــاي داد. در ســطور بعــدي بــه مســئوليت ســنگيني كــه ايــن كتــاب بــر عهــده دارد، 

بيشتر پرداخته خواهد شد.  
ــومي  ــة كوانت ــين مفهــوم اطلاعــات»، «نظري ــه»، «تبي ــهترتيــب «مقدم ــه ب ــاب داراي 9 فصــل اســت ك كت
اطلاعــات»، «اخــتلاف پتانســيل اطلاعــاتي»، «اكولــوژي اطلاعــات»، «اكولــوژي اطلاعــات و نظــام اجتمــاعي»، 
«پيوند اطلاعات بالقوه و بالفعـل»، «روش تحليـل اطـلاعشـناختي»، و «سـخن آخـر» اسـت. البتـه معلـوم نيسـت
چرا «نمايه»، در «مندرجات»، فصل دهم درنظرگرفتـه شـده اسـت! فصـلهـاي كتـاب، كـه درواقـع همـان مقالـه
هــاي منتشرشــدة نويســنده در مجلــة اطــلاعشناســي اســت، بــهترتيــب انتشــار در مجلــه آمــدهانــد. امــا از آنجاكــه 
نويسنده بر اين باور است كه مقالـههـاي منتشرشـده در مجلـه برمبنـاي چـارچوبي پـيشبينـي شـده منتشـر شـده
اند، نظم ارائـة مطالـب كتـاب نيـز همـان ترتيـب انتشـار مقـالات، برگزيـده شـده اسـت. ايـن نظـم، منطقـي بـه
نظرميرسد. منطق مربوط به ترتيـب ارائـة مطالـب در فصـل نهـم بـهطورروشـنتـري بيـان شـده اسـت. پـس از
تبيــين مفهــوم اطلاعــات در فصــل دوم، در فصــل ســوم، نظريــههــاي متفــاوت مربــوط بــه اطلاعــات، از نظريــة 
رياضــي اطلاعــات آغــاز مــيشــود، بــا نظريــة ســايبرنتيكي اطلاعــات ادامــه مــييابــد، و بــا نظريــة معناشــناختي 
كوانتـومي اطلاعـات اختصـاص يافتـه اسـت. يكـي از اطلاعات گسترش بيشتري مييابد. فصل سـوم بـه نظريـة
«نظريـة كلاسـيك»  اشكالاتي كـه در ايـن فصـل ديـده مـيشـود، ايـن اسـت كـه در ايـن فصـل، چنـد بـار بـه
اطلاعــات اشــاره و ايــن نظريــه بــا نظريــة كوانتــومي اطلاعــات مقايســه شــده، امــا مشــخص نشــده كــه نظريــة
71 اسـت كـه نظريـة رياضـي در كلاسيك اطلاعات كداميك از سـه نظريـة پـيشگفتـه اسـت. تنهـا در صـفحة
بـود كـه در آغـاز مقايسـه بيـان مـيشـد. كمانك، نظرية كلاسيك توضـيح داده شـده اسـت. ايـن توضـيح بهتـر
«پيونـد فصلهـاي بعـدي نيـز از نظمـي كمـابيش منطقـي پيـروي مـيكننـد. فقـط ارتبـاط ميـان فصـل هفـتم،
اطلاعات بالقوه و بالفعل: زنجيـرة داوري ربـط در فرآينـد انتقـال اطلاعـات» بـا فصـلهـاي پيشـين مـبهم اسـت.
شايد اگر اين فصل با فصل هشتم جابهجا ميشد، نظـم فصـلهـاي كتـاب منطقـيتـر بـه نظـر مـيرسـيد. جمـع

بندي مناسبي نيز در فصل نهم، «سخن آخر»، آمده است.   
ــا  يكــي از نكــات قابــل تعمــق در كتــاب، اســتفاده از عبــارت انگليســي "science Information" ب
«علـم اطـلاعرسـاني»  1 در پـانويس، معـادل دو معادل متفاوت در كتـاب اسـت. ايـن عبـارت در صـفحة
آمــده اســت. در فصــل دوم از جملــه صــفحة 31 بــه بعــد، از «علــم اطلاعــات» ســخنرفتــه، در حــاليكــه 
پانويسي براي آن داده نشـده اسـت. معلـوم نيسـت ارتبـاط ميـان ايـن دوعلـم، اگـر بتـوان اولـي را اصـولاً

علم بهشمار آورد، چيست.  
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يكي از مزاياي كتاب، اسـتفاده از معـادلهـا، يـا بـهنظـر نويسـنده، برابرنهـادههـاي مناسـبي اسـت
كه بـراي اصـطلاحات انگليسـي درنظرگرفتـه شـده اسـت، اگرچـه ناهمـاهنگيهـايي نيـز در ايـنبـاره
ديــده مــيشــود. نمونــة ايــن ناهمــانگيهــا، معــادلهــاي "Ecoinformsystem" در صــفحة 6 اســت 
ــاب  ــناختي» انتخ ــلاعش ــتم اط ــطر 14، «اكوسيس ــاتي» و در س ــتم اطلاع 2، «اكوسيس ــطر ــه در س ك
ــادل  "situation Problematic" از مع ــي ــارت انگليس ــراي عب ــز ب 148 ني ــفحة ــت. در ص ــده اس ش
«موقعيـت مسـأله معـادل «موقعيت مسئله» اسـتفاده شـده اسـت كـه بـهنظـر درسـت نمـيآيـد. شـايد
ساز» معـادل بهتـري باشـد. اسـتفاده از معـادلهـاي ارزشـمند و عميـق، نگارنـدة ايـن سـطور را وامـي
دارد تا پيشنهاد كنـد كـه واژهنامـهاي در پايـان ويراسـت بعـدي كتـاب افـزوده شـود. ايـن واژهنامـه بـر

ارزش ويراست بعدي و كارآيي آثار بعدي خواهد افزود.  
آنچه بهطوركلي دربـارة كتـاب مـيتـوان گفـت ايـن اسـت كـه كتـاب ارزش بسـيار بـالايي دارد و مـي
تواند نقطة عطف يا فصلالخطاب تلقـي شـود. كتـاب مـيتوانـد مسـير پـژوهشهـا و نوشـتههـاي كتابـداري
را در كشور بـهگونـهاي محسـوس، دگرگـون سـازد و ايـن دگرگـوني، بـيگمـان مثبـت اسـت. ارزش بـالاي
كتاب، همان طور كـه در بـالا نيـز اشـاره شـد مسـئوليت سـنگيني را بـر دوش نويسـنده و مخاطبـان كتـاب
ميگذارد. مطالب اين كتاب، اگرچـه مفـاهيم جديـدي را بـهشـكلي كلـي مطـرح مـيكننـد، در سـطحي عـام
مطرح شـدهانـد و بـيگمـان بـه گسـترش بسـيار بيشـتري از ايـن نيـاز دارنـد. افـزودن نمونـههـاي عينـي و
بيشتر براي روشنترساختن مطالب كتـاب نيـاز آشـكاري بـراي ايـن كتـاب اسـت. وجـود ايـن نيـاز، بـهرغـم

زبان ساده، هنرمندانه، و روان كتاب نيز احساس ميشود.  
  

بررسي ساختاري كتاب  
كتاب در كل ظاهر نسـبتاً قابـلقبـولي دارد. اشـتباهات چـاپي انـدكي در آن بـهچشـم مـيخـورد و
ـا در فهرســت منــابع، بــهويــژه در فهرســت منــابع  بــهويــژه خوانــدن آن بســيار آســان و روان اســت. امـ
ــده مــيشــود كــه اگرچــه از ارزش كتــاب چنــدان نمــيكاهــد، ذكــر آنهــا  انگليســي آن اشــتباهاتي دي
ــرد، شــايد مفيــد باشــد. ــاب، مــورد اســتفاده قرارگي ــه ايــن اميــد كــه در ويراســت بعــدي كت حــداقل ب

اشكالات ساختاري اندكي بهشرح زير در كتاب ديده ميشود.  
1. كتاب داراي فهرستنويسي پيش از انتشار نيست.   

2. فاصــلههــاي پــيش و پــس از نشــانههــا در متــون و فهرســت منــابع در مــواردي رعايــت نشــده 
است. اين نكته در فهرست منابع انگليسي آشكارتر است. 

3. در مــواردي ناهنجــاريهــايي در مــتن چــاپي ديــده مــيشــود. واژة «فراينــدهاي» در ســطرهاي 
11 قـرار گرفتـه اسـت. ايـن امـر از ايـن «هـاي» در آغـاز سـطر 10 و 11، بهگونهاي قسمت شـده كـه
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نظــر كــه از خــطّ تيــرهاي بــراي اتصــال ايــن دو قســمت اســتفاده نشــده اســت، درســت نيســت. نظيــر 
«مـي» «مـيشـود» بـهتنهـايي همين نكته در سطر 7 صفحة 5 مقدمه نيـز ديـده مـيشـود كـه درآن،

در انتهاي سطر آمده است. 
4. در مآخــذ انگليســي اشــتباهاتي ديــده مــيشــود. تنهــا بــراي يــك نمونــه، در اينجــا بــه آخــرين 
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شكل درست اين شناسه به شرح زير است:  

Mokiy, V.S ;.Zhamborova ,A.O ;.and Shegay ,O.E .(2000)"Theory of Inoformology ."
[On -line] .Available :http//:www.ining.org/ book -e.html. 
و اين يكي از اشتباهات كوچـك در ايـن زمينـه اسـت. در يـك بررسـي مقـدماتي از مآخـذ كتـاب،
11 مـورد اشـتباه ديگـر ديـده شـد كـه در اينجـا مجـال ذكـر آنهـا نيسـت. ايـن جز مورد بالا، حـداقل
«Journal» در يـك شناسـه، نداشـتن موارد شـامل يـك مـورد شناسـهآرايـي نادرسـت، جاافتـادن واژة
شمارة صفحات در برخي از شناسههـا، و نداشـتن جـاي نشـر در يـك مـورد مـيشـود. مآخـذ انگليسـي

در ويراست بعدي كتاب بايد مورد بازنگري قرارگيرد.  
5. در مــواردي در حــاليكــه بــه نويســندهاي اســتناد درونمتنــي شــده، شناســهاي در مآخــذ ذكــر 
35 اسـت كـه نـه پـانويس دارد، نشده اسـت. يكـي از ايـن مـوارد، ليندسـميت و اشـتراوس در صـفحة

نه شناسهاي در مآخذ. از اين موارد باز هم ديده ميشود.  
ــانويس داده  ــا پ ــامه ــي از ن ــراي برخ ــواردي ب ــا مشــخصّ نيســت. در م ــانويسه 6. روش دادن پ
ــاپ» (ص 26)  ــال «گــاردنر» (ص 17)، «هــارتلي» (ص 18)، و «هيلــل و كارن ــراي مث نشــده اســت، ب
پانويس ندارند. در مواردي پانويسها تكـراري اسـت. در حـاليكـه بـا شـمارهگـذاري پـيدرپـي جـدول
ــه ــانويس مربــوط ب ــه، پ ــراي نمون ــودن مــتن نشــان داده شــود. ب ــا كتــابب هــا تــلاش شــده اســت ت

 Nardi" كــه بايــد "Day O & Nardi" ريچــي» (ص 18) تكــراري اســت. يــا پــانويس مربــوط بــه»
& Day'O" باشــد و در صــفحات پــيش از صــفحة 127 آمــده، بــاز هــم بــهاشــتباه در همــين صــفحه 

ــز تكــرار شــده  ــده، در صــفحة 114 ني ــأثير» كــه در صــفحة 81 آم ــانويس «ضــريب ت ــده اســت. پ آم
است. اگر متن كتاب قرار است مجموعـه مقـالات در نظـر گرفتـه نشـود، بهتـر اسـت هـر پـانويس نيـز

فقط يك بار داده شود.   
«شــودريك»  7. در مـواردي بــه يــك نـام نــه پــانويس داده شـده، نــه شناســهاي بـه آن در مآخــذ.

(ص 24) يكي از اين نمونههاست.  
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8. اشكالات تايپي انـدكي در مـتن ديـده مـيشـود و مـتن را از ايـن نظـر، مـيتـوان متنـي صـحيح بـه
شـمارآورد. ايـن اشـتباهات تـايپي كــه ذكـر آنهـا در اينجـا بـه اميــد اصـلاح آنهـا در ويراسـت بعـدي كتــاب

است، عبارتند از:  
ـ پانويس "Uncertainly" (ص 19) كه بايد Uncertainty باشد؛  

ـ واژة «نتسب» (س آخر ص 33)؛  
ـ واژة «انتقام» (س 3، ص 36)؛  

ـواژة «بينادين» (س 4، ص 51)؛   
ـ پانويس "Retationship" (ص 64) كه بايد "Relationship" باشد؛   

ـ واژة «ميهد» (س 16، ص 129)؛  
ـ واژة «استفادهكنند» (س 6، ص 131) كه بايد «استفادهكننده» باشد؛  

ـ واژة «كابرد» (س 7، ص 133)؛  
ـ واژة «ربطة» (س 16، ص 154)؛  
ـ واژة «ادارك» (س 6، ص 159)؛  

ـ واژة «بهم» (س 7 ستون دوم، ص 198) كه بايد «به» باشد؛   
ـ واژة «پنانسيل» (س 21 ستون دوم، ص 198)؛   

ـ واژة «دواري» (س 20 ستون دوم، ص 199) كه بايد «داوري» باشد.  
9. اشتباهاتي در نمايه ديده مـيشـود كـه مربـوط بـه تـورفتگي مفـاهيم مـرتبط بـا مفهـوم اصـلي
ــات» و  ــدار اطلاع «مق ــاهيم ــد مف ــد، مانن ــطر بياي ــر س ــد س ــه باي ــاي نماي ــي از شناســهه اســت. برخ

«موضوع علم اطلاعرساني» (س 3 و 4 ستون اول ص 201)  
10. اصولاً نظـم زيرمجموعـههـا در نمايـه مشـخصّ نيسـت و نمايـه نيـز از جملـه بخـشهـايي از

كتاب است كه در ويراست بعدي بايد مورد بازنگري قرارگيرد.  
ــر اســت  R∑+S+0، بهت ــراي در فرمــول ــرد، ب ــد در مــتن صــورت گي 11. برخــي از اصــلاحات باي
ــون» مشــخصّ نيســت.  4 صــفحة 101، تصــوير «اكوت ــا در شــكل ــود، ي ــته ش ــر نوش صــفر واضــحت
ــره «اكوتــون» اســت كــه بايــد مشــخصّ شــود. همچنــين در احتمــالاً فضــاي مشــترك ميــان دو داي

سطر هشتم صفحة 180 فرمول بايد درست نوشته شود. اين فرمول جابهجا شده است.  
ــتفاده شــده  ــاتي» اس ــوژي اطلاع ــات» و «اكول ــوژي اطلاع 12. در فصــل 5 از دو اصــطلاح «اكول

است. بهتر است يكي به جاي هر ديگري استفاده شود.  
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ــ17، ص 126) ظــاهراً از نظــر دســتوري اشــكال دارد و ــوژي» (س 19ـ 13. تعريــف «دانــش اكول
 149 اين تنهـا يكـي از دو مـورد اشـكال نگارشـي كتـاب اسـت. اشـكال دوم، در دو سـطر اول صـفحة

ديده ميشود. درضمن، در سطر دوم صفحة 152، واژة «كار» بايد در پرانتز باشد، نه «   ».  
14. در حــاليكــه عنــوان فصــل ششــم، «اكولــوژي اطلاعــات و نظــام اجتمــاعي» اســت، عنــوان 

مكرّر اين فصل، «اكولوژي اطلاعات و نظام اطلاعاتي» است.  
ــه ــمند ك ــيار ارزش ــابي اســت بس ــا كت ــا و كاربرده ــلاعشناســي: كاركرده ــر اط ــدي ب ــاب درآم كت
نويسندة اين سطور خوانـدن آن را بـه همـة كتابـداران، دانشـجويان و اسـتادان فـن سـفارش مـيكنـد.
آنچه باز هـم ذكـر آن در اينجـا ضـروري اسـت، اينكـه كتـاب، همـانگونـه كـه نويسـنده فروتنانـه در
«درآمـدي» بـر اطـلاعشناسـي اسـت. كتـاب، نيـاز بـه گسترشـي بسـيار عنوان آن آورده اسـت بيشـتر

بيشتر از متن حاضر دارد و در اين راه، حرّي بيگمان، اصلح از ديگران است.  
  

پينوشت 
1. kokabi80@yahoo.com.  

مآخذ  
1. «هدف مجله» (1382). اطلاعشناسي، س 1، ش 1 (پاييز 1382).  

2. حري، عباس(1387). درآمدي بر اطلاعشناسي: كاركردها و كاربردها، تهران: دما؛ كتابدار  



  



  
  
  
  
  
  

نقد و بررسي كتاب  

*  ارتباط علمي، نياز اطلاعاتي و رفتار اطلاعيابي

  
دكتر عباس گيلوري1  
عضو هيئت علمي مركز اطلاعات و مدارك علمي جهاد كشاورزي  

  
داورپناه، محمدرضا (1386). «ارتباط علمي، نياز اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي». تهران: دبيـزش؛ چاپـار. 1387، 

285 ص. شابك: 964-7712-40-5  
  

مقدمه  
شايد بـا كمـي اغمـاض و بـا گونـهاي شـبيهسـازي از رفتـار موجـودات زنـده، امـا بـا انـدكي تفـاوت از
ــه و تصــورات معمــولِ كنــوني از زيســت، بتــوان گفــت كــه نظــام دانــش بشــري، خــود، خلقتــي يگان
ــازيگران اصــلي صــحنههــاي محيرالعقــولِ  ــا اســت. جهــاني كــه در آن، عقــول انســاني ب جهــاني پوي
روابطي هستند كه گاه با امتـزاج يافتـههـاي فكـري، جهـشهـا (موتاسـيون)ي خـارقالعـادهاي حاصـل 
ميآيد. هرچه افزونگي دانش انساني افـزايش يابـد و ميـزانِ دانـاييهـا بـر نـادانيهـا پيشـي گيـرد، بـر
تعداد و عظمـت جهـشهـا نيـز افـزوده مـيشـود. جهـشهـا و ابـداعاتي كـه حاصـل ارتبـاط و امتـزاج
مجموعهاي از دانستههـاي بشـري اسـت و در چنـد دهـه اخيـر رشـدي هندسـي يافتـه و نتـايج خـارق
«بـراي خالقـان و مبـدعين آنهـا نيـز اسـت بـهگونـهاي كـه حتـي العاده و معجزهآسـايي را پديـد آورده

    .(XI .ديويس، استيودر و وارن، 2006، ص) «قابل تصور نبوده است
ــه  «گنجين ــت. ــتوار اس ــي» اس ــات علم «ارتباط ــور ــر مح ــر ب ــي بش دانش ــامِ ِ ــتيِ نظ ــه زيس چرخّ
معرفتــي» (شــامل داده، اطلاعــات و دانــش (عينــي و ذهنــي))، «بهــرهگيــران» و  «نظــام اطلاعــاتي» 
(داورپناه، 1384، ص. 14)، سه سـنگبنـا و محـور اصـلي در ايـن سيسـتم بـهشـمار مـيآينـد كـه هـر
يك، چـه در درون خـود و چـه در تعامـل بـا يكـديگر، چرخـههـاي ارتبـاطي پيچيـدهاي را شـكل مـي

                                                            
* ارتباط علمي، حلقه زيستي در نظام دانش جهاني. كتاب ماه كليات. پياپي 136، فروردين 1388، ص 50 ـ 54.  
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ــا ذهنــي ــد عينــي و ي - «داده»، «اطلاعــات» و «دانــش» - مــيتوان ــه معرفتــي بشــر، ــد. گنجين دهن
باشد. داده، عناصري منفرد، از يافتههاي غالبـاً عينـي اسـت كـه بـا اسـتفاده پـردازششـده و نظـاممنـد
از آن، اطلاعــات حاصــل مــيآيــد. درواقــع، «دادههــا زمــاني بــه اطلاعــات تبــديل مــيشــوند كــه ارائــه
ــاه، 1384، ص. 20). اطلاعــات، مــيتوانــد  دهنــده آنهــا معنــي و مفهــوم خاصــي بــه آنهــا ببخشــد» (داورپن
كاربرديافتــه يــا درونــيشــده  تركيبــي از يافتــههــاي عينــي و دســتآوردهــاي ذهنــي باشــد. دانــش، بخــش ِ
اطلاعات است كه هـم مـيتوانـد منجـر بـه توليـد محصـول شـود و هـم، خـود، مـيتوانـد دانـش نـويني را
«عمـوم و خصـوص مـن وجـه خلق نمايد. بهزعم اينجانـب، رابطـه بـين اطلاعـات و دانـش، رابطـه منطقـيِ
اســت». يعنــي «همــه اطلاعــات، دانــش اســت امــا همــه دانــش اطلاعــات نيســت» (داورپنــاه، 1384، ص. 
21). علـم مــيتوانــد آگــاهي و معرفــت نســبت بــه هــر يــك از مــوارد ســهگانــه داده، اطلاعــات و دانــش يــا 
تركيبي از آنها را شامل شود. نظام اطلاعـاتي، عامـل اصـلي ايجـاد رابطـه بـين حلقـه عالمـان (بهـرهگيـران)

نظــام دانشــي – و گنجينــه معرفتــي بشــر (داده، اطلاعــات و دانــش)  - از زنجيــره ســهگانــه چرخــه زيســتي ِ
«رفتـار اطلاعـاتي» بهـرهگيـران بررسـي و شـبيهسـازي مـيشـود. است كه در آن و براساس اهدافي معـين،
«نياز اطلاعاتي» كه رفتـار اطـلاعيـابي را درپـي دارد، مهمتـرين عامـل در ارتباطـات علمـي اسـت و اصـلي

ترين عنصر در چرخه زيستي نظام اطلاعاتي بهشمار ميآيد.  
ابــداع فنــاوريهــاي اطلاعــاتي و بهــرهگيــري از آنهــا در توليــد، انتشــار و اشــاعه دانــش بشــري، و 
تـا نظـام اطلاعـاتي يـا بـهعبـارت بهتـر و تعامل افزونتر بين عالم و گنجينه دانشي باعـث شـده اسـت
دقيــقتــر «نظــام اطــلاعرســاني» اهميــت افــزونتــري يابــد. توجــه بــه نيــاز اطلاعــاتي بهــرهگيــران و 
بررسي رفتار اطلاعيابي آنهـا بـه ضـرورتي بـراي نظـامهـاي اطـلاعرسـاني بـدل شـده اسـت. حجـم و
جهـاني در انـواع رسـانههـاي ارتبـاطي، اعـم از قالـب  گستره دمافزون توليـد و انتشـار منـابع اطلاعـات
هاي چاپي و غيرچاپي، از يـك سـو و نـاتواني بهـرهگيـران نهـايي در دسـتيابي بـه اطلاعـات مـرتبط و
موثق ازسوي ديگر، توجه بـيش از پـيش نظـامهـاي اطـلاعرسـاني و كتابـداران و اطـلاعرسـانان را بـه
«ارتبـاط علمـي: نيـاز اطلاعـاتي و رفتـار بررسي نياز و رفتار اطلاعيابي دوچنـدان نمـوده اسـت. كتـاب
اطلاعيابي» تـاليف دكتـر محمدرضـا داورپنـاه، ازجملـه كتـابهـايي اسـت كـه بـه ايـن موضـوع مهـم

پرداخته است. در ادامه تلاش خواهد شد تا اين اثر مورد بررسي قرار گيرد.  
  

مشخصات كتابشناختي اثر  
كتــاب ارتبــاط علمــي، نيــاز اطلاعــاتي و رفتــار اطــلاعيــابي را آقــاي دكتــر محمدضــا داورپنــاه، يكــي از 
اساتيد علوم كتابداري و اطـلاعرسـاني دانشـگاه مشـهد تـاليف كـرده اسـت. از داورپنـاه تـاكنون آثـاري چنـد
در حوزه علوم كتابـداري و اطـلاعرسـاني منتشـر شـده اسـت. بـهنظـر مـيرسـد ايـن اثـر بـهنـوعي تكميـل
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كننــده و مكمــل كتــاب قبلــي ايــن نويســنده، يعنــي اطلاعــات و جامعــه باشــد.  كتــاب در 253 صــفحه و در 
– دو ناشــر حــوزه  قطــع وزيــري كوچــك منتشــر شــده اســت. انتشــارات دبيــزش بــا همكــاري نشــر چاپــار

كتابداري و اطلاعرساني – اين اثر را به زيور طبع آراستهاند.  
   

مشخصات ظاهري اثر  
از مـتن اثـر نيسـت و سـه مفهـوم مطـرح در عنـوان گرچه طرح روي جلد، گويـاي چنـدان كـاملي
اثر، يعني ارتباط علمي، نياز اطلاعـاتي و رفتـار اطـلاعيـابي را بـهخـوبي نمـايش نمـيدهـد، امـا فونـت
در زمينـه سـفيد تصـويري از نمايشـگرِ رايانـه، نمـود خاصـي بـه عنـوان بخشـيده و درشت و سـياه عنـوان
بهخوبي آن را جلوهگر ساخته است. اگر اطلاعـات نويسـنده بـا رنـگ ديگـري غيـر از سـياه ارائـه شـده بـود،
وضوح بيشتري يافتـه و در زمينـة تقريبـاٌ تيـرة طـرح روي جلـد گـم نمـيشـد. آرم و نـام يكـي از موسسـات

نشــر بــر روي جلــد، عطــف، پشــت جلــد، صــفحه عنــوان انگليســي و مشخصــات پشــت صــفحهعنــوان بــه 
انگليســي ارائــه شــده و هــيچ اثــري از آرم و مشخصــات ناشــر دوم بــر روي ايــن صــفحات بــه چشــم نمــي
خــورد. تنهــا بــر روي صــفحه عنــوان و پشــت صــفحه عنــوان فارســي اســت كــه آرم و مشخصــات هــر دو
ناشر ارائـه شـده اسـت. در اطلاعـات پشـت صـفحه عنـوان نيـز تنهـا فروسـت يـك ناشـر درج شـده اسـت.
عنـوان و مشخصـات نويسـنده بـهنحـوي گويـا، گرچه سـال نشـر بـر روي عطـف كتـاب نوشـته نشـده امـا

ارائــهشــده بــر روي صــفحه عنــوان كامــل اســت گرچــه بــراي   درشــت و مناســب ارائــه شــدهانــد. اطلاعــات
رعايت تناسـب و افـزايش زيبـايي صـفحه، اگـر مشخصـات نويسـنده بـا فـونتي ريزتـر ارائـه مـيشـد بسـيار
مناسبتر بود. عنوانِ بخشها، عنـوان فصـلهـا و نيـز عنـاوين اصـلي هـر فصـل بـههمـراه شـماره صـفحه
هر يك در فهرسـت منـدرجات ارائـه شـدهانـد. اگـر عنـوانِ فصـلهـا بـا يـك فاصـله از خـط فوقـاني و بـه
صورت سياه ارائـه مـيشـد، فهرسـت منـدرجات نمـود بسـيار چشـمگيرتر و خوانـاتري بـه خـود مـيگرفـت.
بين حـروف فارسـي و انگليسـي مورداسـتفاده در مـتن كتـاب تناسـب برقـرار اسـت امـا مشـكل اساسـي آن

اســت كــه ارجاعــات درونمتنــي منــابع انگليســي، بــا حــروف انگليســي در درون مــتن ارائــه شــدهانــد. بــراي 
رعايت يكدستي و افزايش خوانـايي مـتن، اگـر اسـتنادات خـارجي اثـر بـه حـروف فارسـي آوانگـاري شـده و

در زيرنــويس ارجــاع مــيگرفتنــد بســيار مناســبتــر بــود. فونــت مورداســتفاده بــراي ارائــه مــتن و انــدازه آن 
مناسب انتخاب شده است هرچند اگر فاصـله بـين خطـوط انـدكي افـزايش مـييافـت، مطالعـه اثـر سـهلتـر
ــطلاحات ــا اص ــات ي ــي كلم ــاي انگليس ــادله ــت. مع ــيگش ــادث م ــر ح ــده ديرت ــم خوانن ــتگي چش و خس
ــين ــادل لات ــتري مع ــهولت بيش ــا س ــده ب ــا خوانن ــت ت ــده اس ــه ش ــانويس ارائ ــتن، در پ ــتفاده در م مورداس
1) فونـت اصطلاحات را دريابد و فهـم مطالـب آسـانتـر شـود. امـا در ارائـه پـانويس دو اشـكال وجـود دارد:
پانويس، با فونت حـروف انگليسـي درون مـتن برابـر انتخـاب شـده اسـت. درنتيجـه، حـروف پـانويس بـيش
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از اندازه بزرگ بـه چشـم مـيآينـد. بايـد حـروف پـانويس دو فونـت كوچـكتـر از فونـت لاتـين درون مـتن
انتخاب ميشد. 2) شمارهگذاري پانويسهـا بـا حـروف عربـي (فارسـي) اسـت درصـورتيكـه بايـد بـا حـروف
و فونت انگليسي ارائه ميشد. علـت ايـن مسـئله عـدم تنظـيم وينـدوز و بـيدقتـي در كنتـرل و بـازبيني

نمونه اوليه متن است.   
يكي از نقاط قوت اثر، ارائه فهرسـت منـابع مـورد اسـتفاده در پايـان هـر فصـل اسـت امـا اگـر بـه
جــاي اســتفاده از خــط تيــره بــراي مشــخص كــردن هــر مــدخل، از شــماره اســتفاده مــيشــد بســيار 
مناســبتــر بــود. در فهرســت منــابع مورداســتفاده، عنــوان منبــع از ســاير اطلاعــات هــر مــدخل قابــل
تشخيص نيسـت. بايـد عنـوان مـدارك مـورد اسـتناد بـا حـروف سـياه يـا ايرانيـك، از سـاير اطلاعـات
متمــايز مــيشــد. عنــوان هــر شــكلِ مورداســتفاده در مــتن، بــهدرســتي در پــايين اّشــكال و بــا شــماره
4 و22، عنـوان بـه گذاري مسلسل ارائه شدهاند. تنهـا در برخـي از شـكلهـا ماننـد شـكلهـاي شـماره
151 نيـز شـمارهگـذاري نشـده اشتباه در بالاي شكلهـا ارائـه شـدهانـد. شـكل ارائـه شـده در صـفحه
اســت. برخــي از نمونــههــا گرچــه جــدول هســتند – ماننــد شــكلهــاي 17 و 25 در صــفحات 185 و 
198 كتاب -  اما بهعنوان شكل شمارهگـذاري شـدهانـد. اگرچـه تقريبـا عنـوان در بيشـتر شـكلهـا بـا
 3 فونتي واحد ارائه شدهانـد امـا انـدازه فونـت مورداسـتفاده در برخـي از شـكلهـا ماننـد شـكل شـماره
با فونت سـاير عنـاوين شـكلهـا متفـاوت اسـت. گرچـه واژنامـه فارسـي بـه انگليسـي در كتـاب ارائـه
نشده اسـت امـا واژهنامـه انگليسـي بـه فارسـي بسـيار مناسـب و منسـجم ارائـه شـده اسـت. رويهـم

رفته ميتوان گفت كه كتاب از نظر صفحهآرايي وضعيت بسيار مناسب دارد.  
  

مشخصات محتوايي اثر  
ارتباط علمي، نيـاز اطلاعـاتي و رفتـار اطـلاعيـابي و ارزيـابي آن، از موضـوعات اصـلي موردبحـث
در ايــن كتــاب اســت. همانگونــه كــه نويســنده در پيشــگفتار كتــاب بيــان مــيكنــد، تــدوين كتــاب دو 
ــه علمــي  ــژه جامع ــهوي ــه علمــي ب «نخســت ... توجــه جامع هــدف اصــلي را مــد نظــر داشــته اســت:
ــد  ــتمايهاي هرچن ــي... دوم دس ــاط علم ــش ارتب ــت و نق ــه اهمي ــور ب ــاني كش ــلاعرس ــداري و اط كتاب
مقــدماتي بــراي درس رفتــار اطــلاعيــابي دوره دكتــري و برخــي دروس دوره كارشناســي ارشــد
فصــل تشــكيل  ــه ــاب از ســه بخــش و ن ــاه، 1386، ص. [د]). كت ــداري و اطــلاعرســاني» (داورپن كتاب
شده است. بخش اول و دوم هـر يـك از چهـار فصـل (بـهترتيـب فصـلهـاي اول تـا چهـارم و فصـل
هاي پنجم تا هشتم) و بخـش سـوم از يـك فصـل تشـكيل شـدهانـد. مفهـوم ارتبـاط علمـي و چـالش
ــورد بحــث در فصــل اول اســت. ــه موضــوعات م ــم و روش ســنجش آن از جمل ــد عل ــاي آن و رش ه
مفهوم جامعه علمـي و همكـاري علمـي، در فصـل دوم بـهتفصـيل مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. در
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فصـل سـوم از الگوهـاي ارتبـاط علمـي و قواعـد حــاكم بـر جريـان اطلاعـات علمـي بحـث بـه ميــان
ــاره اســتناد و نظــامهــاي  آمــده اســت. در فصــل چهــارم كــه آخــرين فصــل از بخــش اول اســت، درب

استنادي توضيح داده شده است.  
ــده ــه موضــوع عم ــي س ــور كل ــهط ــر دارد ب ــتم را درب ــا هش ــنجم ت ــاي پ ــه فصــله در بخــش دوم ك
موردبحــث قــرار گرفتــه اســت:  نيــاز اطلاعــاتي، رفتــار اطــلاعيــابي و الگوهــاي رفتــار اطــلاعيــابي. فصــل 
پنجم مدخلي بر فصول بعدي اسـت و دربـاره جهـان دانـش و جسـتجوي اطلاعـات در ايـن جهـانِ پـر رمـز
ــواع آن و و راز بحــث مــيكنــد. نيــاز اطلاعــاتي كــه مهــمتــرين عامــل در چرخــه ارتبــاط علمــي اســت، ان
عوامـل ايجادكننـده نيازهـاي اطلاعـاتي، موضــوع مـورد بحـث در فصـل ششــم اسـت. رفتـار اطـلاعيــابي و 
عوامل موثر بر آن كه پـيآمـد نيـاز اطلاعـاتي اسـت در فصـل هفـتم ارائـه شـده اسـت. در آخـرين فصـل از
بخـش دوم كتــاب (فصــل هشــتم) از انــواع الگوهــاي رفتــار اطـلاعيــابي صــحبت بــه ميــان آمــده اســت. در 
«مفهــوم ربــط»،  بخــش ســوم كتــاب اســت، ســه موضــوعِ فصــل نهــم كــه آخــرين فصــل و تنهــا فصــل ِ

»ارزيابي ربط» و «سطوح و ابعاد ربط» مورد بحث قرار گرفته است.  
  

بررسي اثر  
پاسخگويي به بهرهگيـران و رفـع نيازهـاي اطلاعـاتي آنـان، هـدف نهـايي هـر نظـام اطلاعـاتي اسـت.
بنــابراين بــراي پاســخگويي بــه بهــرهگيــران بايــد نيــاز اطلاعــاتي آنــان را درك كــرد و از رفتارهــاي اطــلاع
يابي انواع مراجعين به كتابخانه اطـلاع كـافي داشـت. ايـن اثـر بـا توجـه بـه ايـن ضـرورت نگاشـته شـده و
«ارتبـاط هدف آن بوده است تا بتواند خـلاء موجـود انتشـاراتي در ايـن حـوزه موضـوعي را پـر نمايـد. كتـاب
علمي، نياز اطلاعاتي و رفتار اطلاعيـابي» داراي ويژگـيهـا اسـت كـه در ادامـه بـه آنهـا اشـاره خواهـد شـد.
همچنين برخي نكات و پيشنهادات نيز وجـود دارد كـه بـهزعـم راقـم ايـن سـطور، توجـه بـه آنهـا مـيتوانـد

بر اثربخشي بيشتر اثر بيفزايد.  
  

نقاط قوت اثر 
ــر  ــر آنهــا مــيتوانســت ب ــاهت ــه كوت ــه شــده طــولاني اســت و ارائ گرچــه بســياري از جمــلات ارائ
ســهولت مطالعــه اثــر بيفزايــد، امــا بــهطــور كلــي مطالــب كتــاب بــا زبــاني ســاده، روان و قابــلفهــم و 
درعـينحــال بــا كلمــات و عبــاراتي اســتوار بــه رشـته تحريــر درآمــده و بــهنظــر نمــيرســد خواننــده در 
مورداســتفاده و  درك مطالــب و مفــاهيم كتــاب بــا دشــواري روبــرو گــردد. معــادل لاتــين اصــطلاحات
نيز توضـيحات ضـروري در پـانويس ارائـه شـدهانـد و بـه خواننـده در درك بهتـر مفـاهيم كمـك مـي

كنند. 
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اســتفاده صــحيح از منــابع مورداســتناد در پايــان هــر فصــل و توجــه فــراوان بــه آن بــر اعتبــار اثــر 
ميافزايد و صحت و پـذيرش اثـر را بـراي مخاطـب آسـانتـر مـيسـازد. اسـتفاده صـحيح از اسـتنادات
درونمتنــي از ديگــر ويژگــيهــاي ايــن اثــر اســت. عملــي كــه در نگــارش كتــابهــاي فارســي كمتــر 

اتفاق ميافتد. 
مختلـف رفتـار اطـلاع ارائه فصـل مسـتقلي درخصـوص رفتـار اطـلاعيـابي و نيـز ارائـه الگوهـاي
يابي از نقـاط مثبـت و مهـم كتـاب محسـوب مـيشـود. گرچـه بـه الگوهـاي مختلـف اطـلاعيـابي در
برخــي از مقــالات و نيــز كتــابهــا اشــارهاي شــده بــود امــا در ايــن كتــاب همــه الگوهــاي موجــود در 

يكجا ارائه و توضيح داده شده است.  
 

پيشنهادها 
1. باتوجــه بــه اينكــه ســه موضــوع «ارتبــاط علمــي»، «نيــاز اطلاعــاتي» و «رفتــار اطــلاعيــابي»، 
هر يـك موضـوعي كـلان و بسـيار كلـي و در عـين حـال گسـترده هسـتند و مـوارد و نكـات بسـياري
ــالات بســياري  ــابهــا و مق ــي كت ــينالملل ــا مطــرح اســت، و در ســطح ب درخصــوص هــر يــك از آنه
ــن ــر هــر يــك از اي ــده اســت، اگ ــر در آم ــه رشــته تحري ــن موضــوعات ب درخصــوص هــر يــك از اي
موضــوعات در كتــابي مســتقل و بــهصــورت مجــزا و بــه تفصــيل مــورد بحــث قــرار مــيگرفــت بســيار 

مناسبتر بود.  
ــده اســت ــاره ش ــه آن اش ــه در پيشــگفتار صــراحتاً ب ــاب ك ــه مخاطــب كت ــه جامع ــه ب ــا توج 2. ب
(دستمايهاي هرچند مقدماتي...)، و بـا توجـه بـه اينكـه ايـن اثـر صـرفاً قصـد آن داشـته اسـت تـا فـتح
بــابي بــر موضــوعات يادشــده باشــد و هــدف آن نبــوده اســت كــه بــه تفصــيل ورود بــه بحــث نمايــد،
بنابراين اگر مباحث كلي و عمده و نيز چـارچوب سـاختاري هـر موضـوع، بـه ايجـار و بـا زبـاني عـامتـر

و بهدور از پرداختن به جزئيات ارائه ميشد بسيار كاربرديتر مينمود.  
3. ازآنجا كـه بـهنظـر مـيرسـد هـدف عمـده كتـاب ارائـه مطـالبي درخصـوص نيـاز اطلاعـاتي و
رفتـار اطــلاعيــابي بــوده اسـت، بــهنظــر نگارنــده ايـن ســطور، اگــر بــهجـاي بخــش اول كتــاب، يعنــي
«اطلاعـات» پرداختـه مـيشـد و «ارتباط علمـي و جامعـه علمـي» (فصـول اول تـا سـوم) بـه مبحـث
در آن نظريــههــاي مربــوط بــه اطلاعــات و انــواع آن موردبحــث قــرار مــيگرفــت، و عنــوان كتــاب بــه 
«اطلاعات، نياز اطلاعـاتي و رفتـار اطـلاعيـابي» تغييـر مـييافـت، اثـر از تناسـب و انسـجام بيشـتري

برخوردار بود.    
ــاز»  «ني ــوع ــدا موض ــت، ابت ــاتي اس ــاز اطلاع ــوص ني ــه درخص ــم ك ــل شش ــداي فص 4. در ابت
موردبحث قرار گرفتـه اسـت. بيـان چنـين مقدمـهاي كـه صـرفاٌ رونـد شـكلگيـري مفهـوم و تعـاريف
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نيــاز اطلاعــاتي را موردبحــث قــرار مــيدهــد، چنــدان ضــرورتي نداشــته اســت. زيــرا «نيــاز»ي كــه در 
مقدمــه ايــن فصــل بــه آن اشــاره شــده بــا مفهــوم «نيــاز اطلاعــاتي» كــاملاً متفــاوت و مجــزا اســت. 
«نيـاز فيزيولوژيـك2» (مثـل درواقع، «نياز اطلاعـاتي» خـارج از سـه ميـل پايـه و اساسـي بشـر يعنـي
ــاز  «ني ــوق و ...) و ــت، تف ــه امني ــاز ب ــل ني ــناختي3» (مث ــاز روانش «ني ــرپناه و ...)، ــذا، س ــه غ ــاز ب ني
1996، ص. 17).  ــولاس، ــرار دارد (نيك ــوزي و ...)  ق ــارتآم ــزي، مه ــهري ــه برنام ــاز ب ــناختي4» (ني ش
نويسنده نهتنها تمايزي بين اين نيازها قايل نشـده، بلكـه ارائـه ايـن مبحـث نيـز بـهدليـل عـدم ارتبـاط

با بحث غيرضروري بوده است.  
5. از آنجا كه كتاب، مخـاطبين عـام (بـا توجـه بـه تخصصـي بـودن موضـوع، جامعـه علمـي عـام
تلقــي مــيشــود) را هــدف قــرار داده و بــر آن اســت تــا «دســتمايهاي هــر چنــد مقــدماتي بــراي درس 
رفتار اطلاعيابي دوره دكتري» علـوم كتابـداري و اطـلاعرسـاني باشـد، بنـابراين، بهتـر آن بـود كـه بـه
جــاي بيــان نظــرات مختلــف دانشــمندان و صــاحبنظــران ايــن حــوزه كــه ايــدههــاي متفــاوت و گــاه 
متناقضي را نيز ارائه دادهانـد، تعريفـي دقيـقتـر و كـاربرديتـر از نيـاز اطلاعـاتي ارائـه مـيشـد. مـثلاً،
بهتر بود به جاي ارائه آن همـه نظـر و ايـده متفـاوت از نيـاز اطلاعـاتي، تنهـا بـه ايـن تعريـف سـاده و
ــه ــت ك ــاتي اس «اطلاع ــاتي ــاز اطلاع ــد: ني ــيش ــنده م ــولاس ( 1996، ص. 34-35) بس ــق نيك دقي
احتمالاً باعـث پيشـرفت حرفـه يـا تحقـق آن شـود و دريافـتكننـده نيـز از آن چنـين تصـوري داشـته
باشــد. ... نيــاز اطلاعــاتي، اطلاعــاتي اســت كــه افــراد بــراي انجــام مــوثر وظــايف، حــل موفقيــتآميــز 

مشكل يا انجام كار ذوقي يا موردعلاقه بايد آن را دراختيار داشته باشند».  
ــه نشــده اســت. گرچــه از ــاز اطلاعــاتي ارائ 6. در فصــل ششــم، تعريــف دقيــق و مشخصــي از ني
ــان ــراي بي ــن، ويلســون و ... ب ــن، لاي ــد دروي نظــرات دانشــمندان و اهــل فــن بســيار و مختلفــي مانن
ــاز ــاب، مبحــث ني ــا نتوانســته اســت در راســتاي هــدف كت ــاتي اســتفاده شــده ام ــاز اطلاع تعريــف ني
اطلاعــاتي را بــهوضــوح روشــن ســازد. حتــي در بــين تعــاريف مختلــف ارائــه شــده از نيــاز اطلاعــاتي،

تعاريفي وجود دارد كه كلي است مثل نظر  گرين و شنون (داورپناه، 1386، ص. 127-126). 
7. گرچه نگارنده اثـر، بـين نيـاز اطلاعـاتي5 و خواسـته اطلاعـاتي6 تفـاوت قائـل شـده و در فصـل
ششم سرعنوان مستقلي نيـز بـراي آنهـا درنظـر گرفتـه اسـت امـا صـحبتي از بحـثهـاي مكمـل ايـن
مبحــث بــه ميــان نيــاورده اســت. بــراي درك صــحيح از مفهــوم نيــاز اطلاعــاتي، عــلاوه بــر خواســته 
اطلاعــاتي بايــد از مفــاهيم ديگــري چــون «تقاضــاي اطلاعــاتي» و «اســتفاده اطلاعــاتي» نيــز بحــث 
شود. اگر نويسنده، با سرعنوانهاي مشـخص، بـين ايـن چنـد اصـطلاح تمـايز قايـل مـيشـد و آنهـا را

توضيح ميداد، موضوع براي خواننده قابلفهمتر بود. 
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عوامـل ايجـاد نيـاز اطلاعـاتي بحـث شـده اسـت امـا مباحـث ارائـه 8. گرچه در كتاب درخصـوص
شــده بســيار پراكنــده و ماننــد ســاير بخــشهــاي كتــاب، مجموعــهاي از نظــرات و اظهــارات صــاحب
نظران مختلف در ايـن خصـوص اسـت. بـهنظـر مـيرسـد كـه نويسـنده، خـود، نخواسـته اسـت جمـع

بندي منسجمي از عوامل موجد نيازهاي اطلاعاتي ارائه دهد. 
9. ازآنجا كه در كتاب دربـاره عوامـل بوجـود آورنـده نيازهـاي اطلاعـاتي بحـث شـده اسـت، جـاي
خالي مبحثي درخصوص «موانع موجـود بـراي رفـع نيازهـاي اطلاعـاتي» احسـاس مـيشـود. بايـد بـه
عواملي مانند زمان، شخصيت متفـاوت بهـرهگيـران، دسترسـي، هزينـه و ... بـهعنـوان موانـع رفـع نيـاز 

اطلاعاتي اشاره ميشد.  
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نقد و بررسي كتاب  

*  ساختمان و تجهيزات كتابخانه: مديريت و برنامهريزي

  
بابك پرتو1  
عضو هيئت علمي گروه كتابداري و اطلاعرساني دانشگاه شيراز  

  
عازم، پرويز. ساختمان و تجهيزات كتابخانه: مديريت و برنامهريزي، تهران: كتابدار، 1386 ، 244ص،  

شابك: 978-964-7143-54-7  

  
«تــاريخ ايجــاد ســاختمان كتابخانــه در جهــان بــه دوران كهــن و قــرنهــا پــيش از مــيلاد مســيح مــي
ــهقصــد صــرفاً ايجــاد  ــه ب ــداران كشــورها، ن ــه را ســران و زمام ــاي كتابخان رســد. نخســتين ســنگ بن
كتابخانــه، بلكــه بــراي حفــظ و نگهــداري اســناد و گــزارشهــاي مخصــوص و محرمانــه پايــهگــذاري 
كردند. درحقيقت خود اين عمل نشـاندهنـدة آن اسـت كـه در زمـان قـديم چنـدان اخـتلاف و تفـاوت
خــاص و محسوســي بــين اتــاقي كــه اســناد و گــزارشهــا را در آن نگهــدار مــيكــردهانــد بــا كتابخانــه 

وجــود نداشــته اســت ... جــاي پــاي نخســتين كتابخانــههــاي جهــان را بايــد در معابــد و صــومعههــا و   
كاخهاي عظـيم پادشـاهان و بزرگـان علـم جسـتوجـو كـرد ...  بعضـي مـيگوينـد نقـش كتابخانـه از
ــر ــت و در عص ــده اس ــنتي ش ــده و س ــعيف گردي ــومي) تض ــالي (رق ــلاب ديجيت ــا انق ــاريخي ب ــر ت نظ
اطلاعــات انبــوه و لحظــه بــه لحظــهاي، مخــازن كتابخانــههــا ديگــر قــديمي و منســوخ گرديــدهانــد. 
ــدة  ــا دقــت و ســرعت در دســترس مراجعــهكنن ــوهي از خــدمات را ب ــد انب ــههــاي امــروزي باي كتابخان
حضوري و تلفني بگذارند و خواسـتههـا و مطالبـات فناورانـه را كـه پيوسـته در حـال افـزايش اسـت بـه
قلــب جامعــة نيازمنــد اطلاعــات برســانند. در همــين حــال كتابــداران و كتابخانــههــا ... فــراهمآوري و 
اشاعة اطلاعـات را بـا سـاختمانهـاي فعلـي كتابخانـه سـازگار مـيكننـد ... درحقيقـت كتابخانـه بايـد

                                                            
* مديريت و برنامهريزي ساختمان و تجهيزات كتابخانه. كتاب ماه كليات. پياپي 145، دي 1388، ص 42ـ51.  
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ــه ــروز ب ــه دهــد. اگــر دي ــهاي را بــهشايســتگي ارائ داراي فضــايي باشــد كــه تمــامي خــدمات كتابخان
كتابخانهاي مـيرفتـيم و كتـابي را بـراي مطالعـه در داخـل كتابخانـه يـا منـزل بـهامانـت مـيگـرفتيم،
امروزه همان كتاب و يـا هـمتـراز آن را مـيتـوان بـهصـورت الكترونيكـي درخواسـت كـرد و در مـوارد
ديگر نيـازي نيسـت حتـي بـه كتابخانـه بـرويم. منـابع الكترونيكـي بـهشـدت در حـال افـزايش اسـت.
ــهخصــوص شــبكة اينترنــت و ارتباطــات راه دور بســياري از ــبكههــاي محلــي و گســترده و ب ش
محدوديتهاي زماني و مكـاني را از بـين بـردهانـد يـا كـاهش دادهانـد. اكنـون كتابخانـه بـه خانـة مـا
آمده است. «...در حاليكـه مقـدار بسـيار كمـي از ايـن تغييـر و تحـولات مـديون برنامـهريـزيهـاي و
الزامــات طراحــان و مهندســان ســاختمان كتابخانــههــا بــوده اســت ... درحقيقــت ســاختمان كتابخانــه
هاي فعلي بـهمثابـة مـدل و نمونـه عمـل مـيكننـد و بايـد موردنقـد، تجديـدنظر و توسـعه قرارگيرنـد.
ــا محيطــي ــاوت و متمــايز از گذشــته را ـ ب ــدارك فضــاهاي متف ورود و رواج كامپيوترهــا طراحــي و ت
و دانـش از طريـق كابـل راحت و مطمئن ـ الزامـي كـرده اسـت. اكنـون نظـامهـاي انتقـال اطلاعـات
هاي برق و تلفن نيز انجام مـيشـود. در چنـين مـواردي سـطوح صـاف و مسـطح بـراي حمـل و نقـل

چرخهاي كتاب و نشريه كارايي خود را از دست خواهند داد».   
 مؤلف در مقدمـة كتـاب سـاختمان و تجهيـزات كتابخانـه بـا رويكـرد مـديريت و برنامـهريـزي بـا
تكيــه بــه «تجربــه درازمــدت ســيســالة خــود در حرفــه كتابــداري» بــهدرســتي از «عــدم توجــه و بــه
ــه ايــن ــه كــرده اســت. وي درنهايــت ب ــداري» گلاي ــر حرفــهاي كتاب كــارگيري نظــر تخصصــي و هن
«سـاختمان و فضـاي بيشـتر كتابخانـههـاي موجـود پاسـخگـوي نيازهـاي روزافـزون نتيجه رسيده كـه
ــت» وي  ــاتي نيس ــي و اطلاع ــاي آموزش ــاوريه ــاربرد فن ــزات و ك ــايل و تجه ــابع و وس ــواد و من و م
«رابطــة نزديــك و صــميمانة كتابــدار و مهنــدس معمــار و همكــاري و همفكــري ايشــان» را درنهايــت 

به «سود ساختمان» ميداند.   
ــه ســروكار ــزات كتابخان ــا مســائل ســاختمان و تجهي ــده و ســاير همكــاراني كــه ب ــهيقــين نگارن ب
دارنــد، نظــر مؤلــف را تأييــد مــيكننــد. ولــي روشــن نيســت كــه چــرا ايــن دغدغــة عمــومي كتابــداران 
بلافاصله جـاي خـود را بـه خـوشبينـي مفرطـي مـيدهـد و كتـاب علمـي ارزشـمند وي را بـه بـولتن
«جامعـة امـروز ايـران لـزوم رشـد صـنعت نشـر و هاي تبليغاتي سازمانهاي دولتـي نزديـك مـيكنـد:
تــأليف و ترجمــه كتــابهــاي علمــي و آموزشــي و تهيــه و تــدارك تجهيــزات و فنــاوريهــاي نــوين را 
لمــس كــرده اســت. تأســيس انــواع كتابخانــههــا در جــايجــاي ســرزمين پهناورمــان، ســفارش فــراوان 
ــداران ــا و كتاب ــا و نهاده ــازمانه ــرم س ــاز مب ــاب بيشــتر و ني ــار كت ــه، و انتش ــوازم كتابخان ــايل و ل وس
متخصص اين اميـد را در دل همـة دوسـتداران كتـاب و كتابخانـه بـهوجـود آورده كـه در راه تجهيـز و
تكميــل كتابخانــههــاي موجــود و برنامــهريــزي طــرح و نقشــة كتابخانــههــاي آينــده گــامهــاي بلنــد و 
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درســتي برداشــته شــده اســت. مســلماً درك عميــق مســئولان و برنامــهريــزان بــه تأســيس و توســعة 
كتابخانــههــا بــا اســتفاده از همكــاريهــاي مردمــي، آينــدة اميــدبخش و پربــار ايــن توجــه و تــلاش را 
تضمين ميكند ... از دستانـدركاران ايـن تـلاش همگـاني تقاضـا مـيشـود از نقـش كتابـداران حرفـه
اي و از بــهكــارگيري تجربــه و تخصــص و اطلاعــات مفيــد آنــان دريــغ نورزنــد، يعنــي آنهــا را در هــر
ــك و ــرا رابطــة نزدي ــد ... زي ــه ســهيم كنن ــاختمان كتابخان ــزي و طــرح نقشــة س ــهري ــه از برنام مرحل
ــاختمان ــود س ــهس ــآل ب ــان بالم ــري ايش ــاري و همفك ــار و همك ــدس معم ــدار و مهن ــميمانة كتاب ص

كتابخانه خواهد بود».  
ــا اشــاره بــه پــارهاي از كاســتيهــاي موجــود در  مؤلــف در بخــش «فعاليــتهــاي كتابخانــهاي» ب
ــزي  ــهري ــوز ضــرورت برنام ــه «هن ــد ك ــيكن ــان م ــران اذع ــاي اي ــهه ــزات كتابخان ــاختمان و تجهي س
احساس نشده است. طرح و نقشه سـاختمانهـايي كـه احـداث مـيشـود تحـت تـأثير عوامـل مختلـف
چــون ديــدگاههــاي شخصــي و عقيــدتي قــراردارد و تهيــه و تــدارك مــواد و منــابع و وســايل كتابخانــه 
در گرو سليقههاسـت و خـطمشـي خاصـي را دنبـال نمـيكنـد. خـدمات منـوط بـه سياسـتهاسـت نـه
استانداردها، بهطور كلـي اسـتانداردهاي بـينالمللـي سـاختمان و تجهيـزات بـهكـار گرفتـه نمـيشـود» 
«كتابـدار فقـط مـيتوانـد اميـدها و آرزوهــاي (ص 99) يـا در جـاي ديگـري نوميدانـه ابـراز كـرده كـه

غيرممكن خود را ابراز كند» (ص 106).  
ــدار و موقعيــت ــه بخشــي از اصــول همكــاريهــاي مــذكور و ســهم عمــدة كتاب در ايــن كتــاب ب
كتابخانــه در انجــام وظيفــه و رســالتي كــه بــهعهــده دارد، اشــاره شــده اســت. البتــه ايــن آرزوي همــة 
كتابداران است كه «همكـاري و همفكـري» بـين كتابـداران و مهندسـان معمـار در ايـن امـر مهـم بـه
ــي ايكــاش شــواهد و  ــز در ايــن راه برداشــته شــود. ول ــد و درســتي» ني وجــود آيــد و «گــامهــاي بلن

استنادي نيز براي اين «آينده اميد بخش» ارائه ميشد.   
خوشبختانه فعاليتهـاي پربـار ناشـراني چـون نشـر كتابـدار نشـاندهنـدة رشـد ناشـران تخصصـي
«جامعـة امـروز ايـران لـزوم رشـد صـنعت نشـر» را  در سالهاي اخير در ايران است و بهنظـر مـيرسـد
بهخوبي درك كرده اسـت. در سـالهـاي اخيـر انتشـار چنـدين كتـاب در زمينـة سـاختمان و تجهيـزات
ــدازهاي  ــا ان كتابخانــه و آرشــيو خــلأ بزرگــي را كــه در ايــن زمينــه بــه زبــان فارســي وجــود داشــت ت
برطرف كرده است. بديهي است كـه هنـوز جـاي تأليفـات ديگـري در ايـن زمينـه، بـهخصـوص دربـارة
ساختمان و تجهيزات انواع كتابخانـههـا خـالي اسـت و اميـد مـيرود كـه خيـل فـارغالتحصـيلان ايـن

رشــته در مقــاطع مختلــف ايــن مهــم را نيــز در برنامــههــاي تحقيقــي و تــأليفي خــود فرامــوش نكننــد.  
فهرســت برخــي از كتــابهــاي منتشرشــده در زمينــة ســاختمان و تجهيــزات كتابخانــه در پايــان ايــن

مقاله آمده است.    
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ــاي  ــابه ــام ارزشــمند ديگــري در راه انتشــار كت ــازم گ ــز ع ــتاد پروي ــار و ارزشــمند اس ــاب پرب كت
تخصصي كتابداري، بـهخصـوص در زمينـة سـاختمان و تجهيـزات كتابخانـه اسـت. ويـرايش اول ايـن
كتــاب را در ســال 1376 دبيرخانــه هيئــت امنــاي كتابخانــههــاي عمــومي منتشــر كــرده بــود. ويــرايش 
دوم، بــا تغييــرات گســترده و ســازماندهــي مجــدد و افــزودن مطالــب جديــد بســيار بــا همــت مؤلــف و 
تلاش نشر كتابدار منتشـر شـد كـه جـا دارد در همـين جـا از مؤلـف و ناشـر بـراي انتشـار ايـن كتـاب

قدرداني شود.   
تاريخچة بناي كتابخانـه، برنامـهريـزي و طـرح سـاختمان كتابخانـه، ويژگـيهـاي سـاختمان انـواع
كتابخانــه، طراحــي و نقشــة ســاختمان كتابخانــه، گســترش ســاختمان و حفاظــت، فنــاوري اطلاعــات و 
ســاختمان، آرشــيوها و منــابع ديــداري و شــنيداري، لــوازم و تجهيــزات بــهترتيــب فصــلهــاي نــهگانــه 
كتــاب را تشــكيل مــيدهنــد. تصــاوير روشــن و نقشــههــاي متعــدد و نمايــة كتــاب نيــز بــر غنــاي آن 
افزوده است. درمجمـوع اطلاعـات مفيـد و متنـوعي در كتـاب آمـده اسـت كـه مـيتوانـد مورداسـتفاده
ــه ايــن مبحــث ــداري و بــهخصــوص دانشــجويان معمــاري علاقــهمنــد ب اســتادان و دانشــجويان كتاب
قرارگيرد. مخاطب ديگـر چنـين متـوني معمـاراني هسـتند كـه درگيـر طراحـي سـاختمان كتابخانـهانـد.
مــديران ســازمانهــاي مــادر كتابخانــه و مــديران كتابخانــههــا نيــز در حيطــة مخاطبــان چنــين كتــاب
هايي هستند. «همراه كتاب يك سي. دي منتشـر شـده اسـت كـه عـلاوهبـر تصـاوير متنـوع و فـراوان
مربوط بـه جنبـههـاي مختلـف سـاختمان و تجهيـزات كتابخانـه حـاوي خلاصـهاي از محتـواي كتـاب
ــياري از  ــاب، «بس ــواي كت ــهاي از محت ــر خلاص ــلاوهب ــف ع ــه مؤل ــق گفت ــت» (ص 3). طب ــز هس ني

مطالب جديدي كه حتي در كتاب موجود نيست در سي. دي عرضه شده است»(ص 3).   
ــت ــديمي من ــار ق ــن همك ــر اي ــدار تقاضــا دارد ب ــد كتاب ــاران ارجمن «از همك ــف ــه، مؤل ــان مقدم در پاي
گذارده، لغـزشهـا و نـواقص كتـاب را ناديـده نگيرنـد» (ص 8). ضـمن اداي احتـرام بـه ايـن اسـتاد قـديمي 
و پيشكسوت لازم ميدانم كه به برخـي از نكـات كتـاب كـه بـهنظـر بنـده نيـاز بـه اصـلاح دارنـد، نگـاهي
دوباره بيفكنند و در صورت تأييد و صـلاحديـد همـانطـور كـه پذيرفتـه انـد، ابتـدا در سـي. دي و سـپس در

متن كتـاب اصـلاح فرماينـد. درمجمـوع كتـاب سـاختار درسـت و حسـاب شـدهاي دارد و بـا رفـع پـارهاي از 
موارد كـه بـه آن اشـاره مـيشـود، مـيتوانـد بـهمنزلـة منبعـي مطمـئن و موثـق مورداسـتفاده افـراد ذينفـع

قرارگيرد. در اين بررسي نگاهي به فصلهاي يك تا پنج (تا ص 142) شده است.  
  

نكاتي دربارة فصلبندي مطالب كتاب  
«ويژگـيهـاي سـاختمان انـواع كتابخانـه» بـه فصـل دوم و ـ از نظـر تسلسـل مطالـب بهتـر بـود

«برنامهريزي و طرح ساختمان كتابخانه» به فصل سوم منتقل ميشدند.  
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ـــ فصــل پــنجم «اســتانداردها، بخــشهــا و خــدمات كتابخانــه». بهتــر بــود اســتانداردهاي موجــود 
بهخصـوص آنهـا كـه جنبـة مقـداري دارنـد در بخـش ضـميمههـاي كتـاب آورده مـيشـد. چـون ايـن
كتاب يك متن درسي دانسته شـده اسـت بـا آوردن اسـتانداردهاي كمـي در فصـلهـاي كتـاب انتظـار
ميرود كـه دانشـجويان ايـن ارقـام را بـهخـاطر بسـپرند. حـال آنكـه بـهحافظـهسـپردن ايـن ارقـام نـه
ممكن است و نه لازم. تنهـا ذكـر پـارهاي از اسـتانداردهاي كيفـي و برخـي از ارقـام پايـهاي و كليـدي

در اين فصل ميتواند مفيد باشد.   
ـ توصيه ميشود كه فصل پنجم بـهطـور كلـي بـه بخـشهـا و خـدمات كتابخانـه اختصـاص يابـد
ـ 120) بــا حــذف بخــشهــاي مربــوط بــه تجهيــزات و لــوازم ماننــد برگــهدان، قفســههــاي  (ص 106

كتاب، ميز مطالعه، صندلي و ميز مرجع.  
ـ تجهيزات و لوازم از فصل  پنچم به فصل نهم «لوازم و تجهيزات» منتقل شود.  

ـ «اسـتانداردها» در يـك بخـش جداگانـه در پيوسـت كتـاب عنـوان شـود. اگـر اصـراري بـر ذكـر
استانداردها در فصـلهـاي كتـاب اسـت، همـراه بخـشهـاي كتابخانـه و لـوازم در فصـلهـاي مربـوط

بيايد.  
142 بـا توجـه بـه نـوع تصـوير، در فصـل نهـم (تصـوير 123 تـا ـ تصاوير فصل چهارم از صـفحة
1، 2، 7، 8، 9،10، 11، 12، 18، 19،20) «لـــوازم و تجهيـــزات» و چهـــارم  «بخـــشهـــا و خـــدمات» 

توزيع شود.  
«معـادل انگليسـي اصـطلاحات و نـام اشـخاص بـه حـروف لاتـين در پـايين بهرغم اين ادعا كـه
هــر صــفحه گنجانيــده شــده اســت» (ص 3)، كتــاب عــلاوهبــر آنكــه فاقــد واژهنامــه اســت، از آوردن 
معادل انگليسي اين اصطلاحات نيـز در اكثـر مـوارد خـودداري شـده اسـت. بـا توجـه بـه اينكـه اغلـب
ــه شــده اســت، ــان) گرفت ــين (انگليســيزب ــابع لات ــه از من ــزات كتابخان اصــطلاحات ســاختمان و تجهي
بهتــر بــود معــادل انگليســي اصــطلاحات در زيرنــويس صــفحات ذكــر مــيشــد تــا خواننــده بتوانــد بــه
ــاً از  ــهخصــوص اينكــه در نقشــههــاي ســاختمان عموم ــد. ب ــابع اصــلي ارتبــاط برقراركن ــا من راحتــي ب
ــل ــدودي اصــطلاح انگليســي را در مقاب ــوارد مع ــاب در م ــود. كت ــيش ــتفاده م ــين اس اصــطلاحات لات
معادل فارسـي آورده اسـت، امـا همـاهنگي در ايـن مـورد رعايـت نشـده اسـت. در بعضـي از نمودارهـا
ـ 48)، ولــي در بعضــي ديگــر معــادل لاتــين نيامــده  معــادل لاتــين اصــطلاحات ذكــر شــده (ص 45
ــه ــه» (lectrinum)، «قفس ــا دولابچ ــر ي «قمط ــي ــادل انگليس ــثلاً مع ـ 69)، م ــت (ص 44، 68 اس
ــواري (shelving wall) (ص 15) و  ــدي ديـ ــهبنـ ــا (practice shelf)، قفسـ ــدي» (shelving) يـ بنـ
ــتم در ــتم و هش ــل هف ــط در فص ــه فق ــت؟ البت 14) (amarium) چيس ــرك (ص ــاي متح ــهه قفس
زيرنويس صفحات معادل برخي از لغـات و اصـطلاحات ذكـر شـده اسـت. در سـاير فصـلهـا فقـط بـه
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184) معـادل لاتـين 180 (و صـفحه ذكر معادل نام اشخاص بـه لاتـين اكتفـا شـده اسـت. در صـفحة
  .(multimedia) «يك اصطلاح در مقابل آن ذكر شده است: «چندرسانهاي

 14 بهتر بود كه نقلقول مستقيم از منـابع بـا ذكـر نـام آن منـابع همـراه مـيشـد. مـثلاً در صـفحة
«در قـرن چهـاردهم نـوع 108 تـاريخ كتـاب سـوند دال نقـل شـده اسـت اين عبـارت عينـاً از صـفحة
جديدي از وسايل كتابخانهاي بهنـام قمطـر (= دولابچـه) وجـود داشـت كـه عبـارت بـود از نـوعي ميـز

مطالعه با سرپوش مايل كه كتاب روي آن قرارميگرفت».  
  

نكاتيكه به بازنگري و اصلاح نياز دارد  
ـ  پارشمن كه «نوعي پوسـت آهـو بـود» (ص 10). «پارشـمن پوسـت گوسـفند يـا بـز كـه بـا زاج
ــت»  ــاله اس ــت گوس ــذ پوس ــر از كاغ ــرمت ــمن ن ــود ... پارش ــيش ــاغي م ــوص دب ــس مخص و واك
(ســلطاني،1379 ،125). در هــيچ منبعــي تــا كنــون پارشــمن را پوســت آهــو عنــوان نكــردهانــد. دنبالــه 

مطلب در ص. 14 نيز عيناٌ از صفحه 108 منبع ياد شده نقل شده است (بدون ذكر منبع).  
ـ «در كتابخانة اسـكندريه نيـز بـه حفـظ و نگهـداري ايـن مـواد توجـه مـيشـد ... كتابـداران نيـز
موظف بودند مـواد كتابخانـه اعـم از الـواح گلـي، طومارهـاي پـاپيروس، نسـخ خطـي و كتـب چـاپي را
ــد» (ص 12). ايــن نكــات گرچــه اطلاعــات خــوبي ــز و مرتــب نگهدارن ــد و آنهــا را تمي بازســازي كنن
دربــارة حفاظــت و نگهــداري مــواد كتابخانــهاي در دوران گذشــته اســت، بايــد روشــن شــود كــه ايــن

كتاب به ساختمان كتابخانه پرداخته است يا به حفاظت و نگهداري مواد كتابخانهاي؟  
ـــ «اولــين كتابخانــة مســيحي در ديرهــا و كليســاها تشــكيل و دايــر شــد» (ص 13). بــهنظرمــي
ــه» بهتــر اســت از «كتابخانــههــا»  رســد در ايــن جملــه غلــط چــاپي وجــود دارد و بــهجــاي «كتابخان

استفاده شود.   
اروپـا» (همـانجـا). ايـن كتابخانـه از چـه نظـر قـديم ـ «كتابخانة واتيكان قـديميتـرين كتابخانـة

ترين است؟ و تكليف كتابخانههايي كه در صفحات قبلي به آن اشاره شده است، چه ميشود؟  
ـ «در ايـن مـدل تقريبـاً همـة بخـشهـاي كتابخانـه در يـك طبقـه جـاي مـيگيرنـد» (ص 19). 
آيا منظور همان كتابخانة يـك اتاقـه يـا كتابخانـه در يـك سـالن2 اسـت؟ ايـن نـوع كتابخانـه در دهـة
ــه ــه ب ــا توج ــابراين ب ــد. بن ــرح ش ــكانديناوي مط ــي و اس ــداران انگليس ــي از كتاب ــرف برخ 1960 از ط
ــودولار ــه م ــس از كتابخان ــود پ ــر ب ــده اســت، بهت ــت ش ــاب رعاي ــاهراً در كت ــه ظ ــاريخي ك ــب ت ترتي
ــة  ــوان «كتابخان ــت عن ــه تح ــوع كتابخان ــن ن ــه اي 107 ب ــفحة ــد. در ص ــيش ــرح م ــاديولار) مط (م

خودگردان يكنفره يا كتابخانهاي كه يك سالن دارد» اشاره شده است.  
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ـ روش «قطعاتي» يـا مـودولار (همـانجـا). بـا پيـروي از ايـدة آنگـوس اسـنيد مـك دونالـد3 كـه
توصيه ميكرد ستونهايي بـا فاصـلة ثابـت بـهجـاي ديوارهـاي حمـال در سـالن اصـلي گـذارده شـود،
دكتــر رالــف الســورث4 در دانشــگاه ايــالتي آيــوا ســاختمان كتابخانــهاي را طراحــي كــرد كــه مــادولار5 
خوانــده مــيشــود. در سيســتم مــادولار ســاختمان بــهوســيله ســتونهــايي كــه در فواصــل معــين كــار 
گذاشته شـده اسـت، نگهـداري مـيشـود. سـاختمان مـادولار از قطعـات مسـاوي سـاخته شـده اسـت.
قطعه يا بخش6 كه محوطـة بـين چهـار سـتون اسـت، مـيتوانـد بـهشـكل مربـع، مسـتطيل، لـوزي يـا

ذوذنقه باشد. در اين سيستم واحد مقياس بخشگان يا ماديول7 است.  
«قطعـاتي» از بخشـگاني كـه مـأنوستـر اسـت، اسـتفاده نشـده اسـت؟ چـه اصـراري چرا بهجـاي
درضـمن معـادل در ابداع واژههـاي جديـد وجـود دارد؟ نتيجـة آن جـز سـردرگمي خواننـدگان چيسـت؟
ــودولار»  ــا م ــاتي ي «روش قطع ــراي ــه ب ــي "planning and construction Modular" ك انگليس
 "system Modular" ــادل درســت ــا روش. مع ــزي اســت ت ــه مفهــوم برنامــهري ــر شــده اســت، ب ذك

است كه از آن براي نظام بخشگاني استفاده ميشود.   
«قفسـههـاي ـ «در سيسـتم (نظـام) مـادولار قفسـههـاي متحـرك» (ص 20). چـون از اصـطلاح
متحــرك»8 بــراي نــوعي خــاص از قفســههــاي كتابخانــه اســتفاده مــيشــود، بهتــر اســت در اينجــا از 
ــردة  ــدي فش ــهبن ــارة روش قفس ــه درب ــت ك ــا داش ــه ج ــود. البت ــتفاده ش ــة آزاد»9 اس ــطلاح «قفس اص

متحرك10 در بخش لوازم و تجهيزات توضيحاتي ارائه ميشد.   
ـــ بنــد دوم صــفحة 20 تــا پايــان ايــن فصــل در صــفحة 21 بــه «نقــش اصــلي بنــاي كتابخانــه» 
پرداخته است كـه ارتبـاط چنـداني بـا تاريخچـة بنـاي كتابخانـه نـدارد و بهتـر بـود بـه فصـل ديگـري

مثل فصل دوم «برنامهريزي و طرح» منتقل ميشد.  
از نقــاط عطــف در ســاختمان كتابخانــههــا نقــش لابروســت معمــار فرانســوي اســت كــه در ســال 
ــة ملــي فرانســه12 در پــاريس و بــه ــه كــرد. كتابخان ــا عملكــرد ثابــت11 را ارائ 1868 ايــدة ســاختمان ب
1940 بسـياري از سـاختمانهـاي كتابخانـه در اروپـا و آمريكـا و سـاير نقـاط جهـان دنبال آن تا سـال
از ســبك لابروســت در طراحــي ســاختمانهــاي كتابخانــه اســتفاده كردنــد. كتابخانــة لابروســت بنــايي 

تاريخي با سقفهاي بلند در سالن مطالعه و قفسههاي كتاب ثابت بود.  
«عــلاوهبــر كميتــة برنامــهريــزي و ســاختمان، كارمنـدان و اســتفادهكننــدگان نيــز بــهنوبــة خــود  ــ
نقــشهــايي ايفــا مــيكننــد» (ص 23). در كميتــة برنامــهريــزي ســاختمان كتابخانــه13 افــرادي چــون 
ــد.  ــيكنن ــركت م ــه ش ــاربران كتابخان ــادر و ك ــازمان م ــدگاني از س ــاور و نماين ــار و مش ــدار و معم كتاب
كتابدار بهنماينـدگي از كاركنـان كتابخانـه در ايـن كميتـه حضـور دارد و ديـدگاههـاي آنهـا را مـنعكس
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«كميتـة برنامـهريـزي و سـاختمان» بهتـر اسـت بـه كميتـة برنامـهريـزي يـا ميكند. درضمن عبـارت
كميتة برنامهريزي ساختمان كتابخانه تصحيح شود.  

«در كميتــة برنامـهريــزي بايـد نماينــدگان دولــت و يـا مقــامهـاي مســئول نيـز شــركت كننــد»  ــ
(ص 24). البتـه حتمــاً منظـور مؤلــف نماينـدگاني از ســازمان مـادر كتابخانــه اسـت نــه نماينـدة دولــت.
فقـط در سـطح كتابخانـه يـا آرشـيو ملـي ممكــن اسـت از دولـت خواسـته شـود كـه نماينـدهاي بــراي 
«بـدون مشـاركت مقامـات مسـئول اداري و مـالي و شركت در جلسـات تصـميمگيـري معرفـي كننـد.
گروههاي علاقهمند» كـه قطعـاً مقصـود، مقامـاتي از سـازمان مـادر كتابخانـه هسـتند. امـا گـروههـاي
علاقهمند چه كساني يا گروههـايي هسـتند؟ هـركس كـه بـه مسـائل كتابخانـه علاقـهمنـد اسـت مـي

تواند در اين كميته شركت كند؟ يا منظور گروههاي ذينفع است؟  
ـ «ايجاد كتابخانه» (ص 25) كه حتماً منظور ايجاد ساختمان كتابخانه است.  

ـ پيمانكار سـاختمان كتابخانـه فقـط در مراحـل اجرايـي بـا دريافـت تصـميم كميتـة برنامـهريـزي
هـيچ يـك از متـون سـاختمان كتابخانـه بـه لـزوم شـركت كار خود را شـروع مـيكنـد (همـانجـا). در

پيمانكار در امور برنامهريزي اشارهاي نشده است.  
ص. 26.  

ــازمان ــاختماني از يــك طــرف و س ــروه س ــين گ ــري ب ــانجيگ ــدار، مي ــرين نقــش كتاب ــ مهــمت ـ
كتابخانه از طرف ديگر است. البته نقش ميـانجيگـري بـه مشـاور سـپرده مـيشـود نـه كتابـدار. چـون 
كتابدار و معمار و گروه فني از واژگـان متفـاوتي اسـتفاده مـيكننـد (گـاهي اوقـات گـروه فنـي كتابـدار
را به رسميت نميشناسـد و پـذيرش او برايشـان مشـكل اسـت. در چنـين مـواقعي مشـاور كـه معمـولاً
فنـي خود مهندس است يا تجربـة زيـادي در امـور سـاختماني كتابخانـه دارد بهتـر مـيتوانـد بـا گـروه

بهنمايندگي از طرف كتابخانه و كتابدار ارتباط برقراركند».  
ــازبيني شــود، مثــل  ـ 27) بهتــر اســت ب ـــ در شــمارة بنــدهاي بخــش «برنامــهنويســي» (ص26

شمارة 9 و 10 كه با شمارههاي 1 تا 8 هماهنگي ندارند.  
10، «عـواملي كـه نيازهـاي كتابخانـه براسـاس آنهـا پـيريـزي مـيشـود» (ص 27)،  ـ بعد از بنـد
«برنامـهنويسـي» اسـتفاده كـرد و بهتـر از اين سرفصل ميتـوان بـهعنـوان مبحثـي مسـتقل در بخـش

بود با حروف پررنگ و با فاصله از بند 10 چاپ ميشد.   
ـ «امروزه سـقف كوتـاه بـهدلايلـي موردپسـند اسـت» (ص 27). بهتـر بـود بـه ايـن دلايـل اشـاره
ميشد يـا حـداقل چنانچـه در صـفحات يـا بخـشهـاي بعـدي ايـن دلايـل آمـده اسـت، مـورد اشـاره

قرارميگرفت.  
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ــزي كــف و  ــهري ــه برنام ــلملاحظــهاي ب ــت قاب ــدار اهمي ــالاً كتاب ــار) و احتم ــيتكت (معم ــ «آرش ـ
كفپوش طبقات كتابخانـه نمـيدهنـد. متأسـفانه هميشـه ايـن تمايـل وجـود دارد كـه كفپـوش طبقـات
تا حدي ارزان تمام شـود» (ص 28). راسـتي چـه چيـزي مؤلـف را بـه ايـن نتيجـه رسـانده كـه معمـار
و كتابدار براي كف و كفپـوش كتابخانـه اهميـت كـافي قائـل نيسـتند. چـه مسـتندي بـراي ايـن نظـر
وجود دارد؟ بهتر نيست كه بـراي آراي شـكبرانگيـز اگـر مسـتندي وجـود دارد، ارائـه شـود؟ مـيشـود
با اطمينـان گفـت كـه دربـارة راحتـي و آرامـش خـاطر كـاربران بـين معمـار و كتابـدار حـداقل توافـق

نسبي وجود دارد.   
گـرد و خـاك دوسـت (؟) باشـد» (ص 29). بهتـر اسـت عبـارت  ـ «كـف كتابخانـه نبايـد لغزنـده و

مشخصشده با «جاذب گرد و خاك» جايگزين شود.  
ـ «بعضـي از كتابـداران و مهندسـان كتابخانـه تـرجيح مـيدهنـد پنجـرههـا را بـالاتر از قفسـههـا
27) ايـن كـار امكـانپـذير اسـت؟ در نصب نمايند» (همـانجـا). آيـا بـا وجـود سـقفهـاي كوتـاه (ص

ضمن پنجرة بالاي قفسه «زيبايي و دلگشايي» موردنظر را به كتابخانه نميدهد.     
ـ «در اين باره (نور) تحقيقات تخصصي و مستقلي انجام نشده است» (همانجا).  

منابع متعـددي بـراي تحقيقـات تخصصـي دربـارة نـور كتابخانـه وجـود دارد. مراجعـه بـه اينترنـت
بـــا اســـتفاده از اصـــطلاحات "building library" و "lighting" فهرســـت ايـــن منـــابع را نشـــان 
«نــور در تمــام محــلهــاي كتابخانــه بايــد  خواهـد داد. بــه برخــي از آنهــا در اينجــا اشــاره شــده اســت؛
ــوكس  500 ل ــه در حــدود ــور مناســب روي ســطح ميزهــاي مطالع ــدازه باشــد». «ن يكســان و يــك ان
اســت». درضــمن مطالــب منــدرج در بخــش نــورپردازي (ص 29) خــود مؤيــد تحقيقــات تخصصــي و 
مســتقلي اســت كــه دربــارة نــورپردازي در كتابخانــه صــورت گرفتــه اســت. نمونــهاي از ايــن منــابع در 

بخش منابع پايان مقاله ذكر شده است.   
ــواد ــل م ــل و نق ــراي حم ــد ب ــه باي ــك طبق ــيش از ي ــاي داراي ب ــهه ــاختمان كتابخان ــ «در س ـ
كتابخانه از يـك طبقـه بـه طبقـة ديگـر امكانـاتي را در نقشـه سـاختمان پـيشيبنـي كـرد از جملـه ...
...» (ص 32). نقالـة كتـاب در سـطوح افقـي كـاربرد دارد و بـراي انتقـال عمـودي از نقالههـاي كتـاب

ساير موارد ذكرشده از جمله آسانسور كتاب14 ميتوان استفاده كرد.  
ـ «از آنجاكـه كتابخانـههـاي مـدارس غالبـاً عصـرها و ايـام تعطيـل بـراي اسـتفادة دانـشآمـوزان
ــا مدرســهاي را در ايــران ســراغ داريــد كــه كتابخانــة آن عصــرها و روزهــاي بــاز اســت» (ص 33). آي

تعطيل باز باشد؟ بهتر بود عنوان ميشد كه بايد باز باشد يا بهتر است كه باز باشد.  
ــرده ــد ك ــاي آن را تأيي ــه) و ج ــل (كتابخان ــودن مح ــبب ــدگان مناس ــهكنن ــت مراجع ــ «لازم اس ـ
ــه رأي و نظــر ــه را ب باشــند» (همــانجــا). راســتي در كــدام كشــور انتخــاب محــل ســاختمان كتابخان
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مراجعهكنندگان مـيگذارنـد. نظـر مراجعـهكننـدگان آينـدة كتابخانـه را كـه فعـلاً در دسـترس نيسـتند،
چگونه ميتوان پيشبيني كرد؟  

«اســتفادة مشــترك»  ــ دربــارة موقعيـت محــل (كتابخانـه) (همــانجـا)، بهتــر بـود هماننــد بخـش
(ص 34) اشاره ميشد كه اين نكـات مربـوط بـه كتابخانـههـاي عمـومي اسـت. انـواع ديگـر كتابخانـه
ها الزامات خاص خود را دارنـد. درمجمـوع بـهنظـر مـيرسـد كـه بـا توجـه بـه تجربـه و سـابقة شـغلي
مؤلف، كتابخانـههـاي عمـومي بيشـتر موردتوجـه قرارگرفتـهانـد. در مقدمـه يـا عنـوان كتـاب بايـد بـر

اين مسئله تأكيد ميشد.  
«نقــش و هــدف كتابخانــة عمــومي خيلــي بــالاتر از مجموعــهســازي و بهــرهبــرداري از آن اســت» 

(ص 72) يا «برنامهريزي ساختمان كتابخانه عمومي طرح كلي» (ص 75).  
ــه سيگاركشــيدن مجــاز اســت؟» (ص 35)  ــاختمان كتابخان ــايي از س ــا در بخــشه ــد و. «آي ــ بن ـ
اين پرسـش در دهـههـاي پيشـين در كتابخانـههـاي آمريكـايي مطـرح بـود و غالبـاً راهحلـي بـراي آن
ارائــه مــيشــد (البتــه در اينجــا راهحلــي بــهچشــم نمــيخــورد). ولــي در دهــههــاي اخيــر كــه در اكثــر 
ــراي عــدم اســتعمال دخانيــات در محــيطهــاي سربســته وجــود  كشــورها، از جملــه ايــران، مقرراتــي ب

دارد، جواب اين پرسش حتماً منفي است.   
ـ «اگرچـه شـكل و نمـاي بيـرون سـاختمان جـزء حرفـة تخصصـي آرشـيتكت اسـت نـه كتابـدار،
امــا نظريــات او احتمــالاً تأثيرگــذار خواهــد بــود» (همــانجــا). اتفاقــاً دربــارة نمــاي ســاختمان و شــكل 
بيروني هيچگونـه حقـي بـراي كتابـدار قائـل نيسـتند. بهتـر اسـت كتابـدار بـا دخالـتنكـردن در چنـين

مواردي، حق اظهارنظر را در ساير موارد كه بيشتر لازم است براي خود حفظ كند.  
ـ «در محوطة كتابخانههـاي دانشـگاهي و عمـومي بـا طراحـي محـلهـايي بـراي مطالعـة راحـت
در هـواي آزاد، آرام و سـاكت موجبـات رضـايت بيشـتر دانشـجويان و اعضـاي كتابخانـه فـراهم شـود» 
ــي ايجــاد ــد شــد. ول ــدگان خواه ــهكنن ــين طرحــي باعــث خشــنودي مراجع ــاً چن ــه قطع (ص 36). البت
شـود. دليلـي فضاي مطالعه در هواي آزاد مانند بالكنهـا يـا فضـاي سـبز بيرونـي اصـولاً توصـيه نمـي

عمدة آن احتمال وجود گرد و خاك و ايمني وسائل و تجهيزات است.  
ـــ بنــد ب. «ضــايعات مصــرف آب و بــرق چقــدر اســت، آن را محاســبه كنيــد. راههــاي جلــوگيري 
از اين ضـايعات را بررسـي نماييـد» (ص 36). محاسـبه و بررسـي ضـايعات وظيفـة چـه كسـي اسـت؟
بيشـتري در ايـن مـورد لازم هسـت. بـهطـور كلـي، تمـام مـوارد كتابدار يا ساير متخصصان؟ صـراحت
مندرج در بخش تأسيسـات و خـدمات بـهعهـدة كـادر فنـي ذيربـط اسـت و كتابـدار نمـيتوانـد در آن
نقشي داشته باشد. قطعاً نظر مؤلف نيـز همـين اسـت و بهتـر بـود قيـد مـيشـد. مثـل مـورد مبلمـان و

تجهيزات (همان(جا) كه بهروشني آن را جزء وظايف كتابدار دانسته است.  
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ــهيلات ــات و تس ــي امكان ــه، بررس ــاختمان كتابخان ــب س ــاختار و تركي ــارة س ــارنظر درب ــ اظه ـ
ساختمان، محاسبات مربوط به شـبكه، تعيـين تعـداد و محـل سـتونهـا و ديوارهـا، مقاومـت كـفهـاي
37) بـهعهـدة معمـار سـاختمان اسـت. سالن، ارتفـاع سـقف انبـار، ارتفـاع سـاختمان، و نظـاير آن (ص
ــاركرد آن، ــف و ك ــواد، فضــاهاي مختل ــداد م ــوع و تع ــارة ن ــة اطلاعــات لازم درب ــدار ارائ وظــايف كتاب
فضــاي لازم بــراي هــر وظيفــه، ابعــاد و شــكل تجهيزاتــي كــه در هــر ناحيــه بايــد جــاي داده شــود و
را انجـام مـي موارد مشابه اسـت. معمـار بـا اطلاعـات ارائـهشـده از سـوي كتابـدار طراحـي و محاسـبه

دهد و كتابدار با بررسي نقشة معمار از تأمين خواستههاي خود مطمئن ميشود.   
7 (شـكل و 11 (شـكل و فـرم سـاختمان كتابخانـه) مـيتوانـد در شـمارة 37، شـمارة ـ در صـفحة

نماي خارجي) ادغام شود.  
 2 شـمارة 12 (محـل و مكـان و موضـع سـاختمان) نيـز مـيتوانـد در ـ در همـان صـفحه، شـمارة

(موقعيت محل) ادغام گردد.   
ــاطقي اســتفاده مــيشــود كــه  ــههــاي ســيار» (ص 40). از ســاختارهاي موقــت در من ــ «كتابخان ـ
داراي جمعيت كم يا جداگانهاي هسـتند كـه نمـيتـوان بـراي آنهـا يـك كتابخانـة دائمـي و مسـتقل و
تمــاموقــت بنــا كــرد. از ديگــر ســاختارهاي موقــت، كتابخانــههــاي كــارواني، يــدككــش، كــانتينري، 

شناور، دورهگرد (مسافرتي) هستند.  
ـ «طراحـان كتابخانـههـاي عمـومي درهـاي خروجـي را طـوري طراحـي مـيكننـد كـه خـروج از
ــاي  ــهه ــاختمان كتابخان ــولاً در س ــد]  » (ص 43). معم ــرل اســت [باش ــل كنت ــه قاب ــة كتابخان ــر نقط ه
مختلــف يــك نقطــة كنتــرل خــروج مركــزي درنظرگرفتــه مــيشــود تــا كنتــرل مراجعــهكننــدگان بــه 
كتابخانه و ورود و خروج آنها از يـك نقطـه انجـام شـود. درنظرگـرفتن درهـاي متعـدد بـراي خـروج يـا

ورود تنها ميتواند مشكلاتي را دربارة كنترل و افزايش هزينههاي مربوطه پيش آورد.  
ـ «از زيرزمين براي انجـام خـدمات فنـي و ... اسـتفادة فـراوان مـيشـود» (همـانجـا). آيـا منظـور
از خــدمات فنــي، "sevices technical" يــا امــوري از قبيــل ســفارش و آمــاده ســازي مــواد كتابخانــه
اي است؟ در اين صـورت كـملطفـي بـه همكـاران كتابـدار اسـت كـه محـل كـار آنهـا را در زيـرزمين
كتابخانه قراردهيم. بهتر اسـت جـاييكـه قابـلتحمـلتـر از نظـر فضـا و نـور باشـد، در طبقـة همكـف

يا بالاتر را پيشنهاد كنيم.  
ـ 48 بـه چـه كتابخانـههـايي تعلـق دارنـد. بهتـر 44 ـ مشخص نيسـت كـه نمودارهـاي صـفحات
ـ 69 مشــخص مــيشــد. البتــه بهتــر اســت اشــاره شــود كــه  بــود كــه ماننــد نمودارهــاي صــفحة 68

هركدام از اين طرحها چه ويژگيهايي دارند و مزيت آنها نسبت به همديگر كدام است.  
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ـ «امـروزه بسـياري از كتابخانـههـاي عمـومي بـزرگ و كوچـك مسـتقل يـا وابسـته سـاخته و راه
اندازي ميشود» (ص 49). مفهوم ايـن جملـه چنـدان مشـخص نيسـت و در ادامـه نيـز توضـيحي كـه
راهگشا باشد، ديده نميشـود. آيـا منظـور ايـن اسـت كـه كتابخانـههـاي شـاخه (عمـومي) وابسـته بـه

كتابخانة عمومي (اصلي يا مركزي) شهر هستند يا وابسته به سازمان ديگري؟   
ـ «در اينجا (كتابخانـه عمـومي) همـان احسـاس شـادي و نشـاطي بايـد بـه مراجعـهكننـده دسـت
دهـد كـه در پـاركهـا دسـت مـيدهـد» (همــانجـا). البتـه مـا آرزوي نشـاط و شـاد بـراي همـة هــم
وطنان، بهخصوص كـاربران كتابخانـه هـا، داريـم. ولـي آيـا واقعـاً احسـاس مـا در بوسـتان و كتابخانـه

بايد يكي باشد؟  
ـ «چه فايده كه اهداف تحسـينبرانگيـز داشـته باشـيم ولـي نتـوانيم آنهـا را پيـاده كنـيم» (همـان
جــا). بشــر همــواره داراي اهــداف و آرزوهــايي اســت و اســتانداردهايي بــراي نيــل بــدانهــا وضــع مــي
كند. ما هميشه بايد چشـم بـه ايـن غايـات مطلـوب داشـته باشـيم و جهـت حركـت خـود را بـه سـوي
آنهــا تــنظم كنــيم. بنــابراين داشــتن اهــدافي كــه در حــال حاضــر دســتنيــافتني هســتند، فــينفســه 
«كتابخانـه اشكالي ندارد. ولي اين جمله بـا آنچـه در چنـد سـطر بـالاتر گفتـه شـده، همخـواني نـدارد:
هاي عمومي بايـد بـه آزاديهـا و حقـوق دموكراتيـك مـردم جامـة عمـل بپوشـانند بداننـد كـه جامعـة

ايدئال بر اين اساس پابرجا و پيشرو ميماند» (همانجا).     
ـ «اهميـت ايـن كتابخانـههـا (بيمارسـتاني) در خـدمت بـه مردمـي اسـت كـه بـهدلايـل مختلـف
بـود گفتـه مـيشـد بـه سـاير انـواع نميتوانند به كتابخانهها دسترسـي داشـته باشـند» (ص 50). بهتـر

كتابخانهها.  
ـ «كتابخانههاي اختصاصـي ... بـه طـرح و نقشـة خـاص و سـاختمان جداگانـه نيـاز ندارنـد» (ص 
ــه ــه كتابخان ــود ب ــات موج ــا تأسيس ــاختمان ي ــايي را در س ــا فض ــازمانه ــياري از س ــه در بس 51). البت
اختصاص ميدهند. ولي آيـا در ايـن شـرايط نمـيتـوان در درون همـان فضـاي تخصـيصيافتـه طـرح
مناسبي براي كتابخانـه تـدارك ديـد، يـا نمـيتـوان بـين گزينـههـاي مختلفـي كـه در داخـل سـازمان
وجود دارد، گزينة بهتري را انتخـاب كـرد؟ اگـر سـازمان در يـك پـرديس بـزرگ بـا زمـينهـاي قابـل
اســتفاده كــه در محــل مناســبي نيــز هســتند، واقــع شــده باشــد (ماننــد پژوهشــگاه آمــوزش و پــرورش 
شيراز)، آيا نمـيتـوان و نبايـد از طـرح خـاص و سـاختمان جداگانـه اسـتفاده كـرد. پژوهشـگاه آمـوزش
و پــرورش شــيراز در پــرديس خــود محــل مناســبي را بــراي كتابخانــه درنظرگرفتــه كــه هــم طــرح و
شـهرهاي ايـران نقشة خاص و هـم سـاختمان جداگانـهاي دارد. نظـاير آن را حتمـاً مـيتـوان در سـاير

جستوجو كرد.  
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ـــ در صــفحة 51 بــه كتابخانــة ملــي (نســبت بــه كتابخانــة عمــومي) آنگونــه كــه شايســته اســت،
پرداخته نشده است.  

52 نيـز اشـاره شـده ـ «كتابخانة مدارس» (همانجا) يـا آموزشـگاهي (همـانطـور كـه در صـفحة
آمـوزش و يـادگيري نيسـت، بلكـه مركـز مـواد و وسـائل آموزشـي است: «كتابخانة مدرسـه تنهـا مركـز
«مركـز منـابع» يـا «مركـز رسـانههـا» يـا و مركز منابع آموزشي نيز بـهحسـاب مـيآيـد») بيشـتر بـا نـام
«مركــز منــابع كتابخانــه آموزشــگاهي» و غيــره ناميــده مــيشــود. «كتابخانــة كلاســي» نــافي كتابخانــة 
مدارس نيست، بلكـه ايـن دو مـيتواننـد در كنـار هـم در يـك مدرسـه وجـود داشـته باشـند. البتـه همـان
طــور كــه در كتابخانــة دانشــگاهي معمــار و كتابــدار، هــر دو، مــيتواننــد ايفــاي نقــش كننــد در طراحــي 
ساختمان مدارس نيز ميتـوان بـراي معمـار و كتابـدار، هـر دو، نقشـي شايسـته درنظرگرفـت. گرچـه ايـن
امر در شـرايط فعلـي ايـران بسـيار ايـدئال اسـت، ولـي قابـلطـرح اسـت و مـيتـوان روي آن، بـهعنـوان
«مركـز رسـانههـا»  178) از اصـطلاح يك هـدف (گرچـه بلندپروازانـه)، كـار كـرد. در فصـل هشـتم (ص

براي كتابخانههاي مدارس استفاده شده است.  
ـ «بهتر است براي كتـابهـاي برگشـتي (كتابخانـة مـدارس) در ايـام تعطيـل، جعبـه يـا صـندوقي
شــكافدار در راهــروي نزديــك كتابخانــه نصــب شــود تــا كتــابهــاي برگشــتي را درون آن بيندازنــد» 

(ص 54). آيا مدارس در ساعات شب يا روزهاي تعطيل باز هستند؟  
ـ جاي «صندوق يا شكاف برگشت كتاب»15 نيز در بخش تجهيزات كتابخانه خالي است. 

ـ 64 جالــبتوجــه اســت، بهتــر بــود آنهــا را در  ـــ گرچــه طــرحهــاي ارائــهشــده در صــفحات 61
ــا فضــاهاي كتابخانــة فصــل «تجهيــزات» بيــاوريم. بــهجــاي آن اگــر طــرحهــايي بــراي ســاختمان ي

كودكان آورده شود، تناسب بيشتري دارد.  
ـ آيا منظور از «ميزهاي تـكنفـره ديـوارهدار» (ص 65) همـان كـابين16 يـا ميـز مطالعـة انفـرادي

است؟  
ـ «هدف اصلي امكانات فضـاي داخلـي كتابخانـه (دانشـگاهي) ايـن اسـت كـه بـا تغييـر و تطبيـق
تجهيزات، نيازهاي مراجعـان كتابخانـه بـرآورده شـود و مبلمـان كتابخانـه كـه قـبلاً بـهصـورت سـنتي
ثابت بوده، قابل حركت و جابـهجـايي باشـد. طـرح رنـگآميـزي داخـل كتابخانـه بـهتفصـيل مشـخص
ميگـردد. جـنس كـف كتابخانـه برحسـب جغرافيـاي محـل تعيـين مـيشـود. مبلمـان كتابخانـه بهتـر
است چوبي و احتمالاً از چوب بلـوط يـا درخـت غـان باشـد. اسـتفادة سـريع و مفيـد از منـابع كتابخانـه
بـه تابلوهــاي راهنمــا و نشــانههــاي ديــداري بســتگي داد و بــه همــين دليــل گرافيســتهــا در طراحــي 
منظرة داخلي كتابخانه نقـش مهمـي برعهـده دارنـد» (همـانجـا). ضـمن تأييـد تمـام مـوارد ذكرشـده
در اين بخش، اين پرسش بلافاصله به ذهن خطـور مـيكنـد كـه آيـا ايـن ويژگـيهـا خـاص كتابخانـه



48 □ كليات و نقد آثار  
  

هاي دانشگاهي است يـا در كتابخانـههـاي ديگـر نيـز مـيتواننـد كـاربرد داشـته باشـند؟ البتـه مطالـب
مندرج در بخشهاي ديگر كتابخانههـاي دانشـگاهي نيـز كـموبـيش چنـين مـاهيتي دارنـد؛ ماننـد بنـد

سوم همين صفحه دربارة مهندس معمار كتابخانة دانشگاهي.  
ــت، خــدمات ــراي خــدمات امان ــة همكــف ب ــه (دانشــگاهي)، معمــولاً طبق ــة چندطبق ــ «در كتابخان ـ
مرجــع، و ... و خــدمات امانــت بــينكتابخانــهاي، و خــدمات فنــي اختصــاص مــييابــد» (همــانجــا). بــه 
خـدمات ذكرشـده اصــطلاحاً خـدمات مركــزي يـا كليـدي17 گفتــه مـيشــود. همـانطـور كــه اشـاره شــد
جــاي آن بايــد در طبقــة همكــف يــا ورودي كتابخانــه و بلافاصــله پــس از سرســراي18 كتابخانــه باشــد، 
طوريكه خواننده بتواند با ورود بـه كتابخانـه آنهـا را مشـاهده كنـد. البتـه عـلاوهبـر خـدمات امانـت، اعـم
از درونكتابخانــهاي يــا بــينكتابخانــهاي و خــدمات مرجــع، مجموعــة كتــابشناســي و فهرســت عمــومي 
كتابخانه و مجموعة كتـب ذخيـره19 نيـز جـزء خـدمات كليـدي در كتابخانـههـاي دانشـگاهي هسـتند كـه
ــز در صــورت ــي، ســالن مطالعــه و نشــريانت ادواري ني ــد در طبقــة همكــف واقــع شــوند. خــدمات فن باي

داشتن فضاي كافي ميتوانند در طبقة همكف قرارگيرند.  
ـ «كتابخانـههـاي مـدارس عـالي [كـالج؟] معمـولاً در سـاختماني كـه محـل انجـام فعاليـتهـاي
ديگر مدرسة عالي است، مسـقر مـيگـردد ... كتابخانـههـاي مـدارس عـالي بايـد هماهنـگ و متناسـب
بــا توســعة رشــتههــاي آموزشــي آنهــا گســترش يابنــد» (ص 66). كتابخانــههــاي مــدارس عــالي كــه 
تقريباً معادل كتابخانههاي كـالج در كشـورهاي غربـي هسـتند، نـوع خاصـي از كتابخانـه بـهشـمار مـي
آينــد. ويژگــيهــا و الزامــات ايــن كتابخانــههــا تفــاوت زيــادي بــا كتابخانــههــاي دانشــگاهي دارد، بــه
طــوريكــه اســتانداردهاي خاصــي بــراي آنهــا تــدوين و گســترش يافتــه اســت. بــا توجــه بــه رشــد و 
گســترش مؤسســات غيرانتفــاعي آمــوزش عــالي، كــه تقريبــاً همــان خصوصــيات كــالجهــاي غربــي را 
دارند و در سالهاي اخيـر گسـترش زيـادي در كشـور مـا يافتـهانـد، شايسـته بـود كـه بخـش جداگانـه

اي به كتابخانههاي كالج اختصاص مييافت.  
ـــ «بــهطــور متوســط بــراي هــر دانشــجو (در كتابخانــههــاي دانشــگاهي) تــا دو متــر مربــع فضــا 
درنظرمــيگيرنــد» (همــانجــا). فضــاي لازم بــراي هــر دانشــجوي كارشناســي بــهطــور ميــانگين ســه 
ــراي ــع و ب ــيم مترمرب ــهون ــه س ــد ب ــي ارش ــجوي كارشناس ــراي دانش ــدار ب ــن مق ــت. اي ــع اس مترمرب
دانشجويان دكتري تا چهـار مترمربـع افـزايش مـييابـد. ايـن ارقـام شـامل فضـاي معمـاري در خـارج

از ناحية مطالعه نميشود (متاسالف20، ص 66).   
ـ «مواد تازه جاي كمتري نسبت بـه ميـزان منـابعي كـه بـهشـكل كتـاب اسـت، اشـغال مـيكننـد
... در حاليكه خواننـده بـراي اسـتفاده از ايـن شـكل اطلاعـات بـه يـك دسـتگاه نيـاز دارد، بـهعـلاوه
... لاجـرم فضـاي زيـادي را اشـغال خواهنـد كـرد» (ص 70). بـهطـور رسانههاي ديـداري و شـنيداري
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كلي با استفاده از فناوري جديد در كتابخانـههـا تغييـري در فضـاي موردنيـاز بـهوجـود نمـيآيـد، بلكـه
تنها در تخصيص فضا بايد تغييراتي را اعمال كرد (متاسالف21، ص 70).  

ـــ «نمــابر، تلويزيــون مداربســته، ماشــين تحريرهــاي نــواردار، فهرســتگان ماشــيني و اتوماتيــك[،] 
ــاهي  ــد» (ص 70). گ ــاز دارن ــرق ني ــاطي و ب ــه محــل و وســائل ارتب ــات، ب ــداري اطلاع ــره و نگه ذخي
اوقــات حــذف يكــي از علائــم نقطــهگــذاري ماننــد ويرگــول (كــه ممكــن اســت ســهلانگــاري حــروف

چيني باشد) مفهوم جمله را تغيير ميدهد يا آن را نامفهوم ميسازد.  
ـ «اما اين اشـكال هميشـه وجـود دارد كـه كتابـدار فـرض مـيكنـد مهندسـان بـهانـدازة كـافي و
وافــي بــا كتابخانــه و انــواع آن آشــنا هســتند و بــه رمــز و راز هريــك از آنهــا پــيبــردهانــد» (ص 71). 
مشكلي كه در بيشـتر كتـابهـاي سـاختمان و تجهيـزات كتابخانـه بـدان تأكيـد مـيشـود، ايـن اسـت
كــه گــروه فنــي و حتــي مقامــات ســازمان مــادر كتابخانــه نقشــي بــراي كتابــدار (رئــيس كتابخانــه) در 
طراحي و تجهيز كتابخانـه قائـل نيسـتند و تمايـل او را بـراي شـركت در ايـن امـور ناديـده مـيگيرنـد.
كتابدار بهتـرين فـردي اسـت كـه بـا محـيط داخلـي كتابخانـه و الزامـات آن آشناسـت. او تنهـا كسـي
است كه محدوديتهاي كتابخانة فعلـي خـود را مـيشناسـد، مـيدانـد چـه خـدماتي در كتابخانـه ارائـه
مــيشــود، و از برنامــههــاي آتــي كتابخانــه بــراي خــدمات و وظــايف جديــد آگــاهي دارد. او بــهعنــوان 
يك كتابدار مسئول و آگاه بـيش از هـر كسـي دغدغـة سـاخت كتابخانـهاي را دارد كـه مطـابق نيازهـا
و خواســتههــاي او و اســتانداردهاي موجــود باشــد. حــال چطــور چنــين فــردي يــكبــاره نقــش خــود را 
فراموش ميكند و همه چيز را بـه مهندسـان [معمـار] وامـيگـذارد؟ همـانطـور كـه بـهدرسـتي اشـاره
شــده اســت «هــر كتابخانــه فضــا و محــيط مخصــوص بــه خــود را دارد و بــا كتابخانــه ديگــر متفــاوت 
است». (ص 71) چه كسي بهتـر بـا ايـن تفـاوتهـا آشناسـت؟ پاسـخ قطعـي ايـن اسـت: كتابـدار. آيـا
كتابداران (ما) تا اين حد بـا قابليـتهـا و آگـاهيهـا و مسـئوليتهـاي خـود ناآشـنا هسـتند؟ كتابـداران
فقط در شرايطي خود را كنار ميكشند كه يا كسـي بـه آنهـا بهـايي ندهـد يـا كـاملاً نسـبت بـه محـيط
كار و حرفـة خـود بـيتفـاوت باشـند. البتـه در بيشـتر مـوارد بـيتفـاوتي و دلسـردي كتابـداران نتيجـة
مستقيم بهـا نـدادن بـه آنهاسـت. مؤلـف خـود نيـز در صـفحات مقـدماتي كتـاب بـه ايـن امـر اذعـان
«مشـكلات و تنگناهـاي سـاختمان و محـل و موقعيـت نامناسـب اغلـب كتابخانـه حـاكي كرده اسـت:

از عدم توجه و بهكارگيري نظر تخصصي و حرفهاي كتابدار است» (ص 10).   
ـ مقصود از «مديريت كابل» (ص 76) چيست؟  

ـ در صفحة 77، در فهرسـت منـدرجات (برنامـة سـاختمان) در بخـش اول، بهتـر اسـت كـه جـاي
(«رشـد جمعيـت ... در بند سوم («جمعيتـي كـه در حـال حاضـر خـدمترسـاني مـيشـوند») و چهـارم
شـود. مثـل بخـش دوم مجموعـة كتابخانـه كـه ابتـدا مجموعـة حاضـر و بيست سال آينـده») عـوض



50 □ كليات و نقد آثار  
  

«مجموعـه مـواد كتابخانـه سپس (رشد آن را) براي بيست سال آينـده درنظـر گرفتـه اسـت. البتـه بنـد
...» در بخش دوم تكرار شده است.  

ص.9 7.  
ــه در  ــاي مطالع ــاقه «ات ــاختمان، مقصــود از ــة س ــد 14، بخــش ســوم برنام ــ در صــفحة 79، بن ـ

سكوت» چيست؟  
ــا  ــا دانشــگاهي محلــي مجــزا را بــراي مطالعــة گروهــي22 ي معمــولاً در كتابخانــههــاي عمــومي ي
ــد در  ــراي ســاير افــرادي كــه مــيخواهن ــا مزاحمتــي ب ــد ت دراصــطلاح مطالعــة شــلوغ درنظرمــيگيرن
آرامــش يــا ســكوت مطالعــه كننــد، پــيش نيايــد. درواقــع فــرض بــر ايــن اســت كــه همــة محــلهــاي 

مطالعه در كتابخانه جزء «اتاقهاي مطالعه در سكوت» است.  
ـ «يكي از وظايف روشن كتابـدار ايـن اسـت كـه بـهطـور خلاصـه مهنـدس معمـار را از وسـعت و
بزرگـي كتابخانـة موردنيـاز آگـاه ســازد، نـه (تنهـا) بـه مقيـاس متــر (مربـع) و متـر مكعـب بلكـه ... بــا
توجــه بــه تعــداد اســتفادهكننــدگان ... تعــداد كتــابهــا ...» (ص 83). ضــمن تأييــد ســاير عوامــل مثــل 
«مقيـاس مترمربـع و مترمكعـب» نيـز نـه تعداد مراجعهكننده و كتـاب و تعـداد و نـوع تجهيـزات، ارائـة

تنها مفيد، بلكه لازم است.  
ــه] در دو بخــش خلاصــه مــيشــود: 1.  ــه وســعت و بزرگــي كتابخان ــوط ب ــ «... اطلاعــات [مرب ـ
ــا).  ــانج ــواد... » (هم ــه م ــوط ب ــات مرب ــدان...؛ 2. اطلاع ــدگان و .. . كارمن ــه خوانن ــوط ب ــات مرب اطلاع
فضاي موردنياز خوانندگان و كارمنـدان تـابع مجموعـه كتابخانـه اسـت نـه بـرعكس. بـه همـين دليـل
ــوع ــدازه و تن ــه ان ــه ب ــا توج ــه اســت و ب ــا فضــاي مجموع ــت ب ــه الوي ــاختمان كتابخان در طراحــي س
مجموعــة كتابخانــه فضــايي متناســب بــا آن نيــز بــراي خواننــدگان و كاركنــان درنظرگرفتــه مــيشــود. 

پس بهتر جاي بند 1و 2 در اين بخش عوض شود.    
«قفسـهبنـدي مخـزن بـهتنهـايي بـزرگتـرين فضـا را در در صفحة 122 نيز ذكر شـده اسـت كـه

كتابخانة متداول و سنتي به خود اختصاص ميدهد».  
غيرمنطقـي هسـتند و بـا دارنـد و حتـي بعضـي ـ «اسـتانداردها غالبـاً مبنـايي پراكنـده و غيرثابـت
ــد» (ص 84). درســت اســت كــه اســتانداردها در بيشــتر ــات همــهجــا ســازگاري ندارن شــرايط و امكان
«غيرمنطقـي» باشـند، محـل موارد با توجه به شـرايط و امكانـت محلـي وضـع مـيشـوند، ولـي اينكـه
ترديد است. به هر حال هـر اسـتانداردي كـه در جـاي ديگـر وضـع مـيشـود، ممكـن اسـت بـراي مـا
قابــل پيــادهكــردن نباشــد و درنهايــت غيرقابــلقبــول تلقــي گــردد، ولــي نمــيتــوان گفــت غيرمنطقــي 

است. شايد شرايط ما براي آنها (مبدأ استاندارد) نيز پذيرفتني و منطقي نباشد.    
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ـ «منطقي نيسـت كـه عملكـرد كتابـداران را بـا آمـار و ارقـام اسـتاندارد بسـنجيم» (ص 85). اگـر
گفته شود با اسـتانداردهاي كشـورهاي ديگـر (يـا غيرمحلـي) نبايـد عملكـرد كتابـداران سـنجيده شـود،
قابــلقبــول اســت. اصــولاً هــدف از ارائــة اســتانداردها چيســت؟ اســتانداردها از يــك طــرف نقطــه يــا
شــرايط مطلــوب را تعيــين مــيكننــد كــه مــيتوانــد بــهعنــوان غايــت مطلــوب يــا هــدف مســير مــا را 
مشخص كند، و از طـرف ديگـر معيـاري بـراي سـنجش عملكـرد در اختيـار مـا مـيگـذارد. و بـهگفتـة
مؤلــف «يــك نــوع راهنمــا و توصــيه بــهشــمار مــيآينــد» (ص 85). بــا توجــه بــه تمــام اينهــا چطــور 
ــراي ســنجش ــار ديگــري ب ــا معي ــا آن ســنجيده شــود؟ آي ــداران ب منطقــي نيســت كــه عملكــرد كتاب

عملكرد كتابداران (كاركنان) وجود دارد؟  
30 درصـد مـردم بـراي خوانـدن كتـاب 25 تـا ـ «در چنين جوامعي [روسـتايي] تخمـين زده مـيشـود كـه
بــه كتابخانــه مراجعــه نماينــد» (ص 86). بــا توجــه بــه بــرآورد مويســن23 در پـاـيين همــين صــفحه كــه مراجعــه
مراجعـهكننـدگان كتابخانـههـاي 20 درصـد دانسـته اسـت، آيـا بـرآورد كنندگان كتابخانههـاي عمـومي را فقـط

روستايي (25 تا 30 درصد) كمي اغراقآميز نيست؟  
ـ «براي آنها [افرادي كـه از خـدمات كتابخانـههـاي روسـتايي اسـتفاده مـيكننـد] كـه در فواصـل
دورتري ساكن هستند، بايـد كتابخانـه شـعبه تأسـيس كـرد» (همـانجـا). آيـا بهتـر نيسـت بـراي ايـن
گروه از جامعه، كه جمعيـت كمـي دارنـد، خـدماتي چـون كتابخانـههـاي سـيار يـا كـارواني و نظـاير آن

درنظرگرفته شود؟  
ـــ «در كتابخانــههــاي دانشــگاهي، محــل نشســتن اســتفادهكننــدگان بهتــر اســت نزديــك قفســه
هاي كتاب باشد» (ص 88). آيا اين توصـيه بـراي تمـام محـلهـاي نشسـتن (يـا محـلهـاي مطالعـه)

است، يا بهتر است كه نزديك قفسههاي كتاب نيز محلهايي را براي نشستن تدارك ديد؟  
ـ «درمورد نشـريات فـرض بـر ايـن اسـت كـه يـكچهـارم نشـريات نمايشـي اسـت و سـهچهـارم
ــاري ــان نشــريات ج ــا منظــور از «نمايشــي» هم ــداري مــيشــود» (ص 90). آي ــه در مخــزن نگه بقي

است كه به نمايش گذاشته ميشوند؟  
ـ «درمورد ارتفاع قفسهها از نظر صـرفهجـويي در جـا [فضـا] بهتـر اسـت هـر قفسـه بـهجـاي پـنج
رديــف، شــش رديــف داشــته باشــد» (ص 100). البتــه يــك قفســة اســتاندارد بايــد داراي هفــت رف24 

باشد.   
 top) (خيمــه پوششــي يــا فوقــاني) ـــ «پيشــاني و كتيبــة پــايين قفســههــا ...» (ص 100) پيشــاني

  (plate base) (صفحه پايه) كتيبه پايين (canopy or

  (stack closed) ـ «قفسهبندي بسته» (همانجا). قفسه بسته يا مخزن بسته
  (stack open) ـ «قفسهبندي باز» (ص 101). قفسه باز يا مخزن باز
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ـ «بـيش از دوسـوم يـك رف را نبايـد اشـغال كـرد» (ص 102). آيـا مقصـود از ايـن جملـه بـراي
مخازن باز است يا بسته؟ رقم سهچهارم نيز براي ميزان اشغال يك رف توصيه شده است.  

ص. 103تا 105.  
ـ 105)، نيـز بهتـر بـود ماننـد «اسـتاندارد فاصـلههـاي مبلمـان كتابخانـه» (ص 103 ــ در بخـش
ساير استانداردها توضيح لازم ذكر مـيشـد. در ايـن بخـش اگـر بـه اصـطلاحاتي چـون فاصـلة ايمنـي
بــين مبلمــان25 و فاصــلة مركــزي26 (فاصــلة بــين ســتونهــاي عمــودي در يــك رديــف و ســتونهــاي 
ــا ســاختار ــا فاصــلة بــين مراكــز دو قطعــه از تجهيــزات مشــابه ي عمــودي در رديــف مــوازي بعــدي ي
مشابه كه بهمـوازات هـمديگـر هسـتند) اشـاره مـيشـد، راهگشـاتر بـود. ايـن اسـتانداردها بـدون هـيچ

گونه توضيحي بهكمك نمودار ذكر شده است.   
208) شايسـته بـود كـه بـهكمـك يـك نمـودار ـ در بخش قفسهها، در فصل چهارم يـا نهـم (ص
شكل عمومي قفسة كتابخانه27 نشان داده مـيشـد تـا خواننـده بـه تفـاوت بـين قفسـه و رف پـي ببـرد
ــر ــا تي ــودي ي ــمع عم ــارچوب30، ش ــف29، چ ــزن28، ردي ــد مخ ــه آن مانن ــوط ب ــطلاحات مرب ــا اص و ب

راست31، پشتيبان32، صفحة پايه33، قطعة انتهايي34 آشنا شود.  
ــه ... و ــه ... و فضــاي ثانوي ــين فضــاي اولي ــه ب ــت ك ــول اس ــت معم ــ «در فضــاي بخــش امان ـ

فضاهاي ثالثه بينابيني تمايز قائل شد» (106).  
ــافتني  ــيصي ــالص، تخص ــاهاي ناخ ــر فض ــلاوهب ــه ع ــاهاي كتابخان ــه فض ــوط ب ــث مرب در مباح
ــه ــي) ب ــدمات و محيط ــي (خ ــاربردي)، كمك ــا غيرك ــافتني (ي ــيصني ــا، تخص ــاري ي ــاربردي)، معم (ك
"circulation" توزيـع و هـدايت خواننـده بـه فضاي توزيـع35 نيـز اشـاره مـيشـود. در اينجـا مـراد از
ــت). در بحــث فضــاي ــز امان "table circulation" (مي ــه ــه اســت و ن ــف كتابخان بخــشهــاي مختل
توزيع، معمول است كـه بـين توزيـع اوليـه يـا راهروهـاي اصـلي كـه شـامل دهليـز36 و سرسراسـت، و
فضاي ثانويه يا شبكة راهروهاي اصلي37 كتابخانـه كـه بخـشهـا و گـروهبنـديهـا را بـه هـم متصـل
ميكنـد، و فضـاي ثالثـه كـه در درون ناحيـة كـاري اسـت و شـامل راهروهـاي بـين مبلمـان و قفسـه
هــا38 مــيشــود، تفــاوت قائــل مــيشــوند. پهنــاي ايــن راهروهــا از دو متــر بــراي مســير اصــلي تــا 75 

سانتيمتر براي گذر بين ميزها متفاوت است (تامپسون39، ص 106).   
ــاي  ــته ــام فعالي ــراي انج ــدگان ب «خوانن ــت: ــده اس 106، آم ــفحة ــد در ص ــين بن ــان هم در پاي
ضروري خود، ابتدا در اين محـل [طبقـة ورودي: سرسـرا يـا فضـاي توزيـع اوليـه] گردمـيآينـد، و بعـد
ــه (از طريــق فضــاي تويــع ــژة خــود در بخــشهــاي ديگــر كتابخان ــرآوردن نيازهــاي وي ــراي ب از آن ب

ثانويه و ثالثه) پخش ميشوند».   



ساختمان و تجهيزات كتابخانه مديريت و برنامهريزي/ بابك پرتو  □  53  
  

ــاي  ــرين بخــشه ــمت ــه از مه ــن ناحي ــه. اي ــي كتابخان ــا لاب ــراي ورودي» (ص 108) ي ــ «سرس ـ
كتابخانــه اســت كــه بــين عملكردهــاي متعــدد، وظيفــة توزيــع اوليــة خواننــده را در كتابخانــه برعهــده 
دارد. محــل خــدمات كليــدي يــا مركــزي كتابخانــه نيــز در سرســراي ورودي اســت. از نظــر پيوســتگي 
مطالب هنگام ذكـر ناحيـههـاي كتابخانـه، بعـد از توقفگـاه و فضـاي سـبز بيـرون كتابخانـه، الويـت بـا

دهليز و سرسراي ورودي كتابخانه است.  
ـــ «مســاحت واگــذاردني و مســاحت كــل» (ص 119). فضــاي واگــذاردني (عملكــردي يــا
ــا ــافتني ي ــا تخصــيص ني ــذاردني (غيركــاربردي ي ــافتني40) و فضــاي غيرواگ ــا تخصــيصي ــاربردي ي ك
ــزي  ــد. در برنامــهري ــا فضــاي ناخــالص42 را تشــكيل مــيدهن ــاري41) روي هــم مســاحت كــل ي معم

فضاهاي كتابخانه بايد به اين مطالب پرداخته شود.  
  

لغات لاتين  
 در مــتن كتــاب (در صــفحات بررســيشــده) گــاهي اوقــات از لغــات لاتــين اســتفاده شــده اســت. بــراي 
هماهنگي در متن پيشـنهاد مـيشـود معـادلهـاي زيـر (يـا اگـر معـادل مناسـبتـري سـراغ دارنـد) اسـتفاده

شود.  
31)؛  ــد (ص ــدرن: جدي ــه ؛ م ــامپيوتر: رايان 28)؛ ك ــار (ص ــيتكت: معم 31)؛ آرش ــي (ص ــك: وارس چ
ــا ــتان ي ــارك: بوس ــام (ص 35)؛ پ ــتم: نظ ــاه (ص 34)؛ سيس ــگ: توقفگ ــد (ص 33)؛ پاركين ــك: آمدوش ترافي

گردشـــگاه (ص 49)؛ تكنيـــك: فـــن (ص 70)؛ اتوماتيـــك: خودكـــار (ص 70)؛ پـــروژه: طـــرح (ص 77)؛ 
ميكروفرم: شكل خرد (ص 91).  

  
غلطهاي چاپي  

 در صفحات بررسيشده غلطهاي چاپي زير نيز ديده شد:  
ـ ÷ مان بهجاي همان (ص 2، س اول)؛  
ـ فقظ بهجاي فقط (ص 13، بند سوم)؛  

ـ پزاكنده بهجاي پراكنده (ص 84).  
  

عدم ذكر معادل لاتين برخي از واژگان   
مؤلف معادل لاتين واژگان زير را ذكر نكرده است.  
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ــواري (ص  ــابي (15)؛ ســبك غرفــههــا (ص 15) و روش غرفــهاي (ص 14)؛ قفســهبنــدي دي جاكت
ــابي (ص 15)؛  ــا (ص 16)؛ جاكت ــابه ــردن كت ــتك ــرك (ص 14)؛ روش ثاب ــاي متح ــهه 15)؛ قفس

كميتة برنامهريزي و ساختمان (ص 23)؛ و پايگاههاي اطلاعات تماممتن43 (ص 92).  
  

منابع منتشرشده در زمينة ساختمان و تجهيزات كتابخانه  
كتابهايي كه در زمينة ساختمان و تجهيزات كتابخانه منتشر شدهاند، به شرح ذيل است.  

ــاختمان و  «س ــتم: ــل هف ــاتي ـ فص ــدمات اطلاع ــا و خ ــامه ــاني نظ ــاولين. مب ــون، پ 1. آترت
تجهيزات»، ترجمة: شهلا بهاور، تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1372.  

2. اسـتاندارد كتابخانـههـاي دانشـگاهي ايـران، ويراســتار: شـيرين تعـاوني، تهـران: كتابخانـة ملــي
جمهوري اسلامي ايران، 1375. 

3. پرتو، بابك. ساختمان و تجهيزات كتابخانه، تهران: چاپار، 1385.   
4. تسبيحي، غلامرضا. ساختمان و تجهيزات كتابخانه، تبريز، 1357 

1352 (چــاپ دوم،  ــه، تهــران: كتابخانــه ملــي ايــران، 5. تعــاوني، شــيرين. وســايل و تجهيــزات كتابخان
  (1363

ــا ــاني، ب ــلاعرس ــز اط ــا و مرك ــهه ــزات كتابخان ــايل و تجهي ــتانداردهاي وس ـــ . اس 6. ـــــــــ
همكاري ناصر آصفي، تهران: 1377. 

7. جســي، ويليــام اچ. مخــزن كتابخانــه، ترجمــة: مجتبــي اســدي انجيلــه، تهــران: جهــاد
دانشگاهي مركز، 1363. 

8. دوشــن، ميشــل. ســاختمان و تجهيــزات آرشــيو، ترجمــة: شــهلا اشــرف و رضــا مهــاجر، تهــران: 
سازمان اسناد ملي ايران، 1371. 

ــرايش دوم، ــزي، وي ــهري ــديريت و برنام ــه: م ــزات كتابخان ــاختمان و تجهي ــز. س ــازم، پروي 9. ع
تهران: كتابدار، 1386، (چاپ اول، دبير خانه هيئت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور، 1375).   

ــاي  ــهه ــر كتابخان ــد ب ــا تأكي ــه (ب ــزات كتابخان ــاختمان و تجهي ــادي. س ــدم، ه ــريف مق 10. ش
دانشگاهي ايران). تهران: دانشگاه پيام نور، 1386.  

  
پينوشتها  

1. babakparto@yahoo.com  
2. single or one room libraries 
3.Angus Snead McDonald    
4. Ralph Ellsworth 
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5. Modular 
6. bay 
7. module 
8. moveable shelving 
9. free standing shelving 
10. Compact moveable shelving 
11. fixed function building 
12. Bibliotheque Nationale 
13. Building planning committee / Design team / Planning committee    
14. Booklift 
15. book return box or slot 
16. carrel 
17. key services 
18. lobby 
19. reserve books 
20. Metcalf. Planning Academic and Research Library Buildings 
21. Metcalf. Planning Academic and Research Library Buildings 
22. group study 
23. Mevissen 
24. shelf 
25. clearance 
26. center or on center 
27. section 
28. stack 
29. tier 
30. frame 
31. upright 
32. support 
33. base plate 
34. end panel 
35. circulation space 
36. vestibule 
37. corridors 
38. aisles 
39. Thompson: Planning and Design for Libraries 
40. assignable space 
41. non-assignable or architectural space 
42. gross space 
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43. full text database 
مآخذ  

1. Blackwell, H. Richard. Lighting the Library: Standards for Illumination. 
In  the  Library  Environment:  Aspects  of  Interior Planning. American 
Library Association, Chicago, 1995. pp. 26-27. 

2. Jeffrey,  Robert  W. South  Hall, an  Experiment  in  Artificial  Lighting. 
1994. 

3. Jordan, Robert T. Lighting in university libraries. UNESCO Bulletin for 
Libraries, 17:326-336, November-December, 1993. 

4. Ketch  J.  M.  Library  Lighting.  Published  by  the  Lamp   Division of 
General Electric. 23(2): 15-21, March-April, 1994. 



  
  
  
  
  

نقد و بررسي كتاب  

*  آشنايي با كتابخانه (شيوه صحيح استفاده از منابع چاپي و الكترونيكي)

«يك نقد يك ديدگاه»  
  

داريوش مطلبي
دانشجوي دكتراي كتابداري و اطلاعرساني و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر ري  

  
شريفمقدم، هادي؛ نيككار، مليحه. آشنايي با كتابخانه (شيوه صحيح استفاده از منـابع چـاپي و الكترونيكـي).

تهران: دانشگاه پيام نور، 1387. 228ص.  شابك: 978-964-387-505-3  
  

ديدگاه  
همكــاري علمــي كــه يكــي از نمودهــاي هــمنويســندگي1 اســت، از ســوي يــك شــيميدان فرانســوي 
طي سالهاي 1899-1830 مطـرح و رواج پيـدا كـرد. كـاربرد ايـن پديـده در متـون تـا جنـگ جهـاني
اول رشــد آرامــي داشــت و بعــد از آن رشــد ســريعتــري پيــدا كــرد (عصــاره، 1388، ص 21). همكــاري 
علمـي ميـان دانشـمندان روزبـهروز در حـال افـزايش اسـت و كشـورهاي توسـعهيافتـه بـه ايـن مقولـه
توجه خاصي دارند. براي مثال، كانـادا پـژوهشهـاي وسـيعي را در ايـن حـوزه بـه انجـام رسـانده اسـت 
ــه ــايي ك ــه مزاي ــده را ب ــد فزاين ــن رش ــت اي ــوان عل ــايد بت 1388، ص 62). ش ــوروزي، ــي و ن (ولايت
همكاريهاي علمـي بـراي نويسـندگان و آثارشـان دارنـد، نسـبت داد، كـه برخـي از ايـن مزايـا شـامل
تبادل ثمربخش ايدهها، كيفيت بالاتر و اعتبـار بيشـتر آثـاري كـه حاصـل همكـاري علمـي مـيباشـند،
دريافـت اسـتنادهاي بيشـتر و بـهويـژه فوايـدي كـه ايـن همكـاريهـا بـراي كشـورهاي درحـال رشـد

پديد ميآورند، ميباشد (عصاره، 1388، ص 21).  
هــدف اصــلي از همكــاري علمــي، مشــاركت پژوهشــگران و دانشــمندان و ســهيم شــدن آنهــا در
توليد دانش اسـت و زمـاني تحقـق مـييابـد كـه يـك گـروه مناسـب، در زمـاني مناسـب و بـر اسـاس

                                                            
* يك نقد، يك ديدگاه بر برخي همكاريهاي علمي!. كتاب ماه كليات. پياپي 146، بهمن 1388، ص 40ـ47.  
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هــدفي مشــترك دانــش خــود را بــهاشــتراك گذارنــد و بــه توســعه علــم و بالنــدگي حــوزههــاي دانــش 
ــالقوه، قابليــتهــايي وجــود دارد كــه در  كمــك كننــد. در فعاليــتهــاي علمــي گروهــي، بــهصــورت ب
فعاليتهاي فردي موجود نيست و اگـر فعاليـتهـاي گروهـي درسـت مـديريت شـوند مـيتوانـد بسـيار
مــوثر و تأثيرگــذار باشــند. امــروزه ـ بــهخصــوص در برخــي كشــورهاي غربــي و در رشــتههــاي علــوم 
پايه ـ شاهد مقالاتي بـا بـيشاز ده نويسـنده همكـار هسـتيم و ايـن نشـاندهنـده اهميـت همكـاري و

بهاشتراكگذاري دانش براي خلق مقالات علمي است.  
«فرآينـد خلـق و كشـف اشـتراكي كـه در آن دو يـا چنـد نفـر شريج2 همكاري علمـي پژوهشـي را
بـا مهــارتهــاي مكمــل، در جهــت ايجـاد يــك درك مشــترك كــه هــر يـك از آنهــا بــهتنهــايي قــبلاً 
نداشته يا نميتوانستند داشته باشـند بـا هـم در ارتبـاط هسـتند» تعريـف مـيكنـد (نـوروزي و ولايتـي،

1388، ص 32).   
عصــاره (1388، ص 21) پديــدة همكــاري علمــي در ايــران را بــه ســه صــورت: همكــاري
ــا همكــاري همكارانشــان همكــاران در درون ســازمان، همكــاري همكــاران در ســازمانهــاي ديگــر ي
«نكتـة قابـلتأمـل و تاحـدودي نگـرانكننـده در خارج از كشور مطرح مـيكنـد، و در ادامـه مـيافزايـد
در ايــن اســت كــه هــدف اصــلي همكــاري علمــي كمتــر موردتوجــه نويســندگان واقــع شــود و فقــط 

شكل صوري نويسندگي مورداستفاده قرارگيرد».   
ــين پژوهشــگران و دانشــمندان و انجــام پــژوهشهــا و مطالعــات مشــترك ســابقهاي  همكــاري ب
بســيار ديرينــه در غــرب دارد، هــر چنــد در كشــورهاي جهــان ســوم و در حــال توســعه، همــواره ايــن
همكـاريهـا بـا مشـكلاتي همــراه بـوده اسـت و شـايد علـت اصــلي مشـكلات را بايـد در شـيوههــاي 
ــادي ــوارد زي ــد در م ــه باش ــي هرچ ــرد؛ ول ــتجو ك ــورها جس ــن كش ــوم در اي ــي مرس ــي و تربيت آموزش

همكاريهاي صرفاً صوري است و در واقع نتايج، حاصل كار و مطالعه جمعي و گروهي نيست.  
همــانطــور كــه اشــاره شــد در مــواردي ايــن همكــاريهــا صــرفاً جنبــه صــوري داشــته و حضــور 
اسامي متعدد نهتنها نشـان از همكـاري در توليـد اثـر نداشـته، بلكـه از نظـر علمـي نيـز چيـزي بـه اثـر
توليدشــده نيفــزوده اســت، و تنهــا اســمي اســت كــه بنــا بــه ملاحظــاتي در اثــر اضــافه شــده اســت. در 
مواردي نيز همكاري نوعي بده بسـتان بـين تعـدادي از نويسـندگان اسـت كـه هـر كـدام نـام ديگـري
را در اثري كه تأليف يا ترجمه كـردهانـد اضـافه مـيكننـد تـا بـهنـوعي بسـامد تكـرار نامشـان در آثـار
ــاتيد و ــين اس ــگاهي ب ــاي دانش ــيطه ــه در مح ــايي ك ــاريه ــي از همك ــر برخ ــالا رود. اگ ــف ب مختل
دانشــجويان مقــاطع تحصــيلات تكميلــي را نيــز بــه ايــن اشــكال اضــافه كنــيم، ايــن درصــد افــزايش 
خواهد داشت. البته اينها تنهـا مصـاديقي از همكـاريهـاي صـوري اسـت و واقعيـتهـا بسـيار بـيش از

اينهاست.  
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مقدمه  
ــا توجــه بــه نقشــي كــه در آمــوزش كودكــان، نوجوانــان و دســتانــدركاران آمــوزش و پــرورش ب
جوانان دارند همواره بايد بـه اطلاعـات و يافتـههـاي جديـد دانشـمندان دسترسـي داشـته و بـا اسـتفاده
از اين منابع به نيازهـاي اطلاعـاتي و روبـهرشـد دانـشآمـوزان پاسـخ گوينـد. بـدون اسـتفاده از منـابع
اطلاعاتي جديد و تأكيد صرف بـر كتـابهـاي درسـي، بـهرشـد تـك بعـدي دانـشآمـوزان منجـر مـي
ــد  ــام تحصــيلات) نخواه ــس از اتم ــا (پ ــهاي آنه ــاعي و حرف ــدگي اجتم ــؤثري در زن ــش م ــود و نق ش
داشت. از اين روست كـه همـواره بـر اسـتفاده از منـابع اطلاعـاتي و كتابخانـهاي غيردرسـي، بـهعنـوان

مكملِ منابع درسي تأكيد ميشود.   
در واقع اگر نظـام آموزشـي دانـشآمـوزان را طـوري تربيـت كنـد كـه بتوانـد در صـورت نيـاز و يـا
مواجــه بــا مشــكلي، منــابع اطلاعــاتي مناســب را شناســايي و بــه نيازهــاي خــود پاســخ دهنــد در واقــع 

رسالت اصلي خويش را بهدرستي انجام داده و اگر چنين توانايي ايجاد نكند، هيچ نكرده است.   
بنــابراين دســتانــدركاران آمــوزش، بــهخصــوص معلمــان، بايــد دانــش كــافي در خصــوص منــابع 
اطلاعاتي، شيوههاي اسـتفاده از ايـن منـابع، مكـانيـابي اطلاعـاتي و نيـز اسـتفاده از مراكـزِ اطلاعـاتي
را داشته باشند تـا ضـمن شناسـايي و اسـتفاده از آنهـا، دانـشآمـوزان را بـا شـيوههـاي اسـتفاده از ايـن

منابع آشنا كنند و به استفاده از آنها ترغيب سازند.  
«شــيوه بهــرهگيــري از كتابخانــه و منــابع آن (آشــنايي بــا كتابخانــه و اصــول كتابــداري)»، درســي 
دو واحدي است كه در پاسخ به چنـين نيـازي و بـا هـدف آشـنا سـاختن دانشـجويان رشـتههـاي علـوم
تربيتي، با نحـوه اسـتفاده از امكانـات و منـابع كتابخانـه ـ از سـوي شـوراي گسـترش آمـوزش عـالي ـ
تعريف شـده اسـت. اگـر نگـاهي بـه سرفصـلهـاي تـدوين شـده از سـوي شـوراي گسـترش آمـوزش
عــالي بينــدازيم خــواهيم ديــد كــه سرفصــلهــاي پــيشبينــي شــده از زمــان تــدوين (تقريبــاً دو دهــه 
پيش) تغييـري نداشـته اسـت، در حـاليكـه تحـولات زيـادي در حـوزه منـابع اطلاعـاتي، شـكلگيـري
محملها و بسترهاي الكترونيكي، و نظـاير آن ايجـاد شـده اسـت. البتـه توجـه بـه ايـن نكتـه ضـروري
ــواد در ــواع م ــا و اصــطلاحاتي چــون ان ــه واژهه ــي ب ــهصــورت كل ب ــه در فصــل ــاني ك ــه زم اســت ك
كتابخانه، انـواع منـابع و مراجـع،  و نظـاير آن برخـورد مـيكنـيم، مؤلفـان محتـرم بايـد در تـدوين اثـر

پيشرفتهاي اخير را مورد توجه جدي قرار دهند.  
«شـيوه بهـرهگيـري از كتابخانـه و منـابع آن»  با مطالعه تمام منـابعي كـه بـهعنـوان منبـع درسـي
تدوين شدهانـد و يـا مـيتواننـد بـراي ايـن منظـور اسـتفاده شـوند، در يـافتم كـه هـيچكـدام تحـولات
اخير منابع و مراكز اطلاعـاتي و تـأثيري كـه بـر حـوزه پـژوهش دارنـد، را بـهنحـو شايسـتهاي پوشـش
«شـيوه بهـرهگيـري از كتابخانـه و منـابع اطلاعـاتي»، نسـبت ندادهاند، هـر چنـد آقـاي صـبا در كتـاب
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به ساير آثار وضعيت بهتـري دارد و بـهاختصـار اشـاراتي هـر چنـد انـدك بـه جامعـه اطلاعـاتي، منـابع
هـاي قابـل اسـتفاده بـراي دانشـجويان داشـته اسـت، ولـي كـافي بـه اطلاعاتي الكترونيكـي و سـايت

نظر نميرسد.  
ــول ــه و اص ــا كتابخان ــنايي ب «آش ــه درس ــت ك ــالي اس 10 س ــك ــر نزدي ــد حاض ــده نق نگارن
كتابــداري» را در دانشــگاههــاي مختلــف تــدريس مــيكنــد و ضــمن اســتفاده از منــابع منتشرشــده، از 
مقالات و كتابهاي متعددي براي تكميل مباحـث سـود مـيجويـد. بـا توجـه علاقـه نگارنـده بـه ايـن
حوزه، همـواره آثـار منتشرشـده را رصـد و نسـبت بـه مطالعـه آنهـا اقـدام مـيكنـد، وقتـي مشخصـات
كتابشناختي اثر حاضـر را در سـايت موسسـه خانـه كتـاب3 ديـدم سـعي كـردم كتـاب را تهيـه و آنـرا را
مطالعه كنم و اميدوار بودم اثر حاضر كـه بـا همكـاري خـانم نيـككـار ـ كـه قـبلاً هـم اثـري در ايـن
زمينه داشتند ـ تهيه شده، كاسـتيهـاي آثـار قبلـي را نداشـته باشـد. البتـه در كمـال نابـاوري مشـاهده
«آشـنايي بـا كتابخانـه و منـابع كردم كه اثر حاضر در واقع همان اثـر قبلـي خـانم نيـككـار بـا عنـوان
آن» است كه بارهاي تجديد چـاپ شـده بـود، و تنهـا نـام آقـاي دكتـر هـادي شـريفمقـدم ـ آن هـم
اسـت. البتـه در اثـر نه بهعنوان نويسنده همكـار، بلكـه بـهعنـوان نويسـنده اول ـ بـه اثـر اضـافه شـده
جديد بخشي بسيار اندك و نسبتاً بـيربـط بـا سرفصـلهـاي درسـي بـه آن اضـافه شـده اسـت كـه در
ــده در ادامــه از اصــطلاح ويــرايش ــابرين نگارن ــه آن اشــاره خــواهم كــرد. بن ــد و بررســي ب بخــش نق

حاضر براي اشاره به اثر حاضر استفاده خواهد كرد.  
كـه همـواره در حـين تـدريس، نظـر نگارنـده را بـهخـود جلـب مـي جا دارد در اينجا به چند نكتـه
كرد بپـردازم. متأسـفانه نگـاهي كـه بسـياري از دانشـجويان بـه ايـن درس و درسهـاي مشـابه ـ كـه
جـزو درسهــاي اصــلي محسـوب نمــيشــوند ـ دارنــد، ايـن اســتكــه تنهـا در طــول تــرم در كــلاس
حاضر شده و صرفاً آنـرا پـاس كننـد. البتـه در القـاء ايـن نگـرش، اسـاتيد نيـز بـا ارائـه مطالـب كلـي و
صـرفاً نظــري و عــدم ايجــاد ارتبــاط منطقــي بـين مطالــب و نيازهــا و علائــق دانشــجويان و همچنــين
عدم توجه به تحولات عصر حاضر، بيتأثير نيسـتند. بـهنظـر مـيرسـد توجـه بـه نكـات زيـر در تـدوين

و تدريس اين درس، شايد بتواند به ايجاد انگيزه در دانشجويان كمك كند:  
1. مطالب ارائه شـده بايـد از جـذابيت كـافي برخـوردار باشـند. شـايد بتـوان بـا ارائـه يـك مقدمـه
هدفمند در ابتـداي هـر فصـل و در ابتـداي كتـاب و آشـنا كـردن دانشـجويان بـا اهـداف واقعـي ارائـه
اين درس و نيز آشنا كردن آنهـا بـا ضـرورتهـاي رسـيدن بـه سـواد اطلاعـاتي، بـا توجـه بـه الزامـات

عصر اطلاعات به ايجاد انگيزه كمك شود. 
2. مباحث ارائه شده در ايـن دوره و نيـز در كتـابهـاي تـدوين شـده بـهنـوعي بـه سرفصـلهـاي
ايجاد سواد اطلاعاتي نزديكتر شـود كـه بـا تأمـل در اهـداف درس حاضـر متوجـه مـيشـويم، ايـن دو
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«طرحـي پيشـنهادي بـراي بحث چيـزي جـدا از هـم نيسـتند. كـوكبي (1383) در مقالـهاي بـا عنـوان
درس آشــنايي بــا كتابخانــه و اصــول كتابــداري» كــه در همــايش آمــوزش اســتفادهكننــدگان و توســعه 
سـواد اطلاعــاتي در كتابخانــههــاي، مراكــز اطــلاعرســاني و مــوزههــا در ســال 1383 ارائــه كردنــد، بــر 

اين مسئله تأكيد كردند. 
ــاي ــام نيازه ــد تم ــيتوانن ــن درس م ــدن اي ــا گذران ــه ب ــاموزيم ك ــجويان بي ــهدانش ــل ب 3. در عم
ــد، پاســخ گوينــد. در ايــن  ــا مهــارتهــايي كــه مــيآموزن اطلاعــاتي دوران تحصــيل و پــس از آن را ب
شيوه پرداختن تفصـيلي بـه تحـولات ايجـاد شـده در فرآينـدهاي اطـلاعرسـاني، كتابخانـههـا و مراكـز
اطلاعرساني، مراكز الكترونيكـي پيوسـته و شـبكه جهـاني اينترنـت، منـابع جديـد ايجـاد شـده و شـيوه
ــت و ــاتي، اينترن ــاي اطلاع ــاهه ــات در پايگ ــدهاي جســتجوي اطلاع ــا، فرآين ــه آنه ــاي دسترســي ب ه

نظاير آن ضروري است. 
4. از ارائــه مباحــث نظــري بــيهــدف و نيــز كلــيگــوييهــاي بــيحاصــل در كــلاس و همچنــين 

كتابهاي اين حوزه بايد خودداري شود. 
5. بــين مباحــث ارائــه شــده در ايــنگونــه كتــابهــا  و تجربــههــاي دانشــجويان ارتبــاط درســتي 
برقــرار شــود. امــروزه دسترســي بــه پايگــاههــاي اطلاعــاتي موجــود در شــبكه جهــاني اينترنــت، كتــاب
ــگاهي در ــاي دانش ــهه ــر كتابخان ــه در اكث ــلات ك ــاي مج ــهه ــترس، نماي ــي در دس ــاي الكترونيك ه
دسترس هسـتند ايجـاب مـيكنـد تاكيـد بـر آشـنايي و اسـتفاده از ايـن منـابع در اولويـت قـرار گيرنـد،

هر چند قرار نيست آشنايي و استفاده از منابع چاپي و كتابخانههاي سنتي ناديده گرفته شود. 
دليل اصلي نگارنده از نقد اثر حاضـر بـا وجـود كاسـتيهـا، اول نـوع همكـاري علمـي موجـود در تـأليف
كتاب، دوم اهميـت آمـوزش اسـتفاده از كتابخانـههـا و مراكـز اطلاعـاتي بـراي فراگيـران رشـتههـاي علـوم
ــور تربيتــي و ضــرورت تــدوين اثــري جــامع و ســوم اينكــه اثــر حاضــر بــراي دانشــجويان دانشــگاه پيــام ن
كـلاس از آن منتشر شده و بايد عاري از هرگونـه ابهـام باشـد تـا دانشـجو بتواننـد بـدون نيـاز بـه حضـور در
استفاده مفيـدي بكنـد. دانشـگاه پيـام  كـه بـه صـورت آمـوزش از راه دور اداره مـيشـود، بايـد در تـدوين و

داوري و انتشار كتابهاي خود نهايت دقت و تلاش را صورت دهد.  
  

معرفي مختصر كتاب   
«آشـنايي بـا كتابخانـه و اصـول كتابـداري»  كتاب در نـه فصـل و بـه عنـوان كتـاب درسـي درس

براي دانشجويان گرايشهاي مختلف علوم تربيتي در مقطع كارشناسي تدوين شده است.   
«آشـنايي بـا كتـاب، كتابخانـه، اهـداف و وظـايف»، اطلاعـاتي در بـاره فصل اول كتاب بـا عنـوان
كتاب و كتابخانه ارائه ميدهد، در ادامـه انـواع كتابخانـه و وظـايف آنهـا مـورد بررسـي قـرار مـيگيـرد.
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با توجه به مخاطبان هـدف كتـاب، اطلاعـات بيشـتري در بـاره كتابخانـههـاي آموزشـگاهي نسـبت بـه
ساير كتابخانهها بـراي آشـنايي بيشـتر دانشـجويان ارائـه شـده اسـت، كـه از نكـات مثبـت كتـاب نيـز

محسوب ميشود.   
ــاره ــلي در ب ــات مفص ــه»، اطلاع ــواع كتابخان ــاختمان ان ــا س ــنايي ب «آش ــوان ــا عن ــل دوم ب فص

ساختمان انواع كتابخانهها و ويژگيهاي آن ارائه ميدهد.   
در فصــل ســوم «آشــنايي بــا بخــشهــاي مختلــف كتابخانــه»، بخــشهــاي مختلــف كتابخانــه از 
جملــه انتخــاب و ســفارش مــواد، بخــش ســازماندهي، بخــش امانــت مــواد، بخــش منــابع رزرو، بخــش 
مرجع، بخش نشـريات ادواري، بخـش خـدمات فتـوكپي و تكثيـر، بانـكهـاي اطلاعـاتي مطـرح شـده
اســت و در ادامــه مطــالبي در بــاره مركــز اطلاعــات آموزشــي (اريــك) بــه عنــوان يكــي از مهــمتــرين 

پايگاههاي اطلاعاتي حوزه تعليم و تربيت ارائه شده است.   
ــوبي در ــبتاً خ ــات نس ــتفاده از آن»، اطلاع ــيوه اس ــع و ش ــابع مرج ــا من ــنايي ب ــارم «آش فصــل چه
خصــوص منــابع مرجــع ودســتهبنــدي ايــن منــابع، انــواع منــابع مرجــع و ويژگــيهــاي آنهــا ارائــه و در 
ادامه نمونـهاي از آثـار منتشرشـده در هـر حـوزه معرفـي شـده اسـت. آشـنايي متخصصـان حـوزههـاي
تعليم و تربيت با منـابع مرجـع ارزشـمند و نيـز اطلاعـاتي كـه در ايـن منـابع قابـل دسترسـي اسـت، از

ضروريات آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي است.   
فصــل پــنج كتــاب بــا عنــوان «آشــنايي بــا منــابع كتابخانــه و معرفــي اجــزاء كتــاب»، بــه معرفــي 
منـابع اطلاعــاتي كتابخانـهاي پرداختــه و بخـشهــاي مختلـف يــك كتـاب و اطلاعــات ارائـه شــده در

آنها را مورد بررسي قرار ميدهد.   
«آشنايي با فهرسـتهـاي كتابخانـه، فهرستنويسـي و روش تهيـه فهرسـت» عنـوان فصـل ششـم
كتــاب مــيباشــد. در ايــن فصــل انــواع فهرســتهــاي كتابخانــهاي (كتــابي، برگــهاي، پيوســته)، شــيوه 
ــه اســت. از ديگــر مباحــث ايــن فصــل ــرار گرفت ــهاي مــورد بررســي ق تنظــيم فهرســتهــاي كتابخان
عبارتنــد از: فهرستنويســي چيســت؟؛ انــواع فهرســت برگــههــا، برگــههــاي ارجــاعي و آشــنايي بــا نــرم

افزارهاي جامع كتابخانهها.   
«آشنايي با نظـامهـاي طبقـهبنـدي كتابخانـه و روشهـاي برگـهآرايـي فهرسـتبرگـههـا» فصـل
هفتم كتاب را به خود اختصـاص داده اسـت. نظـامهـاي ردهبنـدي (نظـام ردهبنـدي دهـدهي ديـويي و

كنگره امريكا) و روش برگهآرايي مباحث فصل هفتم كتاب را تشكيل ميدهد.  
ــه  ــه ارائ ــابي» ب ــا اينترنــت و مهــارتهــاي اطــلاعي «آشــنايي ب ــوان ــا عن ــاب ب فصــل هشــتم كت
اطلاعــات كلــي در بــاره جســتجوي اطلاعــات در اينترنــت، معرفــي موتورهــاي جســتجو و عملگرهــاي 

بولي ميپردازد.   
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«روش نگـارش مقـالات علمـي»، بـه ارائـه اطلاعـات كلـي در بـاره روش آخرين فصل بـا عنـوان
تهيه مقاله، مراحـل تحقيـق، معيارهـاي ارزيـابي منـابع، روشهـاي يادداشـتبـرداري و نگـارش مقالـه
تحقيق اختصـاص دارد كـه در ادامـه اطلاعـات نسـبتاً مفصـلي در بـاره شـيوههـاي نوشـتن پـانويس و

منابع و مآخذ مطرح شده است.  
بــا توجــه بــه ماهيــت درســيبــودن كتــاب حاضــر در ابتــداي همــه فصــلهــا هــدفهــاي كلــي و 
رفتاري و پايان آن سـئوالاتي بـهصـورت چنـد گزينـهاي و تشـريحي بـراي اسـتفاده دانشـجويان ارائـه

شده است.  
ارائه اطلاعات به شكل ساده، قابل فهم و نسبتاً روان مهمترين ويژگي اثر حاضر است.  

  
آشنايي با آثار مشابه منتشرشده  

«آشـنايي بـا كتابخانـه و اصـول كتابـداري» سـبب انتشـار آثـار متعـددي از تعيين سرفصـلي بنـام
سـوي صــاحبنظـران حــوزه كتابـداري و اطــلاعرسـاني در ايــن خصـوص شــدهاسـت، كــه بـهاختصــار 

اشاره ميشود:  
ــدين،  ــداري. [اردبيــل]: شــيخ صــفيال ــه و اصــول كتاب ــا كتــاب و كتابخان امــاني، غفــور. آشــنايي ب

[1379؟]. 
تركيــانتبــار، منصــور. آشــنايي بــا كتابخانــه (كتــاب، كتابخانــه، منــابع كتابخانــهاي) بــا نگــاهي بــه 

اينترنت و كاربرد آن در كتابخانه. تهران: اشجع، 1385. 
جعفــرينــژاد، آتــش و عباســيهرمــزي، سوســن. روش پــژوهش علمــي و شــيوه نگــارش آن (بــه

انضمام آشنايي با كتابخانه). تهران: مهزيار، 1385. 
حرّي، عبـاس.  شـيوه بهـرهگيـري از كتابخانـه: جهـت تهيـه مقالـه تحقيقـي. تهـران: مركـز اسـناد

فرهنگي آسيا، 1356. 
خديوي، شـهناز؛ طالـبنـژاد، محمدرضـا. شـيوه اسـتفاده از كتابخانـه و نوشـتن مقـالات تحقيقـي.

اصفهان: جهاد دانشگاهي واحد اصفهان، 1374.  
رحماني، نرگس. آشـناي بـا اصـول كتابـداري قابـل اسـتفاده بـراي دانشـجويان رشـتههـاي علـوم

انساني .... قزوين: سايهگستر، 1386. 
ســلطانقرايــي، صــادق. بهــرهگيــري از كتابخانــه: آشــنايي بــا منــابع مرجــع. تهــران: كميتــه امــداد 

امام خميني، مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي، 1383. 
صبا، ايـرج. شـيوه بهـرهگيـري از كتابخانـه و منـابع اطلاعـاتي. تهـران: سـازمان مطالعـه و تـدوين

كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 1381 (چاپ اول). 



64 □ كليات و نقد آثار  
  

مهاجرپور، سودابه. راهنماي شيوه بهرهگيري از كتابخانه و منابع آن .... تهران: ابرون، 1384. 
نيككار، مليحه. آشـنايي بـا كتابخانـه و منـابع آن (رشـته علـوم تربيتـي). شـيراز: راهگشـا، (چـاپ 

 .1384 (6
ــول ــه و اص ــا كتابخان ــنايي ب ــابع آن: آش ــه و من ــري از كتابخان ــرهگي ــيوه به ــيه. ش ــدي، مرض الون

كتابداري. گرگان: نوروزي، 1388. 
  

بررسي ساختاري اثر  
فصل بندي ويرايش حاضر با تغييرات انـدكي نسـبت بـه ويـرايش قبلـي تنظـيم شـده اسـت. قـرار
ــد از فصــل  ــا» بع ــابع مرجــع و شــيوه اســتفاده از آنه ــا من «آشــنايي ب ــرفتن فصــل نســبتاً طــولاني گ
«منـابع كتابخانـه و معرفـي اجـزاي «آشنايي با بخـشهـاي مختلـف كتابخانـه» و قبـل از فصـلهـاي
 «... ...» و «آشـنايي بـا نظـامهـاي طبقـهبنـدي كتابخانـه كتاب»، «آشنايي با فهرسـتهـاي كتابخانـه
اصلاً توجيه منطقي ندارد. بهتـر بـود همچـون ويـرايش قبلـي اثـر، ايـن فصـل بعـد از مطالـب مربـوط

به كتابخانهها و قبل از آشنايي با اينترنت و روش نگارش مقاله قرار ميگرفت.  
ــه و  «فهرســت كتابخان ــه ــوط ب ــي از انتهــاي فصــل مرب ــه برگــهآراي ــوط ب ــب مرب جابجــايي مطال
فهرستنويســي ...» بــه انتهــاي بخــش «نظــامهــاي طبقــهبنــدي كتابخانــه ...» در ويــرايش حاضــر، و 
ــا مشــكل ــاب را ب ــب، ســاختار كت ــن مطال ــال اي ــرم از انتق ــودن منطــق نويســندگان محت مشــخص نب

مواجه كرده است.  
بخش اعظم مطالب ارائه شـده در فصـل چهـارم (منـابع مرجـع) تنهـا نمونـههـايي از منـابع مرجـع
هستند. اين بخش با 77 صفحه حجيمتـرين فصـل كتـاب حاضـر تشـكيل مـيدهـد. ارائـهشـدن منـابع
مرجع در حجمي نسبتاً زيـاد باعـث خسـتگي دانشـجويان مـيشـود و بهتـر بـود نمونـههـا، در پيوسـت
 10 ارائه ميشدند. شايان ذكر است، 12 صـفحه از ايـن فصـل بـه معرفـي نمونـههـايي از واژهنامـههـا،
صفحه دايرهالمعـارف، پـنج صـفحه سرگذشـتنامههـا، دو صـفحه  سـالنامه، چهـار صـفحه راهنمـا، سـه
صفحه منابع جغرافيايي، پنج صـفحه كتابشناسـي و پـنج صـفحه نمايـههـا اختصـاص يافتـه اسـت كـه
اسـت. بيشتر آنها قديمي و كـمكـاربرد هسـتند و حتـي آخـرين ويـرايشهـاي آنهـا نيـز معرفـي نشـده
پـيش مـي 30 سـال براي مثال: ميانگين زماني منـابع معرفـيشـده در بخـش واژهنامـههـا مربـوط بـه
ــاني  ــهنشــ ــاب بــ ــه كتــ ــال پــــيش خانــ ــنج ســ ــايت پــ ــفحه 91 آدرس ســ ــد و در صــ باشــ
ــا از دو  ــد و ي ــيباش ــي www.ketab.ir م ــت، و آدرس فعل ــده اس ــه ش www.ketabnet.org.ir ارائ

سال پيش، ويرايشهاي جديـد راهنمـاي ناشـران و كتابفروشـان، بـا عنـوان مرجـع نشـر ايـران منتشـر
ميشود و اطلاعات 11 صنف مرتبط با حوزه نشر را ارائه ميدهد.   
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در ويرايش جديد فصلي بهنام «آشـنايي بـا سـاختمان انـواع كتابخانـه» ــ بـه عنـوان تنهـا بخشـي
كه در ويـرايش قبلـي نبـود ـ بـه فصـلهـاي كتـاب اضـافه شـده اسـت. حجـم اطلاعـات ارائـه شـده
است در اين بخش دو برابر حجـم اطلاعـاتي اسـت كـه در بـاره انـواع كتابخانـههـا ارائـه شـده اسـت.
«... دانشـجويان هدف از اضافه شـدن ايـن فصـل را نويسـندگان محتـرم اثـر چنـين عنـوان كـردهانـد:
بايد ضمن شناخت انـواع سـاحتمان كتابخانـههـاي ايـران، شـرايط و ويژگـيهـاي لازم بـراي طراحـي
و تأسيس كتابخانـه را بشناسـند. همچنـين چنانچـه محـل خاصـي بـراي طراحـي و تأسـيس كتابخانـه
ــوان يــك  ــهعن ــه ب ــر اســاس ويژگــيهــاي محــل كتابخان ــد ب ــد بتوانن پيشــنهاد شــد دانشــجويان باي
كارشــناس، مناســب بــودن و يــا نبــودن محــل را بــا دلايــل علمــي اعــلام نماينــد» (ص 17). مطالــب 
مـيانـدازد و اينكـه آيـا جامعـه مخاطـب كتـاب مفصل ارائه شـده در ايـن فصـل خواننـده را بـه شـك
حاضر دانشجويان كتابداري و اطلاعرساني اسـت و يـا دانشـجويان علـوم تربيتـي؟ بـا توجـه بـه اينكـه
ــه ــي نگاشــته شــده اســت، ارائ ــوم تربيت ــف عل ــراي دانشــجويان گــرايشهــاي مختل ــاب حاضــر ب كت
اطلاعات مفصل در خصوص سـاختمان كتابخانـههـاي مختلـف توجيـه منطقـي نـدارد، هـر چنـد ارائـه
اطلاعاتي تنهـا در خصـوص سـاختمان  كتابخانـههـاي آموزشـگاهي مـيتوانسـت مناسـب باشـد. ايـن
اطلاعــات در حــالي ارائــه شــده اســت كــه اطلاعــات مربــوط بــه انــواع كتابخانــههــا در فصــل اول بــا 
ــواع  از ان ــامعي ــي ج ــي تعريف ــتند و حت ــوردار نيس ــافي برخ ــت ك ــت از جامعي ــرورت جامعي ــود ض وج

كتابخانههاي، اهداف كتابخانههاي عمومي و تخصصي ارائه و نظاير آن ارائه نشده است.  
در نهايـت، اطلاعـاتي در برخــي از فصـلهــا در كنـار ســاير مطالـب ارائــه شـده اســت كـه فلســفه
وجودي آنها مشـخص نيسـت و هـيچ ربطـي بـه مطالـب قبـل و بعـد از خـود ندارنـد. بـهعنـوان مثـال
آمــدن ســازماندهي منــابع كتابخانــه (ص126) و فهرســت كتابخانــه (129) در فصــل آشــنايي بــا منــابع 

كتابخانه و معرفي اجزاي كتاب (فصل پنجم).   
مقايســه  ويــرايش حاضــر (كتــاب حاضــر) بــا ويــرايش قبلــي نشــان مــيدهــد ســاختار كتــاب در 

ويرايش قبلي، بسيار منطقيتر از ويرايش حاضر بوده است.  
  

بررسي محتوايي اثر  
يكي از مهمترين نكـاتي كـه همـواره بـر آن تاكيـد مـيشـود امانـتداري در حـين نوشـتن اسـت،
«آشـنايي بـا كتابخانـه و اصـول كتابـداري» تـاليف ايـرج صـبا در اثر حاضـر مطالـب زيـادي از كتـاب
(1381) اســتفاده شــده اســت، ولــي نــامي از آن ذكــر نشــده اســت. البتــه در ويــرايش اول كتــاب كــه
6) منتشـر شـده بـود در مقدمـه (ص هشـت) بـه نيكـي بـه ايـن تنها بنام خانم نيككار (1374، چـاپ
مسئله اشاره شده بود. اصولاً كتابهـاي علمـي كـه بـراي اسـتفاده دانشـجويان نوشـته مـيشـوند بايـد
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نهايــت امانــتداري در آنهــا لحــاظ شــود و دانشــجويان را بــهصــورت غيــر مســتقيم بــه پايبنــدي بــه
حقوق مؤلف ترغيب سازند. عـلاوه بـر آنچـه مطـرح شـد، مطالـب زيـادي از منـابع ديگـر اسـتفاده شـد
ولــي ذكــر منبــع نشــده اســت كــه بــه تعــدادي از آنهــا اشــاره مــيشــود: «بعضــي از كتابخانــههــاي 
ــابع و  ...» (ص 8)؛ من ــد ــومي را دارن ــه عم ــم كتابخان ــده حك ــالات متح ــتان و اي ــگاهي در انگلس دانش
46)؛ «عبـاس حـري واژهنامـههـا را بـه دو گـروه عمـده انواع منـابع مرجـع از ديگـاه ويليـام كتـز (ص
...» (ص  تقسيم ميكند ... (ص 50)؛ «ظـاهراً ارسـطو نخسـتين كسـي بـوده كـه اقـدام بـه گـردآوردن
65). همچنين برخي از منابع در متن بهچشـم مـيخورنـد كـه در فهرسـت مآخـذ ذكـر نشـدهانـد مثـل:

«دايرهالمعارف فارسي: 10» (ص 65). 
با توجه به اينكه مخاطـب كتـاب حاضـر دانشـجويان علـوم تربيتـي ـ دانشـگاه پيـام نـور ـ هسـتند
براي فهم بيشتر، بهتر بـود برخـي از واژههـا و اصـطلاحات بـهكـاررفتـه در مـتن توضـيح داده مـيشـد
ــه  ــايف كتابخان ــش وظ ــادي» در بخ ــدمات فرانه ــام خ ــف» (ص 7) و «انج ــق مؤل ــاز ح ــثلا «امتي م

عمومي (ص 8).  
كامـل نبـودن وظـايف ارائـهشـده بـراي كتابخانـه كمبودهايي در متن مشـاهده مـيشـود از قبيـل: ِ
ــتانداردهاي ــوابط و اس ــدوين ض ــر ت ــم نظي ــايف مه ــي از وظ ــه برخ ــش ب ــن بخ ــي (ص 7) در اي مل
ــين ــت؛ همچن ــده اس ــارهاي نش ــي و ... اش ــي و پژوهش ــايف آموزش ــي، وظ ــطح مل ــداري در س كتاب
مشخص نشـده بخـش مـديريت كتابخانـه، تعميـر و صـحافي جـزو كـداميك از بخـشهـاي كتابخانـه

است (ص 36)؛   
: در صــفحه 12 كتــاب در بخــش لــزوم تأســيس  تعــارضهــايي در مــتن مشــاهده مــيشــود مــثلاً
ــيس ــراي تأس ــرورش ب ــوزش پ ــنگين وزارت آم ــه س ــه وظيف ــدا ب ــران در ابت ــدارس اي ــه در م كتابخان
وضـعيت نامناسـب كتابخانـههـاي عمـومي و كتابخانـههـاي كـانون پـرورش كتابخانهها، «با توجه بـه
«البتـه بايـد فكري كودكان و نوجوانان در سطح كشـور» اشـاره مـيشـود و در خـط بعـدي مـينويسـد

اذعان داشت كه كتابخانههاي كانون پرورش ... از فعاليت نسبتاً خوبي برخوردار ميباشد»؛  
مشــكلات محتــوايي و مفهــومي در مــتن مشــاهده مــيشــود. مــثلا: در صــفحه 37 وظــايفي چــون 
«تعيين محـل كتـابهـا»، «تشـريح برگـهدان»، «ارائـه اطلاعـات پيرامـون رزرو كـردن مـواد»، بـراي
كاركنان بخش مرجـع پـيشبينـيشـده كـه بـهنظـر مـيرسـد بيشـتر آنهـا مربـوط بـه وظـايف بخـش
39، بـا مـوارد پـيش امانت اسـت. البتـه مطالـب ارائـهشـده در بـاره وظـايف كتابـدار مرجـع در صـفحه
گفته مغـايرت دارد. در بخـش منـابع رزرو در پـاراگراف اول مطـالبي بـهاشـتباه ارائـه شـده كـه مربـوط
38)؛ «از مـواد ديگـري كـه جـزء منـابع مرجـع محسـوب مـيشـوند مـي به منابع ذخيره ميباشـد (ص
توان انتشارات دولتي را نـام بـرد. انتشـارات يـا اسـناد دولتـي ... مـيتوانـد شـامل منـابع ارجـاعي و يـا



آشنايي با كتابخانه... / داريوش مطلبي  □  67  
  

ــارف  ــرهالمع ــال داي ــاب س ــد(ص 49)؛ كت ــيباش ــت نم ــع درس ــه در واق ــند»، ك ــاتي باش ــابع اطلاع من
85، بـه عنـوان كتـاب سـال در نظـر گرفتـه شـده اسـت و ايـن مسـئله در كتـاب بريتانيكا، در صـفحه
Year  شـده اسـت، ولـي وجـود واژه ) نيـز مطـرح     )1381 بهـرهگيـري از كتابخانـه، تـاليف صـبا شـيوه
Book در عنــوان يــك اثــر بــهمعنــي كتــاب ســال بــودنِ آن نيســت و در واقــع در ايــن مــورد ضــميمه 

دايــرهالمعــارف محســوب مــيشــود؛ آوردن  Books In Print بــه عنــوان كتابشناســي تجــاري و در كنــار 
فهرســت انتشــارات خــوارزمي درســت نيســت، ايــن كتابشناســي يــك كتابشناســي جــاري اســت و اطلاعــات 
ارائهشده در آن بـا آثـاري كـه ناشـران در فهرسـتهـاي خـود و بـا هـدف تجـاري منتشـر مـيكننـد، قابـل

قيــاس نيســت، البتــه برخــي ديگــر از آثــار منتشــر شــده در حــوزه مرجــع نيــز چنــين مشــكلي را داشــتهانــد؛ 
ــه ــه ب ــا (ص 109) و تلقــي نكــردن روزنام ــهه ــواع نماي ــه» در بخــش ان آوردن «فهرســت برگــهاي كتابخان

عنوان نشريه ادواري (123) از ديگر مشكلاتي است كه تنها بهاختصار اشاره شد. 
«ايـن كتابشناسـي [ملـي] شـامل فهرسـت كليـه ارائه اطلاعـاتي كـه وجـود خـارجي ندارنـد مثـل:
آثــار (اعــم از آثــار مكتــوب يــا ديــداري شــنيداري) مربــوط بــه يــك كشــور بــهخصــوص اســت. ماننــد 

كتابشناسي ملي ايران» (ص 101)؛ «فهرستگان ايران» (ص 104)؛  
مطالب ارائـه شـده در مـتن برخـي از فصـلهـا بـا اهـداف ارائـه شـده در ابتـداي فصـل همخـوان
«لازم اسـت دانشـجويان نيست مثلاً در بخش هدفهـاي كلـي فصـل ششـم، ايـنچنـين مـيخـوانيم
با ويژگي اين نـوع نـرمافزارهـا [كتابخانـهاي] آشـنا شـوند تـا بتواننـد از امكانـات فـراهم آمـده حـداكثر
اســتفاده را در بازيــابي ســريع منــابع مــورد جســتجو بنمايــد» (ص 133)، در حــالي كــه در مــتن تنهــا 
توضيح كلي و كوتاهي از نـرمافزارهـاي كتابخانـهاي ارائـه كـرده كـه هـيچ كمكـي بـه اسـتفاده از نـرم

افزارهاي كتابخانهاي ارائه نميدهد.  
«آشــنايي بـا اينترنــت و مهـارتهــاي اطـلاعيــابي»، صـرفاً بــه مطالـب ارائــه شـده در فصــل هشـتم
ارائــه اطلاعــات غيــر كــاربردي و كلــي بســنده كــرده اســت و همخــوان بــا نيازهــاي دانشــجويان علــوم
تربيتي، بهخصـوص پيـام نـور، نيسـت.  مطالـب ارائـه شـده در مقدمـه، جسـتجوي اطلاعـات در اينترنـت،
موتورهاي جسـتجوي تخصصـي و عملگرهـاي بـولي داراي اطلاعـات كلـي و غيـر كـاربردي اسـت و بـا
هدف كلي فصل «آموزش توسـعه مهـارتهـاي اطـلاعيـابي از طريـق معرفـي امكانـات مختلـف موجـود

در اينترنت و شبكه گسترده جهاني اطلاعات است» (175)، همخواني ندارد.  
  

نكاتي كه در ويرايش بعدي اثر بهتر است مدنظر نويسندگان محترم اثر و ناشر قرار گيرد:  
عــلاوهبــر مــوارد پــيشگفتــه پيشــنهاد مــيشــود مــوارد زيــر كــه بيشــتر نكــات ويــرايش اســت، در 

ويرايشهاي بعدي اثر مورد توجه قرار گيرد تا بر جامعيت اثر بيفزايد  
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برخي از مطالب بـه علـت اينكـه عينـاً از منـابع ديگـر اسـتفاده شـده اسـت نيـاز بـه ويـرايش دارد
ــه  ...» (ص 4). البت ــا ــه تنه ــا ن ــهه ــدريج كتابخان ــهت ــته ب ــرن گذش ــان ق ــب از هم ــدين ترتي ــل: «ب مث
«اطلاعــات ايــن  مشــخص نيســت واژه «همــان» در جملــه قبلــي بــه چــه چيــزي ارجــاع داده اســت؛

منابع [منظور منابع رديف دوم] اغلب تغيير شكلداده شده و برگزيده هستند» (ص 46).   
جملات زيادي در متن مشـاهده مـيشـوند كـه ارزش اطلاعـاتي ندارنـد و باعـث ايجـاد ابهـام بيشـتر
«كتابخانـه ملـي هـر كشـوري بـا سـاير انـواع ميشوند و حذف آنها خللي در مـتن ايجـاد نمـيكنـد، مثـل
كتابخانــههــاي آن كشــور متفــاوت اســت» (ص 6)؛ «كتابخانــه ملــي از بزرگتــرين كتابخانــههــا بــه شــمار 
آمده و مجموعه آن معمـولاً بـالغ بـر ميليـونهـا جلـد كتـاب و سـاير مـواد اسـت» (ص 7)؛ پـارگراف اول
ارائـه شـده در بخـش ســاختمان كتابخانـههـاي آموزشــگاهي اگـر حـاوي اطلاعــاتي هـم باشـد، در جــاي
مناسبي ارائه نشده است و اطلاعـاتي بـه مـتن اضـافه نمـيكنـد، بيشـتر مطالـب چنـد پـاراگراف اول ايـن
25)؛ «منـابع مرجـع بـا توجـه بـه نـوع و بخش بهتر بود در بخش انـواع كتابخانـههـا ارائـه مـيشـد (ص
هدف اثر ممكن است در فواصـل معـين يـا نـامعين منتشـر شـوند» (ص 48)؛ «بـر اسـاس جـدول ماننـد:
چكيــدهنامــههــاي آمــاري» (ص 48) در اينجــا منظورشــان از «بــر اســاس جــدول» ترتيــب و نظــم منــابع 

مرجع بوده است؛ «دايرهالمعارفها مانند لغتنامهها از جمله كتابهاي مرجع هستند» (ص 65). 
اغلاط املايي و ويرايشي به كرّات به چشم مـيخـورد كـه تنهـا بـه نمونـههـايي اشـاره مـيشـود:
ــه ــواع ب ــه ان ــي (ص 119)؛ «تهي ــه»؛ رواشناس ــا از كتابخان پ ــد ــدگان جدي ــتفادهكنن ــازي اس «آشناس
ــه را ــدي كتابخان ــتخوانبن ــريات ادواري اس ــش نش ــاطي» (ص 9)؛ «بخ ــاي ارتب ــانهه ــوص رس خص
تشــكيل مــيدهــد» (ص 39)؛ «راهنمــاي پايــه نشــان نامــههــا Directories in Print اســت» 
(ص 92)؛ «فهرســت در غيــر ايــنصــورتهــا جــزو كــداميك از منــابع مرجــع اســت؟» (ص 119)؛ «در 
نشريات ادواري نوع ديگـري وجـود دارد كـه خـود حـاوي مطالـب نيسـت» (ص 123)؛ «شـكل ديگـر

تنظيم آن عمومي كتابخانه، فهرست تفكيكي است» (ص 136) و.... 
عدم يكدستي در ضبط اعلام مثل: «كتز» در صفحات 46 و 47 و «كتس» در صفحه 84. 

ــتناددهي ــف اس ــاي مختل ــه از روشه ــي از صــفحات ك ــه برخ ــتناددهي. ب ــتي در اس ــدم يكدس ع
استفاده مختصري ميشود: ص  52 ،  122 و 123. البته محدود به اين صفحات نيست.  

آدرس اينترنتي مراكزي كه از آنهـا بـه عنـوان مراكـز اطلاعـاتي نـام بـرده شـده، ارائـه شـود مثـل
http://www.eric.ed.gov (ص 41) و  ــاني آن ــه نشـ ــي كـ ــابع آموزشـ ــات منـ ــز اطلاعـ مركـ

همچنين نشانيهاي اينترنتي كه در كتاب آمده از نظر اعتبار بررسي شوند.  
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در كنـار مراكـز اطلاعـاتي خـارجي كـه اسـتفاده از آنهـا بـراي دانشـجويان رشـته علـوم تربيتـي ـ بـا
توجه به محدوديت توانايي زبان انگيسـي آنهـا ـ مشـكل اسـت، مراكـز اطـلاعرسـاني داخلـي نيـز معرفـي

 .http://www.edub.ir شوند مثل : بانك اطلاعات آموزش و پرورش ايران به نشاني
ارائه تعريفـي قـديمي از كتـاب بـراي دانشـجويان رشـه علـوم تربيتـي مناسـب نيسـت و پيشـنهاد

ميشود تعريفي مناسب با وضعيت فعلي و قابل فهم براي اين گروه از دانشجويان ارائه شود. 
چون كتاب براي دانشـجويان علـوم تربيتـي و پيـامنـور نوشـته شـده اسـت، بهتـر اسـت هـدف از آوردن
ــل ــداري مث ــج در كتاب ــطلاحات راي ــي اص ــين برخ ــود و همچن ــيح داده ش ــداي آن توض ــل در ابت ــر فص ه

«فهرست انعطافپذير» (ص 134) و «ساير مشخصات اصلي كتاب» (ص126) توضيح داده شود. 
از  ــياري ــور بس ــه هن ــته ـ ك ــت پيوس ــاي فهرس ــهج ــا (ص 135)، ب ــته ــواع فهرس در بخــش ان

كتابخانههاي بزرگ نيز به آن مجهز نيستند ـ فهرست كامپيوتري مطرح ميشد. 
95 درصـد مطالـب ايـن كتـاب، مطالـب كتـاب آشـنايي بـا كتابخانـه و منـابع آن با توجـه بـه اينكـه
(تأليف خـانم مليحـه نيـككـار) اسـت، و تنهـا جابجـاييهـايي در فصـول مختلـف صـورت گرفتـه اسـت
بهتر است دقـت شـود و ارجاعـاتي كـه در كتـاب قبلـي و بـا توجـه بـه فصـلبنـدي آن ارائـه شـده اسـت

تصحيح شود مثلاً ارجاع به صفحه 45 در صفحه 138 (خط سوم). 
كتــاب درســي بــا توجــه بــه اســتفاده مــداوم از ســوي دانشــجويان بايــد داراي صــحافي محكمــي
باشــد، ولــي كتــاب حاضــر پــس از يــكبــار مطالعــه كامــل آن از ســوي نگارنــده، اوراقــش جــدا شــده 

است، و لازم است در ويرايشهاي بعدي دقت بيشتر صورت گيرد. 
  

نتيجهگيري  
همكاري در توليد مقالات و منابع علمـي بـا توجـه بـه تـأثيرات متقابـل علـوم مختلـف نسـبت بـه
يكــديگر و نيــز رشــد و توســعه مباحــث بــينرشــتهاي از مهــمتــرين ويژگــيهــاي عصــر حاضــر اســت. 
مطالعه مقـالات علمـي كشـورهاي مختلـف، بـهخصـوص كشـورهاي پيشـرفته نشـان از اقبـال بيشـتر
نويسندگان و دانشـمندان بـه همكـاري علمـي و توليـد منـابع علمـي دارد كـه در مـواقعي نويسـندگان

يك مقاله علمي و بديع حتي بيشتر از دهها نويسنده است.   
ــي ــواردي برخ ــي دارد، در م ــاي علم ــاريه ــه همك ــادي ك ــيار زي ــزوده بس ــود ارزش اف ــا وج ب
محــدوديتهــايي كــه دانشــگاههــا ايجــاد مــيكننــد و توجــه ويــژهاي كــه بــه كميــت توليــدات علمــي 
خـود كـاهش يابـد و در  اعضاي هيأت علمي دارند، باعـث مـيشـود كـه همكـاري بـهپـايينتـرين حـد
مواردي بهاضـافه شـدن صـرف برخـي اسـامي محـدود مـيشـود كـه نـهتنهـا ارزش افـزودهاي ايجـاد

نميكند بلكه مشكلاتي را نيز ايجاد كند.   
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«آشـنايي بـا همانطور كه قبلاً مطرحشد بـا توجـه بـه ويژگـيهـاي اثـر حاضـر نسـبت بـه كتـاب
كتابخانه و منـابع آن»، تـأليف خـانم نيـككـار، مـيتـوان اثـر حاضـر را تنهـا ويـرايش جديـدي از اثـر
قبلي فرض كرد. البته مهـمتـرين ويژگـي هـر ويـرايش نسـبت بـه ويـرايش قبلـي هـر اثـري روزآوري
آن و استفاده از منابع جديد اسـت، بـهخصـوص زمـاني كـه نويسـنده ويـرايش قبلـي جـاي خـود را بـه
نويســنده ديگــري بدهــد و خــود در مقــام دوم قــرار گيــرد. در چنــين وضــعيتي انتظــار مــيرود حــداقل 
70 درصــد مطالــب كتــاب تغييــر يابــد امــا در نوشــته حاضــر تنهــا 5 درصــد بــه ويــرايش قبلــي اضــافه 

شده است و تغييراتي در فصل بندي به چشم ميخورد كه به نظر منطقي نميرسد.   
 

پينوشتها  
1. Co-author 
2. Schrage 
3. www.ketab.ir 
4. با توجه بـه آنچـه مطـرح شـد، اثـر حاضـر را تنهـا بـه عنـوان ويـرايش جديـدي از اثـر قبلـي كـه از سـوي

خانم نيككار و از سوي انتشارات رهگشا، منتشر شده بود در نظر گرفته شده است.  
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نقد و بررسي كتاب  
اصطلاحنامه فرهنگي سه زبانه، فارسي ـ انگليسي ـ عربي*  

  
دكتر محسن حاجيزينالعابديني 
عضو هيئت علمي مركز اطلاعات و مدارك علمي جهاد كشاورزي  

  
خسروي، فريبرز؛ قديمي، نرگس. اصطلاحنامه فرهنگي سه زبانه، فارسي ـ انگليسي ـ عربي. تهران: سازمان اسناد 

و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1385. 3 جلد (2644 ص)، x ـ 89 ـ 6189 ـ 0964  
  

از مهــمتــرين اقــدامات صــورت گرفتــه در حــوزه كتابــداري و اطــلاعرســاني، مــيتــوان بــه تهيــه منــابع 
اســتاندارد بــراي همــاهنگي و يكدســتســازي فعاليــتهــاي مختلــف ايــن حــوزه اشــاره كــرد. ايــن منــابع 
اغلب بـا هـدف پاسـخگـويي بـه نيازهـاي هـر دو گـروه كـاربران و كتابـداران تهيـه و عرضـه مـيشـوند.
منابعي چون سـرعنوانهـاي موضـوعي، طـرحهـاي ردهبنـدي، مسـتند نـامهـاي اشـخاص و تنالگـانهـا و
اصطلاحنامهها همگي با ايـن هـدف تهيـه شـدهانـد و در واقـع پاسـخهـاي از پـيش آمـاده شـدهاي بـراي
ــا احتمــالي كــاربران هســتند. از انــواع مهــم ايــن منــابع اصــطلاحنامههــا هســتند كــه  نيازهــاي واقعــي ي
روزبهروز بر اهميت و كـاربرد آنهـا افـزوده مـيشـود. اصـطلاحنامههـا نـه تنهـا از گذشـته وجـود داشـته و
حاضـر و بـا ظهـور و گسـترش پايگـاههـاي اطلاعـاتي مورد اسـتفاده قـرار مـيگرفتـهانـد، بلكـه در حـال
الكترونيكــي و اينترنــت بــر ارزش و اهميــت آنهــا افــزوده شــده اســت1. رويكــرد جديــد بــه بهــرهگيــري از 
ــتفاده در  ــراي مناســبســازي و اس ــا ب ــي در آنه ــد و ايجــاد تغييرات ــا در محــيطهــاي جدي اصــطلاحنامهه
محــيطهــاي نــوين، وضــعيتي را ايجــاد كــرده كــه مطــرح شــدن مقولــههــايي چــون فرااصــطلاحنامههــا2، 

هستيشناسيها3 و در مواردي حتي فولكسونوميها4 حكايت از آن دارند.  
ــازنگري در اصــطلاحنامههــا و  ــور، ضــرورت ب گســترش و نفــوذ روزافــزون اينترنــت در تمــامي ام
ــياري از ــت. بس ــاخته اس ــروري س ــوين را ض ــاي ن ــا نيازه ــاق ب ــراي انطب ــرات لازم ب ــاد تغيي ايج

                                                            
ـ  111 كتاب ماه كليـات. پيـاپي ـ انگليسي ـ عربي (ويراست جديد اصفا). * نگاهي بر اصطلاحنامه فرهنگي سه زبانه، فارسي

110 ـ 109، دي ـ بهمن و اسفند 1385، ص 67 ـ 71.  
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7 و اسـپاينز8 چنـين تغييراتـي بـه اصطلاحنامههـاي مهـم جهـان، همچـون مـش5، اگـرووك6، ايسـيس
وجــود آمــده و بــا وضــعيت جديــد هماهنــگ شــدهانــد. روزآمدســازي اصــطلاحنامه اصــفا و ارائــه ايــن 

ويراست سه زبانه، به گونهاي در راستاي انطباق با اين نياز نيز هست.   
اصــطلاحنامهســازي دشــواريهــاي بســياري دارد كــه ايــن دشــواريهــا در كشــور مــا بــه مراتــب 
بيشتر است؛ زيرا كاري گروهي است كه عـلاوه بـر حضـور متخصصـان حـوزههـاي مختلـف، زمـانبـر
نيــز هســت. از مشــكلات ديگــر آن در كشــور مــا ايــن اســت كــه ســازمان يــا ســازمانهــايي كمتــري 
ــم از آن ــي ك ــاد آن، خيل ــل مشــكلات زي ــه دلي ــند، و ب ــه و انتشــار اصــطلاحنامه مــيباش ــولي تهي مت
استقبال و حمايت ميكنند. بـه همـين دليـل بـا آنكـه بـراي هرگونـه توسـعه يـا پيشـرفت علمـي نيـاز
مبرم به اصطلاحنامههاي علمـي داريـم، امـا شـاهد تهيـه و انتشـار اصـطلاحنامههـاي كمـي در كشـور
ــا 14  ــت، 1385) تنهـ ــينيزاده و رهادوسـ 1382 (حسـ ــال ــا سـ ــي تـ ــك بررسـ ــق يـ ــتيم. طبـ هسـ
6 عنـوان آنهـا نيـز ترجمـه از اصـطلاحنامههـاي خـارجي اصطلاحنامه در كشور تهيـه شـده اسـت كـه
16 عـدد رسـيده اسـت. در حـالي كـه وجـود اصـطلاحنامه بـراي هـر حـوزه است و اين تعداد امروز بـه

اي ضروري است.   
ــه، ــادي مقال ــه مقولــههــاي فرهنگــي و توســعه فرهنگــي بــه انتشــار حجــم زي توجــه و اهتمــام ب
ــد ــا نيازمن ــذيري آنه ــترسپ ــداري و دس ــت. نگه ــده اس ــر ش ــابع، منج ــاير من ــزارش و س ــاب، گ كت
اصطلاحنامههاي مناسب اسـت تـا بتوانـد پاسـخگوي سـازماندهي موضـوعي آنهـا باشـد. بـراي پاسـخ
فرهنگـي فارسـي (اصـفا)   » منتشـر شـد «اصـطلاحنامه 1374 نخسـتين ويراسـت به اين نياز، در سـال
ــدي ــرار گرفــت. اصــطلاحنامه دو جل ــدان ق و در ســال 1380 ويراســت دوم آن در دســترس علاقــهمن
ــا،  ــهه ــاربران كتابخان ــتفادة ك ــورد اس ــا م ــاله ــگ، س ــا فرهن ــرتبط ب ــوي اصــطلاحات م ــفا، محت اص

نمايهسازان، كتابداران و متخصصان حوزههاي فرهنگي بوده است.   
ــدوين آن چنــين ذكــر ــه (ويراســت جديــد) در مــورد ضــرورت ت در مقدمــه اصــطلاحنامه ســه زبان

شده است:   
«توسـعة شــبكههــاي اطــلاعرسـاني در ســطح كشــور و گســتردگي بـهكــارگيري رايانــه و اينترنــت 
در ذخيـره و بازيــابي اطلاعــات، پـرداختن بــه تــزاروسهـا و آنتولــوژيهــا را ضـروريتــر نمــوده اســت؛ 
ــزاري مناســب در موتورهــاي كــاوش و پايگــاههــاي  ــد اب ــه كــه مــيتوان ــويژه اصــطلاحنامه چندزبان ب
اطلاعرساني باشـد و امكـان جسـتوجـوي همزمـان بـه چنـد زبـان را فـراهم آورد. بـا توجـه بـه ايـن
ضــرورتهــا، طــرح تــدوين اصــطلاحنامه فرهنگــي ســه زبانــه در كميتــه شــوراي علمــي و پژوهشــي

كشور به تصويب رسيد و كار تدوين آن از سال 1376 آغاز شد».  
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ساختار اصطلاحنامه  
اگرچه با مراجعـه بـه اصـطلاحنامه و مطالعـة مقدمـة آن مـيتـوان بـا سـاختار ايـن منبـع آشـنا شـد، از
ــد، ســاختار ــا خريــد آن را ندارن ــه اصــطلاحنامه ي ــه، امكــان دسترســي ب ــا وجــود علاق آنجائيكــه بســياري ب
اصــطلاحنامه بــه اختصــار معرفــي مــيشــود. ايــن اصــطلاحنامه در 3 جلــد در 2644 صــفحه منتشــر شــده 

است. طبق آمار ارائه شده در مقدمه اثر، تعداد اصطلاحات موجود در آن به شرح زير است:  
  

اصطلاح مرجح (توصيفگر)   9560
اصطلاح نامرجح (غير توصيفگر)   2688

 اصطلاح اخص  6947
اصطلاح مرتبط   3270

اصطلاحات انگليسي   9648
اصطلاحات عربي   10208

  
در آغــاز جلــد اول، فهرســتي از متخصصــان موضــوعي و ويراســتاران علمــي اصــطلاحنامه مربــوط 
به شاخههاي مختلف فرهنگي ارائه شـده اسـت كـه همگـي در زمـره صـاحبنظـران حـوزة تخصصـي
خــود هســتند. در ضــمن بــراي برخــي حــوزههــا ماننــد زبــان عربــي، انگليســي و نمايــهســازي، هــم از 
ــن فهرســت دوصــفحهاي و  ــرور اي ــده اســت. م ــه ش ــم از متخصصــان كمــك گرفت ــان و ه كارشناس
نامهاي ذكـر شـده در آن، نشـان از گسـتردگي موضـوع و تـلاشهـاي فـراوان بـراي افـزايش صـحت
ــد  ــري، رون و دقــت واژههــا و اصــطلاحات، دارد. در ادامــه توضــيحاتي درخصــوص وضــعيت شــكلگي
تهيه، برخـي نشـانههـاي بـهكـار رفتـه، حـوزههـاي موضـوعي و چگـونگي تـدوين اصـطلاحنامه ذكـر
شــده اســت. پــس از آن فهرســت منــابع مــورد اســتفاده كــه مشــتمل بــر 438 (415 اثــر فارســي و 23 

اثر غيرفارسي) منبع ميباشد، ذكر شده است. 
مــتن اصــلي اصــطلاحنامه از پــنج بخــشِ ســاختار الفبــايي9، ســاختار ردهاي10 (درختــي)، نمايــة 
انگليسي به فارسي و عربـي، نمايـة عربـي بـه فارسـي و انگليسـي و نمايـة گردشـي (جايگشـتي)         11 

تشكيل شده است.  
ســاختار الفبــايي كــه مهــمتــرين و پركــاربردترين بخــش اصــطلاحنامه اســت، بــه صــورت الفبــايي 
كلمــهبــهكلمــه تنظــيم شــده و در حقيقــت نخســتين بخشــي اســت كــه هــر اســتفادهكننــدهاي بــه آن 
مراجعه ميكند. در نمايه الفبايي تمـامي واژههـا در نظـم الفبـايي خـود قـرار دارنـد و واژههـايي كـه بـه
عنوان اصطلاح مرجح (توصـيفگر، گزيـده، انتخـابشـده) تعيـين شـدهانـد، بـا حـروف سـياهتـر نمايـان
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شدهاند. اصطلاحات مـرجح، اصـطلاحاتي هسـتند كـه از بـين همـه واژههـاي هـمنويسـه و هـممعنـي
انتخاب شده و از ديگر واژهها بـه آنهـا ارجـاع داده مـيشـود. در زيـر هـر اصـطلاح مـرجح، اختصـارات
زيــر ديــده مــيشــود: اعــم (عــامتــر)، اخــص (خــاصتــر)، مــرتبط (وابســته) و رأس (سرشــاخه مقولــه 
ردهاي)، به جاي (يعنـي ايـن اصـطلاح جـايگزين اصـطلاحات انتخـاب نشـدهاي اسـت كـه در زيـر آن
«بـك» مواجـه مـيشـويم كـه بـه ذكر شده است). همچنين در زيـر اصـطلاحات نـامرجح بـا اختصـار
ــامي ــار تم ــت. در كن ــيفگر) اس ــده (توص ــطلاح گزي ــه اص ــده ب ــطلاح ناگزي ــاع آن اص ــاي ارج معن
اصــطلاحات ذكــر شــده در ســاختار الفبــايي، برابــر انگليســي و عربــي آنهــا نيــز ذكــر شــده اســت. در 
ســتون ديگــري، روبــهروي هــر توصــيفگر، شــمارهاي ذكــر شــده كــه شــمارة آن موضــوع در ســاختار

ردهاي است و جايگاه آن را در سلسله مراتب موضوعات مرتبط را نشان ميدهد.   
پس از ساختار الفبـايي كـه طـولانيتـرين بخـش اصـطلاحنامه اسـت و تمـامي جلـد اول و نيمـي
از جلد دوم را دربر مـيگيـرد، سـاختار ردهاي آغـاز مـيشـود كـه تـا پايـان جلـد دوم مـييابـد. سـاختار
ردهاي در اصطلاحنامههـا بخشـي پراهميـت بـه شـمار مـيرود. در سـاختار ردهاي، تمـامي موضـوعات
شــده و  مــورد بحــث در يــك اصــطلاحنامه، بــر اســاس نظــم سلســله مراتبــي از عــام بــه خــاص درج
روابط عام و خاص بين آنها نيـز تعيـين مـيشـود. يكـي از مهـمتـرين وجـوه تمـايز اصـطلاحنامههـا و
ــه  18 مقول ــامي اصــطلاحات در ــت. تم ــاختار ردهاي اس ــين س ــود هم ــوعي، وج ــاي موض ــرعنوانه س
ــاي فرهنگــي را پوشــش ــهه ــامي مقول ــدگان اصــطلاحنامه، تم ــهكنن ــر تهي ــق نظ ــه طب موضــوعي ك
18 مقولـه و علامـتهـاي اختصـاري هـر يـك ـ كـه بـراي تشـكيل ميدهد، جاي گرفته اسـت. ايـن

شماره هر اصطلاح به كار گرفته شده ـ به اين شرح است:   
10. دين (دي)   1.آموزش و پرورش (آم)

11. روانشناسي (رو)  2. ادبيات (اد)
12. زبانشناسي (زب)   3. ارتباطات (ار)

13. علوم سياسي (عل)   4. اقتصاد (اق)
5. تاريخ (تا) 14. فلسفه و منطق (فل)  

15. فناوري و علوم تجربي (فن)  6. تصوف و عرفان (تص)
16. كتابداري و اطلاعرساني (كت)   7. جامعهشناسي (جا)

17. مديريت (مد)   8. جغرافيا (جغ)
18. هنر و فرهنگ (هن)   9. حقوق (حق)

بعـد از ســاختار ردهاي، نمايــه انگليسـي قــرار دارد كــه برابــري اصـطلاحات را بــه فارســي و عربــي
ارائه ميدهـد. ايـن نمايـه از نظـم الفبـايي اصـطلاحات انگليسـي تشـكيل شـده اسـت. پـس از نمايـه
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انگليســي، نمايــه عربــي قــرار دارد كــه بــر اســاس تنظــيم الفبــايي اصــطلاحات عربــي تنظــيم شــده و
برابرهاي فارسي و انگليسـي آنهـا را نيـز ارائـه مـيكنـد. بـا اسـتفاده از ايـن نمايـههـا، در صـورتي كـه
اصطلاح يا موضـوعي بـه زبـان فارسـي فرامـوش شـده باشـد، از طريـق برابـر انگليسـي يـا عربـي آن
قابل بازيابي است. يعني با مراجعه بـه نمايـه انگليسـي يـا عربـي مـيتـوانيم، برابـر فارسـي واژه را پيـدا

كرده و در نماية الفبايي فارسي، مدخل مورد نظر را بازيابي كرده و مورد استفاده قرار دهيم.   
قسمت انتهايي اثـر، نمايـه گردشـي يـا جايگشـتي اسـت. شـيوة تنظـيم ايـن نمايـه بـدين شـكل اسـت
كه هر يك از واژهها يكبار به عنوان مـدخل در تنظـيم الفبـايي قـرار مـيگيرنـد و از طريـق آنهـا مـيتـوان
واژههاي مـورد نظـر را پيـدا كـرد. ايـن نمايـه مـوارد اسـتفادة فراوانـي دارد. يكـي از مهـمتـرين كاربردهـاي

ايــن نمايــه، زمــاني اســت كــه بــا اصــطلاحي عبــارتي روبــهرو هســتيم، امــا عبــارت دقيــق آن را بــه خــاطر 
نداريم. در ايـن حالـت كـافي اسـت كـه واژهاي از اصـطلاح را كـه در ذهـن داريـم، در جـاي الفبـايي آن در
اين نمايه پيدا كنيم. در اينصـورت تمـامي اصـطلاحاتي كـه آن واژه بـه هـر شـكلي ـ چـه در ابتـدا، چـه در
وسط و چه در انتها ـ در آن به كار رفتـه را بـه مـا نشـان مـيدهـد. بـا اسـتفاده از ايـن نمايـه تـا حـدودي از
بـه ايـنصـورت بـه زبـان طبيعـي كـاربران نزديـكتـر بهكارگيري اصطلاحات مغلوب12 بينيـاز مـيشـويم و

ميشويم (حاجيزينالعابديني، 1384، ص 136).   
  

نقاط قوت  
در اين بخش به چند مورد از ويژگيها و مزاياي اصطلاحنامه اشاره ميشود:   

- از معيارهــاي مهمــي كــه بــراي ارزيــابي يــك اصــطلاحنامه در نظــر مــيگيرنــد، روزآمدســازي و 
تطبيق آن با محيطهاي جديـد اسـت. رونـد روزآمـدي اصـطلاحنامههـا و در كـل تمـامي منـابع مرجـع
در ايران بسيار كنـد اسـت و نمـيتـوان انتظـار داشـت كـه ماننـد اصـطلاحنامههـاي خـارجي كـه هـر
ساله يا با فواصل كم روزآمد ميشوند، ايـن منـابع نيـز روزآمـد شـوند. همـين كـه هـر چنـد سـال يـك
بار، شاهد تجديـدنظر و انتشـار يكـي از ايـن معـدود اصـطلاحنامـههـا هسـتيم، خـودش جـاي سـپاس
ــر و ــد نظ ــار تجدي ــدركاران آن دارد. دوب ــتان ــا دس ــده ي ــهكنن ــه تهي ــت و علاق ــان از هم دارد و نش
ــازده ســالي كــه از انتشــار ــر ســاختار اصــطلاحنامه فرهنگــي ـ در طــول ي ــا تغيي روزآمــدي همــراه ب
نخستين ويرايش آن ميگذرد ـ امتيـاز مثبتـي اسـت كـه اميـدواريم در آينـده بـا سـرعت بيشـتر شـاهد

ارائه نسخههاي جديد آن باشيم.   
- مرور گـاهبـهگـاه و در صـورت نيـاز مـداوم اصـطلاحنامه بـراي هـر صـاحب علمـي در مقـولات
فرهنگي از ضروريات اسـت؛ زيـرا هـر متخصصـي در زمينـههـاي مـورد پوشـش ايـن منبـع، مـيتوانـد
در سـاختار ردهاي اصـطلاحنامه موضــوع تخصصـي خــود را از فـراز تـا فــرود مـرور كــرده و بـا روابــط،
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ــراي ــي ب ــنا شــود. حت ــود آش ــوزه تخصصــي خ ح  ــف ــب موضــوعات مختل ــا و سلســله مرات ــبه تركي
دانشجوياني كـه بـه دنبـال موضـوع پايـاننامـه هسـتند يـا متخصصـاني كـه بـه پـژوهش علاقـهمنـد
هستند ولي زمينـههـاي موضـوعي حـوزه خـود را نمـيشناسـند، مـيتوانـد بسـيار مفيـد باشـد. آنهـا بـا
مراجعه بـه سـاختار اصـطلاحنامه بـهراحتـي مـيتواننـد سـياههاي كامـل از تمـامي آنچـه در تخصـص

آنها ميگنجد را ملاحظه كرده و با شناخت بيشتري اقدام به فعاليت نمايند.  
«انگليسـي بـه فارسـي و عربـي» و «عربـي بـه فارسـي و انگليسـي» دارد كـه - اين اثر دو نمايـه
ميتوان از آنها، به عنوان يـك واژهنامـه تخصصـي سـهزبانـه و سـهسـويه مناسـب اسـتفاده كـرد؛ زيـرا
ــف ــون مختل ــي از مت ــائل فرهنگ ــگ و مس ــه فرهن ــا مقول ــرتبط ب ــطلاحات م ــامي اص ــه تم اول اينك
استخراج، آمادهسازي و بر اساس نظم سـه زبانـه تنظـيم و ارائـه شـده اسـت؛ دوم اينكـه روابـط عـام و
ــودن واژههــا در مــورد همــه آنهــا مشــخص شــده اســت. از ايــنرو كــاربران  ــودن، مــرتبط ب خــاص ب
ــويژه ســاختار ردهاي  مــيتواننــد بــراي دســتيابي بــه معنــاي يــك واژه خــاص از نمايــههــاي ديگــر، ب
اســتفاده كــرده و بــه معنــا و مفهــوم دقيــق آن دســت يابنــد. ســوم اينكــه در انتخــاب و نهــاييســاختن 
اصــطلاحات، از دانــش متخصصــان و كارشناســان مختلــف اســتفاده شــده اســت كــه خــود نشــان از
كيفيت بالاي اصـطلاحات و معـادلهـاي انتخـابشـده دارد؛ زيـرا همچنـان كـه در مقدمـه ذكـر شـده
گـروه فعاليـت داشـتند تـا ضـمن بـهروز نگـهداشـتن آن، آن است، براي تدوين ايـن اصـطلاحنامه سـه

را به يك اصطلاحنامه سهزبانه پويا تبديل كنند. اين سه گروه عبارتند از: 
- نمايهسازان و متخصصان اصطلاحنامه 

- متخصصان موضوعي 
- متخصصان زبان انگليسي و عربي 

- از ديگر ويژگـيهـاي خـوب ايـن اصـطلاحنامه، ارائـه يادداشـت دامنـه اسـت. كسـاني كـه كـار
نمايــهســازي انجــام دادهانــد خــوب مــيداننــد كــه در بســياري از مــوارد لازم اســت از بــين دو يــا چنــد 
توصيفگر مشابه يا نزديـك بـه هـم، دسـت بـه گـزينشِ مناسـبتـرين زد. يادداشـتهـاي دامنـه ارائـه

شده، به انتخاب گزينه مناسب براي توصيف بهتر يك مدرك، كمك فراواني ميكنند.   
 

كاستيها  
اين بخش قصد نقد محتوايي اثـر را نـدارد، چـون چنـين اثـري تنهـا زمـاني مـورد ارزيـابي واقعـي
قرار ميگيرد كه درحين نمايـهسـازي واقعـي و در حجـم زيـاد مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد. در ادامـه بـه
نكاتي اشاره ميشود كـه از نظـر ظـاهري و نظـري در تجديـد چـاپ كتـاب مـيتوانـد در خـور تأمـل و
توجه باشد. ناگفتـه نمانـد كـه كاسـتيهـاي مـورد اشـاره بـه هـيچوجـه از اهميـت و ارزشـمندي اثـر و
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تلاش تهيهكننـدگان محتـرم آن نخواهـد كاسـت و تنهـا در جهـت تكميـل و برخـي اشـكالزدايـيهـا
است.   

-  ويرايشهاي گذشتة اصـفا مقدمـهاي مفصـل داشـت كـه بـراي بسـياري از مباحـث مربـوط بـه
اصــطلاحنامههــا و نمايــهســازي، منبعــي مناســب بــه شــمار مــيآمــد. امــا در ايــن ويراســت جــاي آن 
مقدمه و اطلاعات خوب آن خالي است. بايـد اشـاره شـود كـه مقدمـههـاي آثـار مرجـع نـه تنهـا بـراي
ــه، بســيار كارهــاي صــورت گرفت ــوان مســتندات تمــامي ــه عن ــد هســتند، بلكــه ب ــر مفي اســتفاده از اث
ضروري به شمار ميآينـد، زيـرا در طـول سـاليان دراز در تهيـه يـك اثـر مرجـع، كارشناسـان بسـياري
تلاش ميكنند و بسـياري از يافتـههـاي آنهـا، حاصـل آزمـايش و خطاهـايي اسـت كـه در طـول تهيـه
اثر حاصل شده است، ذكـر آنهـا در مقدمـه از اهميـت ويـژهاي برخـوردار اسـت. وجـود مقدمـه مفصـل
كه به مشكلات و روشهاي حـل مشـكلات تهيـه چنـين آثـاري اشـاره كـرده باشـد، مـيتوانـد بـراي
افراد و سازمانهايي كه در آينـده بـه تهيـه آثـاري مشـابه اقـدام خواهنـد كـرد، بسـيار راهگشـا باشـد و
در وقت و انرژي آنها صرفهجويي كند. پـس اثـري كـه سـال-هـا بـراي آن تـلاش شـده و بـا حجمـي
ــراز و ــه مــيشــود، مهــم اســت كــه مقدمــه-اي مفصــل داشــته و بســياري از مشــكلات و ف ــاد ارائ زي

نشيبهاي تهيه منبع در آن منعكس شود و گنجينه-اي از تجربه در اختيار آيندگان قرار دهد.   
-  از مهمتـرين مسـائلي كـه بـه كيفيـت اصـطلاحنامه-هـا كمـك مـي-كنـد، پشـتوانة انتشـاراتي 
ايــن آثــار اســت. پشــتوانه انتشــاراتي باعــث مــي-شــود كــه توصــيفگرها، ارجاعــات و موضــوعات ارائــه 

شده مبتني بر اطلاعات واقعي بوده و به عبارتي پويا باشند.  
-  در مقدمــة اثــر چنــين عبــارتي بــه چشــم مــيخــورد: «خوشــبختانه تــاكنون بــيش از 400000 
مقاله و 192100 منبع غيركتابي با ايـن اصـطلاحنامه نمايـهسـازي شـده اسـت»؛ شـايد اگـر مشـخص
ميشد كـه ايـن مقـدار منـابع ـ كـه حجـم زيـادي نيـز دارد ـ در چـه كتابخانـه يـا كتابخانـههـايي يـا
توسط چـه نهادهـايي نمايـهسـازي شـده اسـت، بـه اعتبـار بيشـتر منبـع مـيافـزود. گفتنـي اسـت كـه
هرچه چنين اطلاعاتي درمـورد چنـين آثـاري بيشـتر باشـد، اعتبـار و كيفيـت اثـر را بـالاتر بـرده و چـه
بســا آگــاهي از ايــن تجربيــات، از بســياري كارهــاي تكــراري كــه در حــال حاضــر كــم هــم نيســتند،

جلوگيري كند.  
ــي از آنهــا هســتند، ــابع مرجــع كــه اصــطلاحنامههــا هــم جزئ ــابي من -  يكــي از معيارهــاي ارزي
كيفيــت صــحافي و شــكل ظــاهري آنهاســت. كتــابهــاي مرجــع بــه دليــل اينكــه خيلــي زيــاد مــورد 
ــد و ــد داراي صــحافي، جل ــتند، باي ــوردار هس ــم برخ ــالايي ه ــم ب ــد و از حج ــيگيرن ــرار م ــتفاده ق اس
صفحاتي محكم باشند كـه در اثـر اسـتفاده زيـاد بـه سـرعت خـراب نشـده و از هـم بـاز نشـود. افـزون
بر اين، نبايد باعـث لطمـه بـه مـتن و محتـواي اثـر شـود. بررسـي چنـد نمونـه از اصـطلاحنامه، نشـان



78 □ كليات و نقد آثار  
  

 داد كــه در برخــي از صــفحات، صــحافي بــه گونــهاي اســت كــه چســب مــورد اســتفاده بــراي محكــم 
كردن جلد و صفحات روي نوشـتههـاي ابتـداي سـطرها زده شـده و آن قسـمت كـه زيـر چسـب قـرار
گرفته قابل خواندن نيست. اگـر هـم بخـواهيم آنهـا را جـدا كنـيم، نوشـتههـا لابـهلاي كاغـذهاي جـدا

شده قرار ميگيرد يا صفحه پاره خواهد شد. 
ــي از درس ــوان بخش ــه عن ــث ب ــن مبح ــدريس اي ــازي و ت ــهس ــار نماي ــال ك ــة چندس -  تجرب
ســازماندهي اطلاعــات در دانشــگاههــا، نشــان مــيدهــد كــه اگرچــه بــراي همــهجانبــه بــودن ويــرايش 
ــورد  ــع م ــه 500 منب ــك ب ــه و نزدي ــي صــورت گرفت ــلاش فراوان ــه، ت ــه زبان ــين اصــطلاحنامه س پيش
استفاده قرار گرفته و حـدود صـد نفـر متخصـص، ويراسـتار و همكـار در طـول يـازده سـال در تكميـل
آن كوشيدهاند، امـا هنـوز هـم برخـي از حـوزههـا را پوشـش نمـيدهـد و بـراي نمايـهسـازي برخـي از

مقالات و اسناد نميتوان اصطلاحات مناسب را بازيابي كرد.  
ــابع مرجــع، داشــتن تســهيلاتي اســت كــه باعــث راهنمــايي ســريع -  از ويژگــيهــاي مهــم من
اســتفادهكننــده بــه محتويــات آنهــا مــيشــود. بــه ويــژه در مــورد آثــار حجــيم، ايــن موضــوع اهميــت
بيشتري پيدا ميكند. تصـور كنيـد روي جلـد دايـرةالمعـارف يـا مرجعـي چنـد جلـدي، مشـخص نشـده
باشــد كــه هــر جلــد چــه اطلاعــاتي را شــامل مــيشــود، ناچــاريم بــراي پيــدا كــردن يــك مــدخل يــا 
ــاختار ــه در بخــش س ــه ك ــانگون ــيم. هم ــه كن ــف آن مراجع ــدهاي مختل ــه جل ــاص، ب ــوعي خ موض
اصطلاحنامه اشـاره شـد، هـر جلـد ايـن اصـطلاحنامه بـه يـك يـا چنـد نمايـه اختصـاص دارد؛ امـا در
هيچ كجـاي اثـر اعـم از روي جلـد، عطـف، صـفحة عنـوان و پشـت جلـد اشـارهاي بـه محتويـات هـر
جلد نشده است تا استفادهكننده بتواند بـه سـرعت نمايـه مـورد نيـاز خـود را مـورد اسـتفاده قـرار دهـد.
اين مسئله وقتي كه كتابي با ايـن حجـم در درون قفسـههـاي پـر از كتـابِ كتابخانـه و در كنـار ديگـر

منابع قرار بگيرد، مشكل را بيشتر ميكند و بازيابي اطلاعات آن را كندتر ميسازد.  
-  در اين اصطلاحنامه تلاش فراوانـي بـراي افـزودن زبـان عربـي بـه عنـوان زبـان سـوم و ارائـه
معادلهـاي عربـي توصـيفگرها و اصـطلاحات صـورت گرفتـه، امـا هـدف از انتخـاب زبـان عربـي بـه
عنــوان زبــان ســوم اصــطلاحنامه روشــن نشــده اســت. بــيترديــد دلايلــي بــراي ايــن انتخــاب وجــود 
داشــته كــه تهيــهكننــدگان محتــرم اصــطلاحنامه چنــين كــار پرزحمتــي را آغــاز كــردهانــد. امــا هــيچ 
اشارهاي به دلايلي كه باعـث ايـن انتخـاب شـده اسـت، وجـود نـدارد. اطـلاع از هـدف تهيـهكننـدگان
ــدنظر ــالي كــه م ــا كاربردهــاي احتم ــد ت ــدگان كمــك مــيكن ــه اســتفادهكنن ــرم اصــطلاحنامه، ب محت

تهيهكنندگان محترم بوده است را بهتر شناخته و از اين منبع با آگاهي بيشتري استفاده كنند.  
-  با تغييراتـي كـه در سرفصـل دروس كارشناسـي كتابـداري و اطـلاعرسـاني پـيش آمـده اسـت،
يكي از مباحـث مهمـي كـه در آينـده در ايـن مقطـع تـدريس خواهـد شـد، مبحـث نمايـهسـازي و بـه
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دنبــال آن اصــطلاحنامه اســت. بــازهم تجربــة تــدريس نمايــهســازي، نشــان از ايــن دارد كــه يــادگيري 
ســاختار و عملكــرد اصــطلاحنامههــا بــراي دانشــجويان مقطــع كارشناســي و حتــي دانشــجويان مقطــع 
كارشناســي ارشــد كتابــداري و اطــلاعرســاني كــه در مقطــع كارشناســي، رشــته ديگــري را خوانــدهانــد، 
كــار دشــواري اســت؛ زيــرا اصــطلاحنامههــا در زمــرة منــابع پيچيــده بــه شــمار آمــده و بــه ويــژه درك 
روابط بـين واژههـا و سـاختارهاي مختلـف آنهـا، كمـي بـراي دانشـجويان دشـوار اسـت. يـك راهحـل
مناسب براي سادهتر كردن فهم بخـشهـاي مختلـف اصـطلاحنامههـا، ايـن اسـت كـه در مقدمـه اثـر
ــا نمايــه اصــطلاحنامه ذكــر شــده و بخــشهــاي مختلــف آن توضــيح داده  نمونــهاي از هــر ســاختار ي
ميشود. اين شـيوه، همچنـين حـالتي خودآمـوز داشـته و بـراي افـرادي هـم كـه داوطلبانـه يـا از روي

اجبار ميخواهند كار با اصطلاحنامه را ياد بگيرند، بسيار سودمند خواهد بود.  
-  نخســتين واژهاي كــه در ابتــداي ســاختار الفبــايي ذكــر شــده، عبــارت “OEEC” اســت. ايــن 
ســرنام13 يــك توصــيفگر ارجــاعي بــراي توصــيفگر «ســازمان همكــاري اقتصــادي اروپــا» اســت. ايــن 
سـرنام بــا حـروف انگليســي در آغـاز ســاختار الفبــايي، شـبهه يكدســت نبـودن در كــل اصــطلاحنامه را
به وجود مـيآورد. زيـرا نخسـتين پرسشـي كـه بـه ذهـن اسـتفادهكننـدگان يـا منتقـدان مـيآيـد ايـن
«يونيـدو» هـم چنـين وضـعيتي دارنـد يـا «يونسـكو» يـا است كه آيـا سـرنامهـاي ديگـري همچـون
خير؟ بررسي ساختار الفبايي (تـا جـايي كـه بنـده بررسـي كـردهام) نشـان مـيدهـد كـه ايـن تنهـا واژه
به زبان انگليسي است كه وارد نمايه الفبـايي شـده اسـت. دليـل ديگـر كـه نشـان مـيدهـد ايـن تنهـا
واژه انگليســي در اصــطلاحنامه اســت، ايــن اســت كــه در مقدمــه اثــر ذكــر شــده كــه تنظــيم الفبــايي
ساختارها و نمايهها توسط رايانـه صـورت گرفتـه اسـت. در تنظـيم الفبـايي فارسـي توسـط رايانـه، اگـر
واژة انگليســي يــا عــددي وجــود داشــته باشــد، بــه طــور خودكــار در ابتــداي ســياهة تنظــيمشــده قــرار 
گرفته و تنظيم الفبـايي واژههـاي فارسـي بعـد از آنهـا صـورت مـيگيـرد. بـه هرحـال، اگرچـه ممكـن
اســت ســخن گفــتن از ايــن تــكواژه و آرزوي (يــا خواســت) حــذف آن بــراي يكدســتي اصــطلاحنامه، 
كمي سختگيرانه و بيانصافانه به نظر آيـد، امـا ذكـر يـك نكتـه ممكـن اسـت قضـيه را توجيـه كنـد.
با توجه به اينكـه رسـالت اصـلي اصـطلاحنامههـا ايجـاد يكدسـتي در كارهـاي سـازماندهي اطلاعـات
اســت، انتظــار يكدســتي در چنــين منبعــي چنــدان دور از منطــق نيســت. بنــابراين اگــر ايــن يــك خطــا 
«ســاختار  ــرين بخــش خــود يعنــي ــود، اصــطلاحنامه از يــك خطــا در نخســتين ســطرِ مهــمت هــم نب

الفبايي» مبرا بود و صد البته يك پله به كمال نزديكتر.  
-  بيترديد خوانندگان محترم با ايـن مسـئله روبـهرو شـدهانـد كـه در بسـياري از كتـابهـايي كـه
به تازگي منتشر ميشـوند، غلـطهـاي چـاپي فراوانـي وجـود دارد. ايـن موضـوع چنـان زيـاد بـه چشـم
ميخورد كه انگـار قـبح آن از بـين رفتـه و غالبـاً وجـود غلـط چـاپي را اشـكال نمـيپندارنـد. در مـوارد



80 □ كليات و نقد آثار  
  

نادري اشتباههـاي چـاپي در مـتن ايـن اصـطلاحنامه ملاحظـه مـيشـود كـه در اثـري بـه ايـن حجـم
چندان چشمگير نبوده و نيازي بـه ذكـر تـكتـك ايـن چنـد مـورد انگشـتشـمار نيسـت. تنهـا از بـاب

يادآوري براي بررسي دوباره و اصلاح در ويرايشهاي آينده به اين موضوع اشاره شد.   
 

سخن پاياني  
ناشر اصطلاحنامه، كتابخانـه ملـي اسـت و همـانطـور كـه مـيدانـيم يكـي از مهـمتـرين وظـايف
ــابع ــت. من ــاني اس ــلاعرس ــداري و اط ــاي لازم كتاب ــابع و ابزاره ــار من ــه و انتش ــه تهي ــن كتابخان اي
تخصصي كتابداري و اطـلاعرسـاني بـه ويـژه ابزارهـاي سـازماندهي اطلاعـات چـون اصـطلاحنامههـا،
از نظر تهيه، چـاپ و نشـر در زمـره دشـوارترين منـابع هسـتند. خوشـبختانه كتابخانـه ملـي ـ بـا انبـوه
مشكلات موجود ـ ايـن امـر خطيـر را پذيرفتـه و ايـن اصـطلاحنامه را بـا كيفيـت خـوبي منتشـر كـرده
است. اميـد اسـت مسـئولان محتـرم ايـن كتابخانـه برنامـهاي مـنظم بـراي روزآمدسـازي مرتـب ايـن
ــك ــي ي ــرا ارزش واقع ــد؛ زي ــدارك ببينن ــتند، ت ــاز هس ــورد ني ــيار م ــه بس ــابه ك ــابع مش ــع و من منب
اصطلاحنامه زماني مشـخص مـيشـود كـه بـه طـور پيوسـته و همگـام بـا رشـد علمـي جامعـه، مـورد

بازنگري و ويرايش قرار گرفته و به منبعي قابل اطمينان براي استفادهكنندگان تبديل شود.   
نكتة ديگر اينكـه بـا توجـه بـه تغييـر و تحـولات الكترونيكـي كـه در زمينـة منـابع اطلاعـاتي بـه
وجود آمده اسـت، ضـرورت دارد كـه هـر منبـع معتبـري ماننـد ايـن اصـطلاحنامه، نسـخة الكترونيكـي
و اينترنتي هم داشته باشد. زيـرا بسـياري از كـاربران بـه اسـتفاده از منـابع الكترونيكـي خـو گرفتـهانـد 
و مزاياي بيشمار اين منابع، تهيـه و توليـد آنهـا را توجيـه مـيكنـد. اميـدواريم تهيـهكننـدگان محتـرم

به اين نكتة مهم توجه كرده و به زودي شاهد نسخة اينترنتي اين اصطلاحنامه نيز باشيم.   
  

پينوشتها  
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نقد و بررسي كتاب  

*  اصطلاحنامة معارف قرآن

  
حجتالاسلام و المسلمين دكتر محمدهادي يعقوبنژاد  
دكتراي تفسير و علوم قرآني و مدير كل مركز اطلاعات و مدارك اسلامي  

  
مركز فرهنگ و معارف قرآن1. اصطلاحنامة معارف قرآن. قم: مؤسسة بوستان كتاب، 1385، 726 ص، رحلى،  

 شابك: 964-371-894-2  
  

مقدمه  
اصطلاحنامه برابـر نهـادة فارسـى واژة انگليسـى تـزاروس2 اسـت كـه ريشـه در زبـان لاتينـى باسـتان دارد و
بهمعناى گنجينـه، ذخيـره و مجموعـه بـهكـار مـىرود، ريشـة اصـلى ايـن واژه از اصـطلاح يونـانى تـزاروس

ــه،  ــاننام ــواره، واژگ ــون گنج ــرى همچ ــف ديگ ــكال مختل ــه اش ــى ب ــان فارس ــده اســت و در زب ــه ش گرفت
ــا واژهنامــه، لغــتنامــه، ســرعنوان  ــه اســت. ازايــنرو اصــطلاحنامه ب ــار رفت ــهك ــز ب ــزاروس ني واژهنامــه، و ت
موضــوعى و مقولــههــاى مشــابه ديگــر تفــاوت آشــكارى دارد. اگرچــه همگــى در يــك حــوزة معرفتــى قــرار 

دارند و به علم اصطلاحشناسى نيز مرتبط مىشوند. 
طى دهههـاى اخيـر در حـوزههـاى مختلـف علـوم، اصـطلاحنامههـاى بسـيارى تـدوين شـده و در
زبــان فارســى نيــز از 1350 بــه بعــد در زمينــة اصــول اصــطلاحنامهنگــارى و تــأليف آن آثــار مختلفــى 
ــاى  ــژوهشه ــلامى از پ ــارف اس ــوم و مع ــوزة عل ــطلاحنامه در ح ــارش اص ــت. نگ ــده اس ــر ش منتش
ضــرورى و مهمــى اســت كــه حــوزة علميــه قــم از ديربــاز بــه آن توجــه كــرده و برخــى از مؤسســات
علمى دينى گامهـاى لرزانـى در آن مسـير پيمـودهانـد. ولـى گسـترش علـوم اسـلامى و آراى مختلـف

                                                            
* كتاب ماه كليات. پياپي 118، مهر 1386، ص 73ـ79.  
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و فراوانــى منــابع، لــزوم يــك پــروژة ملــى را طلــب مــىنمــود تــا بــا يــارى متخصصــان و انديشــمندان 
حوزه و دانشگاه، اين مهم طراحى و تدوين شود. 

 مركــز مطالعــات و تحقيقــات اســلامى3 وابســته بــه دفتــر تبليغــات اســلامى حــوزة علميــة قــم، در 
اين مسير اولين گام را برداشت و پـژوهش و تـدوين ايـن پـروژة بـزرگ را پـذيرفت. ايـن مركـز اولـين
اثر را در 1376 بـا عنـوان اصـطلاحنامه فلسـفة اسـلامى و پـس از فاصـلة انـدكى اصـطلاحنامة علـوم
ــاى اصــول  ــا 1385 اصــطلاحنامهه ــس از آن و ت 1377، ص ده). پ ــكو، ــرد (يونس ــر ك ــى را منتش قرآن
فقه، منطق و كـلام اسـلامى از سـوي ايـن مركـز منتشـر شـده و اصـطلاحنامههـاى اخـلاق اسـلامى

و علوم حديث در حال نشر و اصطلاحنامة فقه در مرحلة آمادهسازى براى انتشار است. 
آنچه در اين نوشته بررسـى مـىشـود، اصـطلاحنامة معـارف قـرآن اسـت كـه يكـى از محصـولات

مركز فرهنگ و معارف قرآن بهشمار مىآيد. 
   

ساختار اصطلاحنامة معارف قرآن 
17 صـفحهاي و در سـه بخـش الفبـايى، نظـاميافتـه و ترسـيمى تنظـيم شـده كتاب با يك مقدمـة
اســت. در مقدمــه مبــاحثى از قبيــل ضــرورت تــدوين اصــطلاحنامه، پوشــش موضــوعى، كــاربرد آن و
برخــى از نكــات جزئــى بــراى دســتيابى بــه محتــواي كتــاب گوشــزد شــده اســت، ماننــد مــواردى كــه
بهصورت مصداقى براى رابطـه وابسـته بيـان داشـته اسـت. امـا دربـارة ريـزهكـارىهـاى تـدوين اثـر و
ــى ــى اصــطلاحات بحث ــارة ارتباطــات منطق برخــى از اصــطلاحات و نكــات اصــلى درب  تصــويب و رد
نشده است و ازاينرو خواننده بايد بـا اسـتقراى سـيرة عملـى نويسـندگان بـه برخـى از اصـول مـد نظـر

در تدوين آن برسد.  
ــش ــن بخ ــاص دارد. در اي ــطلاحات اختص ــايى اص ــايش الفب ــه نم ــش ب ــن بخ ــش اول. اي بخ
اصطلاحات بر اساس ترتيب الفبـايي رديـف شـده و در زيـر بخـش هـر اصـطلاح مـرجح، اصـطلاحات

مترادف، اعم و اخص و وابسته بهتناسب و در صورت وجود آورده شده است. 
بخــش دوم. ايــن بخــش نمــايش ديگــرى از همــان اصــطلاحات پذيرفتــهشــدة قبلــى بــا عنــوان 
نمــايش نظــاميافتــه اســت. در ايــن بخــش چهــار ردة اصــلى درنظــر گرفتــه شــده و اســاس ســاختار
ــريعت،  ــى، ش ــانبين ــد از: جه ــارتان ــه عب ــه اســت ك ــتقرار يافت ــر آن اس ــرآن ب ــارف ق ــة مع ــاميافت نظ

شناختشناسى و قرآنشناسى4. 
 هريــك از ردههــاى يادشــده بــهترتيــب الفبــايى رديــف شــدهانــد و در زيــر هــر رده، اصــطلاحات 
مربوط نيز با نظم الفبايى آمدهانـد. در ايـن بخـش رديـفبنـدى اصـطلاحات بـر اسـاس ردههاسـت، نـه
ــرآن در ايــن بخــش در يــك ســياهة ــارف ق ــنرو همــة اصــطلاحات مع ــر اســاس اصــطلاحات. ازاي ب



اصطلاحنامة معارف قرآن./ حجتالاسلام والمسلمين محمدهادي يعقوبنژاد   □  85  
  

الفبايى ديـده نمـىشـوند. در ايـن بخـش اصـطلاحات مـرجح بـا روابـط هـمارز و وابسـتگى بـا علائـم
اختصــارى نمايــان شــده و اصــطلاحات اعــم و اخــص بــا تــورفتگى و بــدون نمــاد اختصــارى نمــايش

داده شدهاند.  
بخش سـوم. ايـن بخـش بـه نمـايش ترسـيمى اصـطلاحات اختصـاص دارد و از جهـاتى شـبيه
بخـش دوم اسـت. بـا ايــن تفـاوت كـه فقــط اصـطلاحات اعـم و اخـص بــهشـكل دو بعـدى (حــاكم و

تابع) بهصورت پلكانى، رابطة معنايى اصطلاحات با نقطه چين ترسيم شده است. 
  

امتيازات و نقاط برجستة اصطلاحنامة معارف قرآن 
1. اولين اصطلاحنامة معارف قرآنى در حوزة فرهنگ دينى است؛ 

ــص و ــم و اخ ــرادف، اع ــم از مت ــى، اع ــارف قرآن ــرح در مع ــطلاحات مط ــايى اص ــة معن 2. رابط
وابسته، را نشان مىدهد؛ 

3. مفاهيم معارف قرآنى را كه در قالب اصطلاحات نهفته است، به ذهن خواننده منتقل مىكند؛ 
4. در تدوين دائرةالمعارفهاى قرآنى و گزينش مدخلهاى مناسب و فراگير، كارساز است؛  

ــارى ــا ايــن حــوزه را ي 5. مدرســان معــارف قرآنــى، نويســندگان مقــالات و كتــابهــاى مــرتبط ب
رسانده و در پژوهشهاى گستردة قرآنى و تدوين پاياننامهها سودمند است؛ 

6 . براى نمايهسازى معارف قرآنى ابزارى مؤثر و كارآمدي است. 
   

كاستيهاى اصطلاحنامة معارف قرآن 
الف) منابع و مآخذ  

در تــدوين ايــن اصــطلاحنامه از 118 كتــاب اســتفاده شــده اســت كــه بعــد از بررســى و تأمــل در
آن، موارد زير به نظر رسيد. 

ــابع وســيع ــر من ــا ذك ــهتنه ــى اصــطلاحات آن، ن ــى و فراوان ــه گســتردگى مباحــث قرآن ــه ب ــا توج 1. ب
ضرورى است، كه بايد بر اساس يـك تقسـيم منطقـى و درجـهبنـدى منـابع، بسـامد بهـرهبـردارى از آنهـا در
اصطلاحنامه مشخص مىشد. شايد بتـوان ادعـا كـرد كـه مآخـذ انتخـاب شـده محـدود بـوده و بـر ردههـاى
چهارگانــة معــارف قــرآن كــه تــدوين ايــن اصــطلاحنامه بــر آن اســاس اســت و نيــز ديگــر مفــاهيم عمــدة
24 عنـوان برمــىخـوريم كـه البتــه معـارف قرآنـى سرشـكن نشــده اسـت. از تفاسـير كامـل قــرآن فقـط بـه
عمدتاً از متقدميناند و بـهطـوركلي حـدود نيمـى از مجمـوع منـابع و مآخـذ تـأليف دانشـمندان متقـدم اسـت
و بخـش قابـل تـوجهى (حــدود 53 عنـوان) از متـأخران و معاصــران اسـت. آثـارى ماننــد المنجـد فـى اللغــه
تــأليف لــويس معلــوف، در مآخــذ ذكــر شــده اســت كــه بــهعنــوان منبــع معــارف و واژگــان قرآنــى بايســته 
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ــدين فارســى و حقــوق خــانواده كــه ــر جــلالال ــين فرهنــگ واژههــاى انقــلاب اســلامى، اث نيســت. همچن
نمىتوانند بهعنوان مآخذ اصطلاحنامة معارف قرآنى مورد استفاده قرارگيرند. 

پر واضح است كـه بـراى مقايسـة اصـطلاحات تخصصـى حـوزة معرفتـى گسـتردهاي ماننـد قـرآن
كــريم در گذشــته و حــال، توجــه بــه آثــار مــتقن پيشــينيان، متــأخران و معاصــران، بــراى دســتيابى بــه 
ســير تحــول و تطــور اصــطلاحات، در صــورت وجــود آنهــا، و اطمينــان از درســتى و قاعــدهمنــد بــودن 
ــراى مركــز فرهنــگ و معــارف قــرآن كــه از اصــطلاحات بكارگرفتــهشــده امــرى ضــرورى اســت و ب
بزرگترين مراكز قرآنى بهشمار مىآيـد، ايـن امكـان وجـود داشـته اسـت كـه آثـار و منـابع بيشـترى را
بهعنوان مأخـذ اصـطلاحنامه بـهكـار گيـرد و كتابنامـهاى غنـى و قـوى در پايـان اصـطلاحنامة معـارف

قرآن، كه بهعنوان يكى از منابع مرجع مورد استفادة محققان خواهد بود، ارائه كند. 
ــا، از  ــارفهـ ــا و دايرةالمعـ ــههـ ــر فرهنگنامـ ــلاوه بـ عـ ــولا ً ــا، معمـ ــطلاحنامههـ ــدوين اصـ 2. در تـ
ــن ــا در اي ــود. ام ــيش ــتفاده م ــرتبط اس ــاى م ــطلاحنامهه ــين اص ــا و همچن ــهه ــا، نماي ــىه ــابشناس كت
اصطلاحنامه از كتابشناسىهاى قرآنـى، نمايـههـا و اصـطلاحنامههـاى متنـوع كـه در حـوزة علـوم انسـانى
و اسـلامى نوشـته شــده ماننـد اصــطلاحنامة اصـفا، اصـطلاحنامة علــوم قرآنـى، اصــطلاحنامة اصـول فقــه و

نظاير آن نامى به ميان نيامده است. 
ــط ــن اصــطلاحنامه شناســايى و رواب ــار در اي اصــطلاحات معي ــرار اســت ــه اينكــه ق  3. باتوجــه ب

معنايى آنها بهدرستى توصـيف شـود، بايـد از تـلاشهـاى مراكـز پژوهشـى و مؤسسـات و نيـز منـابع و
مواد اطلاعات در دست آنها و ديدگاهها و نظـرات كارشناسـى اسـتفاده مـىشـد كـه هـيچ اشـارهاى بـه

اين مهم نشده است.  
 ب) حذف اصطلاحات و مفاهيم قرآنى  

 در يــك بررســى كوتــاه و مقايســة اصــطلاحات بــا يكــديگر و روابــط آنهــا، و بــا نگــاه بــه چنــد منبــع
ــرجح و ــداول و م ــطلاحات مت ــه اص ــى، از جمل ــه و مهم ــلتوج ــطلاحات قاب ــه اص ــابيم ك ــىي ــى درم قرآن
ــن  ــياق اي ــبك و س ــا س ــه ب ــايى ك ــدواژهه ــين از كلي ــده و همچن ــايى نش ــرجح، شناس ــطلاحات غيرم اص

اصطلاحنامه ـ چنانكه در مقدمه آمده است ـ سازگارى دارد و بايد آورده مىشد، غفلت شده است. 
ــه ــود ك ــىش ــبب م ــطلاحات س ــام اص ــا در نظ ــدن آنه ــهورند و نيام ــطلاحات مش ــى از اص  برخ
اصطلاحات معادل و مترادف نيز از قلـم بيفتـد، اصـطلاحاتى كـه عـلاوه بـر شـهرت در قـرآن آمـدهانـد
و در مآخذ فراوانى دربارة آنهـا بحـثهـاى مسـتوفايى شـده اسـت كـه بـه تعـدادى از آنهـا فهرسـتوار 

اشاره مىشود: 
 ـ معلومـات5/ ـ معلـوم/ كتـاب معلـوم، قـدر معلـوم، رزق معلـوم، يـوم معلـوم، مقـام معلـوم، وقـت
7/ ـ اب ـ ـ / كــور مــادر ـه، عــرض 14)/ ـ اعــراض/ عرضـ معلــوم، حــق معلــوم6/ ـ معصــرات (نبــأ:
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زاد8/ بج: اكمه/ آية نفر، آية جهـاد، آيـة تـيمم، آيـة حجـاب، آيـة خمـس، آيـة قبلـه و نظـاير آن حـدود
70 نام. 

 ا.ع: آيات9/كند زبان، غيرعرب ـ ـ عجم 
ــث  ــى12/ احادي ــوم قرآن ــارديوارى11/ عل ــاق، چ ــره، ات ــاز حج ــر، ني ــاج فق ــاله10 احتي ــل گوس  عج

تفسيرى، اخبار تفسيرى، روايات تفسيرى13/ تفاسير قرآنى14 
 تدوين قـرآن، تـأليف قـرآن، گـردآورى قـرآن ـ جمـع قـرآن15/ آيـات مكـى، آيـات مـدنى، آيـات

معاد، آيات قيامت، آيات مطلق، آيات مقيد و موارد زيادى ذيل «آيات» نيامده است. 
 ج) ناهماهنگى در نظام ارجاعات 

 ارجــاع دقيــق و كامــل در دايرةالمعــارفهــا، اصــطلاحنامههــا و ســرعنوانهــا فوايــد فراوانــى دارد. 
ــا  ــد ت ــىش ــه م ــارى ارائ ــرادف آم ــه اصــطلاحات مت ــه از اصــطلاحات و از جمل ــد در مقدم ــدتاً باي قاع
بهصورت ميانگين حد ارجاعات گمانـهزنـى مـىشـد كـه ايـن كـار نشـده اسـت. ولـى بـا جسـتجـو در
يــك  ــر اســاس كتــاب و بررســى ســيرة عملــى آن مشــاهده مــىشــود كــه اصــطلاحات غيرمــرجح ب
تصـميم قبلــى و سياسـتگذارى منطقــى و بـر اســاس نـوع كــاربرد اصـطلاحات صــورت نگرفتـه اســت.
«گناهـان»  «گنـاه» ارجـاع شـده اسـت، ولـى در مـتن بـه «اثـم» و «ذنـب» بـه براي مثال در مقدمـه

ارجاع دادهاند (ص351 ،217 ،41). 
«حـاكم سياسـى» فقـط سـه متـرادف حكـام، سـلطان، والـى انتخـاب شـده، درحـالىكـه ــ بـراى
16.   پادشـاه بــهعنــوان اصــطلاح  متـرادفهــاى ديگــرى ماننـد شــاه، پادشــاه و ملــك قابـل ارجــاع اســت

مستقل آمده است. 
 ـ معتكف مىتواند به اعتكاف وابسته شود و اصلاً نيامده است.17 

 - «مــبطلات اعتكــاف» زيرمجموعــة «احكــام اعتكــاف» آمــده، درحــالىكــه تنهــا زيرمجموعــة 

«مــبطلات اعتكــاف» «آميــزش» ثبــت شــده اســت و از مباشــرت بــا زنــان، مجادلــه و... كــه در كتــب 
«شــرايط اعتكــاف» نيــز  تفســيرى از آن ســخن بــه ميــان آمــده، خبــرى نيســت. همــين اتفــاق را در

مشاهده مىكنيم (ص364 ،83 ،32). 
 - آل رســول (ص) بــه آل محمــد (ص) ارجــاع شــده و از ســوى ديگــر اهــل بيــت زيرمجموعــة
(اخــص) آل محمــد واقــع شــده اســت. ولــى وجــه تفكيــك ايــن مفــاهيم روشــن نشــده اســت. آيــا آل
محمد غير از اهل بيـت اسـت. اگـر چنـين باشـد چگونـه بـر آنهـا صـلوات واجـب شـده اسـت ـ اللهـم
صـل علــى محمـد و آل محمــد (يعنـى پيــامبر و اهـل بيــت) ـ. آل محمــد همـان آل رســول و همــان
ــه: ص 31 و  اهــل بيــت اســت كــه داراى حكــم مشــخص و افــراد تعيــينشــدهاى هســتند (بنگريــد ب

 .18(105
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ـ مسـافرت شـبانه توضـيح لغـوى اسـراء اسـت و اصـطلاح متـداول نيسـت و ارجـاع اسـراء بـه آن
«اسـراء» بـر آن اطـلاق خيلى دقيق نيسـت و چـون پيـامبر (ص) در شـب بـه معـراج رفـت، اصـطلاح

مىشود (ص105،31) و به همين دليل سورة هفدهم قرآن نيز اسراء نامگذارى شده است. 
102) نيـز انتخـاب شـده و بـه بـتهـا  ـ وثن19 (ص 432) بـه بـتهـا ارجـاع شـده و اوثـان (ص

ارجاع شده است20.   
ـ ذيل واژة «آيـات» مصـاديق زيـادى حـذف شـده اسـت ماننـد: آيـات تحـدى، آيـات عفـو، آيـات

قصص، آيات ليلى، آيات مدنى، آيات مكى.  
ـــ «اعيــاد» زيــر بخــش «اوقــات مقــدس» قــرار گرفتــه اســت و مصــاديق فراوانــى هــم دارد (ص 

103، 85، 299) ولى در نهايت در نظام درختى جايى ندارد.  
ــر بخــش توصــيفگرهاى تكــرار شــده ــايى در زي ــا تنظــيم معن در بخــش ترســيمى اصــطلاحات ب
ــات خشــكى  ــاركش، حيوان ــات ب ــان، حيوان ــى، چهارپاي ــات اهل ــاى حيوان ــد: زيرمجموعــهه اســت، مانن
عموماً با مختصرى جابهجايى تكـرار شـدهانـد. قاعـدتاً بايـد در اولـين مرتبـه كـاملاً ذكـر مـىشـد و در
بخشهاى بعـد بـه آن ارجـاع مـىگشـت. از سـويى اصـطلاحات مهمـى در معـارف قـرآن كـاربرد دارد
و در ايــن حــوزة معرفتــى داراي اهميــت خاصــى اســت ولــى در نظــام درختــى ديــده نمــىشــود، ماننــد 
تشريع، تبليغ، تجسم عمل، تبـذير، اسـراف، مطهـرات و مـوارد فـراوان ديگـر كـه فقـط وابسـته منظـور
شده يا اعمى بـراى آنهـا مشـخص نشـده اسـت و علـت اصـلى آن اسـت كـه از ابتـدا ردههـاى اصـلى
معـارف قـرآن در چهـار رده متناسب بـا پهنـة واقعـى معـارف قـرآن انتخـاب نشـده و انحصـار ردههـاى
در نظــام درختــى معــارف  اصــلى ســبب شــده اســت كــه بســيارى از اصــطلاحات مهــم و كليــدى كــه قطعــا ً
1)، خـارج شـوند ماننـد: نـامهـاى قيامـت، كـه حـدود چهـل نـام قرآنـى قرآن مىتوانند قـرار گيرنـد (اسـراء:
ــرات، ــد (ص)، مطه ــاى محم ــامه ــت، ن ــاى بهش ــامه ــت، ن ــده اس ــف ش ــايى ردي ــراى آن در بخــش الفب ب
نجاسات21 كه هركدام زيـربخشهـايى دارنـد. لـذا بهتـر بـود بـراى جـايدهـى اصـطلاحات فـراوان معـارف
ــاى اصــلى  ــراى ردهه ــازى ب ــهس ــدة مقول ــتند، از قاع ــايى هس ــى در بخــش الفب ــام درخت ــه در نظ ــى ك قرآن

استفاده مىشد. 
د) وابستگى فراوان  

ــا،  ــطلاحنامهه ــدگان اص ــدوينكنن ــراى ت ــم ب ــال مه ــين ح ــكل و در ع ــيار مش ــاى بس ــى از كاره  يك
جستوجو و استنباط روابـط سـاختارى اصـطلاحات اسـت، روش كـار ايـن چنـين اسـت كـه ابتـدا اصـطلاح
از منابع استخراج شود و روابط پيشـنهادى بـه گـروه علمـى بـراى بررسـى و تصـويب ارسـال گـردد. حـداقل
روابطى كه بايد بهدقّت بررسـى شـود، عبـارت اسـت از رابطـة تـرادف (هـمارز)، رابطـة سلسـلهمراتبـى (اعـم

و اخــص) و رابطــة وابســتگى. رابطــة وابســتگى كــمتــرين اهميــت را در ايــن مرحلــه از بررســى دارد، اگرچــه 
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اصل وابستگى در اصطلاحات كماهميـت نيسـت. يعنـى وقتـى گـروه علمـى نتوانـد در سلسـلهمراتـب جـايى
را براى اصطلاح پذيرفتهشده پيـدا كنـد، ولـى يـك نـوع ارتبـاطى را تشـخيص دهـد، ايـن ارتبـاط مـىتوانـد
وابسته تلقى شـود و بـراى اينكـه اصـطلاحات وابسـته بـيش از حـد گسـترش پيـدا نكنـد، بـه سياسـتگذارى

نياز دارد. 
 مثلاً ممكن بود كه «نـامهـاى قرآنـى» بـهعنـوان يـك مقولـة سـاختگى پذيرفتـه شـود و بخـش
قابلملاحظهاى از معـارف قرآنـى كـه بـا عنـاوين نـامهـاى بهشـت، نـامهـاى جهـنم، نـامهـاى سـور
قرآن، نام پيامبران، نامهاى قيامت، نـامهـاى امـاكن مقـدس، ماننـد نـامهـاى كعبـه، مكـه و نظـاير آن
ــب ــدين ترتي ــد و ب ــىش ــف م ــان ردي ــراى محقق ــتفاده ب ــل اس ــذير و قاب ــم دلپ ــك نظ ــا ي ــل آن ب ذي
ــط  ــرد (ص 34) و فق ــىك ــدا م ــا پي ــطلاحنامه ج ــوارهاى اص ــازمان درخت ــى در س ــطلاحات فراوان اص

اصطلاحاتى وابسته فرض نمىشد. 
هـ) ناهماهنگى در روابط معنايى  

 1. اصطلاحات تك اخصى  

 فراوان ديده مىشـود مـواردى كـه فقـط يـك اخـص بـراى اصـطلاح رديـف شـده اسـت، ماننـد:
ــرام  خ: همنشــينى ح ــينى، ا .   ــت حــرب/ همنش ــه بن ــب، ا.خ: جميل ــوا/ همســر ابوله همســر آدم، ا.خ: ح

(ص412 ،411). 
 اين نـوع اقـدام دو وجـه دارد: وجـه اول ايـن اسـت كـه گـاهى بررسـى كامـل صـورت نگرفتـه و
تمــام اصــطلاحات اخــص شناســايى نشــده اســت، ماننــد: آيــات الاحكــام (ص445 ،444)/ ا.خ: آيــات 
سجده. بديهى است كه آيـات الاحكـام فقـط آيـات سـجده نيسـتند، و آيـات مربـوط بـه وضـو، نمـاز و
نظاير آن را كه در كتب خـاص آيـات الاحكـام از آنهـا بـهتفصـيل سـخن گفتـهانـد، شـامل مـىشـود22 
(ص34). وجه دوم آن است كـه بررسـى كامـل شـده اسـت و فقـط يـك مـورد بـراى اصـطلاح يافـت
شده است. در اين صورت قاعده اين است كـه ايـن مـورد متـرادف تلقـى شـود. مـثلاً همسـر ابـو لهـب
كه در قرآن از او بحث شده، همان جميلـه بنـت حـرب اسـت. ايـن همـان اسـت، پـس متـرادف اسـت
نه اخص و همچنـين مـوارد زيـادى كـه بـهوضـوح نشـان مـىدهـد كـه اصـطلاح يـك فـرد (مـورد ـ

مصداق) دارد. همة اينها بايد مترادف بهشمار مىآمد.23  
2. روابط سلسلهمراتبى (اعم و اخص).  

ــا رعايــت يكــى از اصــولىتــرين فرآينــدها در تــدوين اصــطلاحنامه چيــنش مــنظم اصــطلاحات ب
سلســلهمراتــب مفــاهيم آنهاســت. بــهشــكلى كــه اصــطلاحات از جزئــىتــرين واژة خــاص (اخــص) تــا 
بالاترين رده در يك نظم پلكـانى و منطقـى چيـده شـوند. رديـف شـدن زيرمجموعـههـا درصـورتىكـه
با اعم و اعم اعم تا ردة اصـلى كشـانده شـود، بسـيار مفيـد خواهـد بـود و از سـودمندترين مـوارد بـراى
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پژوهشگران بهشـمار مـىآيـد. زيـرا جايگـاه اصـلى هـر اصـطلاح و ارتبـاط معنـايى و منطقـى آن را بـا
مجموعة اصطلاحات پيرامون درمىيابد مانند: 

 معارف قرآن 
    احكام 

       محرمات 
          گناهان 

             گناهان كبيره 
                بيش از 40 اصطلاح  

با يك بررسى اجمـالى ديـده مـىشـود كـه اصـطلاحات قابـلتـوجهى در بـين رهـا شـدهانـد و بـه
سلســلهمراتــب اتصــال ندارنــد. زيــر بخــش امــاكن تــاريخى و امــاكن مقــدس، اصــطلاحات معــروف و 
مهمــى رديــف شــده اســت، ولــى چــون اخــص امــاكن فــرض شــدهانــد و امــاكن هــم اعمــى نــدارد، 
بلاتكليف رها ماندهاند و عجيـب آنكـه امـاكن تـاريخى از قبيـل غـار حـرا، غـار اصـحاب كهـف، غـدير
خم، عرفات و... در ردة تـاريخ هـم جـايى نيافتـهانـد و ظـاهراً بـه ايـن جنبـة اساسـى تـوجهى نشـده و

اگر هم سياستى مد نظر بوده، نيامده است.  
3. اصطلاحات چنداعمى 

يكــى از ويژگــىهــاى ايــن اصــطلاحنامه، اســتفاده از نظــام چنــداعمى اســت كــه اگــر بــهدرســتى 
انجام شود و سـاختار معنـايى از ابتـدا تـا انتهـاى اصـطلاحات رديـف شـود، قطعـاً قابـل اسـتفاده بـراى

پژوهشگران قرآنى خواهد بود و دامنة بررسى و تحقيق آنها را گسترش خواهد داد. 
ــد ــن ح ــه اســت و در اي ــرار گرفت ــا» ق ــه (ع)» و «اصــحاب كس «ائم ــة ــى (ع) در زيرمجموع ــام عل  ام
ارزشمند اسـت.  ولـى در پـيگيـرى اصـطلاحات حـاكم مشـاهده مـىشـود كـه اصـحاب كسـا بـه جـايى در
نظام سلسلهمراتبـى وصـل نشـده اسـت (اعـم نـدارد) و همچنـين ائمـه زيـربخش اهـل بيـت (ع) و آن هـم
زير بخـش آل محمـد (ص) قـرار گرفتـه و آل محمـد در نظـام سلسـلهمراتبـى قـرار نمـىگيـرد. قـرآن زيـر
(      ص692)، بـه بخش كتـب آسـمانى و زيـر بخـش كتـب آمـده، درحـاليكـه كتـب بـه جـايى وصـل نيسـت

اين شكل تلاش تدوينكنندگان به اتمام نرسيده است و بايد براى آن چارهجويى مىكردند. 
اعـمهـاى  ـ دربارة اصطلاحات چنداعمى ظاهراً سياسـت بـر ايـن بـوده اسـت كـه تـا حـد امكـان
متصور را بياورند، در عين حال مـواردى ديـده مـىشـود كـه ايـن اتفـاق نيفتـاده اسـت، ماننـد سـليمان
كه زيربخش انبياى بنـىاسـرائيل آمـده اسـت درحـالىكـه در بعضـى از كتـب تفسـيرى، او را پادشـاه و
حتى از بزرگترين دانشمند عصـر مـىداننـد، و بـر اسـاس سـبك و سـياق تـدوينكننـدگان بهتـر بـود
ــة ــه دون وظيف ــاوت ك ــب از قض ــدين ترتي ــد و ب ــىكردن ــور م ــليمان منظ ــراى س ــم ب ــد اع ــه چن ك

اصطلاحنامهنويسان است، پرهيز مىشد. 
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 و) عدم تتبع كافى در استخراج اصطلاحات اخص 
ــط اعــم و اخــص، تمــام ــن اســت كــه در رواب ــاربران اصــطلاحنامههــا اي  يكــى از توقعــات طبيعــى ك
اصـطلاحات اخــص ـ قســيمهاـــ را مشـاهده كننــد. مــوارد زيـادى وجــود دارد كــه ايـن بررســى تكميــل يــا

ارائه نشده است، مانند: 
 مبطلات روزه 
    بج: مفطرت 

    ا.ع: احكام روزه 
    ا.خ: آشاميدن، آميزش، خوردن 

 بديهى است كه مبطلات روزه بيش از سه مورد است.  
 27 «مهـاجران بـه مدينـه» كـه وارد شـدهانـد، ماننـد  درصورتىكـه در مـوارد ديگـرى بـهتفصـيل هـم

زير بخش براى آن ذكر شده است و اغلب آنها برگرفته از كتب تفسيرى است، نه از خود قرآن. 
 ز) ارجاعات غير دقيق   

ـ تفسير وابسته بـه علـم تفسـير شـده اسـت و هـيچ رابطـهاى بـا تفسـير قـرآن پيـدا نكـرده اسـت 
(ص148).24  

ـ ذيل عنوان ائمه (ع) فقط پنج نام از ائمه آمده است و باقى حذف شده است. 
10 وابسـته ـ در صفحة 179 حـق بـه حقـوق ارجـاع شـده اسـت، بـا ايـن حـال ذيـل حـق حـدود

رديف شده است و از اين وابستهها در ذيل حقوق خبرى نيست (ص249). 
ـ سلطان 

    بك: پادشاه 
       حاكم (سياسى) 

 ايــن ارجــاع در اصــطلاحنامه صــحيح نيســت. زيــرا يــك اصــطلاح نمــىتوانــد دو مــرجح داشــته 
باشد. اگر سلطان مشترك بوده است بايد بـا توضـيحگر تفكيـك مـىشـد و يـك بـار بـه پادشـاه و بـار

ديگر به حاكم سياسى ارجاع مىشد.  
  

سياستگذارىها 
 1. واژگان دخيل در معارف قرآن 

 بــراى عنــاوين دخيــل و غريبــه بايــد نــام اصــلى بــهصــورت ارجــاعى ذكــر شــود، ماننــد (بعبــرى 
ــارة ــاً درب 249) اســت.  ايــن كــار عموم ــام اصــلى (عبــرى) ســليمان (ص شــلومه (Shlomo كــه ن
ــاول، ــالوت (ش ــى)، ط ــى، موش ــى (موس ــل موس ــت، از قبي ــده اس ــام نش ــرآن انج ــل در ق ــامى دخي اس
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، يــونس (يونــه)، فرعــون   (25 نخســتين پادشــاه يهــود)، جــالوت (جليــات)، ذو الكفــل (ذا الكلــف، حزقيــل
(رامســس دوم)، هامــان (هومــان)، هــود (عبيــر، عــابر). در مــورد «ادريــس» (ص 58) ارجــاع «اخنــوع» 

تهيه شده است و در بعضى از منابع «ايناخ» نيز آوردهاند. 
 2.  مفرد و جمع 

ـــ  «اوثــان» (ص 102) ، «وثــن» (ص 432 ) هــر دو پذيرفتــه شــده و بــه «بــتهــا» ارجــاع داده 
شده است: 

 اقوام           اوزان            القاب          افلاك          آيات         اثم 
 بك: قوم     بك: وزن       بك: لقب      بج: فلك      بج: آيه      بك: گناهان 

عبادت    معاملات   حكام   سلطان   پادشاه  والى  ائمه  اماكن   رنگها  عقود  بج: عقد 
كـه نشـان مـيدهـد در گـزينش ديـده مـيشـود  ـ در يـك بررسـى اجمـالى نمونـههـاى زيـادى
جمــع و مفــرد سياســت دقيقــى رعايــت نشــده اســت ( ص432،171،127،102،90،41). در مقدمــه نيــز 
قاعــدهاى ارائــه شــده كــه در مــتن بــه آن عمــل نشــده اســت. ايــن عمــل عــلاوه بــر ناهمــاهنگى، در
مواردى سبب گسـترش اصـطلاحات شـده اسـت و در بسـيارى مـوارد از شـكل ديگـر اصـطلاح (مفـرد
يا جمـع) غفلـت شـده اسـت. تكليـف اصـطلاحاتى ماننـد: مكـان، ايـام، معاملـه، سـلاطين و نظـاير آن
معلوم نشده است و كاربر هـم نمـىدانـد كـه بايـد كـدام شـكل از مفـرد يـا جمـع را پـيگيـرى كنـد و

سبك روشنى هم از  متن اصطلاحنامه به دست او نمىآيد. 
124) و معـاملات بـهصـورت جمـع آمـده و زيـر ـ خريد و فروش بـه بيـع ارجـاع شـده اسـت (ص

بخش شريعت قرار داده شده است. طفل و اطفال به كودك ارجاع شده است (ص 345). 
90) و القـاب ابـراهيم، القـاب امـام مهـدى، القـاب  ـ «القاب» به «لقـب» ارجـاع شـده اسـت (ص
پســنديده، القــاب جبرئيــل، القــاب محمــد، القــاب موســى، القــاب ناپســند (10 مــورد) بــهصــورت جمــع 
انتخاب شـده اسـت و زيـربخش آنهـا عمـدتاً يـك لقـب ثبـت شـده اسـت، ماننـد: القـاب ابـراهيم كـه

اصطلاح زيرمجموعه (اخص) آنها «خليل االله» است (ص90). 
ـ تمام اعضاى بدن را بهصـورت مفـرد انتخـاب كـردهانـد. جـرم بـه گناهـان ارجـاع شـده اسـت و
جـرائم كــه جمــع آن مــيباشـد، مســتقل آمــده و بــيش از ده زيــر بخـش بــراى آن رديــف شــده اســت

(ص161). 
ـــ اقــوام بــه قــوم ارجــاع شــده اســت. درحــالىكــه مصــاديق فراوانــى ماننــد اقــوام پيشــين، قــوم 
59 مفـرد) نيـز ايـن شـرايط ابراهيم، موسى، عيسـى، عـاد، لـوط و نظـاير آن دارد. همچنـين ديـن (ص
را دارد. با اينكه مصاديق فراوانـى ماننـد اديـان ابراهيمـى، اديـان آسـمانى، اديـان غيرآسـمانى و نظـاير

آن دارد و طبق آنچه در مقدمه (ص 11) آمده است، بايد جمع مىآمد نه مفرد.  
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3. فارسى و عربى 
يكــى از برنامــهريــزىهــاى ضــرورى در تــدوين اصــطلاحنامههــا انتخــاب زبــان و نحــوة پــرداختن بــه 
لغات دخيل و غريبه است. اهميـت ايـن امـر در علـوم اسـلامى فـوقالعـاده اسـت. زيـرا منـابع اسـلامى هـر
چنــد فارســى باشــد، تــوام بــا عربــى اســت و تــدوينكننــدگان بايــد ضــمن رعايــت زبــان تخصصــى حــوزة
مربــوط، بــه اصــول زبــانشناســى (تعريــف شــدهاى) پايبنــد باشــند و از ســوى ديگــر نيــاز كــاربران را نيــز در 
نظــر بگيرنــد. آنچــه در ايــن اصــطلاحنامه ديــده مــى شــود، نشــاندهنــدة ايــن اســت كــه دربــاره عربــى و 

فارسى روال مدونى رعايت نشده است. 
393، مقطـوع النسـل بجـاى ابتـر، عقـيم و قطـع نسـل در صفحة 207 «بحر» بـه درياهـا و در صـفحة

ارجــاع شــده اســت «داد و ســتد» و «خريــد و فــروش» بــه «بيــع» (ص 124) شــغل بــه مشــاغل، «صــوم» 
ــاى ــان بج ــون» ظالم «جن ــه ــوانگى ب ــون، دي ــاى مفت ــون بج ــبطلات، مجن ــه م ــرات ب ــه «روزه» مفط ب

ستمگران ارجاع شده است.  
 4. توضيحگرها 

 همــانطوركــه در مقدمــه آمــده اســت، توضــيحگر معمــولاً بــراى جداســازى اصــطلاحات مشــابه
اســتفاده مــىشــود. ولــى مــواردى طبــق وعــده عمــل نشــده اســت. مــثلاَ حكــم (ص183) پــنج مــورد 
«شـاهد»، «شـهيد»، «آخـر»،  گزينش شـده، ولـى يكـى از آنهـا بـدون توضـيحگر اسـت. همچنـين در
«اعلم»، «اعلى»، «باطن»، «بصـير» و «تـواب» كـه فقـط يـك موردنـد، ولـى توضـيحگر گرفتـهانـد.  

از اين قبيل فراوان وجود دارد.  
 5. اعرابگذارى در برخى از اصطلاحات 

 بــا توجــه بــه تعــابير متنــوع در حــوزة معــارف اســلامى و تــأثير اعــراب و علائــم در معنــا بــهنظــر 
مىرسـد كـه يكـى از مـوارد مهـم و لازم در اصـطلاحنامه، گذاشـتن اعـراب در بعضـى از اصـطلاحات

است مانند: 
ـ محرم (ص 371) هـم وابسـته بـه احـرام شـده اسـت و هـم يكـى از اسـماى حسـنى مـيباشـد.
ــه محــارم جمــع بســته ــده شــود كــه در مباحــث ارث و نگــاه، ب ــز خوان ــى ممكــن اســت محــرمَ ني ول

مىشود. 
: اعـدام يكـى از حـدود اسـت. ولـى اعـدامَ در معـارف فلسـفى و كلامـى مطـرح ــ اعـدام ـ اعـدامَ

مىشود. 
ـ همچنين كاره، ماد، الظـل، مبـدل، مبـين، مثيـب و بسـيارى ديگـر از اسـامى حسـناى الهـى كـه
قطعـاً اعـراب و علائمـى از قبيـل تشـديد در معنـا اثـر مـىگـذارد و ظـاهراً علائـم حـروف و كلمــات و

همچنين تشديد در اين اصطلاحنامه وجود ندارد.  
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6 . شكل اصطلاحات 
 ممكن اسـت برخـى از قـرآنپژوهـان بـا توجـه بـه تعريـف خاصـى كـه از اصـطلاح پذيرفتـهانـد،
ــا توجــه بــه اينكــه در ــد، ولــى ب مــواردى از واژههــاى اصــطلاحنامه را «اصــطلاح» بــه حســاب نياورن
اصــطلاحنامههــا يــك توســع معنــايى در كــاربرد اصــطلاح مــىبينــيم، ازايــنرو شــمارش بســيارى از 
اصطلاحات از تعريـف اصـطلاح بيـرون نيسـت، اگرچـه مـوارد غيراسـتاندارد در ايـن اصـطلاحنامه كـم
ــادت ــروعيت عب ــدة مش ــموات و الارض» (ص 282)، «قاع ــب الس ــالم غي «ع ــل ــت، از قبي ــم نيس ه
72) و شــرايط خطبــة نمــاز جمعــه27 (ص 259) كــه  كــودك»26 (ص 283)، اســراى محمــد (ص
بعضى از موارد يادشده با انـدكى تغييـر شـكل بهتـرى مـىيافتنـد، ماننـد مشـروعيت عبـادت كـودك و 

نظاير آن. 
 اگرچـه برخــى نيــز لزومــى نـدارد كــه در رديــف اصــطلاحات قـرار گيرنــد، ماننــد شــرايط اســتقرار

مهر به، احكام افساد فى الارض، شرايط خطبة نماز جمعه.  
7 . اشكال در رديف الفبايى، تايپ و چاپ 

«تـاريخ قـوم زكريـا» (ص 138) تكـرار شـده اسـت. بـا اينكـه در صـفحة ـ «افسـاد حـج» بعـد از
86 به همين شكل آمده است. 

333) بــه هــم 78 و 417) و همچنــين قيــاس مســتنبط العلــه (ص ـــ اشــراط الســاعه (ص
چسبيده است.  

ـ عبارت راهنما «قوم» در صفحة 331 و طهارت در صفحة 278 افتادگى دارد. 
282 و283 ) و در صــفحات مختلفــى  ـــ علائــم اختصــارى بــدون وجــه تكــرار شــده اســت (ص

اين اشتباه رخ داده است.  
ـــ در بخــش «روش اســتفاده از اصــطلاحنامه» (ص16) ابتــداى مــتن بــا انتهــاى مــتن همــاهنگى 
ــان، بخــش ــده و در پاي ــيمى توصــيف ش ــايى و ترس ــكل الفب ــه دو ش ــدا اصــطلاحنامه ب ــدارد. در ابت ن
سومى نيـز اضـافه شـده اسـت. برخـى از كتـابهـايى كـه بخـش شـده اسـت، بخـش ترسـيمى را بـه

همراه ندارد. 
   

چند نكته  
1. اميد دارم در ويـرايش دوم ايـن اثـر، تمـام كاسـتىهـاى آن بـهگونـهاى شايسـته برطـرف شـود
ــان و  ــردارى محقق ــرهب ــورد به ــى م ــارف قرآن ــارة اصــطلاحات مع ــاب درب ــوان نخســتين كت ــهعن ــا ب ت

مؤسسات قرآنى قرار گرفته و ماندگار بماند. 
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ــز ــى و ني ــارف قرآن ــى در حــوزة مع ــابع وســيع عرب ــا اســتفاده از من ــه ب 2. پيشــنهاد مــيشــود ك
بهـــرهبـــردارى از ايـــن اصـــطلاحنامه و مســـتندات موجـــود در مركـــز فرهنـــگ و معـــارف قـــرآن، 
اصطلاحنامهاي به زبان عربى تدوين و نـه ترجمـه و تعريـب شـود. تـا جـاى خـالى ايـن نـوع اثـر را در

ميان عربزبانها پر كند. 
3. با مؤسسات و سازمانهايى كـه دربـارة معـارف مـرتبط بـا قـرآن نقـش دارنـد، همـاهنگى كـرده
و ضمن ترغيب آنان بـه اسـتفاده از ايـن اسـتاندارد كـه بـا زحمـات و هزينـههـاى فراوانـى مهيـا شـده

است، شرايط تكميل و ارتقاي آن را فراهم كنند.  
4. هرچه سريعتـر مسـتندات و مآخـذ و منـابع آن را حتـىالامكـان در قالـب نـرمافـزارى در اختيـار

پژوهشگران قرار دهند.  
ــم  ــدگان ك ــدوينكنن ــزرگ ت ــلاش ب ــار و ت ــت ك ــت، از عظم ــده اس ــته آم ــن نوش ــه در اي 5. آنچ
ــعة صــدر ــا س ــوند و ب ــد ش ــرهمن ــرآن به ــوى از ســوى صــاحب ق ــر معن ــدوارم از اج ــد، و امي نمــىكن
كاستىهاى موجود را بررسـى كننـد و خـود بـا نگـاهى نقادانـه اصـل كتـاب را بنگرنـد و بـدين سـبب،

تكميل و ارتقاى اين اثر ماندگار را بر عهده گيرند. 
  

پينوشتها 
1. مركــز فرهنــگ و معــارف قــرآن يكــى از مؤسســات وابســته بــه دفتــر تبليغــات اســلامى حــوزة علميــه قــم
است. محققانى كه در تـدوين ايـن اصـطلاحنامه نقـش اصـلى داشـتهانـد عبـارتانـد از: سيدحسـن حيـدرى

ــدين  ــيدقوام ال ــى، س ــاهر لطف ـينى، ط ــا ملاحسـّ ــينى، عليرض ــايى، سيدمصــطفى حس ــى رس ــوى، موس موس
هاشمى، سيدحسين طباطبايىفرد و محمد حسين هادى.   

2. Thesaurus 
1384 بـهعنـوان پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ 3. مركز ياد شده تغييـر نـام داده و بـا ارتقـاى كيفيـت علمـى از

اسلامى شناخته مىشود.  
4. دربارة پـذيرش ايـن چهـار ردة اصـلى، بـهعنـوان زيـربخشهـاى عمـدة معـارف قـرآن، جـاى بحـث وجـود 
دارد. ولى بايد گفت كه قرآنشناسى اگـر همـان علـوم قرآنـى باشـد، كـه از زيـر مجموعـههـاى ذكـر شـده
براى قرآنشناسى در كتاب اين متـرادف فهميـده مـىشـود، بسـيارى از مباحـث قـرآنشناسـى حـذف شـده

اســت (بنگريــد بــه: اصــطلاحنامة علــوم قرآنــى) و از ســوى ديگــر اصــطلاحات فراوانــى در ذيــل ردههــاى 
ــامش در ردة ــواع و اقس ــا ان ــات ب ــثلاً حيوان ــايند نيســت. م ــى خوش ــه خيل ــده اســت ك ــرار داده ش ــوق ق ف
هدايتشناسى قرار گرفتـه اسـت و مجـدد در رده جهـانشناسـى آمـده اسـت و ايـن همـه بـهدليـل محـدود

شــدن ردههــاى اصــلى بــوده اســت. محــدود كــردن معــارف قــرآن در ايــن چهــار رده جــاى گفــتوگــوى 
بيشترى دارد.  



96 □ كليات و نقد آثار  
  

197) و بـه همـين شـكل «الحـج اشـهر معلومـات» (بقـره: : 5. اين اصطلاح در آيات حج بـهكـار رفتـه اسـت
«معلومـات» مـىتوانـد جمـع معلـوم هـم باشـد و امـروزه بـهجـاى دو بار در قرآن آمده اسـت. ضـمن آنكـه

«اطلاعات» در عربى بهكار مىرود و ممكن است با سه توضيحگر در اصطلاحنامه ظاهر شود.  
ــافات:  ــعرا: 38، 155؛ و ص 4، 21، 38؛ ش ــر: ــت، حج ــده اس ــده آم ــاد ش ــطلاحات ي ــه اص ــازده آي 6. . در ي

41،164 كه عناوين يادشده در آيات ممكن است ارجاع به جزء اول شود كه اين اتفاق نيفتاده است.   
100 بـار در قــرآن آمـده و در مســئلة سـفر و اعــراض از نعمـتهــاى  7. . ايـن اصــطلاح و مشـتقات آن حــدود

الهى مطرح مىشود و معانى متعددى دارد كه با شكلهاى مختلفى مصطلح است.  
49) همــانطوركــه در اصـطلاحنامه ابــرص بــه پـيس ارجــاع شــده، بايــد 8. .  ابـرء الاكمــه و الابــرص (نسـاء:

اكمه نيز به كور مادر زاد ارجاع شود.   
اسـت كـه در ايـن اصـطلاحنامه فقـط 70 نـام قابـل شـمارش 9.  .آيات نامدار قـرآن فـراوان اسـت و بـيش از

به 9 مورد اشاره شده است.  
10.  .در قرآن دو بار آمده و مـورد بحـث فراوانـى در تفاسـير قـرار گرفتـه اسـت. فارسـى آن (گوسـاله) انتخـاب
شده، ولى اصطلاح قرآنى نيامـده اسـت و بايـد بـه فارسـى ارجـاع مـىشـد. هماننـد عجـم كـه فقـط عربـى
«پيـران» كـه بهتـر بـود عجـوز بـه آن ارجـاع آن ذكر شده و از ارجاع فارسى آن غفلت شـده اسـت و مثـل

شود و در قرآن چهار بار ذكر شده است.  
11.  مانند آية 49 سوره حجرات.  

12.  علوم قرآنى يكى از مباحث گسترده و مهـم مـرتبط بـا قـرآن اسـت كـه منـابع فراوانـى بـه آن پرداختـهانـد
و بسيارى از مفسران در ابتـداى تفاسـير قرآنـى خـود يـا در خـلال مطالـب كتـب تفسـيرى از ايـن مباحـث
ســخن گفتــهانــد. اصــطلاح علــوم قرآنــى قطعــاً بــه معــارف قــرآن وابســته اســت. عجيــب ايــن اســت كــه
ــى  320)، ول ــت (ص ــده اس ــمار آم ــهش ــطلاحنامه ب ــن اص ــلى اي ــاى اص ــى از ردهه ــى» يك ــرآنشناس «ق

اصطلاح معروف علوم قرآنى به آن ارجاع نشده است.   
ــده اســت. ــى در اصــطلاحنامه نيام ــود، ول ــىش ــراوان مطــرح م ــرآن ف ــارف ق ــده در مع 13.  اصــطلاحات يادش

روايت آمده و حديث به آن ارجاع شده است.  
14.  تفاسير و كتـب تفسـيرى قرآنـى نيامـده اسـت. بـا اينكـه انـواع فراوانـى ماننـد تفاسـير اجتمـاعى، اخلاقـى

عرفــانى، فلســفى، تربيتــى، موضــوعى و... دارنــد و 43 نــوع در اصــطلاحنامة علــوم قرآنــى (مركــز مطالعــات 
ــوع اصــطلاحات از نظــر 1376) آمــده اســت. اگــر ايــن ن ــات، ــر تبليغ و تحقيقــات اســلامى، انتشــارات دفت

نويسندگان، مربوط به علوم قرآنى بوده است، بايد با يادداشت دامنه در جايى، از آن ياد مىكردند.  
اصـطلاح معـارف قرآنـى، پذيرفتـه شـده و فقـط وابسـتگى «جمـع قـرآن» بـهعنـوان 15.  در اين اصـطلاحنامه

ــا و  ــصه ــة (اخ ــرادف و زيرمجموع ــطلاحات مت ــه اص ــالىك ــت. درح ــده اس ــخص ش ــرآن مش ــه ق آن ب
وابســتههــا) فراوانــى دارد، ماننــد جمــع امــام علــى، جمــع ابــوبكر، جمــع دورة پيــامبر، جمــع عثمــان، جمــع
حفطـى، جمعـى كتــابئى و... و ماننـد تــاريخ جمـع قــرآن، ترتيـب قــرآن و نظـايرآن. بــه نظـر مــىرسـد كــه
يكى از مشكلات اساسى خلط موضـوعى اسـت كـه ميـان موضـوع علـوم قرآنـى و معـارف قـرآن بـهوجـود
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آمده اسـت. ازايـنرو اصـطلاحات قابـلتـوجهى از علـوم قرآنـى بـدون بررسـى روابـط معنـايى آنهـا رديـف
شده و به محل وجود آنها (مانند اصطلاحنامة علوم قرآنى) هم اشارهاى نشده است.  

16.  (ص 171)  
17.   معتكف يكى از واژههـاى مهـم و قابـل ارجـاعى اسـت كـه بايـد در ايـن اصـطلاحنامه قـرار مـىگرفـت و
حداقل به اعتكاف وابسته مىشـد. تـدوينكننـدگان ايـن اصـطلاح را نيـاوردهانـد. درحـاليكـه مـواد ديگـرى
ــزش در اعتكــاف» را  «آمي ــثلاً از ســويى ــدارد. م ن ــى ضــرورت ــه خيل ــد ك ــردهان ــرتبط ك ــه اعتكــاف م را ب
پذيرفتــهانــد و از ســوي ديگــر «آميــزش» را زيرمجموعــة مــبطلات اعتكــاف آوردهانــد. درحــالىكــه ايــن دو 

واژه در باب اعتكاف يك معنا دارد و تكثير آن نازيباست.  
18.  در صــفحة 104 آل را بــه اهــل ارجــاع داده اســت. پــس آل محمــد (ص) همــان اهــل بيــت (ع) هســتند و 

همين درست است.  
19.   با اينكه در «وثـن» مفـرد و جمـع هـر دو پذيرفتـه شـده، در همـان توصـيفگر (بـتهـا) اصـنام و انصـاب
بــهشــكل جمــع انتخــاب شــده اســت و از مفــرد آن ارجــاعى هــم تهيــه نشــده اســت و ايــن ناهمــاهنگى

حكايت از عدم سياستگذارى در گزينش جمع و مفرد دارد.  
ــا ــد كــه بســيارى از اصــطلاحات اساســى فقــط رابطــة وابســتگى دارد ي ــاه كني ــد نگ ــن دي ــاب را از اي 20.  كت
اصطلاحات اخص قابلتوجهى ذيل آنهـا قـرار گرفتـه (اصـطلاحات تـابع دارنـد) ولـى اصـطلاح اعـم و بـالا

 ،161 ،181 ــفحات ــد صـ ــد) ماننـ ــاكم ندارنـ ــطلاحات حـ ــت (اصـ ــده اسـ ــخص نشـ ــتى آن مشـ دسـ
150،146،143،112،113،309،308،361،94،169،151، 142،140،139،134و غيره.  

21.  متاســفانه شــيوه كــار و نــوع بررســى و تصــويب در مقدمــه نيامــده اســت، شــايد تــدوينكننــدگان محتــرم 
روشى را داشتهاند كه به اين نتيجـه خـتم شـده، ولـى نانوشـته مانـده اسـت. بـه هـر حـال رابطـة وابسـتگى
ممتنــع اســت. ضــمن آنكــه نبايــد اصــطلاحى يكــى از ارتباطــات معنــايى اســت كــه پــذيرش آن ســهل و
بدون رابطة معنايى در اصـطلاحنامه رهـا شـود، بايـد تـدوينكننـدگان تـلاش كننـد كـه تـا حـد امكـان در
بخــش سيســتمى آن را جــا دهنــد وگرنــه ممكــن اســت هــر اصــطلاحى بــه اصــطلاحات ديگــر وابســتگى

داشته باشد.  
22.  كتابهاى متعـددى دربـارة آيـات فقهـى قـرآن تـدوين شـده و عنـاوينى ماننـد آيـات احكـام فقهـى، فقـه
500 آيـه از قـرآن را بـه ايـن منظـور برشـمرده و شـرح كـردهانـد القرآن، احكام القرآن به آنها دادهانـد و تـا

(زبدة البيان فى براهين احكام القرآن، محقق اردبيلى، انتشارات اميرالمومنين، 1378).  
23.   ماننــد همســر فرعــون، آســيه (ص 64)؛ همســر عمــران، حفصــه بنــت فــاخوذ؛ بــىهمســران (ص 445)، 
بيــوه (ص126). انبيــاى انطاكيــه زيــر بخــش انبيــا قــرار گرفتــه ولــى تنهــا يــك اخــص دارد؛ شــمعون (ص 
ــا ايــن ديــد  293). اصــطلاحنامه را ب ــاعورا (ص 97) علمــاى بنــىاســرائيل فقــط يــك اخــص دارد. بلعــم ب

بنگريد كه موارد خيلى زياد است.  
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24.   هر چند مشخص نشده اسـت كـه منظـور از تفسـير چيسـت، آيـا تفسـير قـرآن اسـت يـا علـم تفسـير. بـه
هر حال با انتخـاب تفسـير بـه رأى بـهعنـوان زيـر بخـش تفسـير، مـوارد ديگـرى ماننـد تفسـير موضـوعى،

تفسير آيه به آيه، تفسير قرآن با قرآن وغيره نيز وجود دارند.  
218 بـه قصـه 25.  حزقيل در صفحة 176 به قصـه حزقيـل وابسـته شـده اسـت و دوبـاره ذوالكفـل در صـفحة

ذو الكفــل وابســته شــده اســت. ظــاهراً حزقيــل نــام اصــلى ذو الكفــل اســت (فرهنــگ لغــات قــرآن، عبــاس 
شوشترى، انتشارات گنجينه 1374، واژه ذاالكفل).  

26.  در اينكه عنوان  فوق با پيشوند قاعده متداول شده باشد ترديد وجود دارد.  
259) و  27.  شرايط خطبه نماز جمعه بـا اينكـه جمـع اسـت، ولـى يـك اخـص بـراى آن ذكـر شـده اسـت (ص
از ايـن قبيـل زيــاد وجـود دارد ماننـد: شــرايط عبـادت، شــرايط مقـذوف، شـرايط نبــوت و نظـاير آن (همــان

صفحه).  
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مقدمه  

ــان و  ــه فرهيختگ ــورد توج ــواره م ــك هم ــي و آكادمي ــاي علم ــنته ــي از س ــوان يك ــهعن ــاب ب ــد كت نق
صاحبنظران حوزههاي مختلف دانـش بشـري بـوده اسـت. ايـن سـنت كـه بـازخورد و واكـنش جامعـه
علمــي بــه توليــد علــم را نشــان مــيدهــد (طــاهري، 1383، ص 73)، بــهنوبــه خــود موجبــات ايجــاد 
دانش جديد يا تكميل دانـش قبلـي را فـراهم مـيآورد. تعامـل پديدآورنـدگان بـا مخاطبـان بـه منظـور 
آگاهي از تـاثير اثـر نيـز از دسـتاوردهاي ايـن سـنت اسـت. در همـين راسـتا رسـانههـاي گونـاگوني از

جملــه مجــلات نقــد زمينــههــاي لازم بــراي نقــد و تعامــل علمــي را بــهوجــود آورده، پويــايي و نشــاط  
جامعه حرفـهاي را باعـث مـيگردنـد. در منـابع امـروزي درخواسـت واكـنش و بـازخورد پديدآورنـدگان 
از مخاطبان به يك رفتار حرفهاي تبديل شـده اسـت. بـدون ترديـد هـر اثـري در كنـار نقـدي جـامع و

دقيق، به اثري كامل تبديل خواهد شد.   
اصطلاحنامهها هم اكنـون بـهعنـوان يكـي از حـوزههـاي مـورد توجـه در فرآينـد مـديريت اطلاعـات
مطرح گرديدهاند. تمايل و اشـتياق فـراهمكننـدگان نظـامهـاي ذخيـره و بازيـابي اطلاعـات بـه اسـتفاده از

                                                            
* كتاب ماه كليات. پياپي 118، مهر 1386، ص 80 ـ 83.  
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اصطلاحنامهها روندي رو به رشد دارد. پيشـرفتهـاي اخيـر فنـاوريهـاي اطلاعـاتي بـر ايـن رونـد تـاثير
بسزايي داشـته، مباحـث و ديـدگاههـاي جديـدي را بـهوجـود آورده اسـت. تـدوين و كـاربرد اصـطلاحنامه
در ايران سـابقهاي حـدود چهـار دهـه دارد1. بـا وجـود ايـن تـلاشهـاي مربـوط بـه تهيـه آثـاري كـه بـه
مباحــث نظــري و عملــي بــهويــژه مباحــث روز بپــردازد، بســيار معــدود بــوده، و اكثــر آثــار موجــود ترجمــه 
منابع خارجي است. تقويـت و افـزايش منـابع نظـري و آموزشـي بـه رشـد ايـن مهـم مـيانجامـد. در ايـن
ميــان پژوهشــگاه اطلاعــات و مــدارك علمــي ايــران نقشــي فعــالتــر نســبت بــه مراكــز حرفــهاي حــوزه 
اصــطلاحنامه در توليــد منــابع اطلاعــاتي مــورد نيــاز ايفــا نمــوده اســت. انتشــار چنــدين عنــوان كتــاب و
مقالــه بيــانگر ايــن مطلــب اســت. جديــدترين اثــر در ايــن زمينــه بــا عنــوان فرآينــد تــدوين اصــطلاحنامه
تاليف دو تن از فعـالان حـوزه اصـطلاحنامه و ويراسـته سـه تـن از متخصصـان ايـن حـوزه نيـز محصـول

اين پژوهشگاه است، كه در اين مقاله معرفي، و مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد.  
  

معرفي اثر  
ــه ــر گفت ــا ب ــه بن ــل ك ــت فص ــر هف ــتمل ب ــت مش ــري اس ــطلاحنامه، اث ــدوين اص ــد ت ــاب فرآين كت
ــات ــابي اطلاع ــره و بازي ــاره از اصــطلاحنامه در نظــامهــاي ذخي ــدگان آن قصــد دارد تعريفــي دوب پديدآورن
ارائه نمـوده و بـهصـورت مختصـر بـه فرآينـد تـدوين اصـطلاحنامه بپـردازد. فهرسـت مطـالبي نـه چنـدان
تفصيلي، همراه با فهرست جـدولهـا و فهرسـت شـكلهـا، و پيشـگفتار، صـفحات آغـازين اثـر را بـه خـود
اختصــاص دادهانــد. فصــل اول اثــر بــه تعريــف نمايــهســازي، انــواع نمايــهســازي از لحــاظ همــارايي، زبــان 
نمايهسـازي، و واژگـان كنتـرل شـده مـيپردازنـد. در فصـل دوم تعـاريف، اهـداف، ضـرورتهـا، نقـشهـا،
«اسـتانداردهاي تـدوين اصـطلاحنامه»، بـا انواع، و نمايشهاي اصطلاحنامههـا ارائـه شـدهانـد. فصـل سـوم
ــوان  ــدوين اصــطلاحنامه» عن ــد. «ت ــيكن ــي م Z39.19 و ISO 5964  را معرف ــتانداردهاي ــر اس ــد ب تاكي
فصل چهارم است كه مراحـل اصـلي ايـن فرآينـد و روشهـاي متـداول آن ـ قياسـي و اسـتقرايي، مـواردي
كــه بايــد هنگــام تــدوين اصــطلاحنامه در نظــر گرفتــه شــوند، و مطــالبي پيرامــون توصــيفگرها و
غيرتوصيفگرها، و سـاير مباحـث مـرتبط را مـد نظـر قـرار داده اسـت. فصـل پـنجم دربـاره اهميـت و انـواع
ـ همارزي، سلسـلهمراتبـي، وابسـتگي ـ در اصـطلاحنامههاسـت. فصـل ششـم بـهطـور ويـژه فرآينـد روابط
ــديريت و ــم /م ــث مه ــتم ، مبح ــل هف ــيدارد. و فص ــان م ــه را بي ــد زبان ــاي چن ــطلاحنامهه ــدوين اص ت
روزآمدسازي اصـطلاحنامه، را بـر اسـاس اسـتاندارد Z39.19 مطـرح كـرده اسـت. ايـن اثـر داراي واژهنامـه
فارســي بــه انگليســي، فهرســت منــابع، و نمايــهاي بــرون بــافتي اســت. در پايــان اثــر نيــز صــفحاتي ويــژه 

يادداشت براي استفاده خوانندگان اثر تهيه شده است.   
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بررسي نقاط قوت و ضعف اثر  
همانطور كه پيشـتر اشـاره شـد، نقـد يـك اثـر، بـازخورد و واكـنش خواننـدگان بـه پديدآورنـدگان در
مورد ويژگيها و كاستيهاي آثار اسـت، كـه مـيتوانـد باعـث تكميـل اثـر و رشـد آنهـا گـردد. ايـن مقالـه
نيز تلاشي اسـت در ايـن راسـتا. نگارنـده اميـدوار اسـت مطالـب بيـان شـده در ايـن مقالـه مـورد اسـتفاده
پديدآورندگان محترم قرار گرفته و به تقويـت اثـر كمـك نمايـد. در ايـن بخـش نقـاط قـوت و ضـعف اثـر
بهطور خلاصه مورد تحليـل و بررسـي قـرار مـيگيـرد. نخسـت نقـاط قـوت اثـر بـه طـور كلـي و سـپس
نقــاط ضــعف آن بــه تفكيــك اجــزاي اصــلي اثــر ارائــه شــدهانــد. در طــول مقالــه ســعي شــده معيارهــايي 
متناسب با ويژگيهـاي منـابع بـومي (و نـه بـر مبنـاي اسـتانداردهاي بـينالمللـي و ايـده آل) مـورد توجـه

باشند.  
  

نقاط قوت  
ــا  ــطلاحنامهه ــوزه اص ــان ح ــتاران آن از متخصص ــال، و ويراس ــان فع ــر از جوان ــندگان اث ــ نويس ـ
هستند. ناشر و سازمان پشتيبان اثـر نيـز از سـازمانهـايي اسـت كـه تـاكنون بيشـترين آثـار را در ايـن

حوزه تهيه و منتشر نموده است.   
ـــ شــكل ظــاهري، و ترتيــب اجــزاي كتــاب، صــفحهآرايــي، تعــداد بســيار كــم اشــكالات تــايپي و 

فني چاپ، و نظاير آن مطلوب مينمايد.   
ـ وجود جدولها و شكلهاي گوناگون و متعدد فهم مطالب كتاب را آسان نموده است.   

ـ منابع استفاده شده براي تاليف از روزآمدي نسبي برخوردارند.  
ـ دستورالعملها و معادلهاي فرهنگستان علوم رعايت شده است.  

ــه ــابي اطلاعـاـت كتــاب از جملــه چنــدين فهرســت و نمايــه، دسترســي ب ــراي بازي ـــ ابزارهــاي مناســب ب
مطالب كتاب را تا حدي تسهيل نموده است.  

ـ استفاده از مثالهاي فارسي، كاربرد پذيري اثر را بالا برده است.  
ـ در ترتيب فصول و عناوين انتخاب شده براي آنها دقت لازم رعايت شده است.  

  
نقاط ضعف  

در اين بخـش سـعي شـده، بـهمنظـور اسـتفاده بهينـه از مقالـه بـراي پديدآورنـدگان و خواننـدگان
محترم، مطالب بـه ترتيـب اجـزاي اصـلي كتـاب ارائـه شـود. برخـي از اشـكالاتي كـه بـه كـل كتـاب

وارد است در قسمت «متن» اشاره شده است.   
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پيشگفتار. نخستين اجزائي از كتـاب كـه بـهمنظـور كسـب ديـدگاه و آشـنايي كلـي بـا اثـر توسـط

خوانندگان حرفـهاي مطالعـه مـيگـردد، پيشـگفتار و مقدمـه هسـتند. در پيشـگفتار ـ كـه معمـولا پـس
ــر ــاليف اث ــونگي ت ــت و چگ ــورد عل ــد ـ در م ــيآي ــب م ــيش از فهرســت مطال ــوان و پ از صــفحه عن
1384، ص 3 ). در  ــاهري، ــاحي و ط ــردد (فت ــيگ ــه م ــابه مقايس ــار مش ــا آث ــر ب ــاهي اث ــحبت، و گ ص
مقدمه بهعنـوان بخشـي از مـتن كتـاب، موضـوع (هـاي) كتـاب را معرفـي و خواننـده را بـراي آشـنايي
بــا محتــوا و ورود بــه بخــش اصــلي (مــتن) آمــاده مــيســازد. مقدمــه معمــولاً بعــد از فهرســت مطالــب 

ميآيد و گاه توسط پديدآورندگان با پيشگفتار اشتباه گرفته ميشود (همان، 1384، ص 4).   
در پيشــگفتار كتــاب مــورد بررســي (همچنــين واژهنامــه و نمايــه)، علــيرغــم ويــرايش اثــر توســط 
سه تـن از متخصصـان، اشـتباهات فاحشـي رخ داده و ميـان مطالـب ارائـه شـده در آن و مطالـب ارائـه
شده در متن تناقضها و تفاوتهـاي بسـياري بـه چشـم مـيخـورد. عمـدهتـرين اشـكالات مربـوط بـه

پيشگفتار عبارتاند از:  
ـ ماهيـت محتـوا و ترتيـب قـرار گـرفتن آن (بعـد الف) نام اين بخش، بر مبناي آنچـه قـبلاً گفتـه شـد

از فهرست مطالب) ـ بايد مقدمه نهاده ميشد.   
ــه جــاي  ــاب)، واژه  «نمايــهســازي» ب ــدايي پيشــگفتار (و ســاير بخــشهــاي كت ب) در ســطور ابت
– از  ــه ســازي موضــوعي ــديهي اســت نماي ــه اســت. چنانچــه ب «نمايــهســازي موضــوعي» بكــار رفت
1380، ص. 67؛ لنكســتر،  ــوروزي، ــه ســازي اســت (ن ــوع خاصــي از نماي ــوا و پوشــش- ن لحــاظ محت
1382، ص. [3])  و محتــواي ايــن اثــر نيــز بــه ايــن نــوع از نمايــهســازي اختصــاص دارد. ايــن مســئله 

بهويژه ميتواند در درك مطالب اثر براي دانشجويان و خوانندگان جوان مشكل ساز باشد.  
ــاي  ــاره از اصــطلاحنامه» در نظــامه ــي دوب «تعريف ــر ــارش اث ج) در صــفحه هجــده، هــدف از نگ
ذخيـــره و بازيـــابي اطلاعـــات و ارائـــه مطـــالبي بـــه صـــورت خلاصـــه دربـــاره «فرآينـــد تـــدوين 
اصــطلاحنامه» بيــان شــده اســت. عنــوان اثــر و مطالعــه مــتن اثــر كــاملاَ خــلاف ايــن ادعــا را نشــان
«فرآينـد تـدوين اصـطلاحنامه» پرداختـه و در قسـمتهـايي ميكنـد. قسـمت عمـده محتـواي اثـر بـه

جزئي به كاركردهاي نوين اصطلاحنامه.  
د) كل اثر شامل هفت فصـل مـيباشـد، درحـاليكـه در پيشـگفتار يـازده فصـل بيـان شـده اسـت. در 
مورد موضوعها براي مثـال، فصـل پـنجم بـا عنـوان طراحـي اصـطلاحنامه ذكـر شـده كـه چنـين فصـلي
با ايـن نـام در كتـاب وجـود خـارجي نـدارد. چنـين بـه نظـر مـيرسـد كـه برنامـهريـزي نهـايي در مـورد

محتواي اثر بعد از نگارش پيشگفتار تغييرات عمدهاي داشته است.  
مــتن. بدنــه اصــلي هــر اثــري را مــتن تشــكيل مــيدهــد. بنــابراين محتــواي اصــلي اثــر و هــدف 

اصلي پديدآورنده (ها) در متن نمـود مـييابـد، نيـز تمـايز اثـر را بـا سـاير آثـار مشـابه نشـان مـيدهـد.
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متن كتاب مورد نقد از جنبههـاي مختلفـي قابـل بررسـي اسـت و در ايـن بخـش از مقالـه سـعي شـده
به برخي از مهمترين آنها اشاره گردد.  

الــف) محتــواي مــتن بيشــتر بــه يــك اثــر «گــردآوري و ترجمــه» مــيمانــد تــا يــك اثــر تــاليفي، 
ــوا حالــت ــدان خبــري نيســت. بيشــتر محت چراكــه از تفســير و تحليــل و اظهــار نظــر نويســندگان چن
ترجمـه كامـل يـا خلاصــه منـابع اسـتناد شــده اسـت، بـدون ترديـد اگــر نويسـندگان برداشـت خــود را
ارائه ميدادند چنين حالتي بهوجود نمـيآمـد. نقـل قـولهـا و اسـتنادهاي متعـدد، همچنـين تنـاقضهـا
و تفاوتها ميان مطالـب ارائـه شـده كـه بـر روي انسـجام مطالـب كتـاب تـاثير گذاشـته، بـدون بيـان

عقيده نويسندگان در مورد اين تفاوتها نيز حاكي از اين مسئله است.  
ب) در مــواردي تكــرار مطالــب در فصــلهــاي مختلــف و حتــي در يــك فصــل ديــده مــيشــود. گــاهي 
ــورد روشهــاي  ــاب در م 60، 62، و 148 كت ــال در صــفحات ــراي مث ــز اســت. ب ــا تعجــب انگي ــن تكراره اي
استقرايي و قياسي در تـدوين اصـطلاحنامههـا سـخن بـه ميـان رفتـه اسـت. نكتـه قابـل توجـه اينكـه ايـن

ــي» و  ــطلاح «روش قياس ــفحات 60 و 62 از اص ــد. در ص ــاوتان ــطلاحات متف ــت و اص ــا باف ــيحات ب توض
ــه ــزء ب ــزء» و «حركــت از ج ــه ج 148، «حركــت از كــل ب ــتفاده شــده و در صــفحه «روش اســتقرايي» اس
كــل». بــراي اصــطلاح آخــر يــك يادداشــت توضــيحي اشــتباه نيــز نگاشــته شــده اســت. در ايــن يادداشــت
آمده: «در نوشـتجات مختلـف ايـن روش بـا عنـوان روش قياسـي نيـز معرفـي شـده اسـت». بـديهي اسـت
ايــن توضــيح مربــوط بــه «حركــت از كــل بــه جــزء» اســت. همچنــين تكــرار مطالــب در ســطرهاي دهــم و 

يازدهم صفحه 32 با سطرهاي چهارم و پنجم صفحه 33.  
يــا، مطالــب ارائــه شــده در صــفحات 148ـــ151 از فصــل ششــم (تــدوين اصــطلاحنامه چندزبانــه) 
(تـدوين اصـطلاحنامه). بـا توجـه بـه مشـترك بـودن بحـث، خلاصهاي است از مطالـب فصـل چهـارم
نويسندگان محترم مـيتوانسـتند بـا توضـيحي در قالـب چنـد سـطر يـا يـك پـاراگراف و بـا ارجـاع بـه

فصل چهارم عمل كنند.  
ــط ــتور خ ــت دس ــر رعاي ــلاش ب «ت ــده: ــر ش ــگفتار» ذك «پيش ــه. در ــارش و ترجم ــجام در نگ ج) انس
ــوده». در مــواردي عــدم انســجام در دســتور خــط ــان و ادب فارســي ب پيشــنهادي از ســوي فرهنگســتان زب
مشــاهده مــيشــود. ماننــد: «ســازماندهــي» در صــفحات هفــده و هجــده، و «ســازماندهي» در پشــت جلــد. 
در ترجمـه نيــز برخــي عبــارات و اصــطلاحات گــاهي بــه شــكل مضــاف و مضــاف اليــه و گــاهي بــهصــورت 
ــد، از جملــه: «پايگــاه اطلاعــات» و «پايگــاه اطلاعــاتي»؛ «منــابع اطلاعــات» و  صــفت و موصــوف آمــدهان

«منابع اطلاعاتي»؛ و «نظام اطلاعاتي».  
د) برخي از موارد جزئي:  
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ــــ در صـــفحه 32 در مـــورد اشـــكال كـــاربرد اصـــطلاحنامه، شـــكل «پيوســـته» بـــا شـــكل 
«الكترونيكــي» متــرادف در نظــر گرفتــه شــده، در صــورتي كــه شــكل الكترونيكــي مفهــومي عــامتــر 

دارد و شامل شكل غيرپيوسته هم ميگردد.  
«نيـز نگـاه كنيـد بـه» بـه توصـيفگرها ارجـاع ـ در صفحة 69 بيان شده كـه غيرتوصـيفگرها بـا ارجـاع
ميدهند. ارجاع «نيز نگاه كنيد به» بـراي ارجـاع ميـان توصـيفگرها بـه توصـيفگرهاي ديگـر اسـت و بـراي

ارجاع غيرتوصيفگرها به توصيفگرها از ارجاع «نگاه كنيد به» استفاده ميشود.  
ــد.  ــيكن ــث م ــيفگرها بح ــيفگرها و غيرتوص ــزينش توص ــارة گ ــاب درب ــا 88 كت ــفحات 70 ت -  ص
تقســيمبنــدي صــورت گرفتــه بــراي مــواردي كــه توصــيفگر و غيرتوصــيفگر محســوب مــيشــوند نادرســت 
است و با توجه به اصل «تداول نزد اهـل فـن» بـراي انتخـاب توصـيفگرها نمـيتـوان چنـين تقسـيمبنـدي
ــيفگرها، و ــل توص ــه» در ذي ــطلاحات علمي/عاميان «اص ــه آوردن ــوان ب ــيت ــه م ــراي نمون ــام داد. ب انج

«نوواژهها، ... » در ذيل غيرتوصيفگرها اشاره نمود.   
ــاربرد ــدوين و ك «ت ــوان ــا عن ــر ب ــي ناش ــاب قبل ــا كت ــاب ب ــتن كت ــواي م ــه محت ـــ) مقايس ه
ــدودي از ــر از بخــش مح ــد. غي ــيده ــان نم ــوا را نش ــر محت ــداني از نظ ــاوت چن ــطلاحنامه2»، تف اص
مطالــب كتــاب ماننــد ويژگــيهــاي زبــان فارســي و تــاثير آن بــر گــزينش توصــيفگرها، كتــاب قبلــي
مبسوط تر به نظر مـيرسـد. در اينجـا ايـن سـؤال مطـرح اسـت كـه جايگـاه آثـار جديـد در ميـان آثـار

مشابه كجاست؟ (طاهري، 1384، ص 127).   
ــوع اصــطلاحات ــرت و تن ــه كث ــا توجــه ب ــاز. ب ــورد ني ــة يادداشــتهــاي توضــيحي م و) عــدم ارائ
تخصصي، و تفـاوت نظـر بـر سـر مفـاهيم برخـي از اصـطلاحات مهـم در حـوزة اصـطلاحنامههـا كـه
بهدليـل ماهيـت متحـول و رو بـه رشـد ايـن حـوزه اسـت، ارائـة يادداشـتهـاي توضـيحي بـهصـورت

پانويس يا تهيه يك واژهنامه توصيفي شايسته مينمود.   
ــمت ــاي س ــت و انته ــفحات راس ــپ ص ــمت چ ــاي س - در انته ــفحات ــماره ص ــل درج ش ز) مح

راست صفحات سمت چپ نزديك به شيرازه - بازيابي محتواي اثر را مشكل ساخته است.  
ح) همــه پديدآورنــدگان ســعي دارنــد اثــري بــدون اشــكالات تــايپي ارائــه دهنــد. تــدبير مراحلــي
براي ويراستاري ادبي و نمونـهخـواني توسـط ناشـرين و مجـلات بـر مبنـاي همـين رويكـرد اسـت. بـا
اين وجـود ظـاهرا عـدم وجـود اشـكالات تـايپي بـهويـژه در منـابع تخصصـي اجتنـابناپـذير اسـت. در
اين جزء از اثر نيـز اشـكالات تـايپي چنـد وجـود دارد كـه بـهدليـل محـدوديت فقـط برخـي از آنهـا در

قالب جدولي ذكر ميگردد:  
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ــدگان از ــر اســاس آگــاهي خوانن ــر ب ــر مطالــب اث ــه، درك بهت ــدوين واژهنام ــه. هــدف از ت واژهنام
ــر شــده اســت. ــانهــاي ذك ــات بيشــتر در زب ــه مطالع ــدا و مقصــد، و كمــك ب ــان مب ــادلهــاي زب مع

اشكالات واژنامه اين كتاب ميتواند به اين هدف لطمه وارد كند.  
الف) ارائه معادلها يـا برگـردانهـاي بـومي بـراي واژههـاي بيگانـه يكـي از نشـانههـاي پويـايي زبـان
بايـد در اينجـا مـد نظـر است. اين امر ميتوانـد هـم پيامـد مثبـت و هـم پيامـد منفـي باشـد. مسـئلهاي كـه
قرار گيرد، آسيبهايى است كه معادلهـاي جديـد ممكـن اسـت احتمـالا بـه ادبيـات يـك حـوزه وارد كننـد.
ــاد ــوزه، ايج ــك ح ــى ي ــار تخصص ــان و آث ــين متخصص ــاص ب ــطلاحاتى خ ــداول اص ــس از ت ــابراين، پ بن

اصطلاحات جديد موجب ضعف در زبان مشترك علمى مىگردد (طاهري، 1384، ص 130).   
ـ علــيرغــم وجــود و تــداول معــادل  ــراي برخــي از اصــطلاحات انگليســي ب) در ايــن كتــاب نيــز ب
«اخـص بـودن» و «وضـوح» بـراي فارسي ـ معادلهايي جديـد آورده شـده اسـت. از جملـه مـيتـوان بـه:

واژه "specificity"؛ «وجـــه تمـــايز» و «معـــرف» بـــراي "modifier"؛ «ضـــمانت ادبـــي» بـــراي 
"information seeking  ــراي ــات» بـ ــوي اطلاعـ ــتوجـ ــار جسـ "literary warrant"؛ «رفتـ

"behavior؛ «رهيابي» براي" navigation"؛ و غيره اشاره كرد.  

در اصطلاحنامه، اصطلاحي بهعنوان توصـيفگر يـا اصـطلاح مـرجح انتخـاب مـيشـود كـه نـزد اهـل فـن
متداول باشد. شايسته است در اثري كه دربارة اصطلاحنامه است، به اين مسئله توجه بيشتري گردد.   

«ابـر» [صـحيح: فـرا] اـي انگليسـي نامناسـب مـيباشـد. بـراي نمونـه: ج) معادلهاي فارسـي برخـي از واژهه
بـــــراي "meta" در واژههـــــاي "metadata, meta-thesaurus, meta-tag"؛ «هـــــدف» بـــــراي 
non-preferred " ــراي ــيفگرها» ب ــر توص ــراي "preferred terms"؛ «غي ــيفگرها» ب "mission"؛ «توص

terms"؛  «اصـــطلاحات نمايـــه» بـــراي "index terms"؛ «بـــين زبـــاني» بـــراي "intra-language"  و 

«درون زبــــاني» بــــراي "inter-language"؛ «روش گروهــــي»  بــــراي "committee approach"؛ 
conventional and non-conventional IR"  ــراي اطلاعــات» ب ــابي «نظامهــاي ســنتي و غيرســنتي بازي
ــاي  ــي از واژهه ــي برخ ــادل انگليس ــين مع ــره. همچن ــراي "box charts" و غي ــدولها» ب systems"؛ «ج

ــي  ــادل واژه فارسـ "International Standard Organization (ISO)" معـ ــارت ــد: عبـ ــي ماننـ فارسـ
  .["International Organization for Standardization (ISO)" :صحيح] «ايزو»
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«چنـد تـا يـا چـه تعـداد»  د) حضور برخـي واژگـان بـيارزش در يـك واژهنامـه تخصصـي. مثـال:
معادل "How many". وجود اين واژه محل سؤال است.  

هـ) تكرار تعداد قابل تـوجهي از واژههـاي انگليسـي بـا معـادلهـاي فارسـي يكسـان يـا متفـاوت. ماننـد:
182؛  تكـرار در صــفحه «بـن واژه و تكــواژه قاموسـي» بـا دو بـار واژه "lexeme" بـا معـادلهـاي فارسـي
185؛ واژه  ــار تكـــراردر صـــفحه ــا ســـه بـ ــا» بـ ــا معـــادل فارســـي «هـــم نامهـ واژه "homonyms" بـ
181 و 185؛ واژه  ــفحات ــرار در ص ــار تك ــا دو ب ــرا ب ــدف گ ــب ه ــادل نامناس ــا مع "missionoriented" ب

ــار تكــرار در  ــا معــادلهــاي فارســي «جايگمــاري عمــودي و مــافوقگــذاري» دو ب "upward posting" ب

صفحات 182 و 184؛ و غيره.  
و) عــدم رعايــت ترتيــب الفبــايي. حضــور واژههــايي ماننــد «توصــيفگرها» و «غيرتوصــيفگرها» در 

ميان واژههايي كه با حرف الف شروع شدهاند (ص. [181]).  
ز) عـــدم وجـــود بعضـــي از واژههـــاي انگليســـي در اصـــطلاحات انگليســـي مـــرتبط از جملـــه 
ــطلاح  واژه"thesaurus" در "discipline oriented, mission oriented"؛ واژه "term" در اصــ

"super-ordinate" و نظاير آن.  

  ."alphabetic" صحيح "ab initio" ح) اشكالات تايپي در واژهنامه. براي مثال
نمايــه. هــدف از ايجــاد نمايــه، ســرعت و ســهولت بازيــابي اطلاعــات اســت (نــوروزي، 1380، ص 16). 
وجود نمايه بهويـژه در يـك اثـر تخصصـي آن هـم در حـوزه اصـطلاحنامه ضـروري مـينمايـد. نمايـه ارائـه

شــده در ايــن كتــاب، يــك نمايــه بــرونبــافتي اســت كــه تنهــا ســه صــفحه از صــفحات كتــاب را بــه خــود 
ــندگان و ــدگاني (نويس ــازمان و پديدآورن ــه توســط س ــابي ك ــت در كت ــيرف ــار م اختصــاص داده اســت. انتظ
ويراستاران كتاب) متخصـص در حـوزه نمايـهسـازي بـه نگـارش درآمـده، نمايـهاي بـدون نقـص، بـهطـوري
كه به عنوان الگـويي بـراي ديگـر پديدآورنـدگان قـرار گيـرد، وجـود داشـته باشـد. بررسـي نمايـه بيـانگر آن

است كه پديدآورندگان كتاب دقت و توجه كافي را صرف ننمودهاند.  
الف) نماية كتـاب بيشـتر شـبيه فهرسـتي از عنـاوين فرعـي كتـاب اسـت كـه بـه صـورت الفبـايي

ترتيب يافتهاند.  
ــه، معمــولاَ ــامرجح در نماي ب) بــهمنظــور تشــخيص بهتــر شناســههــاي مــرجح از شناســههــاي ن
شناسههاي نامرجح بـا حـروف نـازك و شناسـههـاي مـرجح بـا حـروف درشـت در نظـم الفبـايي خـود
ظاهر ميشوند. در اين نمايه شناسـههـاي نـامرجح بـا حـروف درشـت نمـايش داده شـده و بـا علامـت

پيكان به شناسههاي مرجحي (با حروف نازك) كه بعد از پيكان آمدهاند، ارجاع داده شدهاند.  
ج. ارجاعات كور (يا مداخل كـور). از ايـن نـوع ارجاعـات در ايـن نمايـه بـه وفـور يافـت مـيشـود.
بيشتر ارجاعات شناسههاي نامرجح بـه شناسـههـاي مـرجح ايـن نمايـه، ارجاعـات كـور هسـتند. ماننـد:
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ــم ارزي»، در  ــه ه «رابط ــرجح ــه م ــه شناس ــودي» ب ــاري عم «جايگم ــرجح ــر م ــه غي ــاع از شناس ارج
ــهاي  «نقش ــامرجح ــه ن ــاع شناس ــدارد؛ ارج ــود ن ــوص وج ــن خص ــانگري در اي ــيچ بي ــه ه ــورتي ك ص
«اصـطلاحنامه» كـه هـيچ بيـانگر مرتبطـي نـدارد؛ و غيـره. همچنـين اصطلاحنامه» به شناسـه مـرجح
«هـم نويسـه(ها)  » بـه صـفحات ارجاع كـور بـه جاينمـا: ارجـاع بيانگرهـاي مربـوط بـه شناسـه مـرجح

122، حال آن كه صفحه 87 صحيح است.  
د. ارجــاع دور (يــا تسلســل). از ايــن نــوع ارجاعــات نيــز در ايــن نمايــه بــه وجــود دارد. بــه عنــوان
مثــال: ارجــاع شناســه نــامرجح «چــارت كــادري» بــه «ســاختار مســتطيل»، و ارجــاع شناســه نــامرجح 

«ساختار مستطيلي» به شناسه مرجح «اصطلاحنامه».  
«جسـت و جـو» در ترتيـب الفبـايي شناسـههـايي هـ) عـدم رعايـت نظـم الفبـايي. شناسـه مـرجح

قرار گرفته كه با حرف كاف شروع ميگردند.  
ــزينش  ــانگر «گ ــه بي ــطلاحات» ب ــاب اص «انتخ ــامرجح ــه ن ــاع شناس ــت. ارج ــات نادرس و) ارجاع

اصطلاحنامه». [صحيح: اصطلاحات] «مربوط به شناسه مرجح اصطلاحات».  
ز) پــيش و پــس از بيانگرهــا در ذيــل شناســههــاي مــرجح از علامــت مــد (~) بــراي جلــوگيري از 
تكــرار واژه (هــاي) مربــوط بــه شناســه مــرجح اســتفاده شــده اســت. در برخــي مــوارد ايــن علامــتهــا 
ــرجح ــه م ــل شناس ــوا» در ذي ــزينش و محت «گ ــاي ــيش از بيانگره ــد: پ ــد. مانن ــهان ــار نرفت درســت بك
«توصــيفگر». همــان طــور كــه مشــخص اســت واژه مربــوط بــه ايــن شناســه «توصــيفگر» اســت كــه 
«چنــد  ــانگر ــا پــيش از بي ــوا. ي ــده مــيشــود: توصــيفگر گــزينش و توصــيفگر محت بــدين ترتيــب خوان
«رابطـه سلسـله مراتبـي». لازم بـه ذكـر اسـت علامـت مـد سلسله مراتبـي» در ذيـل شناسـه مـرجح

(~) معمولا در نمايههاي درون بافتي استفاده ميشوند.  
ــال: وجــود علامــتهــاي قــلاب  ــايپي وجــود دارد. مث ــز اشــكالات ت ــه ني ــايپي. در نماي ح) اشــكالات ت
ــه ــوط ب ــرد واژه مرب ــكل مف ــطلاحنامه] ». ش ــدوين [اص ــتانداردهاي ت «اس ــرجح ــه م ــافي ([]) در شناس اض
ــه آن توســط شناســه ــايي خــود و شــكل جمــع آن در ارجــاع ب ــرجح «توصــيفگر» در محــل الفب شناســه م

نامرجح «اصطلاحات مرجح».  
  

سخن آخر  
هدف از تدوين نقـد حاضـر كمـك بـه تقويـت كيفـي كتـاب مـورد نقـد، رفـع كاسـتيهـاي آن در
ويرايشهاي بعدي كتاب بـود. بـديهي اسـت مطالـب ارائـه شـده از ارزش ايـن كتـاب نخواهـد كاسـت
و زحمت نويسـندگان آن قابـل تقـدير اسـت. نگارنـده، هماننـد گذشـته، اميـدوار اسـت فضـاي مناسـب
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ــدگان، و در ــل بيشــتر نويســندگان و خوانن ــه منظــور تعام ــته ب ــابع تخصصــي رش ــد من ــاي نق و ابزاره
نهايت بهبود كيفيت اين منابع گسترش يابد.  

  
پينوشتها 

1. براي اطلاعات بيشتر بنگريد بـه: مـتن گفـتوگـوي صـورت گرفتـه بـا آقـاي دكتـر عبـاس حـري در مـورد
«تاريخچه  اصطلاحنامه در ايران» در همين شماره.  

). تـدوين و كـاربرد اصـطلاحنامه، ترجمـه محسـن عزيـزي. تهـران: مركـز   )1382 2. ايچسن، جـين و ديگـران
اطلاعات و مدارك علمي ايران.  

  
مآخذ  

ــ 79.  ــات. ش 84، ص 73ـ ــاه كلي ــر كتــاب «فهرستنويســي»، كتــاب م 1. طــاهري، مهــدي (1383). نقــدي ب
[پيوسته]. قابل دسترس در:  

http://www.ketab.ir/Ketab/E-Magazine/MahFiles/K84.pdf 
2. طــاهري، مهــدي (1384). «نقــدي بــر يــك اثــر جديــد در حــوزه فهرستنويســي». كتــاب مــاه كليــات، ش 

97ـ 98، ص 127ـ133. [پيوسته]. قابل دسترس در:  
http://www.ketab.ir/Ketab/E-Magazine/MahFiles/K97-98.pdf 

ــارم.  ــرايش چه ــها، وي ــول و روش ــي: اص ). فهرستنويس    )1384 ــاهري ــدي ط ــت االله و مه ــاحي، رحم 3. فت
تهران: كتابدار.  

ــاس ــه عب ــي، ترجم ــري و عمل ــاني نظ ــي: مب ــدهنويس ــازي و چكي ــهس ــو (1382). نماي ــتر، اف. دبلي 4. لنكس
گيلوري. تهران: چاپار. 

5. نوروزي، عليرضا (1380). نمايـهسـازي كتـاب: راهنمـايي بـراي ناشـران، نمايـهسـازان و كتابـداران، تهـران:
چاپار.  
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*  اصطلاحنامة فيزيك

  
فاطمه (بهار) رهادوست  

  
اصطلاحنامة فيزيك. مريم نوروزي اقبالي و ديگران، تهران: پژوهشگاه و مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 

 964-7519-29-x :1385. شابك
  

در سال 1378 كـه خـانم مـريم كـازراني دربـارة ارزيـابي اصـطلاحنامههـاي فارسـي بـا اسـتانداردهاي
ــا مشــكل كمبــود «ايــزو 2788»  پــژوهش مــيكردنــد و نگارنــدة ايــن ســطور مشــاور ايشــان بــود، ب
ــوديم و اكنــون كــه هشــت ســال از آن زمــان ــه روبــهرو ب ــوم پاي اصــطلاحنامههــا در شــاخههــاي عل
ميگذرد، شـاهديم كـه فقـط در يـك سـازمان هماننـد پژوهشـگاه اطلاعـات و مـدارك علمـي ايـران،
اصطلاحنامههايي در چنـد شـاخة موضـوعي (علـوم و فنـون، ارتقـاي بهداشـت، علـوم زمـين، فيزيـك،

شيمي و جامعهشناسي) تهيه شده كه ماية اميدواري است.   
پس از اين مقدمه، اشاره به چند نكته را لازم ميدانم:  

1. تهية اين اصطلاحنامهها، نويددهندة پيشرفت روند اصطلاحنامهسازي در ايران است؛  
2. اين اصطلاحنامهها هدفمند، روشمند و با برنامهريزي تهيه شدهاند؛  

ــا  ــهتنه ــروژههــايي ن ــين پ ــا اجــراي چن 3. نهــادي كــه ايــن اصــطلاحنامههــا را منتشــر كــرده، ب
بيارتباط نيست، بلكه ارتباط مستقيم دارد؛  

4. تلاش شده از نظر و كار متخصصان بهرهگيري شود و كارها سوگيرانه انجام نشود؛  
ــروه پژوهشــي ــدير گ ــي و م ــر غريب ــاي دكت ــيس پژوهشــگاه، آق ــا اينكــه تخصــص دانشــگاهي رئ 5. ب
«اصطلاحنامة جـامع»، خـانم دكتـر بهشـتي كتابـداري و اطـلاعرسـاني نيسـتــ تخصـص موضـوعي دكتـر
غريبي شيمي و تخصص موضوعي دكتـر بهشـتي زبـانشناسـي اسـت كـه از قضـا رشـتههـاي بسـيار مهـم،

                                                            
* كتاب ماه كليات. پياپي 118، مهر 1386، ص 62 ـ 64.  
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بنيادي و تعيـينكننـده در اصـطلاحنامهسـازي هسـتند ــ شـايد بـهدليـل نهـادي شـدن كـار در ايـن مركـز،
ردپــاي ســبك و ســياق فــردي را در ايــن اصــطلاحنامه نمــيبينــيم و ايــن ويژگــي مثبتــي اســت. زيــرا گــاه 
ممكــن اســت اصــطلاحنامهســازاني كــه حــوزة تخصصــيشــان اطــلاعرســاني نيســت، بــهدليــل دسترســي 
نداشــتن بــه جمــع متخصصــان اطــلاعرســاني، بــه فــردي متخصــص روي آورنــد و بــيآنكــه خــود متوجــه 

شوند، حاصل كارشان بازتابدهندة ديدگاه تخصصي آن فرد متخصص شود؛ 
ــه اصــطلاحنامة ــگاه و از جمل ــاي پژوهش ــدگان اصــطلاحنامهه ــهكنن ــد تهي ــيرس ــر م ــه نظ 6. ب
فيزيك، رويكرد نقدپذيري دارنـد، و ايـن ويژگـي يقينـاً در پيشـبرد رونـد كارشـان مـؤثر بـوده اسـت. در
سال 1376 كـه در مقدمـة نخسـتين ويراسـت اصـطلاحنامة پزشـكي فارسـي دربـارة ويراسـت نخسـت
1378، خــانم بهشــتي  اصــطلاحنامة نمــا نكــاتي را يادآورشــدم، و پــس از پــژوهش خــانم كــازراني در
بدون كمتـرين سـوءتعبيـر و تحمـلناپـذيريــ كـه متأسـفانه در ميـان برخـي از بزرگـان مـا در حـوزة
اطلاعرساني بسيار رايج استــ، نـهتنهـا از نقـد نرنجيدنـد، از آن بـراي اصـلاح نمـا بهـره گرفتنـد كـه

تفاوت تحسين برانگيز آخرين ويراست نما نسبت به ويراست اول، مؤيد آن است.  
ــاختار ــايي، س ــط معن ــة رواب ــه جنب ــك را از س ــه  اصــطلاحنامة فيزي ــطور در ادام ــن س ــدة اي نگارن

شكلي، و نحوة ارائه بررسي كرده و در هر بخش مصداقهايي ميآورد.  
«علـوم طبيعـي»، «علـوم انسـاني» و «علـوم الف) روابـط معنـايي:   بـا نگـاهي بـه مـدخلهـاي
اجتمــاعي» درمــييــابيم كــه درخــت ايــن اصــطلاحنامه اشــكال بنيــادي دارد. معلــوم نيســت كــه چــرا 
علومي همانند مـديريت، رايانـه، جغرافيـا، باسـتانشناسـي، اقيـانوسشناسـي، و اقتصـاد زيرشـاخة هـيچ
علمي قرار نگرفتـهانـد. درحـاليكـه مـيدانـيم مـديريت، از زيرشـاخههـاي علـوم اجتمـاعي و رايانـه از
زيرشـاخههـاي علـوم مهندسـي يـا علـوم و فنـون اسـت و جغرافيـا نيـز قطعـاً از نظـر وسـعت، همتــراز
علــوم اجتمــاعي و علــوم طبيعــي نيســت كــه هماننــد آنهــا در مرتبــة سرشــاخه قرارگيــرد. ايــن يــك

اشكال منطقي است كه هر غيرمتخصصي هم به آن پي ميبرد.   
«كـاربرد رايانـه» آمـدهانـد «علـم اطـلاعرسـاني» و «علـوم انسـاني»، ذيـل اشكال ديگر آن اسـت كـه
انسـاني كـه علـوم كه نهتنها از نظر علمي غلط است، بلكـه از نظـر منطقـي نيـز پـذيرفتني نيسـت كـه مـثلا ً
خــود شــامل چنــد حــوزة گســترده همچــون ادبيــات، تــاريخ، زبــانشناســي، موســيقي و هنــر اســت، همگــي 
زيرشاخة علم رايانه، آن هم نه خـود آن علـم، بلكـه كـاربرد آن علـم قرارگيرنـد! از سـوي ديگـر اگـر از نظـر

تهيــهكننــدگان ايــن ســاختار درختــي (INSPEC) علــم رايانــه و كــاربرد آن، بــه انــدازهاي مهــم اســت كــه 
سرشــاخة همــة علــوم انســاني، بــا آن همــه وســعت و عمــق، قــرار گرفتــه اســت، معلــوم نيســت چــرا ايــن
ــوم ــاري را كــه از قضــا بــيش از عل ــوم اجتمــاعي و طبيعــي و رفت ــوم ديگــري مثــل عل ــهزدگــي» عل «رايان

انســاني از علــم رايانــه بهــره مــيبرنــد، دربرنگرفتــه اســت؟! چنانكــه اصــطلاحات «كــاربرد رايانــه در علــوم 
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اجتماعي»، «كـاربرد رايانـه در علـوم طبيعـي» و «كـاربرد رايانـه در علـوم رفتـاري» بـهدرسـتي ذيـل علـوم
اجتماعي و علوم طبيعي و علوم رفتاري، و وابسته به آنها آمده است.  

ب) ســاختار شــكلي: اصــطلاحنامة فيزيــك، ملزومــات اصــلي يــك اصــطلاحنامه، يعنــي نمايــة
الفبــايي، درختــي، گردشــي، و انگليســي بــه فارســي را دارد، جــز اينكــه اصــطلاحات رأس مــيتوانســت 
ــاتوري از ســاختار ــر فونــت در برخــي از نمايــههــا مشــخص شــود. اشــكال ديگــر اينكــه ميني ــا تغيي ب
درختي ارائه نميكند. البتـه حتـي اگـر خلاصـهاي از درخـت تهيـه مـيشـد، ايـن درخـت بـا توجـه بـه
اشكالات بنيادي پـيش گفتـه، بـههـيچوجـه داراي حـداقل انسـجام يـك حـوزة دانـش نيسـت. تصـور
كنيد درختي را كـه كـاربرد علـم رايانـه يكـي از شـاخههـاي تنومنـد آن و حـوزههـاي تـاريخ، ادبيـات،

زبانشناسي، هنر  
 و موســيقي شــاخههــاي ريزتــر آن باشــند! و شــايد تهيــهكننــدگان INSPEC بــه همــين دليــل از 

ارائة خلاصة درخت خودداري كردهاند.  
ج) نحوة ارائه: نحـوة ارائـة اصـطلاحنامة فيزيـك بـهگونـهاي بـود كـه بسـياري از پرسـشهـاي

نگارندة اين سطور را در مقام يك خواننده بيپاسخ گذاشت. اين پرسشها عبارتاند از:  
1. تهيه و در واقع ترجمة  اصطلاحنامة فيزيك چقدر زمان برده است؟  

2. مخاطبان اصلي اين اصطلاحنامة فارسي چه كسانياند؟  
ــا چــه اهــدافي INSPEC .3 مخفــف چيســت؟ چــه تاريخچــهاي دارد و چــه كســاني در كجــا و ب

آن را مديريت ميكنند؟  
4. كدام ويرايش آن (در چه سالي) مبناي ترجمه قرار گرفته است؟  
5. معيارهاي گزينش اصطلاحات در INSPEC چه بوده است؟ 

ــات ــان و ادبي ــتان زب ــگاهي و فرهنگس ــر دانش ــز نش ــا در مرك ــة واژهه ــين ترجم ــه ب ــواردي ك 6. در م
فارسي اختلاف نظر وجود داشته، چه ضوابطي معيار يا راهنماي تصميمگيري مترجمان بوده است؟  

7. آيا اصـطلاحات بخـش فيزيـك موجـود در منبـع اصـلي عينـاً ترجمـه شـده يـا برحسـب مـورد،
كاهشها و افزايشهايي صورت گرفته است؟  

8. تعداد اصطلاحات گزيده و ناگزيده و تعداد شناسهها در اصطلاحنامة فيزيك چقدر است؟  
ــان ــا امك ــت؟ آي ــترس اس ــده و در دس ــه ش ــطلاحنامه تهي ــن اص ــي اي ــخة الكترونيك ــا نس 9. آي

دسترسي به نسخة الكترونيكي در آينده وجود دارد؟  
10. آيا نرمافزار قاموس توان ارائة نمايههاي كاملتر از نمايههاي اصطلاحنامة فيزيك را دارد؟  

ــابي ــره و بازي ــك و ذخي ــطلاحنامة فيزي ــين اص ــهاي ب ــه رابط ــه چ ــر اينك ــمت ــه مه 11. و از هم
اطلاعات در كتابخانة مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران وجود دارد؟  
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البته نگارنده از راههايي، جـز مراجعـه بـه مقدمـة ايـن اصـطلاحنامه، پاسـخ بسـياري از پرسـشهـا
را يافته، اما همين مراجعه به منبعـي جـز مقدمـه، وجهـي پارادوكسـيكال بـه اصـطلاحنامه مـيبخشـد،
بدين معنا كه اصـطلاحنامه كـه بايـد خـود راهنمـا باشـد، نيـاز بـه كليـد و ابـزار ديگـري بـراي راهنمـا

بودن دارد و اين نقض غرض است.  
گذشته از همة ايـن نكـات، صـميمانه پيشـنهادهايي طـرح مـيشـود و اميـد مـيرود كـه مـديران،
ناظران، تهيهكنندگان و بـهويـژه مجـري طـرح ملـي اصـطلاحنامة جـامع كـه تـاكنون رويكـرد مثبتـي
ــده شخصــاً ايــن فروتنــي و نقدپــذيري را تحســين ــد و نگارن نســبت بــه نقــدها و پيشــنهادها داشــتهان

ميكند، به آنها توجه كنند.  
  

پيشنهاد نخست تلاش براي درونزاد كردن فرآيند اصطلاحنامهسازي  
ــة پشــتوانههــاي انتشــاراتي  ــر پاي ــوانيم اصــطلاحنامههــايي اصــيل و درونزاد را ب ــراي اينكــه بت ب
خودمــان و بــر اســاس نيازهــاي مشــخص و شــناختهشــده ذخيــره و بازيــابي بــومي و ملــيمــان تهيــه 

كنيم، بايد موارد زير رعايت و به آن عمل شود:  
1. چنانچه از اصطلاحنامههاي خـارجي بهـره مـيگيـريم،  نخسـت آنهـا را دقيقـاً شناسـايي و نقـد
ــيم كــه MeSH بــيش از هــر اصــطلاحنامهاي در  كــرده، آنگــاه از آنهــا اســتفاده كنــيم. همــه مــيدان
ــدة يكــي از پيشــروترين كتابخانــههــاي تخصصــي  جهــان كــاربرد دارد و حاصــل تجــارب علمــي ارزن
جهــان، يعنــي كتابخانــة ملــي پزشــكي امريكاســت. امــا ســاختار درختــي همــين اصــطلاحنامة معتبــر و 
ــدة ايــن  مهــم در برخــي از شــاخههــا مشــكلات بنيــادي دارد كــه قابــل چشــمپوشــي نيســت و نگارن
سطور در هر دو ويراست اصـطلاحنامة پزشـكي فارسـي كوشـيده ايـن اشـكالات را رفـع كنـد. توصـيه
مــيشــود پژوهشــگاه اطلاعــات و مــدارك علمــي ايــران هــم كــه تــاكنون اشــكالات بنيــادي روابــط
ــراي ــي را ب ــان ايران ــل متخصص ــش و تعق ــرده، دان ــه ك ــايي  SPINES و INSPEC را تجرب معن
شناســايي نقــاط ضــعف اصــطلاحنامههــاي خــارجي دســت كــم نگيــرد و پــس از شناســايي دقيــق و

عميق و نقد و اصلاح اين اصطلاحنامهها، از آنها بهره گيرد.  
ــتوانة ــيح پش ــر توض ــود و اگ ــيش ــه نم ــاراتي تهي ــتوانة انتش ــدون پش ــطلاحنامهاي ب ــيچ اص 2. ه
ــتوانة ــه پش ــت ك ــا نيس ــدين معن ــده، ب ــك نيام ــطلاحنامة فيزي ــة اص ــاراتي INSPEC در مقدم انتش
انتشــاراتي نداشــته اســت. اگرچــه ازآنجاكــه اصــطلاحنامة فيزيــك ترجمــة بخشــي از INSPEC اســت، 
مــا در آن اثــري از پشــتوانة انتشــاراتي بــومي و ملــي فيزيــك در ايــران را نمــييــابيم. البتــه از واژگــان 
مركز نشر، كه آن هم مشخص نيسـت چـه تعـداد بـوده، بـراي ترجمـة اصـطلاحات اسـتفاده شـده، امـا
تهيــة اصــطلاحنامه بــدون توجــه بــه پشــتوانة انتشــاراتي واقعــي، همچــون دوخــتن لبــاس بــر انــدامي
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است كه انـدازههـاي آن معلـوم نيسـت. بنـابراين مبنـا قـراردادن پشـتوانة انتشـاراتي فيزيـك در ايـران
به زبان فارسي، از ضـروريتـرين اقـدامات اسـت كـه جـا دارد گـروه پژوهشـي اصـطلاحنامة جـامع در

ويراستهاي آينده از آن غفلت نورزد.   
3. اصــطلاح پشــتوانة كــاربران بــا اصــطلاح پشــتوانة انتشــاراتي بــهكــار مــيرود و وجــه ديگــر آن 
ــراي درج و نشــر ــك ب ــدگان و پژوهشــگران فيزي ــوزشدهن ــه دانشــجويان، آم ــاه ك ــون آنگ اســت، چ
يافتــههــاي آموزشــي و پژوهشــيشــان اصــطلاحات فيزيــك را در كتــابهــا، مجــلات و پايــاننامــههــا 
بهكار ميبرنـد، در ايجـاد پشـتوانة انتشـاراتي، كـه بازتـاب دانـش آنـان اسـت، نقـش ايفـا مـيكننـد، و
زمــانيكــه بــراي جســتوجــوي اطلاعــات (پــيش از مرحلــة تبــديل اطلاعــات بــه دانــش)، بــه منــابع
ــد كــه  ــهكــارميبرن ــد، اصــطلاحاتي ب ــههــا و مراكــز اطلاعــاتي مراجعــه مــيكنن اطلاعــاتي و كتابخان
چنانچه ضبط شوند، ميتوان از آنها بـهمنزلـة پشـتوانة كـاربران بهـره بـرد. البتـه در نظـامهـاي تعـاملي
ــدات ــتلزم تمهي ــاربران مس ــتوانة ك ــبط پش ــد، ض ــند دارن ــدار و كاربرپس ــي كاربرم ــه وجه ــد ك جدي
نرمافزاري پيچيدهتـري اسـت، امـا در هـر حـال، ضـبط ايـن پشـتوانههـاي كـاربران، حفـظ گنجينـهاي 

است كه ناديده گرفتن آنها به بهاي از دست دادن بازخورد و اصلاح نظامها تمام ميشود.  
 نگارندة اين سـطور بـا مطالعـة مقدمـة اصـطلاحنامة فيزيـك، از اينكـه پيشـينة پرسـشهـاي كـاربران
مركز اطلاعات و مدارك علمـي اصـولاً ضـبط مـيشـود يـا نـه اطلاعـي بـهدسـت نيـاورد، امـا همـين قـدر
ميداند كه مركز با سابقه و معتبـري كـه نـام پژوهشـگاه  بـر خـود نهـاده، و بـيش از هـر مركـز ديگـري در
ايران اصـطلاحنامه منتشـر كـرده، قاعـدتاً بايـد بتوانـد و مـيتوانـد بـراي ضـبط ايـن ذخيـرههـاي ارزشـمند

ــاي  ــاوريه ــري از فن ــرهگي ــا به ب ــه اولا ً ــمن اينك ــد، ض ــري بكن ــاربران، فك ــتوانة ك ــي پش ــاتي يعن اطلاع
اطلاعاتي نو اين كار آسانتـر هـم شـده اسـت، و ثانيـاً تاآنجاكـه بنـده تحقيـق كـرده و بـه شـواهد خـود در
كتاب مباحـث نظـري در كتابـداري و اطـلاعرسـاني اشـاره كـردهام، در ايـران زبـان علـم فيزيـك بـههمـت
متخصصـان كــلنگـري چــون دكتــر رضـا منصــوري و همفكرانشــان، بسـيار ســامان يافتــهتـر از زبــان علــم
بـه بيمـار عليلـي مـيمانـد و بـا اصـالت ديرينـهاش در زمـان خلـق آثـاري چـون پزشكي اسـت كـه حقيقتـا ً

ذخيرة خوارزمشاهي و قانون ابنسينا بسيار بيگانه شده است.  
  

پيشنهاد دوم: روزآمدشـدن در مبـاني نظـري جديـد اصـطلاحنامهسـازي در عـين توجـه
به زبان علم بومي   

بر پاية پژوهشهاي انجـام شـده در ايـران، اصـطلاحنامههـاي ايرانـي، طبـق مبـاني نظـري پـيش
ــد، درحــاليكــه هــماكنــون مباحــث نظــري جديــدي چــون تبــديل از وب جهــانگســتر تهيــه شــدهان
اصطلاحنامههاي سنتي بـه اونتولـوژيهـا و يكپارچـهسـازي اصـطلاحنامههـاي چندگانـه مطـرح شـده
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و جا دارد همة اصطلاحنامهسازان ايراني در همـة حـوزههـا، بـهويـژه نهادهـايي نظيـر مركـز اطلاعـات
و مدارك علمـي (كـه صـاحب گروهـي پژوهشـي بـراي تهيـة اصـطلاحنامة جـامع هسـتند، و طبعـاً در
مقايسه با آنان كه بـهصـورت فـردي و بـهعنـوان مجـري طـرح بـه ايـن كـار مـيپردازنـد، امكانـات و
اختيارات بيشـتري دارنـد)، ضـرورت مطالعـة عميـق و دقيـق مبـاني نظـري جديـد را احسـاس كننـد و
براي همگامي با تحـولات جديـد آمـاده شـوند. امـا نكتـة اصـلي ايـن اسـت كـه بـدون درونزادكـردن
ــان و ــاختن خودم ــد س ــن نيســت و روزآم ــو ممك ــاي ن ــردن انديشــهه ــاده ك ــازي، پي اصــطلاحنامهس
اصــطلاحنامههايمــان مســتلزم آن اســت كــه در عــين جهــاني انديشــيدن، بــومي عمــل كنــيم. يعنــي
ــا  ــه اصــطلاحنامههــاي خــارجي، در پــي آن باشــيم كــه ب بــهدور از ترجمــهگرايــي و اتكــاي صــرف ب
آگــاهي و شــناخت و دانــش كــافي از آنچــه در غــرب مــيگــذرد،  اصــطلاحنامههــايي تهيــه كنــيم كــه 

زنده باشند نه مدلي از موجودات زنده، و فرآيند باشند نه فرآورده.  
فرامــوش نكنــيم كــه علــوم وجهــي فرامــرزي دارنــد، و علمــي مثــل فيزيــك نيــز همچــون علــم
پزشــكي و علــوم ديگــر، بــه ســرزمين و ملــت خاصــي تعلــق نــدارد، امــا عالمــان هــر علــم، در بافــت و 
زمينة تاريخيـ اجتمـاعي و فرهنگـي خـود بـه آن علـم مـيپردازنـد، و رسـالت اصـلي اصـطلاحنامههـا
بيش از خـدمت بـه علـم، بـهمنزلـة هـويتي انتزاعـي، خـدمت بـه عالمـان حـوزههـاي گونـاگون بـراي
را بـه فارسـي، يعنـي زبـان ملـيمـان تهيـه خدمت به انسانهاست. وقتيكـه مـا اصـطلاحنامة فيزيـك
ــدگان و پژوهشــگران  ــا دانشــجويان، آمــوزشدهن ــدين معناســت كــه نخســتين هــدف م ــيم، ب مــيكن
ايرانــي در رشــتة فيزيــك و علــوم وابســته اســت و اگــر غيــر از ايــن بــود، اصــولاً نيــازي بــه ترجمــة
پـاي فرهنـگ علمـي عالمـان اصطلاحات نبود. بنـابراين، بايـد اصـطلاحنامههـايي تهيـه كنـيم كـه رد
ــاريخ درخشــان علــم ــه ت ــوانيم ب ــا بت ــا در آنهــا آشــكار و محســوس باشــد ت و علــمپژوهــان ايرانــي م
خودمان متصل شـويم و بـا خوديـابي و اعتمـاد بـه نفـس، از پيشـرفتهـاي جديـد و مباحـث نظـري و
فلســفي اصــطلاحنامهســازي بهــره ببــريم. بيشــتر متخصصــان و دانشــمندان مــا از ارزش و اهميــت و 
نقش اصطلاحنامه در غني كردن زبان علـم بـيخبرنـد، و مـا فقـط در صـورت غنـيسـازي زبـان علـم
خودمـان، بـا تـدوين و نـه ترجمـة اصـطلاحنامههـا مـيتـوانيم غبـار غربـت را از اصـطلاحنامههايمــان 
بزداييم، بـا جامعـة علمـي پويـاي خودمـان كـه مخاطبـان اصـلي مـا هسـتند، ارتبـاط برقـرار كنـيم، و 

درخت دانش را در اين مرز و بوم بارور سازيم.  
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مقدمه  
«نمـاد»2 بـهعنـوان ابـزار انتقـال تجربيـات خـود بـه وقتي بشر نخسـتين توانسـت بـراي اولـين بـار از
ديگران و به ساير نسلها اسـتفاده كنـد و غارنقاشـيهـايي را بـر پيكـرة سـرد درون غارهـا از خـود بـه
ــاي ــن نماده ــه اي 2001، ص 6). گرچ ــد، ــد (كلولن ــاز ش ــري آغ ــدن بش ــتين تم ــذارد، نخس ــار گ يادگ
نخسـتين ـ غارنقاشـيهـا ـ بـازنمودي از وقـايع حـوادثي بودنـد كـه يـا بشـر نخسـتين، خـود، بـا آنهـا
دستوپنجه نرم كرده بود يـا تقـلاي مـرگ و زنـدگي هـمنوعـان خـود را بـا عناصـر طبيعـت پيرامـون
بهچشـم ديـده و در اثـر تمـاس تنگاتنـگ بـا آن حـوادث بـه حافظـه سـپرده بـود، بـا تحـول و توسـعة
زبــانِ گفتــاري، ســوية ايــن نمادهــا از طبيعــتگرايــي بــه نمــادگرايي و ايــدهگرايــي و ســير خطــوط از 
ــدي و ــدگاري اب ــان در مان ــة انس ــاني و ديرين ــوداي نه ــت. س ــوق ياف ــاري س ــه آوانگ تصــويرنگاري ب
سـپردهشـدن و بـينـام و نشـان مانـدن در ادوار آتـي از سـويي، و ضـرورت انتقـال واهمة بهفراموشـي
تجربيــاتي كــه حاصــل مبــارزهاي دائمــي بــا هيــولاي ناشــناخته طبيعــت بــود، باعــث شــد تــا انســان
همــواره در پــي ثبــت و ضــبط تمــام آن چيــزي باشــد كــه حاصــل تجربــه و بــهعبــارتي «بــودن» او در 
اين سراي چنـدروزه اسـت. نتيجـة ايـن تـلاش بـراي ايجـاد نقشـي مانـاتر و ديرينـهتـر در ايـن پهـن
دشت ناسوتي، به ابداع، تكامـل و تحـول ابزارهـا و رسـانههـاي انتقـال بـراي تجربـههـايي منجـر شـد

كه امروزه از آنها با عنوان «علم» و «دانش» ياد ميشود.  

                                                            
* تصنيف يا استنساخ: مسئله اين است؛ نقد و بررسي كتاب چكيدهنويسي. كتاب ماه كليات. پياپي 127، تير 1387، ص 42ـ51.  
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ــراي  ــان ب ــيپاي ــز عطــش ب ــه جهــان ناشــناخته و ني ــراي دســتيابي ب ضــرورت تحــول و پيشــرفت ب
بـه اكتشـاف طبيعـت شناخت نادانستهها موجـب شـد تـا انسـان از پيشـينهنگـاري صـرف حـوادث طبيعـي

روي آورد. جهــان امــروزين مــا بــا گســترهاي انبــوه و فزاينــده از علــم و دانشــي روبــهروســت كــه حاصــل 
تتبع، تدبر و كنكاش در پديـدههـاي پيرامـوني اسـت. حاصـل ايـن دسـتاوردها را كـه افـزايشِ دمافـزون و
فضـايي اسـت كـه گسـتردگي هندسي اطلاعات اسـت، پديـدة انفجـار اطلاعـات نـام نهـادهانـد. در چنـين
حجــم اطلاعــات توليــدي ـ حتــي در يــك حــوزة موضــوعي خــاص ـ و نيــز گســتردگي جغرافيــايي علــم

زايــي بــه درازنــاي ارض خــاكي، و نيــز گســتردگي و تنــوع رســانههــاي انتقــال دانــش، امكــان مطالعــه و 
تدقيق در اطلاعات را از انسان سلب ميكنـد. پـس چـه بايـد كـرد و بـراي دسـتيابي سـريعتـر و بـهموقـع

به اطلاعات مرتبط و موردنياز در كمترين زمان ممكن چه راهكاري بايد انديشيد؟  
گرچه بازخواني داستان مطول و تـاريخي پيـدايي و نيـز نـوزايي چنـدينبـاره كتابخانـههـا، بـهويـژه
در عصــر حاضــر، از حوصــلة ايــن مقــال بيــرون اســت، بايــد اشــاره كــرد كــه خــدمات كهــن و نــوين
كتابخانهاي بـراي تسـريع دسترسـي جامعـة كـاربر بـه منـابع موجـود يـا نـاموجود كتابخانـهاي و ابـداع
ــين ــدهنويســي در عــرض چن ــول و چكي ــازي در ط ــهس ــه نماي ــازماندهي ـ ك ــف س ــاي مختل روشه
ـ بسـيار سـتودني اسـت. ضـرورت بـازخواني و بازنويسـي محتـوايي مـدرك در تلاشي قرارگرفتـهاسـت
زباني واسط و به حجمي بسيار اندك بـهگونـهاي كـه بـه اشـارات و يافتـههـاي بنيـاني و اصـولي مـتن
خللي وارد نيايد، و بتواند كاربر نهـايي را از قرائـت تمـام مـتن بـاز دارد، وظيفـهاي اسـت كـه بـر گـردة

خدمت «چكيدهنويسي» نهاده شده است.   
خـدمات مهـم اطـلاعرسـاني، «چكيـدهنويسـي» و يكـي از «چكيده» را، بـهمنزلـة حاصـل فرآينـد
«بــازنمودي مختصــر امــا دقيــق از محتــواي يــك مــدرك» (لنكســتر، 1982، ص 145) تعريــف كــرده
انــد. براســاس تعريــف مؤسســة بــينالمللــي اســتاندارد (ايــزو)3، «چكيــدة يــك مــدرك، بيــان كوتــاه و 
 ،1381 دقيق محتـواي آن مـدرك، بـدون تفسـير اضـافي يـا نقـد آن، اسـت» (اصـول چكيـدهنويسـي،
ص 11ـــ12). بنــابراين، چكيــدهنويســي را بايــد فرآينــد تهيــه و تــدوين چكيــده تعريــف كــرد. نتيجــة
«چكيـدهنـويس» ارائـه مـيشـود، درواقـع راه حاصل از چكيدهنويسـي ـ يعنـي چكيـده ـ  كـه ازسـوي
ميانهاي براي دريافـت محتـواي موضـوعي مـدرك اسـت، بـدون آنكـه نكـات اساسـي مـورد بحـث در
مدرك مغفـول واقـع شـود. نتيجـه، صـرفهجـويي در وقـت خواننـده و دسترسـي بـه عصـارة محتـوايي
مدرك بهگونـهاي اسـت كـه يـا ضـرورت مراجعـه بـه اصـل مـدرك را از ميـان برمـيدارد يـا تصـميم
گيري براي مراجعه/ عدم مراجعـه بـه اصـل مـدرك و مطالعـة آن را تسـهيل مـيكنـد. چكيـدهنويسـي،
هماننــد همــة انــواع مباحــث تخصصــي، مــيتوانــد بــهعنــوان يــك «حرفــه» يــا يــك «علــم» و حتــي 
«هنر» مورد توجه قرار گيرد. امـا نكتـة فرامـوشنشـدني آنكـه پـرداختن بـه موضـوع چكيـده و چكيـده
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ــص، ــه تخص ــري، ب ــش بش ــف دان ــاي مختل ــتهه ــاگون در رش ــث گون ــاير مباح ــد س ــي، همانن نويس
ممارســت و دانــشانــدوزي و بــالاتر از همــه عشــق و علاقــهاي وافــر نيــاز دارد تــا مــرز بــين حرفــه و 

علم/ هنر را درنوردد و حاصلي يكتا و بينظير به نام «چكيده» خلق گردد.  
بهتازگي كتاب چكيدهنويسـي اثـر محمداسـماعيل شـفيعپـور فـومني را انتشـارات نويـد شـيراز در حـوزة
علــوم كتابــداري و اطــلاعرســاني منتشــر كــرده اســت. گرچــه تــاكنون در حــوزة موضــوعي نمايــهســازي و 
چكيدهنويسـي آثـاري، اعـم از تـأليف و ترجمـه كتـاب يـا مقالـه، بـه زبـان فارسـي منتشـر شـده اسـت، امـا
بــه چكيــدهنويسـي پرداختــه و آن را موردكنكــاش قراردهـد، بايــد از جنســي ديگــر انتشـار كتــابي كــه صـرفا ً
چكيـدهنويسـي بـا نمايـهسـازي همـراه اسـت و باشد. در غالب آثار فارسـي و حتـي لاتـين، عمومـاً موضـوع
تعداد آثاري كه چكيـدهنويسـي را بـهطـور مسـتقل مـورد كنكـاش قـرارداده باشـند، انگشـتشـمارند. انتشـار
هر اثر جديد در يك حوزة موضوعي معمـولاً بـهدلايـل مختلفـي صـورت مـيگيـرد. برخـي از دلايـل انتشـار
كتـابهـاي جديــد در يـك حـوزة موضــوعي عبارتنـد از: 1. پركـردن خــلأ موضـوعي در حـوزة موردبررســي؛
3. طـرح مباحـث نـوين در حـوزة يادشـده، بـهگونـهاي كـه آثـار 2. قديميشدن محتواي آثار موجود پيشـين؛
4. دسـتاوردهاي جديـد پژوهشـي و اجرايـي و ارائـة آنهـا. بـا توجـه پيشين، فاقد مـوارد طـرحشـده باشـند؛ و
به نكات پيشگفته، در ادامه تـلاش خواهـد شـد تـا بـهاختصـار منـابع منتشرشـدة فارسـي و لاتـين در حـوزة

چكيدهنويسي بررسي شوند. سپس اثر يادشده از جنبة فيزيكي و محتوايي ارزيابي خواهد شد.  
  

پيشينة انتشار منابع در زمينة چكيدهنويسي به زبان فارسي 
1. كتابها 

با بررسي در نشـاني وبـي كتابخانـة ملـي، مركـز اطلاعـات و مـدارك علمـي كشـاورزي، پژوهشـگاه
ــاتي ــاي اطلاع ــاهه ــي از پايگ ــرا و برخ ــگاه الزه ــزي دانش ــة مرك ــي، كتابخان ــدارك علم ــات و م اطلاع

ــابهــاي  ــداد كت ــهتنهــا تع ــوان دريافــت كــه ن ــه» مــيت ــابشناســي ملــي» و «نماي ــد «كت فارســي مانن
منتشرشــدهاي كــه صــرفاً بــه موضــوع چكيــدهنويســي پرداختــه باشــند، انــدكشــمار اســت، بلكــه تعــداد 
كتابهايي با موضوعات چكيـدهنويسـي و نمايـهسـازي نيـز چنـدان چشـمگيـر نيسـت. در جـدول شـمارة

1، فهرست كتابهاي منتشرشده در زمينة موضوعي چكيدهنويسي درج شده است.  
1 نشـان مـيدهـد، درمجمـوع نـه كتـاب در حـوزههـاي موضـوعي همانطـور كـه جـدول شـمارة
«چكيـدهنويســي» و «نمايــهســازي و چكيـدهنويســي» منتشــر شــده اسـت. از ايــن ميــان شــش كتــاب
تــأليفي و بقيــه ترجمــهانــد. همچنــين شــش كتــاب در حــوزة «چكيــدهنويســي» و ســه كتــاب بــهطــور 

مشترك در حوزة «نمايهسازي» و «چكيدهنويسي» هستند. 
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2. مقالات  
تعداد مقالات تـأليفي و ترجمـهاي در حـوزة چكيـدهنويسـي كـه در مجـلات مختلـف فارسـيزبـان
در داخل كشور منتشر شدهانـد، از كتـابهـا در ايـن حـوزه بيشـتر اسـت. در ادامـه، تعـدادي از مقـالات

مهم در اين حوزه موضوعي ارائه شدهاند.  
 ـ موحد، ضـياء (1351). «چكيـده و چكيـدهنويسـي: قسـمت اول و دوم»، نشـرية فنـي مركـز مـدارك

علمي، دورة اول، ش 2، ص. 1 ـ 6؛ دورة سوم، ش1 و 2 (بهار و تابستان)، ص 17 ـ 36.  
ـــ مســاوات، جــلال (1365). «نكــاتي دربــارة چكيــده و چكيــدهنويســي»، اطــلاعرســاني، نشــريه 

فني مركز اسناد و مدارك علمي، دورة نهم، ش1 و 2، ص 109 ـ 127. 
ـــ لنكســتر، اف. دبليــو (1377). «انــواع چكيــده و كاركردهــاي آن». متــرجم: علــي شــاهشــجاعي، 
اطلاعرسـاني، فصـلنامة علمـي ـ پژوهشـي مركـز اطلاعـات و مـدارك علمـي ايـران، دورة سـيزدهم،

3 و4 (بهار و تابستان 1377)، ص 59 ـ 67.   ش
ــده ن ويـــــس ي اس ن  ــ س و ي ، ع ل ي (1381). « ف ه رس ت ب رداري و چ ك يـــ ــــ

اد»، گ ن ج ينة  اس ن اد، ش 45 و 46، ص 136 ـ 153. 
ــده ن ويـــس  ــدزاده ، غ لام رض ا (1382). «ال گ وي ي ب راي ت ه يـــة  چ ك يـ ــ ح م يـ ــ

ي»، رش د ت ك ن ول وژي  آم وزش ي، ش 157، ص10 ـ 12. 
ـــ نجيبــي، مهــدي (1382). «آيــين چكيــدهنويســي»، علــوم اطــلاعرســاني، دورة اول، ش 1 و 2، 

ص 42 ـ 47.   
ـ مختاري، حيدر (1383). «انطبـاق چكيـدة مقالـههـاي مجـلات دانشـگاههـاي علـوم پزشـكي بـا
دســتورالعملهــاي گــروه ونكــوور و اســتاندارد ايــزو 214»، فصــلنامة كتــاب، دورة پــانزدهم، ش 1، ص 

42 ـ 52.   
  

پيشينة انتشار منابع در زمينة چكيدهنويسي به زبان انگليسي 
1. كتابها  

«آمـازون» و «بـوك ايـن پـرينتس»4 شـمار فراوانـي كتـاب در حـوزة با جستوجـو در پايگـاه اينترنتـي
1. در سـطح بـينالمللـي نيـز آثـار جديـدي كـه صـرفاً چكيدهنويسي بهدست آمد. اما نكتة قابـل توجـه آنكـه
ــا جســتوجــويي ســاده در  2. ب ــاد نيســت؛ ــدان زي ــدهنويســي» را بررســي كــرده باشــند، چن موضــوع «چكي
پايگاههـاي كتابخانـهاي دانشـگاههـا و مؤسسـات پژوهشـي كشـور كـه روي نـرمافـزار سـيمرغ قـرار دارنـد،
ميتوان دريافت كه خوشـبختانه جديـدترين، مهـمتـرين و معتبرتـرين آثـار منتشرشـدة بـينالمللـي در حـوزة
«چكيــدهنويســي»، در داخــل كشــور موجــود بــوده و قابــل دســترس اســت. آثــار نويســندگان مشــهور ايــن
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حــوزه ازجملــه لنكســتر، كلولنــد، راولــي و بوركــو نــهتنهــا بــه زبــان اصــلي در كتابخانــههــاي داخــل كشــور 
موجود است، بلكه اغلب آنها  ترجمه و منتشر شدهاند.  

2، مشخصـات برخـي از آثـار مهــم انگليسـيزبـان در حـوزة چكيـدهنويسـي كــه در جـدول شـمارة
ــة مركــزي دانشــگاه در كتابخانــههــايي چــون مركــز اطلاعــات و مــدارك علمــي كشــاورزي، كتابخان
ــة ــهد و كتابخان ــي مش ــگاه فردوس ــزي دانش ــة مرك ــاني و كتابخان ــلاعرس ــز اط ــدرس، مرك ــت م تربي

دانشكدة علوم دانشگاه تهران موجودند، درج شده است.  
ــانِ  ــر نويســندگان انگليســيزب 2 نشــان داده شــده اســت، اگ ــدول شــمارة ــه در ج ــور ك ــانط هم
«چكيـدهنويسـي» را مبنـا قـرار دهـيم، جديـدترين منـابع انگليسـيزبـان اولاً، همـان مشهور در حـوزة
منابعي هستند كـه بـه زبـان فارسـي برگردانـده شـدهانـد. دوم اينكـه بـا اسـتناد بـه پايگـاه آمـازون، از
2003 تاكنون و در سطح بـينالمللـي نيـز ـ جـز چنـد كتـاب ـ اثـر جديـدي از نويسـندگان نـامآشـناي

اين حوزه منتشر نشده است.   
  

2. مقالات  
با جستوجـوي سـادهاي در پايگـاه انتشـارات امرالـد5 و نيـز پايگـاههـاي تخصصـي ايـزا6 و ليـزا7، 
ــدهنويســي دســت يافــت. ايــن مقــالات را نويســندگان ــادي در حــوزة چكي ــه مقــالات زي ــوان ب مــيت
كشورهاي مختلف تأليف كـردهانـد. از آنجاكـه درج مشخصـات همـة مقـالات بازيـابيشـدة ايـن حـوزه
در اين نوشـتار نـه ممكـن اسـت و نـه ضـروي، فقـط بـه اطلاعـات كتـابشـناختي برخـي از مقـالات

اشاره ميشود. 
- Armstrong A., C. J. (1998). “Writing abstracts for online databases: 

results of an investigation of database producers’ guidelines”.  Wheatley 
Program: electronic library and information systems. Vol. 32,   Issue. 4. 

- Black, William J. (1990). “Knowledgeــ  based abstracting”. Onlineــ

Information Review. Vol. 14,   Issue 5.  
- Jacso, Peter (2006). “Open access to scholarly indexing/abstracting 

information”. Online Information Review. Vol. 30,   Issue 4. 
- Johnson, Frances (1995). “Automatic abstracting research”. Library 

Review; Vol. 44,   Issue. 8. 
- Point, Maria (2003). “Abstracting/ abstract adaptation to digital 

environments: research trends”. Journal of Documentation. Vol. 59,   
Issue 5.  

 
 



120 □ كليات و نقد آثار  
  

ويژگيهاي كتاب چكيدهنويسي  
1. مشخصات ظاهري اثر  

ــراق منتشــر شــده و قيمــت آن ــالينگور ب ــد گ ــا جل ــاب در قطــع وزيــري كوچــك ( 14×20) و ب كت
2700 تومان است. باتوجه به تعـداد صـفحات كتـاب، قطـع كتـاب مناسـب انتخـاب شـده اسـت. رنـگ
روي جلــد مناســب اســت، امــا اســتفاده از طيــف رنــگ بســيار نزديــك در عنــوان و زمينــه، باعــث گــم
شدن عنـوان كتـاب در زمينـه و مـانع از جـذابيت بيشـتر آن شـده اسـت. آرم و نـام ناشـر و سـال نشـر
ازجمله اطلاعـاتي اسـت كـه روي جلـد كتـاب نيامـده اسـت. طـرح روي جلـد كتـاب، روزنامـة مچالـه
شـدهاي اسـت كـه حـروف در حـال چكيـدن از آن اسـت. گرچـه مفهـوم ذهنـي زيبـايي بـراي بيـان و
تعريــف واژة «چكيــده» انتخــاب شــده، تصــوير بــراي فــرد ناآشــنا بــا مفهــوم چكيــده و چكيــدهنويســي 
چندان گويا نيست و بيشتر كاغذ مچالـهشـده و زائـدي را بـه ذهـن متبـادر مـينمايـد. شـايد اسـتفاده از
نمادي غير از روزنامه و شـگردهاي مناسـبتـر گرافيكـي مـيتوانسـت در رسـايي بهتـر مفهـوم كمـك

كند.   
شــمارة شــابك در پشــت صــفحة عنــوان درجــاي مناســبي درج نشــده اســت. فهرســت منــدرجات
كتــاب ســاده و مناســب اســت. صــفحهاي كــه بعــد از صــفحة فهرســت منــدرجات قــراردارد، اضــافي
است. هـر فصـل بـا صـفحهاي مجـزا، شـامل فهرسـت سرفصـلهـاي اصـلي، و بـهدرسـتي از صـفحة
فرد شـروع شـده اسـت. گرچـه عنـوان مكـرر8 در سرصـفحههـاي كتـاب (عنـوان كتـاب در سرصـفحة
زوج و عنوان فصـل در سرصـفحة فـرد) درج شـده، جـاي شـمارة صـفحه و عنـوان كتـاب در صـفحات
زوج بهاشتباه انتخاب شـده اسـت و ايـن دو بايـد جابـهجـا مـيشـدند. زيرنـويسهـاي انگليسـي كتـاب
كـه مناسـب اسـت. روش يكسـاني بـراي درج معـادلهـاي 8 چـاپ شـدهانـد با حروف تـايمز و انـدازة
انگليسي بهكار نرفته اسـت. در برخـي از مـوارد معـادلهـا بـهصـورت زيرنـويس و در پـايين صـفحه، و
در بســياري از مــوارد در داخــل مــتن و مقابــل هــر واژه درج شــدهانــد. برخــي از عبــارات يــا واژههــاي 
سـياه چـاپ شـدهانـد، امـا انـدازة سـياه فونـت بـا انـدازة درون مـتن ـ بـهمنظـور بيـان اهميـت آنهـا ـ
معمولي آن در متن تناسب نداشته و بسيار بـزرگتـر بـهچشـم مـيآينـد. هنگـام اسـتفاده از قلـم سـياه،
بايد اندازة آن يك يا دو درجـه كوچـكتـر انتخـاب مـيشـد. در انتخـاب قلـم عنـاوين اصـلي و فرعـي
هر فصل روش يكساني بهكـار نرفتـه اسـت. در برخـي از فصـلهـا بـراي تمـايز عنـوانهـاي اصـلي و
فرعي از فونتهـاي متفـاوت و در برخـي ديگـر از فصـلهـا از تركيـب توامـانِ شـمارهگـذاري و انـدازة
متفاوت فونتها استفاده شده اسـت. ايـن مسـئله باعـث شـده اسـت تـا از خوانـايي و زيبـايي صـفحات

كاسته شود.   
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ارائة اطلاعات كتابشـناختي در پـانويسهـا مبتنـي بـر اصـول اسـتاندارد نيسـت و براسـاس روش
كتابشناختي منـابع پايـان كتـاب اسـت. نمايـة منـابع پايـان كتـاب نيـز منطبـق بـا روش اسـتانداردي
نيست و حتـي براسـاس ترتيـب الفبـايي نيـز فهرسـت نشـدهانـد. عنـاوين جـداول، جـز يـك مـورد، در
ــانگر  ــوبي بي ــهخ ــوده و ب ــا نب ــداول گوي ــب ج ــاوين در اغل ــين عن ــد. همچن ــدهان ــدول درج ش ــايين ج پ
محتواي جداول نيسـت. اطلاعـات برخـي از جـداول، جـز سرفصـل جـداول و نتيجـة نهـايي، دادههـاي
ـ  اصــلي را دربرندارنــد و نــاقص ارائــه شــدهانــد (بــراي نمونــه بنگريــد بــه جــداول ش 3 و 4، ص 48

49). برخي از جداول و همة نمونهها اصلاً شمارهگذاري نشدهاند.   
  

2. مشخصات محتوايي اثر   
كتــاب از مقدمــه، پيشــگفتار و 11 فصــل تشــكيل شــده اســت. در فصــل اول، «تاريخچــة چكيــده
ــي،  ــدهنويس ــريات چكي ــارة نش ــي، درب ــدهنويس ــاريخ چكي ــة خلاصــهاي از ت ــر ارائ ــلاوه ب نويســي»، ع
ســازمانهــاي بــينالمللــي چكيــدهنويســي و مؤسســة ايــزو، بــهعنــوان پايــهگــذار اســتاندارد در حــوزة 
«چكيـده و مـوارد اسـتفاده از آن»، پـس از چكيده و چكيـدهنويسـي بحـث شـده اسـت. در فصـل دوم،
بيان تعاريفي از چكيـده، تفـاوت چكيـده، خلاصـه و كوتـاهنوشـته تشـريح شـده اسـت. اهـداف چكيـده
«عنـوان و ميـزان سـازگاري آن بـا محتويـات نويسي از ديگر مباحـث ايـن فصـل اسـت. فصـل سـوم،
مقالات فارسي»، كـه پژوهشـي در قالـب پايـاننامـه اسـت، رابطـة عنـوان مقـالات و محتـواي آنهـا را
مورد بحث قـرار داده اسـت. مؤلـف در ايـن فصـل ايـن پرسـش را كـه عنـوان مقـالات چقـدر گويـاي
محتــواي آنهاســت، مــورد بحــث قرارمــيدهــد. ابزارهــاي انتخــاب، روش انتخــاب، سياســت انتخــاب، 
دستورات كلي در انتخـاب مـدارك و اسـناد، تهيـة مـدرك و تعريـف سـند و اقسـام آن ازجملـه مباحـث
«انتخـاب مـدارك بـراي چكيـدهنويسـي»، بررسـي شـدهانـد. در ناهمخوانيانـد كـه در فصـل چهـارم،
ــنجم، «روشهــاي چكيــدهنويســي»، مبــاحثي چــون طــول چكيــده، ســبك چكيــده و شــيوة فصــل پ
نگارش چكيده مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت. انـواع چكيـده ازجملـه چكيـده تمـامنمـا، چكيـدة راهنمـا
در فصـل «انـواع چكيـده» تبيـين شـده اسـت. و چكيدة انتقادي و شيوة نوشـتن آنهـا در فصـل شـش،
هفــتم، «چكيــدة انــواع مــدارك»، شــيوة نوشــتن چكيــده بــراي انــواع مختلــف منــابع اطلاعــاتي ماننــد 
پروانههاي ثبت اختراعات، كتابشناسيهـا، نقـدها و بررسـيهـا، پايـاننامـههـا و كتـابهـا توضـيح داده
«ردهبنـدي و نمايـهسـازي چكيـدههـا»، مراحـل تهيـة شده است. در فصل هشـتم بـا عنـوان نـامرتبط
ــه مقــالات، تــكنگاشــتهــا، نقشــههــا و...  ــابع اطلاعــاتي ازجمل ــواع من ــه در ان ــه و ســاختار نماي نماي
ــون  ــناد»، موضــوعاتي چ ــدي اس ــهبن ــيو و طبق ــاني، آرش ــم، «بايگ ــده اســت! در فصــل نه ــريح ش تش
بايگاني و انواع آن، انـواع ارزشـيابي، انـواع آرشـيو و طبقـهبنـدي اسـناد بررسـي شـده اسـت. ابزارهـاي
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ــم، ــث فصــل ده ــدرك مباح ــل م ــرايط تحوي ــا و ش ــدرك، الگوه ــل م ــدمات تحوي ــناد، خ ــال اس انتق
و الگوهـاي مناسـب»، را تشـكيل مـيدهـد. آشـنايي بـا چكيـده «دسترسي به اسناد و مـدارك، ابزارهـا

نامة شيمي9 و توضيح دربارة انواع فهرستهاي آن موضوع فصل يازدهم است.  
  

نقد محتوايي اثر  
«نكتـه گرچه نقد و انتقاد از يك ريشهاند، امـا بـه يـك معنـا نبـوده و بـا يكـديگر متفاوتنـد. نقـد را
گيــري» و «ســخنســنجي» (دهخــدا، 1377، ذيــل مــدخل نقــد)، و انتقــاد را «خــردهگــرفتن» (معــين، 
1382، ذيــل مــدخل انتقــاد) معنــا كــردهانــد. منظــور از نقــد در معنــاي تخصصــي آن، در تــرازو نهــادن 
اثر و بيان نقاط قوت و ضـعف و بررسـي تخصصـي آن اثـر اسـت. در ادامـه تـلاش خواهـد شـد تـا بـا

توجه به بضاعت نگارنده، كتاب بررسي و ارزيابي شود.  
  

ناهمخواني محتوايي فصول كتاب  
كتاب معمولاً مجموعهاي منسـجم، برنامـهريـزيشـده و پيوسـته از مطالـب در يـك حـوزة خـاص
موضوعي اسـت كـه براسـاس تخصـص و تجربـة نويسـنده تـدوين و منتشـر مـيشـود. از آنجاكـه هـر
فصـول مختلـف بايـد يـك كتاب به موضوع خاصي ميپردازد، تركيـببنـدي و شـيوة ارائـة مطالـب در
توالي منطقـي داشـته باشـد، بـهگونـهاي كـه همـة جوانـب موضـوع ـ براسـاس تـوالي مشـخص و بـه
نحوي كه در پايان اثر همة مباحث بـهدرسـتي و در جـاي خـود ارائـه شـوند ـ مـورد توجـه قـرار گيـرد.
تــوالي فصــلهــاي اول و دوم يعنــي «تاريخچــة چكيــدهنويســي» و «چكيــده و مــوارد اســتفاده از آن» 
«عنـوان و ميـزان سـازگاري آن منطقي است. اما فصلهاي سـوم و چهـارم بـهترتيـب بـا عنـوانهـاي
با محتويات مقالات فارسي» و «انتخـاب مـدرك بـراي چكيـدهنويسـي»ــ گرچـه بـيربـط بـا موضـوع
ــا فصــول قبلــي و  چكيــدهنويســي اســت و در ادامــه مــورد بررســي قــرار خواهــد گرفــت– ســنخيتي ب
بعدي ندارنـد و ترتيـب ارائـه و تـوالي منطقـي نوشـتار را موردسـؤال قـراردادهانـد. فصـلهـاي هشـتم،
ــا موضــوع اصــلي كتــاب يعنــي چكيــدهنويســي قرابــت و  ــد و ب نهــم و دهــم نيــز چنــين وضــعي دارن
سنخيتي ندارند. فصل يـازدهم نيـز گرچـه بـهنـوعي بـا چكيـدهنويسـي مـرتبط اسـت و يكـي از منـابع
مهم چكيدهنويسي را معرفي مـيكنـد، امـا در مقابـل بخـشهـاي مهمـي كـه بايـد موردتوجـه قرارمـي

گرفتند، اما معطل ماندهاند، چندان روشناييبخش نبوده و تنها كورسويي در تاريكي است.   
  

ارائه مباحث نامرتبط با موضوع چكيدهنويسي  
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در مبحث قبل اشـاره شـد كـه يـك اثـر معمـولاً در يـك حـوزة خـاص موضـوعي نوشـته شـده و
فصلهـاي مختلـف آن، بـهتـوالي و بـراي تكميـل مباحـث پيشـين يـا طـرح موضـوعات معطـلمانـدة
«عنـوان و ميـزان سـازگاري آن بـا محتويـات مقـالات مرتبط ارائه ميشـوند. فصـل سـوم ايـن كتـاب،
فارســي» ـــ كــه از نظــر نگارشــي ســبكي پژوهشــي دارد و بــه همــان شــيوه نيــز ارائــه شــده اســت ـ
ــاارزش و ــيار ب ــي بس ــازماندهي، مبحث ــازي و س ــهس ــي نماي ــود، يعن ــوعي خ ــتر موض ــه در بس گرچ
ــوان آن را يكــي از  ــدارد و نمــيت راهگشاســت، امــا در بافــت مــتن حاضــر چنــدان محلــي از اعــراب ن
«انتخـاب فصلهاي كتـابي تخصصـي در حـوزة چكيـده نويسـي بـهشـمار آورد. فصـل چهـارم اگرچـه
گرفتـه اسـت، امـا محتـواي آن كوچـكتـرين سـنخيتي بـا عنـوان مدارك بـراي چكيـدهنويسـي» نـام
ــابع ــأمين من ــه و ت ــال تعجــب، مبحــث تهي ــا كم ــند، و ب ــواع س ــون ان ــدارد و موضــوعاتي چ فصــل ن
اطلاعاتي ـ كه در اينجا مـدرك اطـلاق شـده ـ مـورد بحـث و بررسـي قرارگرفتـه اسـت. بحـث تهيـه
و تــأمين مــدارك ازجملــه مباحــث مهــم در دروس نيازشناســي و مجموعــهســازي اســت و رابطــهاي بــا 
چكيــدهنويســي نــدارد. ارائــة مبــاحثي اينچنــين نــامرتبط، كــه هــر كتابــداري در افتــراق آن بــا مبحــث
چكيدهنويسي كوچكترين شكي به خـود راه نخواهـد داد، ايـن فكـر را بـه ذهـن متبـادر مـيسـازد كـه
آيا نگارندة كتاب بهرغم اذعـان خـود در مقدمـه مبنـي بـر مطالعـه، تحقيـق و تـدريس هشـت سـاله در

اين حوزه، متخصص اين حوزه بوده است يا خير؟  
«چكيـدة انـواع مـدارك»، گرچـه آغـاز مناسـبي دارد و دربـارة شـيوة چكيـدهنويسـي فصل هفـتم،
انواع منابع اطلاعاتي مانند كتـابشناسـيهـا، تـكنگاشـتهـا، پروانـههـاي ثبـت اختـراع و ... مطـالبي
را بيـان مــيكنــد، از بنــد پايــاني صــفحة 130 كتــاب، يعنـي از صــفحة پــنجم فصــل، بــهيكبــاره تغييــر 
جهت داده و دربارة قوانين كلـي خلاصـهنويسـي ـ كـه موضـوعي تقريبـاً مـرتبط بـا بخـش دوم فصـل
ششم، يعني مبحث «دستور نوشـتن انـواع چكيـده» اسـت ـ مجـدداً مطـالبي را ارائـه مـيدهـد. عنـوان
فصل هشـتم نيـز بـا محتـواي آن ارتبـاطي نـدارد. تعريـف نمايـه، انـواع نمايـه، مراحـل تهيـة نمايـه و
شيوة نمايهسـازي انـواع منـابع اطلاعـاتي! ازجملـه مبـاحثي هسـتند كـه در ايـن فصـل و ذيـل عنـوان
«ردهبندي و نمايهسازي چكيـدههـا» تشـريح شـدهانـد. نمايـهسـازي خـود موضـوع مفصـل و گسـترده
ــداري و اطــلاعرســاني  ــوم كتاب ــوان واحــد درســي در دورة كارشناســي ارشــد عل ــهعن ــه ب اي اســت ك
تدريس ميشود. گرچه ايـن دو موضـوع اغلـب در متـون بـا هـم مطـرح مـيشـوند، دو موضـوع كـاملاً
«بايگــاني، آرشــيو و  ــد. فصــل نهــم، ــي كــاملاً متفــاوت از ديگــري دارن ــوده و هريــك روال متفــاوت ب
«دسترسـي بـه اسـناد و مـدارك، ابزارهـا و الگوهـاي مناسـب»، در  طبقهبندي اسـناد»، و فصـل دهـم،
ــد و  ــهاي ندارن ــدهنويســي رابط ــا مبحــث چكي ــا ب ــتند، ام ــي هس ــم و باارزش ــث مه ــود مباح ــاي خ ج
اختصاص دو فصل به انـواع اسـناد و مـدارك و شـيوههـاي دسترسـي بـه آنهـا هـيچ توجيـه منطقـي و
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ربط موضوعي را بـهدنبـال نـدارد. فصـل يـازدهم، گرچـه بـهنسـبت ربـط بيشـتري بـا موضـوع اصـلي
كتاب دارد و دربارة يكي از مهمتـرين نشـريات چكيـدهنويسـي بـينالمللـي، چكيـدهنامـة شـيمي بحـث
ميكند، همانطور كه پيش از اين نيـز اشـاره شـد، باتوجـه بـه مغفـولمانـدن مباحـث اصـلي و اساسـي

در حوزة چكيدهنويسي، اهميت آن را كمرنگ جلوهگر ميسازد.  
  

روزآمدنبودن  آمار و اطلاعات  
يكي از نكات بسـيار مهـم در تـأليف و تصـنيف آثـار و نيـز طـرحهـاي تحقيقـاتي، ارائـة اطلاعـات
روزآمـد اســت. متأســفانه در ايــن كتــاب برخــي از آمارهــا و اطلاعــات قــديميانــد. بــراي نمونــه تقريبــاً 
همــة اطلاعــات صــفحات 20، 21 و 22 قــديمي و مربــوط بــه دهــة 60 و 70  قــرن گذشــتة مــيلادي 
هستند، درحاليكه بـهسـهولت امكـان ارائـة اطلاعـات جديـدتر وجـود داشـته اسـت. چنـين وضـعي در

آمار صفحات 91، 184 و 187 نيز وجود دارد.  
   

موضوعات مغفولمانده  
ــا و  ــديه ــة دســتهبن ــا ارائ ــد ي ــي وجــود ندارن ــار قبل ــدي كــه در آث ــب و مباحــث جدي طــرح مطال
الگوهاي جديد ارائه، ازجمله مواردي هسـتند كـه مـيتوانـد يـك اثـر جديـد را بـر آثـار متقـدمتـر خـود
برتري بخشد. متأسفانه كتاب حاضر نـهتنهـا بـر آثـار پيشـين ايـن حـوزه چيـزي نيفـزوده، بلكـه همـان
مطالبي را تكرار كرده كه در آثـار پيشـين ايـن حـوزة موضـوعي، در زبـان فارسـي وجـود داشـته اسـت.
جاي بسـياري از مباحـث و نيـز ارائـة آمـار و اطلاعـات تـازه از ايـن حـوزة موضـوعي خـالي اسـت. در
اينجا به برخي از سرفصلهاي كلـي كـه مـيتوانسـت در يـك كتـاب جديـد ايـن حـوزه مطـرح شـود،
اما در اين اثر ارائه نشـده اسـت، اشـاره مـي شـود، گرچـه بـا غـور و تعمـق بيشـتر مـيتـوان سرفصـل

هاي ديگري را نيز بدانها افزود. اين سرفصلها عبارتند از:  
ـ چكيدهنويسي خودكار و ماشيني؛ 

ـ خدمات درونخطي چكيدهنويسي؛ 
ـ وب و چكيدهنويسي و مراكز ارائهدهندة خدمات چكيدهنويسي؛ 

ـ استانداردهاي چكيدهنويسي؛ 
ـ وضع كنوني چكيدهنويسي در جهان؛ 

ـ مباحث مربوط به كيفيت، انسجام و سازگاري در چكيدهنويسي؛ 
ـ چكيدهنويسي انواع منابع ديجيتالي و وبي؛ 

ـ آيندة چكيدهنويسي در ايران و جهان. 
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شيوة استناد به منابع  

پـژوهش كـاملي در متـون پيشـين كـرده و سـپس معمولاً نويسندگان براي نشر آثـار جديـد، ابتـدا
متون مـرتبط بازيـابيشـده را بـهدقـت مطالعـه مـيكننـد. هنگـام مطالعـه و براسـاس الگـوي از پـيش
تعيــينشــده، روي برگــههــاي يادداشــت، برحســب ضــرورت از متــون مطالعــهشــده يادداشــتبــرداري 
كرده و هنگام نگارش و هرجا كـه لازم باشـد، از يادداشـتهـا اسـتفاده مـيكننـد. امـا دقيقـاً بـه منـابع
استفادهشده استناد ميدهند. بـديهي اسـت كـه بايـد از ارائـة منـابعي كـه مورداسـتناد قـرار نگرفتـهانـد،
پرهيز شود. ارائة اطلاعات كامل منابع مـورد اسـتناد بـه دو شـيوة پـانويس و پايـان فصـلهـا يـا پايـان
كتاب، و براسـاس اصـول كتابنامـهنويسـي خـاص هريـك ارائـه مـيشـوند. در ايـن اثـر گرچـه هـم از
استناد به شيوة پـانويس و هـم اسـتناد در پايـان كتـاب اسـتفاده شـده اسـت، اطلاعـات كتـابشـناختي
نهتنها استاندارد نيسـت، بلكـه متفـاوت نيـز ارائـه شـدهانـد. بـراي مثـال در حـاليكـه اطلاعـات منـابع
ــتناد ــابع مورداس ــات من ــد، اطلاع ــدهان ــه ش ــويس ارائ ــه روش زيرن 27 و 28 ب ــتناد صــفحات ــورد اس م
صــفحات 40 و 41 در پايــان كتــاب درج شــدهانــد. همچنــين نمايــة منــابع پايــان كتــاب نيــز از اصــول 
كتابنامـهنويسـي اسـتانداردي پيــروي نمـيكنـد و حتــي بـهصـورت بسـيار ســادة الفبـايي نيـز فهرســت
نشدهاند. علاوهبر آن مشخصـات كتـابشـناختي بسـياري از منـابع كامـل نيسـت. اگرچـه بـه برخـي از
ــابع فارســي ــتن اســتناد شــده اســت، از بســياري من ــابع، در درون م ــهشــده در فهرســت من ــابع ارائ من
ذكرشده و تقريباً از همـة منـابع انگليسـي، اسـتنادي در مـتن وجـود نـدارد. همچنـين بـا يـك بررسـي
ساده در فهرست منابع ميتوان دريافت كه نـهتنهـا بـه آثـار درجـة يـك نويسـندگان معتبـر ايـن حـوزه
استناد نشده است، بلكـه چنـد اثـر جديـد و ترجمـهشـده بـه فارسـي نيـز مـورد اسـتفاده و اسـتناد قـرار

نگرفتهاند. تقريباً همة منابع انگليسيزبان مورد استناد قديمياند.  
  

تصنيف يا استنساخ: سخن پاياني  
بار ايجاد هر اثر جديد بـر گـردة منـابعي اسـت كـه از قبـل و در حـوزة موضـوعي مـورد بحـث اثـر
وجود داشتهانـد. كمتـر اثـري را مـيتـوان يافـت كـه بـدون اسـتفاده و اسـتناد از منـابع پيشـين تـأليف
شده باشند. اما نكتة مهم در اسـتفاده از آثـار پيشـين، الـزام اسـتناد بـه آنهاسـت. مسـئلة مهـمتـر آنكـه
هيچ نويسندهاي مجاز به اسـتفادة كامـل از بخـشهـا يـا فصـلهـاي يـك اثـر نيسـت و جـز در مـوارد
خاص در هـر اسـتناد مـيتـوان جملـه يـا جملاتـي را بـا ذكـر دقيـق اطلاعـات كتـابشـناختي، مـورد
نقــلقــول مســتقيم و غيرمســتقيم   اســتناد قــرار داد. معمــولاً اســتناد بــه منــابع پيشــين بــه دو صــورت
صورت ميگيرد. در نقلقول مستقيم كه عـين عبـارت از منبـع مـورد اسـتناد ذكـر مـيشـود، گفتـار يـا
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متن استنادي بايـد داخـل گيومـه و بـا ذكـر منبـع، دقيقـاً در پايـان نقـل ذكـر شـود. امـا در نقـلقـول
غيرمستقيم كه اظهارات منبـع بـا زبـان نويسـندة مـتن بـازگو مـيشـود، عمومـاً منبـع مـورد اسـتناد در
پايان جمله ذكـر مـيشـود. بـا بررسـياي كـه راقـم ايـن سـطور در برخـي از منـابع مـورد اسـتفاده در
كتاب چكيدهنويسـي انجـام داد، مشـخص شـد كـه بسـياري از فصـلهـا از آثـار اسـتنادي ـ عينـاً و بـا
تغييـرات انـدكي ـ برداشـت وارائـه شـدهانـد. در ادامـه بـهنمونـههـايي از چنـد مـدرك كـه نگارنـده در
فرصــت كوتــاه نگــارش ايــن ســطور توانســته اســت، آنهــا را بررســي كنــد، اشــاره مــيشــود و قضــاوت 

نهايي را به خوانندگان ميسپارد.  
اولــين اثــر مــورد اســتفاده، كتــاب چكيــده و چكيــدهنويســي تــأليف محمــدنقي مهــدوي اســت كــه 
ــال ــي) در س ــدارك علمــي فعل ــات و م ــران (پژوهشــگاه اطلاع ــدارك علمــي اي ــات و م ــز اطلاع مرك
1366 و در 117 صــفحه منتشــر كــرده اســت. كتــاب از يــك پيشــگفتار و هفــت فصــل تشــكيل شــده
اســت. مؤلــف كتــاب چكيــدهنويســي از بخــشهــاي ذيــل كتــاب يادشــده، بــا شــرح پيوســت هريــك، 

مستقيماً استفاده كرده است.  
ــدكي ــرات ان ــا تغيي ــاً و ب ــا صــفحة 11 عين 4 ت ــي از صــفحه ــارم. يعن ــ فصــل اول، از ســطر چه ـ
ازجمله ادغام يا شكستن برخـي از بنـدهـا و تغييراتـي جزئـي در برخـي از كلمـات و جملـهبنـديهـا در
كتـاب چكيـدهنويسـي نقـل شـده اسـت. درواقـع همـة فصـل اول كتـاب چكيـدهنويسـي ـ بـا افـزودن
ـ عينــاً از كتــاب چكيــده و چكيــدهنويســي نقــل شــده  يــك صــفحه و نــيم اطلاعــات در صــفحة 21

است. 
ـ 21) كـه فصـل دوم كتـاب چكيـدهنويسـي را نيـز شـكل مـيدهـد. حتـي 14 ــ فصـل دوم (ص
ـ 31)  افـزوده 29 عنوان فصل نيز از ايـن كتـاب گرفتـه شـده اسـت. در ايـن فصـل سـه صـفحه (ص

شده است كه در كتاب چكيده و چكيدهنويسي وجود ندارد. 
ـ 121 كتـاب چكيـدهنويسـي). 97 و چكيـدهنويسـي (ص 37 چكيـده 24 تـا ــ فصـل سـوم، از صـفحة
در اين فصل فقـط ترتيـب برخـي از انـواع چكيـده تغييـر يافتـه و جابـهجـا شـده اسـت. همچنـين از صـفحة

نقــل  108 تــا ميانــة صــفحة 112، پــنج صــفحه اضــافه شــده و ادامــة فصــل از كتــاب مــورد اســتناد مجــددا ً
شده است.  

ـ 85   ـ 76 و 80 ـ 65 (ص 75 ــا 62 و 63 ــا 58 و از صــفحة 58 ت ـــ فصــل چهــارم، از صــفحة 57 ت
و 127 ـ 130 در كتاب چكيدهنويسي). 

ـ فصل هفتم، از پايان صفحة 101 تا 103 (پايان صفحة 147 ـ 150 كتاب چكيدهنويسي).  
فصل سوم كتاب چكيـدهنويسـي، جـز دو صـفحة اول، عينـاً مقالـهاي اسـت كـه دكتـر داورپنـاه در
ســال 1375،  بــا عنــوان «بررســي ميــزان ســازگاري عنــاوين مقــالات فارســي بــا محتــواي آنهــا» در 
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مجلــة اطــلاعرســاني، شــماره 2، دورة 12 بــه چــاپ ســپرده اســت. تنهــا تفــاوت در حــذف «پيشــينه در 
خارج»، «فهرست منابع» پايان مقاله و ارائة ناقص جداول است.  

 (163 ــان ــا پاي 161 ت ــفحة ــان ص ــب از پاي ــفحه مطل ــزودن دو ص ــا اف ـ 168 (ب ــفحات 151 ص
16 صـفحه كتاب چكيدهنويسي، مقالـهاي بـهقلـم علـي سـينايي، احمـد ميـرزاده و آنـوش هوسـپيان در

است.  
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نقد و بررسي كتاب  
دستنامه قواعد فهرستنويسي مواد شنيداري*  

  
وحيد طهرانيپور1  
كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطلاعرساني پزشكي 

  
دستنامه قواعد فهرستنويسي مواد شنيداري. تهيه شده در آرشيو و كتابخانه معاونت صـدا، دفتـر پـژوهشهـاي

راديو. تهران: طرح آينده، 1385. 83 ص. شابك: 964-8828-17-2.  
  

آن در رشـتههـاي آرشيو منابع ديـداري ـ شـنيداري در ايـران متـولي ملـي نـدارد و مباحـث موضـوعي
خويشاوندش، همچـون كتابـداري و اطـلاعرسـاني و آرشـيوداري نيـز عمومـاً مـورد غفلـت واقـع شـده
است؛ و به بسياري از مباحـث آن يـا اصـلاً تـوجهي نشـده و يـا نگـاهي اجمـالي و نـاقص شـده اسـت.
در چنـين وضـعي، سـازمانهــايي كـه پيشـينة طـولاني كــار بـا ايـن منـابع را دارنــد، مـيتواننـد نقــش
مهمي در توليد و گسترش دانـش مكتـوب ايـن حـوزه داشـته باشـند. در ايـران صـدا و سـيما از مهـم-
ـ  ترين سازمانهايي است، كـه بـا ايـن منـابع سـركار دارد. بـا وجـود اينكـه، مجموعـة منـابع ديـداري
ــنيداري آن را در  ــداريش ــيوهاي دي ــيما، آرش ــدا و س ــر ص ــينظي ــاً ب ــر و بعض ــي، فراگي ــنيداري غن ش
جايگاهي ملي قرار داده است؛ ولـي در اصـل، ايـن سـازمان از ايـن منـابع تنهـا در عمـل بـه مأموريـت
اصلي خويش (برنامـهسـازي و پخـش) بهـره جسـته اسـت. صـدا و سـيما، مأموريـت گـردآوري، نگـه-
داري و دسترسپـذير كـردن عمـومي و در سـطح ملـي ايـن منـابع را نـدارد و متـولي ملـي ايـن منـابع
بـر همـين اسـاس، آرشـيوهاي ديـداري ـ شـنيداري آن در راسـتاي مأموريـت اصـلي سـازمان، نيسـت.
انجام وظيفه كرده و گـام مهمـي بـراي گـردآوري و نشـر اسـتانداردها و رويـههـا، بـراي بهـرهبـرداري
ديگر سازمانها و نهادهاي دارنـدة مجموعـههـاي ديـداري ـ شـنيداري انجـام نـداده اسـت. بنـابر ايـن
با چاپ كتاب حاضـر بايـد اميـدوار بـود كـه تجربـههـا و اندوختـههـاي كاركنـان و كارشناسـان آرشـيو

                                                            
* كتاب ماه كليات. پياپي 129، شهريور 1387، ص 28 ـ 35.  
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ســازمان صــدا و ســيما و اصــول كــاري تثبيــت شــدهاي كــه معمــولاً در دســترس افــراد عــادي قــرار
ندارند، بهصورت مكتوب در اختيار ديگران نيز قرار گيرند.  

از مقدمه كتاب حاضراستنباط مـيشـود كـه بيشـتر بـراي اسـتفادة كارمنـدان آرشـيو سـازمان صـدا
ــه ــتفاده در تهي ــور اس ــهمنظ ــنيداري ب ــواد ش ــتنامه فهرستنويســي م «دس ــده اســت: ــه ش ــيما تهي و س
ــوري ــت صــداي جمه ــيوهاي معاون ــژه آرش ــه وي ــنيداري، ب ــيوهاي ش ــاز آرش ــورد ني ــاي م فهرســته
اســلامي ايــران كــه در بردارنــدة منــابع شــنيداري ... مــيباشــد، طــرحريــزي شــده اســت» و هــدف از 
«ايـن دسـتنامه بـر تهية آن نيـز بـرآورده كـردن نيـاز آرشـيوهاي معاونـت صـداي سـازمان مـيباشـد:
اســاس نيــاز آرشــيوهاي معاونــت صــدا تهيــه و تنظــيم شــده اســت.» بــا وجــود ايــن، همچنــان كــه در 
بخشي از مقدمـه بـه آن اشـاره شـده، روشـن اسـت كـه مـيتـوان از ايـن كتـاب در ديگـر آرشـيوهاي 

شنيداري نيز بهره گرفت.  
هدف از تهية «دسـتنامه»، تهيـه مرجعـي آمـاده از فشـردة مطالـب موضـوع مـورد نظـر (غالبـاً بـه
صورت جدول، نمودار و تصـوير) اسـت كـه بتـوان مطالـب مـورد نيـاز را بـه سـرعت در آن يافـت. امـا
دستنامة بهعلت نداشتن نمايـه و فهرسـت مطالـب دقيـق چنـين امكـاني بـه خواننـده ارائـه نمـيدهـد.
بههمين علت، خواننده بايد با تـورق بخـشهـاي مختلـف، نكتـة مـورد نظـر خـودرا در آن بيابـد و ايـن
نقض غرض آشكار است. «فهرسـت مطالـب» چـاپ شـده در ابتـداي ايـن دسـتنامه، صـرفاً مـوارد زيـر

را شامل ميشود:  
ـ مقدمه  

ـ ثبت و آمادهسازي  
ـ منابع اطلاعات  

ـ فهرستنويسي توصيفي  
ـ انواع تحقيق  

ـ فهرستنويسي تحليلي  
ـ ردهبندي منابع شنيداري  

ــوم ــتند و معل ــش نيس ــوان بخ ــق»، عن ــواع تحقي ــات» و «ان ــابع اطلاع «من ــوان ــع دو عن در واق
نيست چرا اين دو عنوان فرعي در فهرسـت كتـاب گنجانـده شـدهانـد، ولـي ديگـر عنـوانهـاي فرعـي
نيامــدهانــد. افــزونبــر اينكــه برخــي از عنــوانهــاي فرعــي كتــاب،داراي شــماره (بــراي نمونــه 10-2- 

يادداشت) و برخي فاقد شماره هستند (براي نمونه ردهبندي روسو در صفحة 77).  
«فشـردة مطالـب» اسـت؛ امـا نـه «دسـتنامه»، مرجعـي آمـاده حـاوي همانگونه كـه مطـرح شـد؛
صفحهبندي كتاب حاضـر ايـن ويژگـي را دارد و نـه مثـالهـاي ارائـه شـده. قسـمت پـايين شـماري از
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صفحهها، سفيد اسـت و در بعضـي از مثـالهـا، برگـههـاي دوم و حتـي سـوم هـم چـاپ شـده، بـدون
آنكه ربطي به موضوع بحث داشته باشند.  

«هرچنـد كـه سـازماندهي منـابع آرشـيوي در آرشـيوهاي در بخشي از مقدمـة كتـاب آمـده اسـت:
 ،70 ــه ــيكن از اواخــر ده دســتي انجــام مــيشــده، ل ــه صــورت ســنتي و ــت صــدا در گذشــته ب معاون
بهرهگيـري از اصـول قواعـد فهرستنويسـي در سـازماندهي منـابع آرشـيوي آغـاز گرديـد. فعاليـتهـاي
انجام شـده در چنـد سـال اخيـر، تجربيـات ارزشـمندي بـهبـار آورده اسـت.  » ايـن ادعـا بسـيار عجيـب
است. نويسندة مقدمه، پيشينة بهـرهگيـري از اصـول و قواعـد فهرسـتنويسـي در سـازماندهـي منـابع
10 سـال كـاهش داده ديداري ـ شـنيداري در آرشـيوهاي صـداي سـازمان صـدا و سـيما را، بـه حـدود
ــاقص) ــد ن 1363 در آن ســرعنوانهــاي موضــوعي فارســي (هرچن ــه در ســال اســت.2 در ســازماني ك
تهيه شده است3 (همزمان بـا تهيـة سـرعنوانهـاي موضـوعي فارسـي كتابخانـة ملـي) باعـث شـگفتي
70 صـورت است كـه ادعـا شـود، بهـرهگيـري از اصـول قواعـد فهرسـتنويسـي در آن از اواخـر دهـة
ــد ــت اصــول و قواع ــا رعاي ــنيداري ب ــابع ش ــدي من ــه اســت. تاريخچــة فهرســتنويســي و ردهبن گرفت
1350 بـاز مـيگـردد. نخسـتين بـار،  استاندارد فهرسـتنويسـي در ايـران، بـه سـالهـاي آغـازين دهـة
«گـلهـاي تـازه» را بـا سركار خانم پـوري سـلطاني، در مركـز خـدمات كتابـداري، مجموعـه نوارهـاي
بهكار گرفتن قواعد انگلـوامريكن فهرسـتنويسـي كردنـد. در سـالهـاي ميـاني همـان دهـه، سـازمان
ــازي ــراي بازس ــراردادي ب ــايي  اي دي ال4 ق ــركت امريك ــا ش ــران ب ــي اي ــون مل ـ تلويزي ــو رادي
ــا مطالعــات اوليــه و نيــز بهــرهگيــري از گــزارش همــين  آرشــيوهايش امضــا كــرد. پــس از انقــلاب، ب
1358، رسـماً اجـراي آن از جملـه سـازماندهـي شركت «طرح جديـد آرشـيوها» ارائـه شـد و در سـال
منابع در آرشيوهاي صدا، فـيلم، ويـدئو، عكـس و اسـلايد آغـاز شـد. اخـلاق حرفـهاي، بـه ويـژه بـراي
آرشــيوداران كــه نگهبــان آثــار گذشــتگان هســتند، حكــم مــيكنــد كــه ســپاسگــزار تــلاش پيشــينيان 

باشند و دستكمِ نام و كوشش آنها را ارج نهند.  
ــدارد، البتــه در مقدمــة آن اشــاره شــده اســت كــه: ــا كتابنامــه ن ــابع ي ايــن دســتنامه، فهرســت من
«قواعد حاضـر بـر اسـاس قواعـد فهرستنويسـي انگلـو امـريكن (ويـرايش دوم) و قواعـد فهرستنويسـي
....» 6 امـا مـواردي در كتـاب ديـده مـي- 5 مـي باشـد انجمن بين المللي آرشـيوهاي شـنيداري (ياسـا )   
شود كه نشان مـيدهـد از منـابع ديگـري نيـز بـراي تهيـة آن اسـتفاده شـده كـه نـامي از آنهـا بـرده
ــنامة  ــدي از دانش ــراردادي» بن ــوان ق «عن ــش ــر بخ 22، زي ــفحة ــه در ص ــراي نمون ــت. ب ــده اس نش
«عنـوان مشخصـي كـه بـه وسـيله آن اثـري كتابداري و اطلاعرساني راسـتين رونويسـي شـده اسـت:
كه بـا عنـوانهـاي گونـاگون و بـا تحريرهـاي متفـاوت آمـده، بيشـتر شـناخته مـيشـود و در فهرسـت
برگــه بــه آن شــكل مــيآيــد.» 7 (از ايــن منبــع در چنــد جــاي ديگــر نيــز اســتفاده شــده اســت) يــا در 



132 □ كليات و نقد آثار  
  

«ايـن طـرح بـر اسـاس شـمارة ثبـت توسـط خـانم فرانسـوا لمـيروسـو بـراي صفحة 77 آمـده اسـت:
ــا رايانــه را نيــز داراســت. در طــرح مــواد غيرچــاپي در ســال 1976 مطــرح شــد كــه قابليــت كــاربرد ب
...» كــه جملــههــاي  ــابي از ســه جــزء تشــكيل شــده اســت ــابي مــادة غيركت ايشــان هــر شــمارة بازي
87 كتـاب «مـديريت آرشـيوهاي ديـداري-شـنيداري» آقـاي نـوراالله مـرادي، البتـه برگرفته از صـفحة
«غيركتـابي» در مـتن با اندكي تغييـر اسـت. ضـمن اينكـه بـه علـت تغييـرات اعمـال شـده، اصـطلاح
«غيرچـاپي» كـه بـراي اصلي به «غيرچاپي» تغيير يافتـه كـه نادرسـت اسـت. ايـن طـرح بـراي منـابع
تهيـه نشـده اسـت. افـزونبـر ايـن، بـهطـور كلـي طـرح رده- مثال نسخ خطي را نيز شـامل مـيشـود،
بندي روسو، جزئي از قواعـد فهرسـتنويسـي انگلـو امـريكن يـا قواعـد فهرسـتنويسـي انجمـن بـين-
شـنيداري (ياسـا) نيسـت كـه تهيـهكننـده يـا تهيـهكننـدگان المللي آرشـيوهاي شـنيداري و ديـداري ـ

كتاب، بخش مربوط به اين ردهبندي را با استفاده از آنها نوشته باشند.   
در كتـاب، بــين توصــيف ظــاهري مــادهاي آنــالوگ همچـون نــوار ريــل صــدا بــا توصــيف مــادهاي 
ديجيتال همچون لـوح فشـرده (سـيدي) صـدا، تفـاوتي بيـان نشـده اسـت. دربـارة اطلاعـات مهـم در
زمينــة صــداي ديجيتــال (همچــون ميــزان نمونــهبــرداري، بــراي مثــال 48 كيلــوهرتز و عمــق نمونــه-
ــم در ــاي مه ــي ه ــن ويژگ ــيرود اي ــار م ــت) ســكوت شــده اســت. انتظ 24 بي ــال ــراي مث ــرداري، ب ب
فهرســتنويســي مــد نظــر قــرار گيرنــد و در بخــش توصــيف ظــاهري مــاده (بــراي نمونــه بــر اســاس
بخــش .C.5 قواعــد فهرســتنويســي ياســا) 8 بــه قواعــد ايــن دســتنامه افــزوده شــوند. همچنــين بــه-
سطوح تفصيل در توصـيف و در نظـر گـرفتن آن بـر اسـاس نـوع و مأموريـت آرشـيو شـنيداري اشـاره-
اي نشده است. حتي در معاونـت صـداي سـازمان صـدا و سـيما نيـز بـه سـطح متفـاوتي از تفصـيل در
توصيف براي يك آرشيو خبر، نسـبت بـه يـك آرشـيو موسـيقي نيـاز اسـت؛ چـه رسـد بـه ديگـر انـواع
ــواع  ــه قاعــدة .D.0 از قواعــد فهرســتنويســي ياســا). ان ــد ب ـ شــنيداري (نگــاه كني ــداري آرشــيو دي
مختلف منابع آرشيو شنيداري نيز بـه سـطوح توصـيف متفـاوتي نيـاز دارنـد؛ بـراي نمونـه، بـراي منـابع
 9.2. حاوي صداهاي «افكت» احتمالاً بـه توصـيف چنـد سـطحي9 نيـاز اسـت (نگـاه كنيـد بـه قاعـدة

از قواعد فهرستنويسي ياسا)؛ كتاب در اينباره نيز توضيح يا توصيهاي ارائه نميكند.  
در صفحة 44 كتاب دربارة «متـون» مربـوط بـه برنامـههـا كـه همـراه محمـلهـاي شـنيداري بـه

آرشيو تحويل داده ميشوند، اين قاعده ارائه شده است:  
  

عنوان كامل: متن ... (عنوان متن)  
«لفـظ نمـايش از ابتـداي عنـوانهـا برداشـته اما در صفحة بعد دربارة نمايشها نوشـته شـده اسـت كـه

مــيشــود» مشــخص نيســت ايــن دوگــانگي بــراي چيســت. ضــمن اينكــه مثــالي كــه در صــفحة 45 بــراي 
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«متون» آورده شده، شـگفتيآور اسـت. در ايـن مثـال، در حـالي كـه مـادهايـي كـه توصـيف مـيشـود مـتن
ــوار  «[ن ــاده ــوع م ــده، ن ــه آن اختصــاص داده ش ــف «text» انگليســي ب «txt» مخف ــوي ــد روس اســت و ك
صدا]» نوشته شده است. افـزونبـر ايـن، در حـالي كـه در ناحيـة شـرح مسـئوليت، پديدآورنـدهاي بـراي ايـن

اثر در برگه نوشته نشده است؛ در پايين برگه، چند شناسة افزوده وجود دارد:  
  
  
  
  
  

ــت  ــده رعاي ــر ش ــاي ذك ــاله ــه در مث ــود دارد ك ــاب وج ــدي در كت ــز قواع ــري ني ــوارد ديگ در م
ــر (شــامل وجــه تســميه مــواد ــدازه اث ــر عنــوان مــبهم «ان ــه، در صــفحة 62 زي ــراي نمون ــد. ب نشــدهان
، تعــداد مــادة در دســت ســازماندهــي و واحـد شــمارش آن توضــيح داده شــده و نمونــههــايي   (« خـاص

ارائه شده است كه با قواعد فهرستنويسي ياسا همخواني دارد:  
2 حلقه: "25/'02، 2400 پا، دور 7/5، استريو.  

اما توضـيحات ارائـه شـده در ايـن صـفحه و صـفحة بعـد كتـاب متنـاقض اسـت و معلـوم نيسـت
چرا در هيچ يك از نمونـه برگـههـاي چـاپ شـده در كتـاب، تعـداد و واحـد مـاده نوشـته نشـده، بلكـه
39 كـه بهجاي آن، مـوارد ديگـري (مـادر يـا كپـي) آورده شـده اسـت؛ بـراي نمونـه، در مثـال صـفحة
«ملاحظــات ب= 1*د=1.» در انتهــاي بخــش مشخصــات ظــاهري نيــز ضــمناً دربــارة عبــارت

توضيحي ارائه نشده است:  
  
  
  
  
  
  

در صــفحة 6، «مراحــل آمــادهســازي در آرشــيو» صــرفاً بــا ايــن نوشــتة كوتــاه توضــيح داده شــده 
است: «الصاق بر چسب، شماره نـوار (بـه صـورت انگليسـي، فارسـي) در عطـف نـوار.       » آيـا نـوار عطـف
دارد؟ آيا منظور عطف جعبة نـوار اسـت؟ آيـا منظـور عطـف كاسـت اسـت؟ در مـورد لـوحهـاي فشـرده
(سيدي) چـه بايـد كـرد؟ اگـر جلـد لـوح فشـرده از نـوع جعبـه جـواهري10 يـا از نـوع جعبـه جـواهري
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باريك11  يا از نـوع صـدفي12 يـا از نـوع مقـوايي بـود، برچسـب كجـا بايـد چسـبانده شـود؟ اگـر چنـد
لوح فشرده در يك جلـد بـود13 چـه بايـد كـرد؟ پاسـخ ايـن سـئوالهـا و سـئوالهـاي بسـيار مشـابه را

نميتوان در كتاب يافت.  
در كد روسـوي بعضـي از برگـههـا، بخشـي اضـافه وجـود دارد كـه بـاز هـم توضـيحي دربـارة آن

ارائه نشده است. براي نمونه كد «6ب» در مثال صفحة 79:  
  
  
  
  
  
  

1 آمـده اسـت، علاوهبر  مشكلات موجود در مثـالهـاي كتـاب كـه بـهصـورت فشـرده در تصـوير
فهرستي از چند مورد ديگر از اشكالات كتاب در ادامه ميآيد:  

- عنــوان كتــاب «دســتنامة قواعــد فهرســتنويســي مــواد شــنيداري» اســت امــا بــه آمــادهســازي، 
ردهبنــدي، نمايــهســازي و سياســتهــاي نمايــهســازي نيــز پرداختــه اســت، كــه بــهنظــر مــيرســد نــام 

«دستنامة قواعد سازماندهي مواد شنيداري» براي آن مناسبتر باشد.  
- قواعد مربوط به محـل شـروع نوشـته در هـر خـط و رعايـت تـورفتگي و بيـرونآمـدگي خـطهـا
رعايت نشدهاند. در همـة مثـالهـاي كتـاب، همـة خـطهـا زيـر همـديگر و از يـك فاصـله نسـبت بـه

كنار برگه آغاز ميشوند و اين خوانايي نوشتههاي برگهها را دشوار كرده است.  
- توضيحات ارائـه شـده، عمومـاً بـراي نوارهـاي ريـل صداسـت. معلـوم نيسـت بـه چـه علـت در
ــوحهــاي  ــافون، ل ــابع شــنيداري همچــون صــفحههــاي گرام ــراي ديگــر من ــاب توضــيحات لازم ب كت
فشــرده، و كاســتهــا ارائــه نشــده اســت. بــراي مثــال در صــفحة 63 در بخــش «انــدازه» فقــط طــول 
نوارهاي ريل ارائه شـده اسـت. بـهعنـوان مثـالي ديگـر، بـه انـواع گونـاگون لـوحهـاي فشـرده و لـزوم
مشخص كردن ويژگـيهـاي آنهـا در ناحيـة توصـيف ظـاهري (بـراي نمونـه گنجـايش لـوح فشـرده
به مگابايت، نـوع آن (سـيديآي، سـيديرام، ...)، ميـزان نمونـهبـرداري صـدا بـه كيلـوهرتز، و عمـق

نمونهبرداري به بيت) و نيز ساخت كدهاي روسوي جديد براي آنها توجهي نشده است.  
- در بسياري از برگهها، بخـش چكيـده وجـود نـدارد در حـالي كـه از عنـوان منـابع ايـنگونـه بـر
(بـراي نمونـه مثـال دوم ميآيد كه اين برگههـا بايـد چكيـدة محتـواي بازشـنويشـده را داشـته باشـند

صفحة 13، مثال دوم صفحة 18، مثال دوم صفحة 19، مثال دوم صفحة 24، و ...).  
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ـ شـنيداري بـر اســاس كاربرگـههـاي ويـژة پـر شـده پــس از -  فهرسـتنويسـي منـابع ديـداري
62 كتـاب توضـيح داده شـده اسـت كـه: بازبيني يا بازشنوي ايـن منـابع صـورت مـيگيـرد. در صـفحة
«اگر مدت زمـان نـه روي منبـع مشـخص بـود و نـه قابـل اطمينـان بـود، يـك زمـان تخمينـي ارائـه
دهيد»؛ در حالي كـه مـدت زمـان برنامـهاي كـه بازشـنوي شـده باشـد، انـدازهگيـري و در كاربرگـههـا
نوشته شده است و نيازي به ايـن كـار نيسـت. اصـولاً چگونـه مـيتـوان مـدت زمـان برنامـهاي را كـه
بازشنوي نشده است، از روي مـادة مغناطيسـي تخمـين زد و اساسـاً چـرا بايـد ايـن كـار را كـرد و ايـن

تخمين زدن غيردقيق به چه درد خواهد خورد؟.  
ــراي نوشــتن اســامي در ــداري ـ شــنيداري ســازمان صــدا و ســيما، ب ــب آرشــيوهاي دي - در غال
يـا حرفـة پديـدآور در ناحية شرح مسـئوليت در برگـة فهرسـتنويسـي، ترتيبـي را بـراي نوشـتن نقـش

نظر ميگيرند؛ بهتر بود در اين كتاب هم ترتيبي براي آوردن نام اين افراد ارائه ميشد.  
«سـاير اطلاعـات مربـوط - در صفحة 51 دربارة نوشـتن نـوع مـاده در ناحيـة عنـوان آمـده اسـت:
به عنوان (عنـوان فرعـي)، را بعـد از وجـه تسـميه عـام (نـوع مـاده) و بـه دنبـال علامـت دو نقطـه (:)

ميآوريم.» اما در مثال پايين همين مطلب، اصلاً دو نقطهاي وجود ندارد:   
  
  
  

«بعـد از يـك فاصـله - در صفحة 58 كتاب دربارة تـاريخ نشـر بـه اشـتباه نوشـته شـده كـه آن را
و ويرگــول بنويســيد.» كــه «بعــد از يــك ويرگــول و فاصــله» درســت اســت و بــاز هــم در مثــالي كــه 

پس از اين نوشته ارائه شده، اصلاً ويرگولي وجود ندارد:  
  
  
  

«توضـيح» و  «يادداشـت» در برخـي ديگـر - در برخياز مثـالهـا بـراي ناحيـة يادداشـت، عنـوان
يا «توضيحات» نوشـته شـده اسـت و در برخـي ديگـر ناحيـة يادداشـت، عنـواني نـدارد. دربـارة ترتيـب
مواردي كه در يادداشـت مـيآينـد نيـز، توضـيحي ارائـه نشـده اسـت. همچنـين در برخـي برگـههـا از
ــتفاده شــده و يكدســتي ــد» اس «بان ــرك» و در بعضــي ديگــر از اصــطلاح ــا «ت ــراك» ي اصــطلاح «ت
رعايت نشده است. ضمن اينكه بـه نظـر مـيرسـد بهتـر بـود بـه جـاي ايـن اصـطلاحهـا، از اصـطلاح

«قطعه» استفاده ميشد.  
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- در برخــياز برگــههــا، در بخــش يادداشــت عبــارتهــايي همچــون «ســطح دسترســي»، «قابــل 
پخــش»، يــا «ارزش اطلاعــات اثــر» نوشــته شــده اســت، بــدون آنكــه توضــيحي دربــارة آنهــا ارائــه 

شود.  
«سـي دي» يـا - در همة كتاب، چـه در مـتن اصـلي و چـه در برگـههـا، بـه علـت نـامعلومي نـام

   .«CD» :لوح فشرده» به صورت انگليسي نوشته شده است»
- در صــفحة 72 نوشــته شــده اســت: «بــراي منــابع موســيقي حــداقل 8 و حــداكثر 12 توصــيفگر 
انتخاب كنيـد. » امـا در مثـال ارائـه شـده در صـفحة بعـد همـين نوشـته كـه از منـابع موسـيقي اسـت،
تنها 5 توصيفگر اختصـاص داده شـده اسـت. مثـالهـاي ديگـري نيـز در ايـن زمينـه در كتـاب وجـود
4 اصـطلاح بـراي آن گزيـده شـده اسـت. در مـورد 78 كـه تنهـا دارد؛ براي نمونـه، مثـال دوم صـفحة
8 توصـيفگـر توصـيه شـده اسـت، امـا در دو 5 و حـداكثر منابع سـخن و متـون راديـويي نيـز حـداقل

مثال صفحههاي 46 و 47 تنها 2 توصيفگر به منابع اختصاص يافته است.  
- بــاوجود ايــن ادعــا در مقدمــة كتــاب كــه همــة منــابع در آرشــيوهاي معاونــت صــداي ســازمان 
صدا و سيما نمايهسازي مـيشـوند؛ در برخـياز برگـههـا، توصـيفگرهاي انتخـاب شـده چـاپ شـدهانـد،
24). بـهطـور كلـي توضـيح داده اما در برخي ديگر چاپ نشـدهانـد (بـراي نمونـه، در برگـة دوم صـفحة
نشده است كه چرا ايـن توصـيفگرها در برگـة فهرسـتنويسـي چـاپ شـدهانـد و آيـا ايـن توصـيفگرها
همچون شناسههاي افزوده تلقي ميشـوند و بـراي آنهـا نيـز برگـههـاي جداگانـه چـاپ مـيشـود يـا

خير.   
- در پانوشــت صــفحة 71 نوشــته شــده اســت: «نمونــه كاربرگــههــاي كارشناســي موســيقي منــابع 
جــدولي كــه ســه  ــدارد؛ ظــاهراً منظــور دو ــا كتــاب پيوســتي ن موســيقي در پيوســت آمــده اســت». ام

صفحه بعد چاپ شده است.  
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تصوير 1  
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- در بعضي موارد، تصـويرها و مثـالهـا پـس و پـيش هسـتند و مشـخص نيسـت تصـوير مربـوط
به كدام مطلب است.  

- جدول صفحة 10 بهگونهاي طراحي شده كه نوشتههاي رديف نخست آن وارونه است.  
- خوب بود سري كامل برگههاي يك منبع چاپ ميشد.  

ــا ــا ي ــنيداري نهاده ــداري ـ ش ــيوهاي دي ــه آرش ــاب آن اســت ك ــن كت ــت اي يكــي از نكــات مثب
ــود، ــراي خ ــد مناســب ب ــين قواع ــده در تعي ــهش ــاي ارائ ــاله ــا و مث ــهه ــر، از نكت ــاي ديگ ــازمانه س
انـدك چـاپ شـده الگوبرداري كنند. گرچـه ايـن كتـاب، دسـتنامه اسـت و در قطـع جيبـي و صـفحات
«شـمارة پـژوهش» اشـاره شـده اسـت و (83 صفحه)، از آنجايي كـه در صـفحة شناسـنامة كتـاب، بـه
«دفتـر پـژوهشهـاي راديـو» اسـت؛ انتظـار مـيرفـت بـا متنـي دقيـق و يكي از تهيهكنندگان كتـاب،
كم اشتباه روبرو باشيم. امـا تعـداد اشـتباهات و غلـطهـاي كتـاب، زيـاد اسـت و بهـرهگيـري از آن بـه-
شــكل كنــوني در آرشــيوهاي خــود ســازمان صــدا و ســيما نيــز منطقــي بــهنظــر نمــيرســد. از كيفيــت 
كتــاب حاضــر مــيتــوان دريافــت كــه شــرايط كــاري ايــن آرشــيوها در راســتاي بهــرهگيــري درســت، 
پــرورش و فــراهم آوردن فضــاي لازم بــراي بهــرهگيــري كامــل از توانــاييهــا در تهيــة آثــار پــر مايــه 

نبوده است و اين نكته بسيار تأسفآور است.   
  

پينوشتها  
1. tehranipoor@gmail.com 

2. اين نكته در مقدمة كتـاب، بـهويـژه از آن جهـت بـراي نگارنـده اهميـت بيشـتري يافـت كـه چنـدي پـيش
آقاي شهرام بلوريان، مـدير كـل آرشـيوها و كتابخانـههـاي سـازمان صـدا و سـيما، در مصـاحبه بـا روزنامـة
ــد كــه گــويي، كارهــاي اصــولي در ــاريخ 7 اســفند 1386، ادعــاي مشــابهي را طــرح كردن ــه ت جــام جــم ب
آرشيوهاي اين سـازمان، پـس از انتصـاب ايشـان بـه ايـن سـمت صـورت گرفتـه اسـت: «در صـدا و سـيما
روي البتـه از سال 1320 آرشيو صدا بـهوجـود آمـد و آرشـيو تصـوير هـم از سـالهـاي 46، 47 ايجـاد شـد؛
آرشــيو كــردن درســت طــرفتــر ايــن بــه قبــل ســال 10 از امــا نشــده، انجــام كــار هميشــه آرشــيو ايــن

اســت.» در حــالي كــه غالــب كاركنــان آرشــيوهاي ديــداريـــ شــنيداري ســازمان صــدا و  شــده هدفمنــدتر
ســيما و بــهويــژه  قــديميترهــا، بــه خــوبي آگاهنــد كــه رونــد كنــوني كارهــا در ايــن آرشــيوها، و بــهويــژه 
سازماندهي منـابع در 10 سـال گذشـته، ادامـه و بهـرهگيـري از ثمـرة تـلاشهـاي علمـي پـيشكسـوتاني
اســت كــه از چنــد دهــه پــيش، كــار در ايــن راســتا را آغــاز كردنــد و توانســتند بــا جــرح و تعــديل و بــومي
ــه اصــول فهرســتنويســي و ردهبنــدي رايــج، مبنــايي  ــي، از جمل كــردن اصــول و اســتانداردهاي بــينالملل

استوار براي ساماندهي اين منابع فراهم كنند.  
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1363 يـك سـرعنوان موضـوعي فارسـي 3. «سازمان صـدا و سـيماي جمهـوري اسـلامي ايـران نيـز در سـال
ــوراالله  ــه: ن ــد ب بنگري  . « ــراي اســتفادة آرشيويســتهــاي آن ســازمان در 174 صــفحه منتشــر كــرده اســت ب

مرادي، 1384، مديريت آرشيوهاي ديداري-شنيداري، ويرايش 2 (تهران: نشر كتابدار): ص 84.  
4. ADL 
5. IASA. 
International ) «انجمـن بـينالمللـي آرشـيوهاي شـنيداري» 6. چندين سال اسـت كـه نـام كامـل ياسـا از
Association of Sound Archives) بــه «انجمــن بــينالمللــي آرشــيوهاي شــنيداري و ديــداري ـ

 (International Association of Sound and Audiovisual Archives) «شـــنيداري
تغيير داده شده است. البته كوته نبشت انگليسي آن همچنان «IASA» است.  

ــگ ــران: فرهن ــاني (ته ــلاع رس ــداري و اط ــنامة كتاب 1379، دانش ــتين، ــروردين راس ــلطاني و ف ــوري س 7. پ
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8. همة ارجاعهـا بـه قواعـد فهرسـتنويسـي انجمـن بـينالمللـي آرشـيوهاي شـنيداري و ديـداري ـ شـنيداري 
در اين متن به اين منبع اشاره دارد:  

9. International  Association  of  Sound  and  Audiovisual  Archives  (1999).  IASA 
Cataloguing Rules. International Association of Sound and Audiovisual Archives 
(IASA). [online]. Available: http://www.iasa-web.org/pages/Default.htm 
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نقد و بررسي كتاب 
فهرستنويسي منابع الكترونيكي  

*  با استفاده از قواعد فهرستنويسي انگلو ـ امريكن

  
سيد مهدي طاهري1  
كارشناس مركز اطلاعات و  مدارك اسلامي  
سيد مصطفي واردي2  
كارشناس مركز اطلاعات و مدارك اسلامي  
  
 ـامريكن.  فهرستنويسـى منـابع الكترونيكـي بـا اسـتفاده از كميتة مشترك بازنگري در قواعد فهرستنويسي انگلو 
قواعد فهرستنويسي انگلو ـ امريكن: ويراست سال 2002 (روزآمد سال 2004)،  ترجمه و مثالهاي فارسي از: 

مرتضي كوكبي.  تهران: نشر چاپار،  1385. شابك:964-7790-38-4  
  

رشد سـريع محـيط و رسـانههـاي الكترونيكـي، همـراه بـا گسـترش اسـتفاده از آنهـا در كتابخانـههـا و
مراكز اطـلاعرسـاني و تمايـل كـاربران بـه بهـرهمنـدي از آنهـا، بـهدليـل قابليـتهـاي منحصـربهفـرد
ــراي ســازماندهي ــادل و اشــاعة اطلاعــات، ايجــاد اســتانداردها و ابزارهــايي ب ــرهســازي، تب ــراي ذخي ب
رسانهها و منابع ايـن محـيط، بـا همـان هـدف، سـازماندهي منـابع سـنتي را ضـروري مـيسـازد. ايـن
ــا ــاريخ و متناســب ب ــه نظــامهــاي ســازماندهي اطلاعــات همــواره در طــول ت ــر پاســخي اســت ك ام
پيشرفتهاي فنـاوريهـاي اطلاعـاتي بـهمنظـور تـامين نيازهـاي پژوهشـگران و كـاربران ارائـه كـرده
اند. در ايـن راسـتا دو رويكـرد بـهچشـم مـيخـورد، نخسـت سـازگاري اسـتانداردها و ابزارهـاي سـنتي

با تحولات اخير و ديگري، ظهور استانداردهاي جديد (طاهري، ص 1).  
ــه  ــابع الكترونيكــي ريشــه در تــلاشهــاي بســيار باســابقهاي نزديــك ب توجــه بــه ســازماندهي من
چهار دهـه دارد. در ايـن مـدت اسـتانداردها، دسـتنامههـا، و رهنمودهـايي از سـوي اشـخاص حقيقـي و
حقوقي معتبر فراهم شـده اسـت. توجـه بـه ايـن امـر در ايـران، در قالـب معـدود تـلاشهـاي صـورت

                                                            
* فهرستنويسي منابع الكترونيكي. كتاب ماه كليات. پياپي 124، فروردين 1387، ص 54 ـ 61.  
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گرفته هويداسـت. زيـنالعابـديني3، رشـيدي4، بـاجي5، فتـاحي و طـاهري6، كـوكبي7، طـاهري8 و ... بـه
تدوين و ترجمة آثـاري مـرتبط همـت گماشـتهانـد. كوشـشهـاي صـورت گرفتـه در برخـي از سـازمان

هاي داخلي9 نيز از نخستين تجربيات عملي محسوب ميگردد.   
قواعــد فهرســتنويســي انگلوـــ امــريكن، اســتانداردي اســت بــر مبنــاي رويكــرد اول كــه قواعــدي 
ــاب ــي توصــيف كت ــينالملل ــتاندارد ب «اس ــا ــابق ب ــي و مط ــابع الكترونيك ــازماندهي من ــا س متناســب ب
شــناختي بــراي منــابع الكترونيكــي»10 در فصــلي مجــزا (فصــل نهــم) ارائــه مــيدهــد. تنظــيم قواعــد 
ــرايش دوم اي. اي. ســي. آر11) و در  ــابع الكترونيكــي از ســال 1978 (در وي ــازماندهي من ــا س ــرتبط ب م
فصــل نهــم مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت12. در آخــرين بــازنگري ايــن فصــل (2002)، قواعــدي بــراي 
ـ منــابعي كــه روي  فهرســتنويســي منــابع الكترونيكــي دســترسپــذير بــهصــورت محلــي (مســتقيم)
ـ  يــك رســانه فيزيكــي ذخيــره شــدهانــد ـ و منــابع الكترونيكــي دســترسپــذير از راه دور (شــبكهاي)
ـ وجـود منابعي كه روي ديسك سخت ذخيره، يـا در محـيط شـبكهاي مـورد اسـتفاده قـرار مـيگيرنـد
دارد (فتاحي و طاهري، ص 199) بـهرغـم ديـدگاههـا و پنداشـتهـاي نخسـتين بعـد از ظهـور وب كـه
به حذف واژه و اسـتانداردهاي فهرسـتنويسـي اشـاره مـينمـود (صـفري، ص 76)، تجربـة اسـتفاده از
ايــن قواعــد در نظــامهــاي اطلاعــاتي برخــي از ســازمانهــا و كتابخانــههــاي بــزرگ، ماننــد كتابخانــة 
ــابع ــن قواعــد را در ســازماندهي من ــدي اي ــا شــبكة او. ســي. ال. ســي13، كارآمــدي و توانمن كنگــره ي
الكترونيكي نشان ميدهـد. ترجمـة فصـل نهـم، مربـوط بـه آخـرين بـازنگري قواعـد، نخسـتين بـار از
روشهـا در سـال سوي دكتر فتـاحي و طـاهري در ويـرايش چهـارم كتـاب فهرسـتنويسـي: اصـول و
1385 دكتـر كـوكبي 1384 بهصورت خلاصه و بـا ارائـة مثـالهـاي فارسـي صـورت گرفـت. در سـال
ايــن فصــل را همــراه بــا فصــل اول بــهطــور كامــل ترجمــه كــرد. يكــي از دلايــل مهــم محــدودبودن 
كوششها براي سازماندهي منـابع الكترونيكـي عـدم وجـود دسـتنامههـاي مـورد نيـاز اسـت، كـه ايـن

امر نشاندهندة اهميت ترجمة استانداردهاي موجود ميباشد.  
بررسي سنت نقد در تاريخ علـم نشـان مـيدهـد كـه ايـن سـنت همـواره موجـب حركـت تكـاملي
علم و ظهور انديشههـا و دانـش جديـد شـده اسـت. از ايـنرو، هـر پژوهشـگري علاقـهمنـد اسـت كـه
دســتاوردهاي علمــياش در قالــب توليــد علمــي عرضــه شــود و در پــي آن نيــز مــورد توجــه و اســتفادة 
سطح گسـتردهتـري از جامعـة مخاطـب قـرار گيـرد. در ايـن صـورت، عـلاوه بـر فـراهمشـدن شـرايط
لازم براي بهـرهمنـدي بيشـتر جامعـة علمـي از دانـش آن پژوهشـگر، توليـد علمـي او نيـز در معـرض
1386). بـديهي اسـت توليـد علمـي نقد قرار ميگيرد و بـهتـدريج تكميـل مـيشـود (نـوروزي چـاكلي،
آن پژوهشگر نيز بـه همـين  صـورت بـهوجـود آمـده اسـت. معرفـي، و نقـد و بررسـي كتـاب فهرسـت
نويســي منــابع الكترونيكــي بــا اســتفاده از قواعــد فهرستنويســي انگلــو-امــريكن: ويراســت ســال 2002 
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(روزآمــد ســال 2004) اثــر دكتــر مرتضــي كــوكبي، اســتاد برجســتة فهرســتنويســي در ايــران، هــدف 
مقالــة حاضــر اســت. نگارنــده قبــل از شــروع مقالــه، احتــرام خــود را نســبت بــه متــرجم كتــاب بــراي

تلاشهاي وي در تاليف و ترجمه آثار در حوزه فهرستنويسي تقديم ميدارد.  
  

معرفي اثر  
اين كتاب ترجمة فصـلهـاي اول (قواعـد كلـي توصـيف) و نهـم (منـابع الكترونيكـي) بخـش اول
ـ امـريكن14  اسـت. چنانكـه عنـوان كتـاب نشـان مـيدهـد، ويرايش دوم قواعد فهرستنويسـي انگلـو
ـ امـريكن بـوده اسـت، امـا از هدف اصلي متـرجم، ترجمـة فصـل نهـم قواعـد فهرسـتنويسـي انگلـو
آنجاكه تمـام فصـول بخـش اول مكـرراً بـه قواعـد فصـل اول ارجـاع مـيدهنـد، و بـا توجـه بـه عـدم
ـ  وجود ترجمة جديدي از فصـل اول مطـابق بـا آخـرين نسـخههـاي بـازبينيشـده و روزآمدشـدة انگلـو
امريكن، اين فصل نيز ترجمـه شـده اسـت. در ترجمـة فصـل اول عـلاوه بـر مثـالهـاي انگليسـي كـه
در متن اصلي قواعد وجود دارد، مثالهـاي فارسـي نيـز بـهمنظـور درك بهتـر قواعـد تهيـه شـده، و بنـا
در مـتن انگليسـي نيـز نمونـهاي وجـود «حتـي زمـانيكـه بر آنچه مترجم در مقدمه اذعان داشـته اسـت:
نداشــته، مثــال فارســي ارائــه شــده اســت». امــا در فصــل نهــم هــيچ مثــال فارســي وجــود نــدارد. متــرجم،
كمرنگ بودن جايگـاه فهرسـتنويسـي منـابع الكترونيكـي نسـبت بـه فهرسـتنويسـي كتـاب را دليـل ايـن

غيرممكن ميداند.   امر برشمرده و تهية مثالهاي فارسي را دشوار و عملا ً
متــرجم در مقدمــة خــود نكــاتي ضــروري را دربــارة فصــل اول از جملــه تغييــرات عمــده در قواعــد 
ــريكن  و  ـ ام ــو ــه نســخههــاي ديگــر (پيشــين) انگل ــاي ترجمــه نســبت ب ــالهــاي نســخة مبن و مث

همچنين توصيههايي به خوانندگان و كاربران براي بهرهمندي آسانتر از كتاب بيان ميكند.  
در پايان كتـاب نمايـة الفبـايي، هماننـد نمايـة مـتن اصـلي (انگليسـي)، وجـود دارد كـه بـر اسـاس
حروف الفبا تنظـيم شـده اسـت و بـه شـمارههـاي قواعـد در مـتن ارجـاع مـيدهـد. ايـن نمايـه بـراي
بـر مبنـاي سـاختار مطالـب دسترسي به اطلاعات خاص كتاب مفيـد مـيباشـد. تنظـيم مطالـب كتـاب
مــتن اصــلي قواعــد انگلــو ـ امــريكن از نقــاط مثبــت اثــر محســوب مــيشــود. توضــيحات متــرجم در 

داخل پرانتز در داخل متن اثر با حرف «م.» (در پايان) مشخص شده است.   
  

بررسي و نقد اثر  
همــانطــور كــه پيشــتر اشــاره شــد، بــراي ســازماندهي منــابع الكترونيكــي، ترجمــة اســتانداردهاي 
مرتبط ضروري است. ايـن ترجمـههـا بايـد بـر مبنـاي مـتن اصـلي اسـتانداردها و متناسـب بـا ويژگـي
هـاي بــومي منــابع الكترونيكـي در ايــران باشــد. از آنجاكـه دانــش رايانــه، دانشـي غيربــومي محســوب
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ميشود و بهرغم كوششهاي صورتگرفتـه در سـالهـاي اخيـر، هنـوز نمـيتـوان ويژگـيهـايي بـومي 
ــيوه و ســبك ــة حاضــر قصــد دارد ضــمن بررســي ش ــمرد. مقال برش ــران ــابع الكترونيكــي در اي ــراي من ب
ترجمة مترجم، كتـاب مـورد نقـد را بـا مـتن اصـلي اسـتاندارد مقايسـه كـرده و مـوارد نادرسـت را بـهمنظـور
تقويت كتاب و كمـك بـه خواننـدگان آن يـادآور شـود. در ايـن بخـش نخسـت بـه ضـعفهـاي مربـوط بـه
ـ شيوه و سـبك ترجمـه ـ پرداختـه شـده، و در ادامـه كاسـتيهـا و اشـكالات فنـي بـر مبنـاي مـتن كل اثر

اصلي قواعد و بهترتيب سير مطالب كتاب مورد بررسي قرار ميگيرند.  
الف) نقد اثر  

1. اســتفاده از معــادلهــاي نامتــداول. چنانچــه نگارنــده در نقــد اثــر قبلــي متــرجم15 اذعــان داشــته 
اســت، اســتفاده از معــادلهــاي جديــد و نامتــداول بــراي اصــطلاحات تخصصــي يــك حــوزه ممكــن
6) اثـر 130). در حـالي كـه در مقدمـه (ص است به ادبيـات آن حـوزه آسـيب وارد كنـد (طـاهري، ص
آمــده اســت: «متــرجم تــلاش نمــوده اســت تــا در ترجمــة مــتن حاضــر، حتــيالامكــان از معــادلهــاي 
ــا اصــطلاحات مصــطلحتــر ديگــر اســتفاده  مــورد اســتفاده در ترجمــههــاي پيشــين انگلوـــ امــريكن ي
نمايد»، امـا مطالعـة اثـر در برخـي مـوارد بيـانگر عـدم اسـتفاده از معـادلهـاي ترجمـههـاي پيشـين و
متــداول اســت. ماننــد معــادل «مطلــب» بــراي «Item» بــهجــاي «اثــر»؛ معــادل «مطالــب ضــميمه» 
Terms » ــراي ــه» ب ــار پيوســتي»؛ و «شــرايط تهي ــهجــاي «آث ــراي «supplementary items» ب ب
«شـرايط دسـترسپـذيري». از سـوي ديگـر بـا توجـه بـه اينكـه در فصـل of availability» بهجـاي

نهــم قواعــد فهرســتنويســي انگلوـــ امــريكن از اصــطلاحات مربــوط بــه حــوزة رايانــه بســيار اســتفاده 
شده است، گـذاردن معـادلهـاي متـداول نـزد اهـل فـن شايسـته اسـت. بـراي مثـال در ايـن ترجمـه،
بــراي اصــطلاح «Computer» معــادل «كــامپيوتر» بــهرغــم تــداول واژة «رايانــه» حــداقل در متــون 
«اجــرا»؛ و  «Run» معــادل «كــاركردن» بـا وجــود تــداول واژة تخصصـي ايــن حــوزه؛ بـراي اصــطلاح
ــداول ــطلاح مت ــاي اص ــهج ــل» ب ــام عام ــادل «نظ «Operation system» مع ــطلاح ــراي اص ب

«سيستم عامل» استفاده شده است.  
 2. ارائة مثال به زبـان فارسـي بـراي قواعـد اسـتانداردي همچـون قواعـد فهرسـتنويسـي انگلوــ
امريكن به درك بهتـر مفـاهيم و كـاربرد صـحيح قواعـد كمـك مـيكنـد. بـا وجـود تأكيـد متـرجم بـر
5)، و بيـان آن در شـرح پديـدآور اثـر در صـفحة عنـوان («ترجمـه و مثـال اين مطلـب در مقدمـه (ص
(«فهرسـتنويسـي منـابع الكترونيكـي») كـه حـاكي از هـدف اصـلي هاي فارسي از»)، نيز عنـوان اثـر
ـ ترجمـة قواعـد مربـوط بـه منـابع الكترونيكـي ـ اسـت، ترجمـة فصـل نهـم فاقـد مثـالهـاي مترجم
فارسي است. بـديهي اسـت هـر خواننـدهاي در ابتـداي مطالعـة اثـر، بـر مبنـاي اطلاعـات روي جلـد و
صــفحة عنــوان، تصــور مــيكنــد كــه بــراي قواعــد فصــل نهــم مثــالهــاي فارســي ارائــه شــده اســت. 
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شايسته بود مترجم مثالهاي چندي بر اسـاس مثـالهـاي انگليسـي مـتن اصـلي تهيـه يـا اينكـه چنـد
منبع الكترونيكي را بر مبناي قواعد، فهرستنويسي مينمود.  

ــة ــل اول ترجم «در فص ــت: ــرده اس ــان ك ــه) بي 4 (مقدم ــفحة ــورد ص ــومين م ــرجم در س 3. مت
حاضــر، حتــي زمــانيكــه در مــتن انگليســي نيــز نمونــهاي وجــود نداشــته، مثــال فارســي ارائــه شــده
است». بررسي دقيق فصل اول نشـان مـيدهـد كـه تنهـا بـراي دو مـورد از قواعـد فاقـد مثـال فصـل
اول، مترجم مثـال فارسـي ارائـه كـرده كـه آن هـم مربـوط بـه قواعـدي (1.1B4, 1.1E3) اسـت كـه

مفهوم آنها كاملاً روشن بوده و نيازي به مثال نداشتهاند.  
4. در مــتن اثــر، در مــواردي بــه مــتن انگليســي و مــتن كامــل فارســي16 ارجــاع داده شــده اســت. 
ايــن ارجاعــات مربــوط بــه قواعــد ديگــر فصــلهــاي قواعــد فهرســتنويســي انگلوـــ امــريكن (غيــر از 
فصلهاي اول و نهم) اسـت. درخصـوص ايـن مسـئله نكـاتي چنـد قابـل تامـل اسـت. نخسـت اينكـه،
در مقدمــه (ص 5، مــورد 2) فقــط ارجــاع بــه مــتن انگليســي بــازنگري 2002 ذكــر شــده، امــا در مــتن 
اثر، به مـتن كامـل فارسـي نيـز ارجـاع داده شـده اسـت. ديگـر آنكـه، اطلاعـات كتـابشـناختي هـيچ
ــنا و ــدگان ناآش ــابراين خوانن ــده اســت، بن ــل فارســي نيام ــتن كام ــتن انگليســي و م ــابع م ــدام از من ك
نوآمــوزان قــادر بــه شــناخت منــابع مــورد ارجــاع نيســتند. مســئلة دوم اينكــه در ايــن ارجاعــات گــاهي
فقط متن انگليسي و گاهي هـم مـتن انگليسـي و هـم مـتن كامـل فارسـي بيـان شـده اسـت. نگارنـده
بر اين گمان بود كه تغييرات موجـود در بـازنگريهـاي مختلـف مـتن اصـلي قواعـد دليـل ايـن تفـاوت
مــيباشــد، امــا مطابقــت ارجاعــات بــا مــتن انگليســي بــازنگريهــا و مــتن كامــل فارســي حــاكي از آن 
است كه اين رويكرد مد نظـر نبـوده اسـت. عـدم دقـت لازم متـرجم در اسـتفاده از محتـواي اثـر قبلـي

خود، كه در ادامه اشاره خواهد شد، در اينجا نيز صدق ميكند.  
5. در قواعـد فهرسـتنويســي انگلوــ امــريكن بـراي درك بهتــر و اسـتفادة بهينــه از قواعـد، مثــال
هاي فراواني ارائه شده است. ايـن مثـالهـا در مـوارد بسـياري نقـش الگـويي مناسـب را ايفـا كـرده، و
   .17 پيـروي نمـود حتي در موقعيتهايي كـه قاعـدهاي وجـود نـدارد، مـيتـوان از همـان شـيوة مثـالهـا
ترتيب ارائة مثالها بهگونهاي تنظـيم شـده كـه حالـت آموزشـي بـه خـود گرفتـه اسـت. ايـن مثـالهـا
مطابق بـا رونـد ارائـة قواعـد بـراي موقعيـتهـاي پيچيـدهتـر و كامـلتـر پـيش رفتـه و دقيقـاً مفهـوم

قواعد مرتبط را منعكس ميكند.   
در اثــر حاضــر مثــالهــاي فارســي ارائــهشــده در فصــل يــك داراي چنــين ترتيبــي نيســتند. ايــن 
مســئله موجــب ابهــام در فهــم قواعــد و ســردرگمي نوآمــوزان خواهــد شــد. بــراي نمونــه، در صــفحات 
ــي ــذاري درون م ــمارهگ 1.6D1 و 1.6E1 داراي ش ــد ــل قواع ــي ذي ــاي فارس ــاله 101 و 102، مث
باشند، درصورتيكه هنوز قواعـد مـرتبط ارائـه نشـدهانـد. همچنـين اطلاعـات مربـوط بـه بهـا (شـرايط
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دســـترسپـــذيري) (ص 11)، كـــه در مثـــالهـــاي قواعـــد 1.0D1 و 1.0D2 در صـــفحات 27 و 28 
موجود است، بـه اشـتباه آمـدهانـد. شايسـته بـود متـرجم مثـالهـايي تهيـه مـيكـرد كـه شـامل تمـام
1.5E1 (ص 96، ســطر 19 و  عناصــر ســطوح توصــيف مــرتبط باشــند. يــا مثــال فارســي ذيــل قاعــدة
ــه قاعــدة ــوط ب ــال فارســي مرب ــاري» اســت. و مث ــزايش اختي – «اف ــه انتهــاي قاعــده ــوط ب 20)، مرب
1.1E3 مناسـب مـيباشـد، 1.1B4 ـ دربارة خلاصه كردن عنـوان كامـل طـولاني ـ كـه بـراي قاعـدة

زيرا در مثال مـذكور ديگـر اطلاعـات عنـوان خلاصـه شـدهانـد نـه عنـوان كامـل. در ايـن بـاره نمونـه
هاي ديگري نيز به چشم ميخورد.  

6. شواهد متعددي دال بـر اسـتفادة متـرجم از محتـواي اثـر قبلـي خـود در تهيـة اثـر فعلـي اسـت.
اين امر با توجه به اينكـه هنـوز بسـياري از قواعـد دسـتخوش تغييـرات جـدي نشـده يـا تغييـرات آنهـا
جزئي بوده، توجيهپـذير و طبيعـي اسـت. امـا ظـاهراً در تطـابق محتـواي اثـر قبلـي بـا تغييـرات نسـخه
هاي جديد متن اصلي دقـت كـافي اعمـال نشـده، يـا اينكـه اشـكالات اثـر قبلـي هنـوز اصـلاح نشـده

است. در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود.  
ـ 1. توضــيح مربــوط بــه عنــوان برابــر (ص 33) بــهخــوبي ترجمــه نشــده، و داراي ابهــام اســت:  6
«بــهدنبــال نخســتين بخــش عنــوان و كلمــة or (در فارســي، معــادل «يــا». م.) كامــا بگذاريــد»؛ كــه 
ــوان ــان دو بخــش عن ــاهري، ص131)، در مي ــا (ط ــين دو كام ــا» ب «ي ــة ــراردادن كلم ــحيح آن، ق ص

كامل است. اين ابهام در ترجمه، در اثر قبلي مترجم نيز وجود دارد.  
ــت:  ــده اس ــر ش ــتباه ذك ــه اش 1.7A5 (ص 114) ب ــدة ــتن قاع ــرجم در م ــيح مت ـ 2. در توض 6
...)». اثـر فعلـي متـرجم، ترجمـه فصـلهـاي «(فصلهاي اول و دوم در ايـن كتـاب، ترجمـه شـدهانـد

اول و نهم متن اصلي است.  
ــلي ــتن اص ــد م ــخة جدي 1.11A)، در نس ــدة ــواي قاع ــفحة133 (محت ــارم ص ــطر چه ـ 3. س 6
قواعــد فهرســتنويســي انگلوـــ امــريكن كــه مبنــاي متــرجم بــوده، وجــود نــدارد. محتــواي ايــن ســطر 

مربوط به اثر قبلي مترجم است.   
ـ 4. اولــين قاعــده (9.1F2) صــفحة 150، مربــوط بـه فصــل نهــم نيســت و بــه اشــتباه در بــين 6
قواعد ايـن فصـل آمـده اسـت، و در اصـل بـا انـدكي تفـاوت در مضـمون، مربـوط بـه فصـل اول مـي

باشد. اين اشتباه در اثر قبلي مترجم، در صفحة 131، نيز وجود دارد.  
1.2C2 دربـارة شـرح پديـدآور مربـوط بـه ويـرايش، بـراي قاعـدة ـ 5. مثال فارسي ذيل قاعـدة 6
مذكور نامناسب است. ايـن مثـال، در اثـر قبلـي متـرجم هـم ذيـل همـان قاعـده آمـده و بيـانگر اثـري

داراي «مصحح» است.  
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ـ6. متــرجم در اثــر قبلــي خــود واژة «ويــرايش» را بــراي واژة انگليســي "Edition" قــرار داده  6
«ويراســت» جــايگزين شــده، امــا در  بــود. در اثــر حاضــر، بنــا بــر تصــميم جديــد كتابخانــة ملــي، واژة

صفحة 10 و 112 اين جايگزيني فراموش شده است.   
7. عدم انسجام. يكي از مسائل مهمـي كـه در آثـار ترجمـه بايـد مـد نظـر قـرار گيـرد، يكدسـتي و
انســجام در ارائــة معــادلهــا بــراي واژههــا، عبــارات، و اصــطلاحات بيگانــه اســت. ايــن امــر در ترجمــة 
استانداردها، و آثاري كـه قـرار اسـت بـهعنـوان دسـتورالعمل و دسـتنامه اسـتفاده شـوند، اهميـت ويـژه

اي مييابد. در ترجمة حاضر عدم انسجام در ارائة معادلهايي چند به چشم ميخورد.  
ـ 1. معــــادل واژة "Designation" در صــــفحات 8، 9، 138، 139، و ...، «شناســــه»، و در  7
صــفحة 107، «وجــه تســميه»، درج شــده اســت. ايــن عــدم يكدســتي در اثــر قبلــي متــرجم بــا تنــوع

بيشتري موجود است.  
ــر ــاي ديگ ــكله ــل اول)، «ش ــفحة 119(فص "Other formats" در ص ــارت ــادل عب ـ 2. مع 7

موجود»، و در صفحة 181، «شكلهاي ظاهري ديگر»، انتخاب شده است.  
ـ 3. معــادل عبــارت "Items without a collective title" در صــفحة 8، «مطالــب بــدون  7

يك عنوان جامع»، و در صفحة 138، «مطالب بدون عنوان جامع»، آمده است.  
ــفحة 143 و ...،  ــه»، و در صـ ــفحة 130، «محفظـ ــادل واژة "Container"، در صـ ـ 4. معـ 7

«قوطي» است.  
ـ 5. معـــادل واژة "Romanized"، در صـــفحة 29، «دگرنويســـي»، و در صـــفحة 200 ،  7

«روميسازي شده» است.  
74، «صـــفحه 45، و ...، «طــرح»، و در صــفحة "Layout"، در صــفحات ـ 6. معــادل واژة 7

آرايي» ثبت شده است.  
ــروح برنامــه»، و در  ــفحة 142، «ش "Program statements"، در ص ــارت ــادل عب ـ 7. مع 7

صفحة 153، «جملات برنامه» ترجمه شده است.  
ــان ــفحه (و هم ــان ص ــرح»، و در هم ــفحة 182، «ش ــادل واژة "summary"، در ص ـ 8. مع 7

سطر) «خلاصه» درج شده است. (البته واژه «خلاصه» صحيح ميباشد).  
ـ 9. در رعايت رسـمالخـط زبـان فارسـي نيـز يكسـان عمـل نشـده اسـت. بـراي مثـال، دربـارة 7
ــا» و  ــازيه «ب ــد: ــاوت وجــود دارد. مانن ــف، تف ــا انفصــال «هــا»ي جمــع در واژههــاي مختل اتصــال ي

«بازيها»؛ «يادداشتها» و «يادداشتها»؛ و ...  
8. اشــكالات صــفحهآرايــي. در ارائــة مثــالهــاي فارســي ذيــل قواعــد، برخــي اشــكالات ناشــي از 

صفحهآرايي است. نظر به كاركرد مثالها، پرهيز از اين موارد مهم مينمايد. براي نمونه:  
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ـ 1. مثــال فارســي مربــوط بــه قاعــدة 1.1F13 (ص 57، ســطر 1) بايــد در ســطر يــازدهم مــي 8
آمد كه به اشتباه در سطر اول ثبت شده است.  

ــاي انگليســي  ــاله ــد از مث ــطر 17) بع 1.4E1 (ص 82 ، س ــدة ــال فارســي قاع ـ 2. محــل مث 8
اســت. لازم بــه ذكــر اســت درج واژة «امــا» بــين ســطور 16 و 18 كــه بــراي توضــيح ميــان اشــكال

مختلف مثالها بيان ميشود، فراموش شده است.  
ـ 3. در صــفحة 83، ســطر 17، واژة «نــه» بايــد بــين دو شــكل درســت و نادرســت مثــال ذكــر  8

ميشد.   
هويـژه ترجمـة  9. استفاده از معادلهـاي مناسـب و صـحيح، يكـي از ضـرورتهـاي ترجمـه بـ
117). چنانچـه قـبلاً نيـز گفتـه شـد، بـا توجـه بـه تعـدد وجـود متون علمـي اسـت (گيلـوري، ص
اصطلاحات حوزة رايانه در ايـن مـتن، انتخـاب معـادلهـاي متـداول در ايـن حـوزه بـديهي اسـت.

در ذيل در قالب جدولي معادلهاي پيشنهادي نگارنده ارائه شده است.  
 ب) اشكالات و كاستيهاي فني   

1. مــتن انگليســي كــه مبنــاي ترجمــة متــرجم بــوده، نســخة مربــوط بــه ويــرايش دوم، بــازنگري 
2002، و روزآمــد 2004 اســت. درصــورتيكــه روي جلــد و صــفحة عنــوان بــهاشــتباه «ويراســت ســال 
2002 (روزآمــد ســال 2004)» آمــده اســت. از آنجاكــه اثــر، ترجمــة قواعــدي اســت كــه ميــان نســخة
مسـئله از سـوي متـرجم مهـم بـه ويراست و بازنگري يك اثـر تمـايز قائـل شـده اسـت، رعايـت ايـن

نظر ميرسد.   
2. در صــفحة 5، ســطور هشــتم و نهــم بيــان شــده اســت: «نمايــة انتهــاي كتــاب كــه بــر مبنــاي 
شمارههاي قواعد مرتب شده اسـت»، درصـورتيكـه ايـن نمايـه بـر اسـاس نظـم الفبـايي مرتـب شـده

و به شماره قواعد ـ بهعنوان جاينما ـ ارجاع ميدهد.  
3. در صفحة 10، از لحاظ صفحهآرايي، تورفتگي قواعد 1.7A3 و 1.7A4 رعايت نشده است.  

«جـاي 16 بـهاشـتباه 15، و سـطر يـازدهم صـفحة 13، سـطر پـنجم صـفحة 4. سطر سـيزدهم صـفحة
نشر، پخش، و غيره» ترجمه شده، كه «جاي نشر، ناشر، پخشكننده، و غيره» صحيح ميباشد.  

ــذاري  ــمارهگ ــه ش ــيف ناحي ــة توص ــه پاي ــوط ب 1.0A2 مرب ــدة ــي از قاع ــفحة 15 بخش 5. در ص
نشريات ادواري ترجمه نشده است. ترجمة اين بخش:  

«شماره گذاري نخستين و/يا آخرين شمارهها يا بخشها براي هر نظام يا ترتيب» است.  
ــه ــل ترجم ــده، كام ــ21 آم 20ـ ــفحات ــة آن در ص ــه در ترجم 1.0A4 ك ــدة ــر قاع ــطر آخ 6. س

نشده است.    
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ــا»  «هرج ــه ــده، ك ــاب ش ــدام» انتخ ــادل واژة "Wherever"، «هرك ــطر 8، مع ــفحة 28، س 7. در ص
صحيح است.  

ــي ــي مل ــابشناس ــي در كت ــال فارس ــفحات 35 و 37)، مث 1.1B2 و 1.1B6 (ص ــد ــراي قواع 8. ب
ايران وجود دارد. مترجم ميتوانست از اين مثالها استفاده كند.   

مثالها بهترتيب قاعده:  
ــفي)/؛ ــه كاش ــه و دمن ــا كليل ــهيلي (ي ــوار س ــيج/ ؛ ان ــا يوش ــاي نيم ــهه ــعدي/ ؛ نام ــتان س - گلس

همچنين مثال فارسي قاعدة 1.1F13 (ص 57، سطر 12) از اثر مورد بررسي  
- كا. گ. ب.  

9. در مواردي چنـد هـم در فصـل اول و هـم در فصـل نهـم شـماره برخـي از قواعـد ذكـر نشـده،
و متن اين قواعـد بـهعنـوان مـتن قواعـد قبلـي خـود محسـوب مـيشـوند. ايـن مسـئله ممكـن اسـت

باعث اشتباه در بازيابي يا استناد به قواعد گردد.  
   1.0B1 ـ صفحة 21، سطر 6، شمارة قاعدة
 1.3A ـ صفحة 68، سطر 12، شمارة قاعدة

9.2، همچنـين بـر اسـاس صـفحهآرايـي كتـاب بايـد مـتن ـ صفحة 151، سطر 16، شمارة قاعـدة
اين قاعده صخيمتر (پررنگ) ميبود.  

  9.3A ـ صفحة 156، سطر آخر، شمارة قاعدة
10. ترجمــة بخشــي از قاعــدة 1.4C5 (ص 74) بــه درســتي انجــام نشــده اســت. در ســطر دوم ترجمــه 
 ،«... بيان شده است: «نخستين جا را از هر تعداد محـلهـاي ذكـر شـده بعـدي كـه بـهوسـيله صـفحهآرايـي

كه صحيح آن: «هر محل ذكر شده بعدي كه بهوسيلة صفحهآرايي ... » ميباشد.  
11. مثــال مربــوط بــه قاعــدة 1.4D3 (ص 79 ، ســطر 6) دربــارة عــدم حــذف برخــي از واژههــا يــا 
«ناشـر» از نـام عبارات از نام ناشر، بيانگر مفهـوم قاعـدة مـذكور نيسـت. در ايـن مثـال بـه حـذف واژة
ناشر (مجتمع آموزشي و فني تهـران) اشـاره شـده اسـت. واژة مـذكور بـا علامـت دونقطـه از نـام ناشـر
تفكيــك شــده اســت («: ناشــر: مجتمــع آمــوزش و فنــي تهــران»). نخســت اينكــه، ايــن شــكل از نــام 
كاملاً نامانوس است، و ديگر، منظور از ايـن قاعـده واژههـا يـا عبـاراتي اسـت كـه در نـام ناشـر باشـند

نه آنكه از نام ناشر تفكيك شده باشند. مانند: چاپار نه نشر چاپار  
96) وجـود نـدارد. ترجمـة ايـن 12. قاعدة 1.5D2 بـهطـور كلـي فرامـوش شـده و در محـل خـود (ص

قاعــده عبــارت اســت از: «اختيــاري، اگــر اثــر در درون يــك جعبــه اســت، جعبــه را ذكــر كنيــد و ابعــاد آن را 
بعد از ابعاد اثر، يا بهعنوان تنها ابعاد بدهيد. ابعاد اثر و ابعاد جعبه را با يك علامت كاما جدا كنيد».  
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ــدة ــه در قاع ــف توصــيف ك ــواحي مختل ــه ن ــوط ب ــاوت مرب ــان يادداشــتهــاي متف 13. نشــانة مي
«نقطـه» صـحيح اسـت. مثـالهـاي انگليسـي «دونقطـه» ثبـت شـده، كـه 1.7B3 بيان شده بهاشـتباه

1.7B22 بيشــتر  و فارســي ذيــل ايــن قاعــده نيــز چنــدان مناســب نيســتند و مثــال مربــوط بــه قاعــدة
بيانگر قاعدة مذكور ميباشد.  

14. ادامــة مــتن قاعــدة 1.7B16 كــه بعــد از مثــال مربــوط آمــده، ترجمــه نشــده اســت كــه ترجمــة آن 
«براي جزئيات مربوط به ديگر شكلهاي دسترسپذير در كتابخانه، نگاه كنيد: 1.7B20» است.  

ــات توصــيفي  «جزئي ــه نشــده اســت: ــز ترجم 1.7B20 (ص 120) ني ــدة ــتن قاع 15. بخشــي از م
نسخة خاص در دست توصيف را بدهيد».  

16. در مــتن انگليســي قاعــدة 1.11A بــه قاعــدة 2.0B ارجــاع داده شــده اســت، امــا در مــتن
ترجمه، ارجاع به اشتباه به «فصل دوم» است.  

ــاي  ــيفهـ ــارت "Published descriptions"، «توصـ ــطر 18، عبـ ــفحة 143، سـ 17. در صـ
چــاپي» ترجمــه شــده اســت. نخســت، واژة فارســي «چــاپي» بــراي واژة "Printed" مناســب اســت، و 
ديگـر، بــا توجــه بـه اينكــه فصــل نهــم مربـوط بــه منــابع الكترونيكــي اسـت، ممكــن اســت منظــور از
«توصـيفهـاي "Published" هر نـوع انتشـار اعـم از چـاپي يـا الكترونيكـي باشـد. بنـابراين معـادل

منتشر شده» مناسبتر است.   
18. هم در متن انگليسـي و هـم در ترجمـة موردبررسـي، ذيـل قـاعدة  9.0B2 (مربـوط بـه منـابع
«نـوع و دامنـه منبـع» بيـان شـده اسـت. از نسـخة پيشنهادي اطلاعات)، ناحيـة سـوم توصـيف، ناحيـة
«جزئيـات ويـژه (يـا نـوع انتشـار) اثـر» تغييـر يافـت روزآمد سال 2003 به بعـد، ايـن ناحيـه بـه ناحيـه

(JSC, 2004, p. 9-4) . در هر دو متن يادشده دقت كافي اعمال نشده است.  
«مطـالبي بـا «آثـار بـا چنـد منبـع اصـلي اطلاعـات» مـيباشـد كـه 19. قاعدة 9.0H، مربـوط بـه

چند صفحة عنوان» ذكر شده است.  
20. قاعــدة 9.2B2 در صــورت ترديــد نســبت بــه اينكــه شــرحي، شــرح ويــرايش اســت يــا خيــر، وجــود 
كلمــاتي ماننــد  issue،edition، و ... (يــا معــادلهــاي آن در زبــانهــاي ديگــر) را دليــل بــر ويــرايشبــودن 
ــانهــاي  ــا معــادلهــاي آن در زب «(ي آن شــرح دانســته اســت. چنانچــه در خــود قاعــده ذكــر شــده اســت:
ـ  ديگر)»، و با توجـه بـه اينكـه ترجمـة مـورد بررسـي، بـراي فهرسـتنويسـي منـابع الكترونيكـي در ايـران
كه برخي از منابع، اطلاعات كتـابشـناختي را بـه فارسـي ارائـه مـيدهنـد ـ تهيـه شـده اسـت، بايـد معـادل
هاي فارسي مناسب و متـداول در حـوزة رايانـه انتخـاب مـيشـد. خوشـبختانه ايـن مسـئله در بيشـتر قواعـد

اين فصل مانند C 1 ،9 .5 B 4 5 .9، و جز آن رعايت شده است.  



فهرستنويسي منابع الكترونيكي.../ سيدمهدي طاهري ـ سيدمصطفي واردي  □  151  
  

ــده اســت. ــاب ش ــاپ انتخ ــادل واژة «reissue»، بازچ ــدة 9.2D1 (ص 156)، مع ــتن قاع 21. در م
«انتشـار اين معادل بـراي فصـل مربـوط بـه فهرسـتنويسـي منـابع الكترونيكـي مناسـب نيسـت. واژة

مجدد» قبلاَ در اين مقاله پيشنهاد شده است.   
ــه ــق» انتخــاب شــده ك ــادل واژة «concisely»، «دقي ــدة 9.5B1)، مع ــتن قاع 22. در صــفحة 164 (م
«format» انتخـاب شـده كـه بـه «شـكل ظـاهري» بـراي «خلاصه» صحيح مـيباشـد. همچنـين عبـارت
1 CD  ) دليل عدم تفاوت در شـكل ظـاهري رسـانههـاي مخاطـب ايـن قاعـده، همـانطوركـه در مثـالهـا

 Photo CDs،ROM 2،…) نيز مشخص است، واژة «قالب» درست است.  

ــاريخ پــس از شناســه عــددي  23. بخشــي از قاعــدة 9.6A1 (ص 171) فرامــوش شــده اســت: «ت
و يا الفبايي را درون كمانك قرار دهيد».  

ج) اشكالات تايپي  
ــت ــت رعاي ــي، و اهمي ــتنويس ــه فهرس ــوط ب ــار مرب ــف در آث ــم مختل ــا و علائ ــانهه ــود نش وج
دستورالعملهـاي مـرتبط بـا آنهـا، پرهيـز از وجـود اشـكالات تـايپي را ـ بـهرغـم دقـت پديدآورنـدگان
ـ دشوار سـاخته اسـت. بررسـي اثـر نشـان مـيدهـد كـه متـرجم و ناشـر دقـت لازم را اين آثار و ناشر
لحاظ نمـوده اسـت. بـا وجـود ايـن اشـكالاتي چنـد وجـود دارد كـه در جـدول ذيـل بـه همـراه شـكل

صحيح آنها ارائه ميشود.  
  

د) سخن آخر  
همــانطوركــه پيشــتر اشــاره شــد، ترجمــه و تــدوين اســتانداردها و متــون مربــوط بــه ســازماندهي 
ــر مــورد ــابع، ضــروري اســت. اث ــا در نظــر گــرفتن گســترش و اهميــت ايــن من ــابع الكترونيكــي، ب من
بررســي در ايــن مقالــه، در ايــن راســتا گــامي مهــم و لازم بــود. از ســوي ديگــر زمينــهســازي مباحــث 
نوين در هر حوزهاي در ايـران، بـه تـلاشهـاي ويـژه، گذشـت زمـان، و تعامـل علاقـهمنـدان و دسـت
اندركاران آن حـوزه نيـاز دارد. اميـد اسـت ايـن اثـر، و معـدود كوشـشهـاي صـورتگرفتـه، توجـه بـه
حــوزة ســازماندهي منــابع الكترونيكــي را تقويــت كنــد. مقالــة حاضــر بــراي تقويــت كيفــي و تكميــل

ترجمة مورد بررسي نگاشته شد.   
  

پينوشتها  
1. 1. taherismster@gmail.com 

2. koooola@gmail.com 
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ــتنامة ــة دس ــي  و  ارائ ــابع اينترنت ــي من ــي فهرســتنويس ــديني، محســن(1381). «بررس ــن العاب ــاجي زي 3. ح
ــوان ــا عن ــي ب ــين وبلاگ ــد. همچن ــة كارشناســي ارش ــاننام ــران»، پاي ــاي اي ــهه ــراي كتابخان پيشــنهادي ب

«فهرستنويسي منابع اينترنتي» :  
http://internetcataloger.persianblog.ir 
4. سور، كي. جي (1381). اسـتاندارد بـينالمللـي كتـابشناسـي توصـيفي منـابع الكترونيـك، ترجمـة:
علــي رشــيدي، اروميــه: دانشــگاه علــوم پزشــكي و خــدمات بهداشــتي درمــاني اروميــه، موسســة فرهنگــي

انتشاراتي شاهد و ايثارگران. 
ــاي ــي: دســتنامه و راهنم ــابع اينترنت ــي، ويراســتار ( 1384). فهرســتنويســي من 5. اولســون، نانســي ب

عملي، ترجمة: فاطمه باجي. تهران: دبيزش.  
ــرايش 4،  ــا، وي ــول و روشه ــي: اص ــتنويس ــدي ( 1384). فهرس ــاهري، مه ــتاالله و ط ــاحي، رحم 6. فت

تهران: كتابدار. 
ـ امـريكن ( 1385). فهرسـتنويسـى منـابع 7. كميتة مشـترك بـازنگري در قواعـد فهرسـتنويسـي انگلـو
الكترونيكي با اسـتفاده از قواعـد بـازنگرى شـده انگلوــ امـريكن، ترجمـه و مثـالهـاي فارسـي از:

مرتضي كوكبي، تهران: نشر چاپار. 
ــرادادهاي هســته  ــاريف، و توضــيحگرهاي طــرح ف 8. طــاهري، مهــدي (2007). ترجمــة رســمي «عناصــر، تع

دوبلين».  
http://dublincore.org/resources/translations  
9. طــاهري، مهــدي (2007). روزآمدســازي و ترجمــة رســمي «گــذرگاه تطبيقــي مــارك 21 بــا طــرح فــراداده

اي هستة دوبلين».  
http://dublincore.org/resources/translations 
قواعــد  10.  مركــز اطلاعــات و مــدارك اســلامي منــابع كتابخانــة ديجيتــالي خــود را بــر اســاس فصــل نهــم
 .(http://www.dl.islamicdoc.com ) ــت ــرده اس ــازماندهي ك ــريكن س ـ ام ــو ــي انگل ــتنويس فهرس
كتابخانة دانشـگاه تربيـت مـدرس نيـز بـراي ثبـت بخشـي از اطلاعـات كتـابشـناختي  منـابع الكترونيكـي

خود از اين قواعد استفاده ميكند. 
11.  (ISBD)(ER) 
12.   AACR 
13.  A Brief  History of AACR 
14.  OCLC 
15. (AACR2) 
ـ امــريكن (1383). فهرســتنويســى كتــاب  16. كميتــه مشــترك بــازنگري در قواعــد فهرستنويســي انگلــو
با استفاده از قواعد بـازنگرى شـده انگلـو-امـريكن، ترجمـه و مثالهـاي فارسـي از: مرتضـي كـوكبي.

تهران: نشر چاپار.  
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ـ امـريكن ( 1371). قواعـد فهرسـتنويسـي 17. كميتة مشـترك بـازنگري در قواعـد فهرسـتنويسـي انگلـو
ــت ــدس رضــوي، معاون ــتان ق ــاحي، مشــهد: آس ــه رحمــتاالله فت ــرايش 2، ترجم ــريكن. وي ــو – ام انگل

فرهنگي.  
18. براي مثال قاعـدهاي دربـارة نقطـهگـذاري ميـان ناشـران اثـري كـه حاصـل همكـاري دو يـا سـه ناشـر بـا

يك محل نشر هستند، وجود ندارد، اما ميتوان بر اساس شيوة مثالها عمل كرد. 
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نقد و بررسي كتاب 
راهنماي بهرهگيري از ابزارهاي فهرستنويسي موضوعي، ردهبندي و نمايهسازي 

در كتابخانههاي علوم پزشكي*  
  

دكتر علي جلالي ديزجي  
مدير گروه كتابداري و اطلاعرساني دانشگاه علامه طباطبايي  

  
مدير اماني، پروانه. راهنماي بهرهگيري از ابزارهاي فهرستنويسي موضوعي، ردهبندي و نمايهسـازي در كتابخانـههـاي

علوم پزشكي، ويراستار: فاطمه رهادوست، تهران: كتابدار، 1386. شابك:978-964-7143-62-2  
  

چنانكه نويسنده نيـز در پيشـگفتار كتـاب اشـاره كـرده اسـت، قـدمت فهرسـتنويسـي و ردهبنـدي، بـه
قدمت تاريخ كتابخانههـا و بخشـي از فرآينـد سـازماندهي دانـش بشـر اسـت و فقـط اصـول و روشهـا
با توجه به نيازها و فناوريهـاي موجـود، دسـتخـوش تغييـر و تحـول شـدهانـد. كتابخانـههـا و مراكـز
اســناد و اطلاعــات وظيفــه دارنــد كــه اطلاعــات موجــود در مــدارك را در اختيــار كــاربران قــرار دهنــد. 
ــين فرصــت ــاني و متخصصــان موضــوعي در اول ــلاعرس ــان اط ــداران، كارشناس ــر كتاب ــن ام ــراي اي ب
ــه ــريع ب ــتيابي س ــراي دس ــرار داده و ب ــل ق ــه و تحلي ــيابي و تجزي ــورد ارزش ــده را م ــهش ــدارك تهي م

اطلاعات مدارك، به سازماندهي آنها ميپردازند.   
ــوع ــر موض ــي ب ــه همگ ــد ك ــيده ــان م ــدارك نش ــازماندهي م ــوزة س ــف در ح ــابع مختل ــي من بررس
ســازماندهي مــدارك بــهمثابــة يــك اصــل مهــم بــراي دسترســي ســريع كــاربران اتفــاق نظــر دارنــد و روش
، ص       )1356 هاي سازماندهي مـدارك را بـا انـدك تفـاوتي معرفـي مـيكننـد. بـراي مثـال هوشـنگ ابرامـي
ــة روشهــاي اصــلي ســازماندهي مجموعــة  ــهمنزل ــه دو روش ردهبنــدي و فهرســتنويســي ب ــ117) ب 116ـ
ــدمات ــا و خ ــامه ــاني نظ ــاب مب ــاولين ( 1373، ص 279) در كت ــون پ ــد. آترت ــيكن ــاره م ــا اش ــهه كتابخان
اطلاعــاتي، ســازماندهي منــابع را بــراي اســتفاده ضــروري مــيدانــد و فهرســتنويســي را بخشــي از فرآينــد 
سـابقه و يـافتن محــل سـازماندهي معرفـي مـيكنـد. وي فهرسـتنويسـي توصــيفي را بـهمنظـور نگهـداري

                                                            
ـ 121، دي و بهمـن 122 * فهرستنويسي، ردهبندي و نمايهسازي در كتابخانههاي علوم پزشكي. كتاب مـاه كليـات. پيـاپي

1386، ص 64 ـ67.  
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مدارك و فهرسـتنويسـي موضـوعي را بـهمنظـور تجزيـه و تحليـل موضـوعي مـدارك بـراي تعيـين نشـانه
ــا اصــطلاحات نمايــهاي محتــواي موضــوعي مــدرك در ذخيــره، جســتوجــو و بازيــابي  هــا، شــاخصهــا، ي
ــل  ــه و تحلي ــال تجزي ــين ح ــرده و در ع ــي ك ــي معرف ــتنويس ــاي فهرس ــات را روشه ــا اطلاع ــدارك ي م
موضوعي يا فهرسـتنويسـي موضـوعي را بـه روش ردهبنـدي مـدارك وابسـته مـيدانـد كـه بـه كمـك آن
مدارك و اطلاعـات در طـرح سـازماندهي پـيشسـاختهاي جـاي مـيگيرنـد. بـدين ترتيـب، فنـون اسـتاندارد
فهرستنويسي توصيفي، فرآينـد ردهبنـدي و طـرحهـاي ردهبنـدي متـداول، تحليـل موضـوعي يعنـي تعيـين
سرعنوانهاي موضوعي و اصـطلاحات نمايـهاي و وسـائل مختلـف كنتـرل واژگـان را بـهاختصـار بيـان مـي

كنــد. علــي آقابخشــي (1372، ص 1) نيــز در كتــاب نمايــهســازي همــارا ســه روش ســازماندهي مــدارك را 
ــدارك  ــردآوري م ــراي تنظــيم مــدارك در قفســه از دو نظــر اساســي گ ــدي را ب ــد. وي ردهبن ــين مــيكن تبي
مربــوط بــه يــك موضــوع در كنــار يكــديگر، و وســيلة دســتيابي بــه مــدارك موردنيــاز معرفــي مــيكنــد و 
چكيــدهنويســي را روش ارائــة خلاصــه، فشــرده و نكــات اصــلي مــدارك بــهمنظــور كمــك بــه كــاربر بــراي 
رجوع يا عدم رجـوع بـه اصـل مـدرك مـيشناسـد و نمايـهسـازي را روش سـوم سـازماندهي مـدارك بـراي

توصــيف محتــواي اطلاعــاتي مــدارك در قالــب واژههــا بــا هــدف بازيــابي مــدارك گــردآوري و ذخيــرهشــده 
معرفــي مــيكنــد. روبــرت فوگمــان (1374، ص 154ـــ163) در اثــر خــود رابطــة بــين نمايــهســازي، چكيــده

نويسي و فهرستنويسي و وجوه اشتراك و افتراق آنها را بيان ميكند.  
ــه و تنظــيم در ابزارهــاي ــون تهي ــدگي فن ــل پيچي ــهدلي ــذكور ب ــاربرد روشهــاي ســازماندهي م ك
ــي در ــرين عمل ــوزش، تم ــه آم ــازي، ب ــهس ــدي و نماي ــوعي، ردهبن ــيفي و موض فهرســتنويســي توص
اســتفاده از ابزارهــاي ســازماندهي و در نتيجــه شــناخت نكــات ويــژه و پيچيــدة ايــن ابزارهــا نيــاز دارد.
آثار و راهنماهاي آموزشي در بهرهگيـري از ايـن ابزارهـا بـه زبـان فارسـي تـا مـدتهـا وجـود نداشـت.
اين كمبود با اهتمـام برخـي از نهادهـاي اطـلاعرسـاني مسـئول و متخصصـان تـا حـدودي برطـرف و
تعدادي منبع براي پاسخگويي بـه نيازهـا تهيـه و تـدوين شـده اسـت. تهيـه و نگـارش راهنمـاي بهـره
ــوم  ــاي عل ــهه ــازي در كتابخان ــهس ــدي و نماي ــاي فهرســتنويســي موضــوعي، ردهبن ــري از ابزاره گي
پزشكي نيز براي رفـع نيازهـاي مربـوط بـه راهنماهـاي آموزشـي در زمينـة ابزارهـاي فهرسـتنويسـي

موضوعي، ردهبندي و نمايهسازي در حوزة پزشكي بوده است.  
هدف از انتشار اين اثر چنانكه، از سـرآغاز و پشـت جلـد كتـاب برمـيآيـد، معرفـي مهـمتـرين ابزارهـاي
ــي ــران يعن ــكي اي ــوم پزش ــاي عل ــهه ــازي در كتابخان ــهس ــدي و نماي ــوعي، ردهبن ــي موض ــتنويس فهرس
ســرعنوانهــاي موضــوعي پزشــكي مــش، اصــطلاحنامة پزشــكي فارســي و طــرح ردهبنــدي كتابخانــة ملــي 
پزشكي آمريكاسـت. نويسـندة كتـاب بـهدليـل داشـتن تخصـص كتابـداري و اطـلاعرسـاني و نيـز تجربـه و
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اشتغال در كتابخانههـا و مراكـز اطـلاعرسـاني علمـي و آموزشـي ايـران و آمريكـا و نيـز گذرانـدن دورههـاي
آموزشي مربوط، توانايي و اعتبار لازم براي نگارش كتاب را دارد.  

ــه ــش ك ــكي م ــوعي پزش ــاي موض ــرعنوانه ــي س ــه معرف ــاب ب ــل اول كت ــنده در فص نويس
اصطلاحنامة چنـدمنظورة معتبـري در حـوزه پزشـكي اسـت و كتابخانـة ملـي پزشـكي ايـالات متحـدة
آن را تهيــه و منتشــر كــرده اســت، مــيپــردازد و كاربردهــا، ويژگــيهــا و ســاختار آن را توضــيح داده و 

توصيههايي را براي شيوة گزينش توصيفگرها در فهرستنويسي و نمايهسازي عرضه ميكند.  
فصل دوم كتـاب بـه شـيوة اسـتفاده از اصـطلاحنامة مـش در محـيط وب اختصـاص دارد و نحـوة
دسترســي و اســتفاده از آن در محــيط اينترنــت را از طريــق مرورگــر مــش، پايگــاه اطلاعــاتي مــش در

محيط پاب مد1 و فهرست پيوستة همگاني لوكيترپلاس توصيف ميكند.  
نويسنده در فصـل سـوم هماننـد فصـل اول، بـه معرفـي اصـطلاحنامة پزشـكي فارسـي پرداختـه اسـت.
اين منبـع كـه بـا الهـام از سـاختار مـش بـراي اسـتفاده در سـازماندهي منـابع كتابخانـههـا و مراكـز اطـلاع

رساني پزشكي ايران تهيه شده، از نظر كاربردها، پيشينه، ساختار و ويژگي بررسي شده است.  
در فصل چهارم كتـاب نيـز طـرح ردهبنـدي كتابخانـة ملـي پزشـكي آمريكـا، كـه بـراي ردهبنـدي
انــواع منــابع كتابخانــههــاي علــوم پزشــكي بــهكــار مــيرود و كتابخانــة ملــي پزشــكي ايــالات متحــده 
تهيــه و منتشــر كــرده، از نظــر كاربردهــا، پوشــش موضــوعي، ســاختار و نكتــههــاي كــاربردي توصــيف 
شده است. فصل پـنجم هـم بـه معرفـي وبسـايت اختصاصـي طـرح ردهبنـدي پزشـكي مـيپـردازد و
بخــشهــاي گونــاگون ســايت و شــيوة جســتوجــو در فرانمــا و نمايــة طــرح ردهبنــدي را توضــيح مــي

دهد. پايانبخش كتاب نمايه و كتابنامه است.   
ــاي  ــاهه ــگران پايگ ــع و كاوش ــداران مرج ــازان، كتاب ــهس ــان، نماي ــتنويس ــر فهرس ــان اث مخاطب
اطلاعاتي پزشكي بـهويـژه كـاربران تـازهكارنـد. در عـين حـال، كـاربران كتابخانـههـا و مراكـز اطـلاع
رساني پزشكي و مؤلفـان آثـار پزشـكي نيـز مـيتواننـد در امـر جسـتوجـو و بازيـابي اطلاعـات بـراي
امور پژوهشـي و گـردآوري اطلاعـات خـود از آن اسـفاده كننـد. وجـود بخـشهـايي چـون نكتـههـاي
كــاربردي در فصــلهــاي اول و چهــارم و نيــز لــوح فشــردة همــراه كتــاب از مزايــاي اصــلي ايــن اثــر

محسوب ميشود.  
  

نقاط قوت  
«توصـيههـايي بـراي فهرسـتنويسـان و نمايـهسـازان» در  يكي از مزايـاي مهـم ايـن اثـر بخـش
پايان فصـلهـاي اول و چهـارم اسـت. ايـن بخـش رهنمودهـا و نكـات بسـيار مهـم و كـاربردي را در
اختيار فهرستنويسان و نمايـهسـازان بـهويـژه متخصصـان و دانـشآموختگـان تـازهكـار كتابخانـههـا و
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مراكز اطلاعرساني بهمنظور تحليـل محتـواي مـدارك قـرار مـيدهـد و تصـميمگيـري دربـارة انتخـاب
و بهكارگيري سرعنوانهـاي موضـوعي مناسـب و احيانـاَ تركيـب و هـمآرايـي مناسـب سـرعنوانهـاي
و توصـيههـاي اصلي و سرعنوانهاي فرعـي را بـراي آنهـا سـاده مـيكنـد. درواقـع نكـات، رهنمودهـا
عملــي اســت كــه حاصــل تجربــة نويســنده در اســتفاده از ســرعنوانهــاي موضــوعي مــش در محــيط 
ــا ــوده و موضــوعي مــرتبط و در عــين حــال كــاملاَ متفــاوت ب ــههــا و مراكــز اطــلاعرســاني ب كتابخان
مطالعة صرف منابع و اصـول نظـري كـار اسـت. درضـمن نشـاندهنـدة مطابقـت و همـاهنگي عنـوان
اثر با محتوا و اهـداف منـدرج در پيشـگفتار اسـت. ازايـنرو، توجـه بـه ايـن رهنمودهـا بـراي كتابـداران
كمتجربه توصيه ميشـود. انتظـار مـيرفـت در فصـلهـاي ديگـر نيـز بـراي تحققـن نيـت نويسـنده از
كاربرد واژة «راهنما» در عنـوان كتـاب، رهنمودهـاي عملـي و كـاربردي مشـابهي تـدوين مـيشـد كـه

جاي آن در اين اثر خالي است.  
مزيت ديگـر اثـر توضـيحات كـافي و روشـن دربـارة چگـونگي اسـتفاده از مرورگـر مـش اسـت كـه
نويسنده بهخوبي از عهـدة معرفـي ايـن ابـزار برآمـده اسـت. تنهـا نكتـة قابـلتوجـه در ايـنبـاره توضـيح
ــراي  ــوط» ب ــات شــيميايي و اطلاعــات مرب ــوارد و تركيب نارســا و ناكــافي در بخــش «جســتوجــو در م
 37 "to Mapped Heading" اســت. علــت آن اســت كــه نويســنده در صــفحة توضــيح عبــارت
زمانيكه مقدمـة كوتـاهي دربـارة سـرعنوانهـاي موضـوعي پزشـكي در محـيط وب ارائـه مـيكنـد، بـه
«سـرعنوان يـا توضـيحگر استفاده از واژگان مش همـراه بـا مـدلاين اشـاره و در توضـيحات مربـوط بـه
ــيفگري  " to Mapped Heading " توص ــب ــل برچس ــه واژة مقاب ــد ك ــيكن ــان م ــده» بي ــق ش منطب
است كه در مدلاين براي نمايهسـازي ايـن مـاده شـيميايي گزيـده شـده اسـت. اگرچـه عنـوان برچسـب
نيز گوياي چنين مطلبي است، اين سـؤال را پـيش مـيكشـد كـه چـرا خـود اصـطلاح برگزيـده بـه ايـن
شكل انتخاب شده اسـت و كجـا بـهكـار مـيرود و چـرا در مـدلاين بـهشـكل انتخـابي ديگـري بـهكـار
48 كتـاب در زمينـة اسـتفاده از اصـطلاحنامة مـش در نمايـهسـازي ميرود؟ مطالـب منـدرج در صـفحة

مآخذ پايگاه اطلاعاتي مدلاين مؤيد اين سخن است.  
لوح فشردة همـراه كتـاب از ديگـر ويژگـيهـاي مثبـت ايـن منبـع و داراي طراحـي زيبـا و جـذاب
است و در طراحي آن از نـرمافـزار ميكروسـافت پاورپوينـت اسـتفاده شـده اسـت. صـفحة مقـدماتي بـه
ــد ورود ــت. كلي ــروج» اس «ورود» و «خ ــد ــاوي دو كلي ــردازد و ح ــيپ ــواي آن م ــوح و محت ــي ل معرف
كــاربر را بــه صــفحهاي شــامل مشخصــات اصــلي منــدرج در صــفحة عنــوان كتــاب و نيــز پيونــدهاي
ــد ــي ان. ال. ام و مــش و صــفحة بع ــاب، معرف ــدرجات كت ــدي ان. ال. ام2، فهرســت من ــروج، ردهبن خ
هدايت ميكند. ترتيـب طراحـي كليـدهاي پيونـد موجـود در ايـن صـفحه قـدري نامناسـب اسـت و بـه
نظر ميرسد كه كليـدهاي خـروج و صـفحة بعـد بـا توجـه بـه محتـواي كليـدها، منطقـاَ و متناسـب بـا
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جهت حركت از راست بـه چـپ در طراحـي صـفحههـاي فارسـي، بايـد در پايـان سـمت چـپ صـفحه
قــرار گيرنــد و كليــدهاي فهرســت منــدرجات كتــاب، معرفــي ان. ال. ام و مــش و ردهبنــدي ان. ال. ام 
بهترتيب از سمت راست صـفحه در كنـار آنهـا قرارگيرنـد. بـه ايـن دليـل ترتيـب واقـعشـدن كليـدهاي
اينكـه فهرسـت منـدرجات و مقدمـه و منـابع و مآخـذ نسـخة چـاپي پيوند قدري گمراهكننـده اسـت. بـا
ــوع ــع مجم ــاپي و درواق ــخة چ ــواي نس ــت، محت ــده اس ــاب» آم ــدرجات كت ــت من ــد «فهرس در پيون
سرفصلهاي فهرست مندرجات در لـوح فشـرده بـه دو بخـش تقسـيم شـده اسـت. فصـلهـاي اول تـا
ــش و ــكي م ــوعي پزش ــاي موض ــرعنوانه ــي س «معرف ــوان ــا عن ــدي ب ــاپي در پيون ــخة چ ــوم نس س
«معرفـي ردهبنـدي اصطلاحنامة پزشكي» و فصـل چهـارم نسـخة چـاپي در پيونـد ديگـري بـا عنـوان
پزشكي كتابخانة ملـي پزشـكي آمريكـا» همـراه بـا سـه ضـميمه بـهصـورت پيونـد مسـتقل بـا عنـوان
ــه ــة ان. ال. ام ب ، «مقدم  (« ــا (ان. ال. ام ــي پزشــكي آمريك ــة مل هــاي «ســايتهــاي منتخــب كتابخان
شــكل پــي. دي. اف»، و «طــرح ردهبنــدي ان. ال. ام بــهشــكل پــي. دي. اف» روي صــفحة مســتقلي 

تنظيم شدهاند.  
بــر خــلاف ادعــاي نويســنده در معرفــي كتــاب و ســي. دي همــراه روي جلــد كتــاب، لــوح فشــرده
همراه نسخة چـاپي فاقـد مـتن كامـل مـش اسـت و فقـط بـه معرفـي آن اكتفـا كـرده اسـت. امـا مـتن
«مقدمـة ان. كامل ردهبنـدي ان. ال. ام عرضـه شـده اسـت. عـلاوه بـر ايـن، دسترسـي بـه دو سرفصـل
ــفحة  ــي. دي. اف» از ص ــكل پ ــهش ــدي ان. ال. ام ب ــرح ردهبن ــي. دي. اف»، و «ط ــكل پ ــهش ال. ام ب
7/0 نـرمافـزار پيوندها مقـدور نيسـت و بـراي دسترسـي بـه ايـن دو بخـش بايـد پـس از نصـب نسـخة
آدوب آكروبات ريـدر3 از برنامـه خـارج شـده و از روي لـوح فشـرده آنهـا را فعـال كـرد كـه مـيتوانسـت
بهطور مستقيم بهصـورت پيونـدي از صـفحة معرفـي ايـن منـابع انجـام شـود. ايـن موضـوع نقـص لـوح
فشــرده از نظــر دسترســي كــاربر محســوب مــيشــود. روي لــوح فشــرده، هماننــد نســخة چــاپي كتــاب، 
علاوه بر فشـردهاي از صـفحات مقـدماتي كتـاب، از تصـاوير، مثـالهـا و نمونـههـا و صـفحات اينترنتـي
بــراي معرفــي مــش و طــرح ردهبنــدي ان.ال. ام اســتفاده شــده اســت كــه بــه درك بيشــتر مثــالهــاي 

كتاب كمك ميكند.  
نگارش ساده، روان و قابل فهم مخاطبان كتاب از ديگر محاسن اثر است.  

  
كاستيها  

در ايـن بخـش بــه نكـاتي اشـاره مــيشـود كـه از نظــر محتـوا، حـروفچينــي و چـاپ در تجديـد چــاپ
كتاب در خور تأمل است. اين نكـات از اهميـت و ارزش اثـر نمـيكاهـد و فقـط بـراي رفـع اشـكال و كامـل

ترشدن آن است.  
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ـ در ترجمة واژهها و عبـارتهـاي بكاررفتـه در متـون اصـلي از زبـان انگليسـي بـه فارسـي و نيـز
واژگان فارسي مورد استفاده اشكالاتي بهچشم ميخورد كه به نمونههايي اشاره ميشود.  

ــادل ــراي واژة  "Subheadings" مناســب نيســت. مع ــي» ب ــارت «تقســيم فرع ــتفاده از عب  • اس
"Subdivisions" اسـت و بـهنظـر مـيرسـد كـه عبـارت مناسـب اين عبـارت در زبـان انگليسـي واژة

براي آن «سرعنوان فرعي» باشد.  
• عبارت «تقسـيم فرعـيهـا» در زبـان فارسـي متـداول نيسـت و معمـولاً بـه جـاي آن از عبـارت

هاي «تقسيمهاي فرعي» يا «تقسيمات فرعي» استفاده ميشود (ص 13).  
«يادداشـت دامنـه» كـه متـداولتـر «يادداشـت تـاريخي» بهتـر بـود از عبـارت • به جـاي عبـارت
است براي معـادل فارسـي"note Scope" اسـتفاده شـود. ايـن واژه از نظـر بيـان مفهـوم هـم مناسـب
ــارت  ــز از نظــر بيشــتر فهرســتنويســان و نمايــهســازان عب ــابع و ني ــرا در تعــدادي از من ــر اســت. زي ت
«يادداشت دامنه» بـه مفهـوم مـتن توضـيحي دربـارة مـوارد اسـتعمال سـرعنوان موضـوعي اسـت كـه
معمــولاً شــامل تاريخچــة اســتفاده و تغييــرات بــهوجودآمــده در آن نيــز اســت و در مــش ايــن دو نــوع 

توضيح جداگانه آمده است (ص 17، پانويس 1).  
• اســتفاده از عبــارت «كشــتهــاي جــانوري» در صــفحة 95 بــهعنــوان توصــيفگر مبــين ردة اس. اف4 

در ردهبندي كتابخانة كنگرة آمريكا مناسب نيست و استفاده از واژة «دامپروري» رايجتر است.  
• در گزينش برابر فارسـي بـراي برخـي از واژههـاي انگليسـي يكسـان عمـل نشـده اسـت. بـراي
ــر  ــوژي» براب ــاوري» و در برخــي ديگــر واژة «تكنول ــاب واژة «فن ــال در برخــي از قســمتهــاي كت مث
انگليســي واژة "Technology" بــهكــار رفتــه اســت. يــا واژة بيوشــيمي و زيســتشــيمي هــر دو برابــر 
ــن ــري از اي ــة ديگ ــد. نمون ــدهان ــع ش ــتفاده واق ــورد اس ــي "Biochemistry" م ــي واژة انگليس فارس
ــت  "Conference Development Consensus" اسـ ــارت ــي عبـ ــة انگليسـ ــاهنگي در ترجمـ ناهمـ
كه برابر «همايشهـاي اجمـاعگـرا» بـراي آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت. نگـاهي گـذرا بـه فهرسـت
الگـويي در اسـتفاده از شـكل مفـرد و جمـع در ترجمـه 27 نشـان از وجـود واژههاي منـدرج در صـفحة
«مجموعـههـا» بـهصـورت جمـع ترجمـة فارسـي و برابر واژهها بـا واژههـاي انگليسـي دارد. مـثلاً واژة
«واژهنامــه»  واژة "Collections" كــه خــود آن هــم شــكل جمــع دارد، انتخــاب شــده اســت. معــادل
"Dictionary" كـه مفـرد اسـت، در نظـر گرفتـه شـده اسـت. امـا بهصورت مفرد بـراي واژة انگليسـي
در عبارت «همايشهاي اجماعگرا» كـه در آن واژة همـايش جمـع بـهكـار رفتـه اسـت، چنـين الگـوي
 Consensus"ــارت "Conferences" در عبــ ــرا واژة ــود. زيــ ــيشــ ــاهده نمــ ــاهنگي مشــ همــ
ــه اســت. ممكــن اســت تصــور شــود كــه ترجمــة  ــار رفت ــهك Conference Development" مفــرد ب

واژههــاي مفــرد و جمــع از انگليســي بــه فارســي خــود مــيتوانــد منشــأ چنــين اختلافــاتي باشــد و در 
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مــواردي بــراي رعايــت الگــوي دســتوري زبــان فارســي يــا وجــود واژههــاي متــرادف لازم اســت بــه 
چنــين اقــداماتي دســت زد. حــال آنكــه تصــور نمــيرود مجموعــة واژگــان موجــود در فهرســت چنــين 
ــن تعارضــات، اســتفاده از واژة «شــكلي» در  ــههــاي ديگــر از اي ــراهم ســاخته باشــد. نمون الزامــي را ف
عبــارت «تقســيمهــاي فرعــي شــكلي» و واژة «فــرمهــا»، هــر دو، بــراي واژة "Form" در صــفحة 24 
و 28 و موارد مشـابه ديگـر اسـت. وجـود ايـن ناهمـاهنگي در گـزينش واژههـا در يـك كتـاب راهنمـا
ــايي در ســاختار  ــوذ در اصــطلاحنامههــاي فارســي شــده و موجــب ناهمــاهنگيه ــد منشــأ نف مــيتوان

اصطلاحنامههاي فارسي گردد.  
ــداوم بــيســوادي» چگــونگي رواج اشــتباهي  ــة «ت ــ رضــازاده ملــك (1384، ص50-54) در مقال ـ
دربارة واژة «آبخوسـت» و تـداوم آن را بـهخـوبي تبيـين كـرده كـه بيـانگر ايـن موضـوع اسـت كـه در
نگارش آثار بايد دقت و تأمـل كـافي كـرد تـا از تـداوم اشـتباه جلـوگيري شـود. چقـدر خـوب و ارزنـده
«پـس «پـيش هـمآرايـي» و بـهويـژه عبـارت بود كه نگارندة كتاب هـم پـيش از بـهكـاربردن عبـارت
همآرايـي» در مـتن كتـاب، بـه متـون موجـود در ايـن زمينـه رجـوع مـيكـرد و درك درسـتي از ايـن
ــن ــاربرد اي ــا از ك ــت، ص 54 58) ت ــي، ص 12 14؛ و محب ــيآورد (آقابخش ــت م ــهدس ــا ب ــارته عب
عبارتهـا در مفـاهيم نادرسـت و در نتيجـه انتقـال مفـاهيم نابجـا بـه متخصصـان تـازهكـار جلـوگيري
كنــد. بــر اســاس منــابع مــذكور، وقتــي عبــارتي بــهعنــوان ســرعنوان موضــوعي آمــاده بــراي توصــيف 
ــايي وارد ــاربر نه ــتفادة ك ــل از اس ــهســازي و قب ــام فهرســتنويســي و نماي ــههنگ ــدركي ب ــواي م محت
سيستم اطلاعاتي (فهرسـت) مـيشـود، درواقـع عمـل پـيش هـمآرايـي انجـام مـيشـود نـه پـس هـم
آرايي. البته عمـل جسـتوجـوگر از ايـن جهـت كـه كـار آرايـش واژههـا در درون عبـارت جسـتوجـو
بعد از تحليل محتواي مـدارك و بـههنگـام بازيـابي انجـام مـيگيـرد و عمـل آرايـش بيشـتر در اختيـار

كاربر نهايي است تا فهرستنويس يا نمايهساز، درواقع يك عمل پس همآرايي است (ص 15).  
ـ پـانويس توضـيحي در برخـي از مـوارد بـهموقـع و بـهجـا اسـتفاده نشـده اسـت. بـدين معنـا كـه
مبهمـي يـا اسـتناد بـه منبعـي بـراي بـار اول اصولاً پانويس زماني بايد بهكـار رود كـه واژه يـا عبـارت
در متن بهكـار مـيرود تـا اطلاعـات لازم در اختيـار خواننـده كتـاب قـرار گيـرد. نمونـهاي از ايـن نـوع
4، صـفحة پانويس به واژة «خاصتر» مربوط اسـت كـه بـهعنـوان برابـر انگليسـي در پـانويس شـمارة
19 در مـتن بـهكـار رفتـه اسـت، 30 آمده است. درحـاليكـه همـين واژه قـبلاً در اولـين سـطر صـفحة
بدون اينكه واژة برابر آن بهصـورت پـانويس بيايـد. بـهعـلاوه، پـانويس بعضـي از واژههـا دو بـار تكـرار
ــفحات  ــل» در ص ــال فاي ــل انتق ــارت «پروتك ــفحات 84 و 85 و عب ــا» در ص ــت. واژة «فرانم ــده اس ش

98 و 99 نمونههايي از تكرار پانويسهاست.   
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ـ بـر اسـاس نظـر و ادعـاي نويسـنده در پيشـگفتار، هـدف كتـاب ارائـة راهنمـايي بـراي فهرسـت
نويسان و نمايهسازان اسـت. بنـابراين، گنجانـدن پرسـشهـايي در پايـان هـر فصـل، اگرچـه مـيتوانـد
مفيد باشد، بيانگر ويژگي كتاب درسـي اسـت كـه از جملـه اهـداف كتـاب نبـوده و سـود چنـداني بـراي

مخاطبان اصلي اثر ندارد.  
ــتباهي روي ــالاً اش ــفحة 58 احتم "Citation" در ص ــة ــاب گزين ــه انتخ ــوط ب ــيح مرب ــ در توض ـ
داده اســت و اصــولاً نبايــد انتخــاب ايــن گزينــه توصــيفگرهاي ديگــر مقالــه را بــهدســت دهــد، بلكــه 

انتظار ميرود با انتخاب آن به استنادهاي مربوط به مقاله دسترسي پيدا كرد.  
ـ بهتر بود كه بـراي اسـتفادة كتابـداران و نمايـهسـازان و كـاربران تـازهكـار دربـاره نحـوة اسـتفاده
از جعبــة ســرچ ايــن5 و شــيوة اســتفاده از عملگرهــاي منطــق بــولي در بخــش موتــور كــاوش پيشــرفته 

لوكيترپلاس توضيحاتي داده شود كه جاي آن خالي است.  
 91 ـ توضيح كتـاب در برخـي از مـوارد نـادر بـا مثـال آن مطابقـت نـدارد. بـراي مثـال در صـفحة
ــا ــارة ارجاعــات داده شــده، نشــاندهنــدة اســتفاده از عبــارت راهنمــا ب توضــيحي كــه در رديــف 3 درب
تورفتگي ذيل شناسة اصلي و ديگر شناسـههـا بـهعنـوان ارجـاع بـه گروهـي از مفـاهيم اسـت. ولـي در
مثــال موجــود در كتــاب عبــارت راهنمــا زيــر شناســة اصــلي و بــدون تــورفتگي نگاشــته شــده اســت. 
درحاليكه بنا به مدخلهاي نمايه بـهراحتـي مـيتـوان گفـت كـه عبـارت راهنمـا بـا حـروف سـياه درج

شده است.  
ـ اشكالات حروفچيني نيز وجـود دارد، نظيـر علامـت مربعـي كـه بـدون هـيچ دليلـي در مـتن آمـده و

ــفحة  ــتباه "220Z" در ص 11، 13، 14). درج اش ــايند نيســت (ص ــاب خوش ــدة كت ــراي خوانن ــاهدة آن ب مش
ــكالات ــر اش 86 از ديگ ــفحة ــكي در ص ــاي روانپزش ــه ج ــك ب "220WZ" و واژة روانپزش ــاي ــه ج 85 ب

حروفچيني است.  
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مقدمه  
از جمله اقـدامات مهـم دربـارة متـون كهـن، شناسـاندن نسـخههـاي خطـي آنهاسـت كـه هـم اعتبـار،
اصــالت و اســتناد آن متــون را نشــان مــيدهــد و هــم ماننــد مــوزهاي فعــال، گنجينــهاي از تــلاشهــا، 
وقفها، خطوط، تعلـيمهـا و پـژوهشهـاي حـول آن مـتن را مـيتـوان در ايـن كـار يافـت. از آنجاكـه
نسـخههـاي خطـي موجـود در كتابخانـههـا و گنجينـههـاي خطـي، كـار آسـاني نيسـت، دستيابي بـه
انتقــال اطلاعــات مربــوط بــه ايــن نســخههــا، اطــلاعرســاني بســيار مفيــد و ضــروري اســت كــه راه را 

براي پژوهشهاي بعدي آسان ميكند.   
ــدة كلينــينامــه، كوششــي اســت در ايــن راســتا، كــه صــدها نســخه از مــتن و  ــد و پرفاي كتــاب ارجمن
شروح كـافي را مـيشناسـاند. در ايـن شناسـايي بـه بيـان ويژگـيهـاي كلـي اكتفـا نشـده، بلكـه اطلاعـات
جنبي فراوانـي در حاشـية معرفـيهـا مـيتـوان يافـت، بـهاضـافة حـدود صـد صـفحه نمونـة نسـخه كـه در

حواشــي يــا  خــلال آن، بســياري از بزرگــان گذشــته را مــيتــوان ـ از طريــق نمونــة خطــوط يــا اجــازات يــا
ديگر تلاشهاي علمي آنها ـ بازشناخت.  

                                                            
كتـاب  * سيري در گلگشت كلينينامه: به مناسبت يازدهمين قرن وفات ثقةالاسلام كليني نويسندة كتاب گران سنگ كـافي.

ماه كليات. پياپي 142، مهر 1388، ص 30 ـ 37.  
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بدينسان، كلينـينامـه را مـيتـوان گنجينـهاي پرنكتـه دربـارة كتـاب ارجمنـد كـافي دانسـت كـه
بــراي تــدوين موســوعهاي ماننــد دانشــنامة كلينــي، بهــرة بســياري از آن مــيتــوان برگرفــت. در عــين 
حــال، ايــن كتــاب مــيتوانــد سرمشــقي بــراي كتابخانــههــاي كهــن ديگــر باشــد كــه آنهــا نيــز كتــاب 
مرجعــي شــبيه ايــن دربــارة كتــاب كــافي پديــد آورنــد، كتــابي كــه همچــون خورشــيدي درخشــان، 11 

قرن در آسمان انديشة شيعي درخشيده و راه به عموم رهجويان نموده است.  
فيض فوايد اين كتاب، نه فقط به نسـخهپژوهـان، بلكـه بـه تمـام علاقـهمنـدان بـه پـژوهشهـاي 
تاريخي، حـديثي، رجـالي و عقايـدي مـيرسـد. از ايـنرو، بـهجاسـت كـه بـه شـيوههـاي مختلـف و در
عرصــههــاي مختلــف ـ نشــريات مكتــوب، نشــريات الكترونيــك، رســانههــا، پايگــاههــاي اينترنتــي و 
مانند آن ـ به معرفي ايـن كتـاب پرداخـت و ايـن گـام بلنـد در شناسـاندن جاودانـة كتـاب كـافي را ارج
نهاد. بايد بـه ايـن واقعيـت تلـخ اقـرار كـرد كـه شـمارگان نسـبتاً محـدود چنـين كتـاب مرجـع (هـزار
نسخه) نسبت به فضاي پژوهشي فعلـي، بسـيار انـدك و تأسـفبـار اسـت. نگارنـدة ايـن سـطور، وقتـي
ــات ــدد و ارج و ارزش اطلاع ــوع و تع ــت، ضــمن اينكــه مســحور و شــيفتة تن ــهدســت گرف ــاب را ب كت
ــراي ــراهم آورد، باشــد كــه ب ــد آن ف ــد فهرســت از فواي ــده در صــفحات كتــاب شــد، چن ــراوان پراكن ف
ــوايي و تصــحيح ــل و اصــلاح محت ــراي تكمي ــاتي ب ــه نك ــار آن ب ــد. در كن ــة راه باش ــيان توش پژوهش

مطبعي آن اشاره ميكند، بدان اميد كه در چاپهاي بعدي اين كتاب ارزشمند، بدان توجه شود.  
  

1. فهرست كلي درونمايه  
محتواي كتاب كلينينامه را ميتوان در پنج بخش دانست.  

 118 بخش اول: معرفـي نسـخههـاي كتـاب كـافي موجـود در كتابخانـه آيـتاالله مرعشـي (شـامل
نسخه)، بهترتيب شمارة ثبت نسخهها، با معرفي و گزارش مبسوط (ص 13 ـ 293)؛  

ــا  ــد، ب ــه ثبــت موقــت شــدهان بخــش دوم: معرفــي نســخههــاي كتــاب كــافي، كــه در آن كتابخان
گزارش و معرفي بسيار مجمل (22 نسخه، ص 293 ـ 313)؛  

بخــش ســوم: معرفــي شــروح، حواشــي، ترجمــههــا و ديگــر آثــار مربــوط بــه كــافي موجــود در آن 
ـ 458). در پايـان ايـن 313 كتابخانـه ( 67 نسـخه) بـهترتيـب عنـوان كتـاب بـا گـزارش مبسـوط (ص
بخش، يك نسخة منتخـب رسـائل كلينـي از ميرزاعبـداالله افنـدي صـاحب ريـاضالعلمـاء معرفـي شـده

است (ص 313 ـ 458)؛  
ـ 560). در ايـن بخـش، ترتيـب خاصـي رعايـت نشـده 463 بخش چهـارم: نمونـة نسـخههـا (ص

است؛  
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بخــش پــنجم: حواشــي و پــاورقيهــا كــه سرشــار از اطلاعــات رجــالي و كتــابشناســي دربــارة رجــال و 
خانــهتكــاني ذهنــي يكــي از نويســندگان اســت. از  كتـابهــاي قــديم و معاصــر اســت. ايــن حواشــي، عمــدتا ً
ايــنرو انتظــار نظــم و ترتيــب خاصــي از آن نمــيتــوان داشــت. تفصــيل دربــارة بخــش ســوم تــا پــنجم در

سطور آينده خواهد آمد.  
  

2. نگاهي به بخش سوم  
چنانكه گفتيم، بخش سوم شـامل شـروح و ترجمـههـاي كـافي اسـت كـه نسـخه يـا نسـخههـايي 
از آن در كتابخانة آيتاالله مرعشي موجود اسـت. فهرسـت كلـيّ ايـن عنـاوين در پـي مـيآيـد، بـا ايـن
توضيح كه موارد چاپ شده بـا علامـت * و مـوارد فارسـي بـا علامـت□ مشـخص شـده اسـت. مـوارد

بدون علامت، كتابهاي عربي و چاپ نشده است.  
ـ  313 ــافي، ص ــرن 11)، شــرح روضــة ك ــدي (ق ــن قارياغ ــد حســينب ــاة، محم * 1. البضــاعة المزج

316، يك نسخه. 
□ 2. ترجمــة اصــول كــافي، عبــاسبــن احمــد خوانســاري (درگذشــته 1335 ق)، نســخة اصــل بــه 

خط مؤلف، ص316 ـ 318، يك نسخه.  
□ 3. توضــيح الكــافي، محمدقاســمبــن محمدرضــا شــريف (قــرن12)، شــرح بــاب ايمــان و كفــر 

كافي، ص 318 ـ  320، يك نسخه  
* 4. حاشــية الكــافي ســيدرفيعالــدين حســيني (رفيعــاي نــاييني)، (درگذشــته 1082ق.)، حاشــيه بــر 

بخشهايي از اصول كافي، ص 320 ـ 327، پنج نسخه.  
ـ 330،  5. حاشــية الكــافي، نظــامالــدين احمــد عــاملي (قــرن 11)، حاشــيه بــر اصــول كــافي، ص 328

يك نسخه.  
ـ 333،  330 ــافي، ص ــر اصــول ك ــيه ب ــرن 11)، حاش ــاملي (ق ــيدبدرالدين ع ــافي، س ــية الك * 6. حاش

يك نسخه.  
* 7. حاشية الكافي، ميرمحمدباقر داماد (درگذشته 1041)، ص 333 ـ 338، سه نسخه.  

ــر اصــول كــافي، 1036)، حاشــيه ب * 8. حاشــية الكــافي، ميرزامحمــدامين اســترآبادي (درگذشــته
ص 338 ـ 341، دو نسخه.  

ـ 342،  9. حاشــية الكــافي، يكــي از شــاگردان ميردامــاد (قــرن11)، حاشــيه بــر اصــول كــافي، ص 341
يك نسخه.  

ــاني (درگذشــته ــوة شــهيد ث ــدر المنظــوم مــن كــلام المعصــوم، شــيخ علــيبــنمحمــد ن * 10. ال
1103)، ص 343 ـ 346، دو نسخه.  
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ـ  1041)، ص 346 * 11. الرواشــح الســماوية فــي شــرح احاديــث الاماميــة، ميردامــاد (درگذشــته
354، چهار نسخه. اين كتاب، با حاشية يادشدة پيشين تفاوت دارد.  

ـ 365، هفــت  1089)، ص 354 ــي (درگذشــته ــل قزوين ــافي، ملاخلي ــي شــرح الك 12. الشــافي ف
نسخه.  

ـ 368،  1116)، ص 366 ــته ــادي (درگذش ــاتونآب ــماعيل خ ــافي، سيداس ــول الك ــرح اص 13. ش
يك نسخه.  

ــامل ــخه. ش ــك نس ـ 370، ي 13)، ص 368 ــرن ــي (ق ــي گيلان ــر عل ــافي، ملانظ ــرح الك 14. ش
شرح باب توحيد كافي.  

ـ 372، يــك  12)، ص 370 15. شــرح اصــول الكــافي، احمــدبن كمــال شــريف شــيرازي (قــرن
نسخه (نسخة اصل به خط مؤلف).  

ـ 408  ـ 388 و 405 1086)، ص 372 ــته ــدراني (درگذش ــالح مازن ــافي، ملاص ــرح الك * 16. ش
(هشت نسخة بخـش اصـول و دو نسـخه بخـش روضـه). ملامحمـد صـالح مازنـدراني، بخـش اصـول
و روضة كـافي را شـرح كـرده و كـار او را فرزنـدش محمـدهادي مازنـدراني بـا شـرح فـروع كـافي بـه

پايان رسانده است.  
 ،(1050 ــته ــدرالمتألهين (درگذش ــيرازي ص ــد ش ــدرالدين محم ــافي، ص ــول الك ــرح اص * 17. ش

ص388 ـ 405، نهُ نسخه از جمله نسخة اصلي مؤلف.  
ـ 411، يــك نســخه (بــه خــط  18. شــرح فــروع الكــافي، سيدهاشــم نجفــي (قــرن 12)، ص 409

مؤلف).  
ــانزده  ـ 435، پ 1089)، ص 411 ــي (درگذشــته ــل قزوين ــي شــرح الكــافي، ملاخلي *□ 19. الصــافي ف

نسخه.  
ـ 438، دو  20. فهـــرس الكـــافي، محمـــدجعفر فارســـي آبـــادهاي (درگذشـــته 1280)، ص 435

نسخه، از جمله نسخة خط مؤلف.  
ـ 440، يــك  11)، ص 439 ــرن ــزدي (ق ــاني ي ــث، ميرزاقاضــي اردك ــايق الاحادي 21. كشــاف حق

نسخه.  
ـ 448، ســه  1110)، ص 441 * 22. مــرآة العقــول، علامــه محمــدباقر مجلســي (درگذشــته

نسخه.  
 ،(1088 ــدين محمدرضــا مجــذوب تبريــزي (درگذشــته 23. الهــدايا لشــيعة ائمــة الهــدي، شــرفال

ص 448 ـ 452، يك نسخه.  
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* 24. هــدي العقــول الــي احاديــث الاصــول، محمــدبن عبــدعلي بحرانــي قطيفــي (قــرن 13)، ص 
ـ 458، چهــار نســخه. در پايــان ايــن بخــش، منتخبــي از كتــاب رســائل الائمــة نوشــتة 452
ثقةالاســلام كلينــي آمــده كــه ميرزاعبــداالله افنــدي صــاحب ريــاض العلمــاء (قــرن 12) گــزينش كــرده 
است. اين منتخب، نسـخة اصـل ميرزاعبـداالله و مختصـر اسـت. ولـي نشـان مـيدهـد كـه وي، كتـاب

رسائل الائمة را در اختيار داشته است، كتابي كه امروز موجود نيست (ص 459 ـ 462).  
  

3. مروري بر بخش چهارم  
در اين بخش از مقاله، فهرستي از نمونـة نسـخههـا و ارتبـاط آن بـا مـتن مـيآوريـم كـه متأسـفانه

در اصل كتاب بدان اشاره نشده است.  
257 فروع كافي، خط سيدمحمدحسين مرعشي، قرن 11   ـ 256 463

150 كافي، مقابله با نسخة شهيد ثاني   ـ 146 464

139 كافي، مقابله با نسخة شهيد ثاني و نسخة مورخ 569   ـ 136 465

125 كافي، مورخ 980    ـ 123 466

18 كافي، اجازة علامه مجلسي 1098   ـ 15 467

28 كافي، 1094، اجازة نظامالدين علي موسوي   ـ 21 469 ـ 468

34 كافي، 1092، اجازة شيخ حر عاملي و محمدنصير خادم   ـ 28 471 ـ 470

37 كافي، 1076، دو اجازه از علامه مجلسي   ـ 34 472

44 كافي، 972، خط ملافتحاالله كاشاني   ـ 42 474 ـ 473

46 كافي، سدة 8   ـ 44 476 ـ 475

48 كافي، 1076، مقابله رفيعالدين يزدي   ـ 46 477

51 كافي، سدة 8   ـ 50 479 ـ 478

67 كافي، 1086، اجازة مفصل علامه مجلسي   ـ 59 481 ـ 480

70 كافي، 1077، اجازه موسي حسيني توني و فاضل هندي    ـ 67 482

75 كافي، سدة 10    ـ 74 483

79 كافي، سدة 10، خط عبدالرضا كفرحوني   ـ 77 484

85 كافي، تصحيح 977، يادداشت سيدابوالقاسم حسيني   ـ 82 486 ـ 485

320 ترجمة فارسي كافي، محمدقاسم شريف، 1118   ـ 318 487
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372 شرح كافي، احمد شيرازي، نسخة اصل شارح1117   ـ 370 488

91 كافي، 1063، انهاء مولي محمدتقي مجلسي و محمدباقر مجلسي   ـ 88 490 ـ 489

333 حاشية كافي، سيدبدرالدين عاملي، سدة 11   ـ 330 491

كافي، 1066، مقابله و تصحيح 1072    94 ـ 91 492

379 شرح كافي، ملاصالح مازندراني، مقابلة فرزند شارح   ـ 377 493

88 كافي، نسخة هنري ممتاز 1086    ـ 85 494

107 كافي، اجازة شيخ سليمان بحراني 1079 و  اجازة شيخ عباس بلاغي 1157   ـ 98 497 ـ 495

110 كافي، انهاء علامه مجلسي 1075   498 107ـ

كافي، سدة 10، اجازة شيخ عبدعلي خمايسي 1077   114 ـ 111 500 ـ 499

الدرر المنظوم (شرح كافي)، 1095   346 ـ 345 501

كافي، تصحيح جعفر رازي، 1068   118 ـ 114 502

120 كافي، شيخ حسن نوة صاحب معالم، مقابله 1089   ـ 118 504 ـ 503

كافي، چند مقابله و تصحيح، 1090.   123 ـ 120 505

كافي، خط محمدبن احمد حلي، 980   125 ـ 123 506

392 شرح ملاصدرا، به خط مؤلف، 1044   ـ 388 508 ـ 507

كافي، دستخط مولي محمدتقي مجلسي 1063   132 ـ 130 509

134 كافي، 1082، انهاء علامه مجلسي 1083   ـ 132 510

359 الشافي (شرح كافي)، با دستخط ملاخليل قزويني، 1063    ـ 357 511

139 كافي، مقابله با نسخة شهيد ثاني و نسخة 569   ـ 137 512

143 كافي، دو انهاء علامه مجلسي 1084 و 1088.   ـ 139 514 ـ 513

144 كافي، 965، مصحح   ـ 143 515

145 كافي، سدة 10   ـ 144 516

كافي، اجازة شاگرد صاحب معالم، سدة 11   150 ـ 146 517

318 ترجمة فارسي كافي، عباس خوانساري، به خط مترجم 1296   ـ 316 518

152 كافي، 967 ، با تملكهاي مهم   ـ 150 519

157 كافي، دو انهاء علامه مجلسي، 1077 و 1074   ـ 153 521 ـ 520

361 اشاره (شرح كافي)، دستخط ملارفيع طالقاني، 1093   ـ 360 522
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159 كافي، حواشي ملاحيدر علي شيرواني   ـ 157 523

170 كافي، انهاء علامه مجلسي، 1077   ـ 167 524

177 كافي، انهاء محمدصالح خاتونآبادي، 1100   ـ 175 525

183 كافي، اجازة سيدماجد بحراني، 1028   ـ 177 528 ـ 526

شرح ملاصدرا، مقابله با نسخة اصل، 1083   394 ـ 392 529

411 شرح كافي، سيدهاشم نجفي، نسخة اصل شارح، سدة 12   ـ 409 530

193 كافي، مقابله با نسخة ملاصالح مازندراني   ـ 191 531

202  كافي، مقابله 1277   ـ 200 532

206 كافي، انهاء علامه مجلسي 1061، انهاء خاتونآبادي 1121.   ـ 204 533

212 كافي، دو انهاء علامه مجلسي، 1077   ـ 209 535 ـ 534

354 الرواشح السماويه (شرح كافي)، ميرداماد، سدة 12   ـ 352 536

كافي، 989   227 ـ 226 537

شرح كافي، ملانظرعلي گيلاني، نسخة اصل شارح، 1206   370 ـ 368 538

كافي، اجازة اميرشرفالدين علي شولستاني استاد مجلسي اول   236 ـ 231 539

434 الصافي (شرح كافي)، 1070   ـ 431 540

254 كافي، انهاء مولي محمدتقي مجلسي، 1063   ـ 252 541

452 الهدايا لشيعه ائمة الهدي (شرح كافي)،   ـ 448 542

شرفالدين محمد مجذوب تبريزي  

 1083 در زمان حيات شارح  

259 كافي، تصحيحشده در حضور سيدجمالالدين محمد اعرجي حلي، 1189   ـ 258 544 ـ 543

ـ262 كافي، دو انهاء علامه مجلسي، 1098 و 1100 ( اواخر عمر مجلسي)   ـ546 259 545

264 كافي، نسخة هنري ممتاز، بلاغ علامه مجلسي،    ـ 263 547

يادداشت محدث نوري،  1302  

402 شرح ملاصدرا، مولي محمدمحسن وفا نوة فيض كاشاني، 1143   ـ 401 549 ـ 548

404 شرح ملاصدرا، نسخة ديگر به خط مولي محمد محسن وفا   ـ 402 550

266 كافي، ضياءالدين محمد برادر فيض كاشاني، 1035   ـ 265 551

كافي، اجازة امير عبدالرزاق كاشاني، 1083   269 ـ 266 552
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شرح ملاصالح، محمدبن زينالعابدين طبيب، 1088   388 ـ 387 553

مرآة العقول، تصحيح محمدحسينبن صالح حسيني، 1117   446 ـ 444 554

كافي، اجازة مولي محمدحسن قزويني، 1113   273 ـ 269 555

كافي، سه بار تصحيح شده نزد ميرزامحمد استرآبادي   275 ـ 273 556

در مكه، 1027  

كافي، انهاء علامه مجلسي، 1083   278 ـ 276 557

283 كافي، مقابله با شاگرد علامه مجلسي، 1095   ـ 282 558

كافي، انهاء علامه مجلسي، 1088   287 ـ 285 559

293 كافي، اجازة شيخ علي نوة شهيد ثاني، 1083   ـ 289 560

  
4. مروري بر بخش پنجم  

فهرستي از موضوعات مطالب بخش پنجم (حواشي و پاورقيهاي كتاب)  
1. منشي نولكشور (ناشري در هند)، ص 11.  

2. ميرزامحمد ملك الكتاب شيرازي (مقيم بمبئي هند)، ص 11. 
3. كاغذ و كتابآرايي، ص 19. 

4. احمد فرهومند تهراني (كتابفروش)، ص 35. 
5. سيدابوالحسن كتابي اصفهاني، ص 48 و 446. 

6. جوشقان (شهري نزديك كاشان)، ص 54. 
7. ميرزامحمود و ميرزااحمد شفيعي اصفهاني خوانساري (كتابفروش) ص 59 ـ 60. 

8. شيخ ابوعلي فرزند شيخ طوسي، ص 64. 
9. ملاذ الاخيار (كتاب علامه مجلسي در شرح تهذيب الاحكام شيخ طوسي)، ص 65. 

10. قرب الاسناد (كتاب)، ص 68 . 
11. المحيط الاعظم (كتاب)، ص 71.  

12. كُلين (روستايي نزديك تهران، زادگاه ثقة الاسلام كليني و مدفن پدرش)، ص 77. 
13. صدر الافاضل تبريزي، ص 79. 

14. سيدعبداالله و سيدعبدالحي رضوي كاشاني، ص 81. 
15. مجدالدين نصيري، ص83. 

16. سيدمحمدباقر شفتي اصفهاني، ص 84 
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17. آرايههاي هنري نسخة خطي كافي به خط محمدرحيم اصفهاني، ص 87. 
18. شيخ خلف آل عصفور بحراني، ص 96. 

19. شيخ سليمان بحراني، ص 101. 
20. شيخ عباس بلاغي (جد مرحوم شيخ علي بلاغي)، ص 101. 

21. ميرزامحمد اردبيلي و كتاب جامع الرواة، ص 109. 
22. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار (كتاب)، ص 120. 

23. خوراسگان (از نواحي اصفهان)، ص 126. 
24. كتابخانة آيتاالله سيدمحمد حجت كوه كمري در قم، ص 151و 241. 

25. تميجان (از توابع املش در گيلان) و تيمجان (از توابع تويسركان)، ص 154. 
26. بهاءالدين محمد جيلي (شاگرد علامه مجلسي)، ص 157. 

27. مدرسة جديد سلطاني اصفهان، ص 162. 
28. ميرزايحييبن محمد شفيع بيدآبادي اصفهاني، ص 200. 

29. آوه (منطقهاي بين قم و ساوه)، ص 210. 
30. كتابخانة ميرزافخرالدين نصيري اميني در تهران، ص 212. 
31. كتابخانة مولي يعقوببن مقيم بارفروشي در مازندران، ص 217. 

32. كياب (روستايي در ميان قم و اراك)، ص 223. 
33. ميرزامسيح تهراني، ميرزاابوالفضل تهراني و ميرزامحمد ثقفي، ص 230. 

34. كاربرد كلمة «آيتاالله العظمي» در قرن11، ص 234. 
35. سيدعبداله برهان المحققين سبزواري، ص 259. 

36. معادن الحكمة في مكاتيب الائمة (كتاب)، ص 266. 
37. مرحــوم شــيخ محمــد آخونــدي، مؤســس دارالكتــب الاســلامية و ارتبــاط علمــي او بــا مرحــوم 

مرعشي، ص 285. 
38. آيتاالله حاج آقا محسن عراقي (اراكي)، ص 293. 

39. مرقد امامزاده محمد محروق (در نيشابور)، ص 298. 
40. محمدعلي ناييني و وقف كتاب كافي بر حضرت ولي عصر عليهالسلام، ص 311. 

41. مرتضي شفيعي اردستاني و آثار او در مورد شهر اردستان، ص 313. 
42. مهرشاه سلطان حسين صفوي، ص 319. 

43. احمدعلي عبداللهي، كتابفروش كرمانيالاصل مقيم قم، ص 326. 
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44. شــيخ حســن قزوينــي خوشــنويس، و استنســاخ كتــابهــاي خطــي بــه امــر آيــتاالله مرعشــي، 
ص 331. 

45. فرهادميرزا معتمدالدولة قاجار، ص 349. 
46. آيتاالله محمدامين صدرالاسلام خويي، ص 365. 

47. همكاري علمي آيتاالله مرعشي با شيخ آقابزرگ تهراني در تأليف الذريعه، ص 372. 
48. شيخ محمدجواد بلاغي نجفي، ص 386. 

49. سادات مرعشي، ص 387. 
50. سيدعباس ابوترابي، ص 397. 

51. كتابخانة شيخ رضا استادي، ص 397. 
52. كتابخانة محمدجعفر فيضي، از نوادگان فيض كاشاني، ص 400. 

53. مولي محمدمحسن وفا، از نوادگان فيض كاشاني، ص 401. 
54. كتابهاي فارسي چاپ هند، ص 412. 

55. نياسر (در حومة كاشان)، ص 418. 
56. وقفنامة ميرزاكوچك كتابفروش اصفهاني در سال 1252 قمري، ص 446. 
57. ديدگاه صاحب كتاب هدي العقول دربارة محييالدين ابن عربي، ص 453. 

  
5. واقفان كافي و شروح آن  

كـه ثمـرة سـالهـا تـلاش خـود را وقـف يكي از فوايد جنبي اين كتـاب، آگـاهي از واقفـاني اسـت
مكتب اهل بيت علـيهمالسـلام كردنـد. فهرسـتي از واقفـان كـه در كتـاب يـاد شـده، در پـي مـيآيـد،

كه خود ميتواند موضوع پژوهشهايي ارزشمند در حوزة فرهنگ و تمدن مسلمانان باشد.  
ـ ص 53: گل صنم خواجه كلايي، 1264 ق.  

ـ ص 69: حاج محمدحسن خراساني.  
ـ ص 127: محمدحسين بن ملاعباس، 1099.  

ـ ص 136: ملامحمدحسن مشهدي، 1153.  
ـ ص 153 و 154: لطفاالله تميجاني، 1106.  

ـ ص 161 و 319: سلطان حسين صفوي.  
ـ ص 173: حاجي نورعلي، 1252.  

ـ ص 186: حسينبن محمد، 1245.  
ـ ص 188: خليل، 1251.  
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ـ ص 189: زليخا بنت حاجي طاهر.  
ـ ص 203: آقامحمدعلي، 1166.  

ـ ص 203: فهيمبن مرتضي قلي، 1207.  
ـ ص 205: شهربانو بيگم، 1210.  

ـ ص 217و 304: يعقوببن مقيم بارفروش مازندراني، 1254.    
ـ ص 237: سيدجعفر قاضي، 1267.  
ـ ص 240: ملامحمدحسين، 1278.  

ـ ص243: خديجه بنت حاجي علي اكبر، 1277.  
ـ ص 245: ؟، 1125.  

ـ ص 257: حاج محمدحسن مجتهد، 1238.  
ـ ص 289: سيدمحمدتقي موسوي، 1119.  

ـ ص 299: حاجي صالح  
ـ ص 303 : ميرزاعبدالكريم، 1241.  

ـ ص 304: ؟ ، 1223.  
ـ ص 310: محمدبن يحيي، 1242.  

ـ ص 311: ؟ ، 1287.  
ـ ص 311: محمدعلي ناييني، 1287 (وقف بر حضرت وليعصر)  

ـ ص 325 و 340: معزالدين حسيني، 1147.  
ـ ص 326: ملامحمد امين، 1243.  

  .1096 ـ ص 335: محمداشرف حسيني،
ـ ص 374 و 446 و 423 و 447 و 448 : ميرزاكوچك كتابفروش، 1252.  

ـ ص 401 و 402: ميرزاابوتراببن سليمان، 1185.   
ـ ص 413: يوسف آقا.  

ـ ص 420: حاج محمد ابراهيم قزويني، 1117.  
ـ ص 438: محمدجعفربن محمدصفي، 1278.  

ـ ص 440: ميرمحمدباقر، اصفهان  
ـ ص 454: محمد؟  
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6. نكات تكميلي، تصحيحي و انتقادي دربارة درونماية كتاب  
ـ ص 5: جملة منسوب به حضـرت ولـيعصـر ارواحنـا فـداه دربـارة كـافي محـل بحـث و مناقشـه

است.  
 1302 ـ ص 17: مشخصات نخسـتين چـاپهـاي سـنگي كـافي يـاد شـده، امـا بـه چـاپ سـنگي

هند كه در ص 12 آمده، اشاره نشده است.  
ـ ص 18، س 8: بيمنه احتمالاً «بيمينه» يا «بيمناه» صحيح باشد.  

268 كـافي اشـاره شـده، كـاش نمونـة آن ـ ص 20: به دستخـط شـهيد ثـاني در نسـخة شـمارة
را ميآوردند.  

ــحيح  ــلالتنا» ص ــن ض ــة م ــادي الظلم «ه ــالاً ــلالتنا  احتم ــة ض ــادي الظلم ــ ص 22، س11: ه ـ
باشد.  

ـ ص 37، س 2 و 3 : نسبت رباعي يادشـده بـه قاضـي نـوراالله قطعـي نيسـت، بلكـه بـه ابـنسـينا
و ديگران نيز نسبت دادهاند.  

ـ ص 55، س 10 و 11: در ايـن جملـه، تعـداد احاديـث، درسـت نمـيآيـد. جملـه بـه بـازبيني نيـاز دارد.
و اگــر در اصــل نســخه همــين اســت، بايــد بــه ايــن نكتــه اشــاره شــود. وجــه صــحيح آن در صــفحة 127 و 

170 آمده است.  
ــز ــي ني ــيدماجد بحران ــط س ــة عليهاالســلام.  در اصــل دســتخ ــرة الهادي ــ ص 181، س 3: العت ـ

همين است. يعني چه؟  
ـ ص 196 پاورقي: بعضي از اغلاط ايـن مـتن منقـول، تصـحيح شـده اسـت. ايـن كـار را مـيشـد

در جاهاي ديگر كرد.  
ـ ص 210، س 3 و 4: قد فـرغ مـن تسـويده العبـد اصـفهان ... احتمـالاً كلمـه يـا كلمـاتي افتـاده

است.  
«كتـاب الروضـه از كتـاب اصـول كـافي». اصـلاح شـود: كتـاب ـ ص 221 س آخـر آمـده اسـت:

الروضه از كتاب كافي. 
«نسـخه موجـود، ـ جملاتي نظير اين در كتـاب زيـاد اسـت كـه حـذف فعـل در آنهـا غلـط اسـت.
ــا پايــان كتــاب حــاوي بخــش اصــول از كتــاب شــريف كــافي، و از كتــاب العقــل و الجهــل آغــاز و ت
اسـت،  «نسـخه موجـود ........... كـافي الحجة به اتمـام مـيرسـد» (ص 223). بايـد بـدين گونـه باشـد:
و از كتــاب ........... آغــاز مــيشــود و تــا پايــان................». ايــن گــروه جمــلات، زيــاد اســت كــه يــك 

نمونه ياد شد. 
ـ ص 229، س 2: عن ابن ابي عمير و راه قال: . . . . . يعني چه؟ 
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ـ ص 230 پاورقي: آيا ميرزاابوالفضل تهراني و ميرزامسيح تهراني از يك خانوادهاند؟ 
ـ ص 276: با توجه به ايـن توضـيحات، آيـا نمـيتـوان تعليقـات شـيخ محمـد نهاونـدي بـر كـافي

را در رديف تعليقات آورد؟ 
ــداد، 1340  ــتاالله مرعشــي در بغ ــافي توســط آي ــاع يــك نســخة ك ــة مهــم: ابتي ــ ص 285: نكت ـ

قمري ـ استخراج اينگونه تاريخها جالب است. 
ـ ص 398: مراد از «كتابنا الكبير» در بيان علامه مجلسي معمولاً بحارالانوار است. 

ـ بهطور كلي: علامتگذاري مخصوصاً دربارة متون عربي اجازات و ... لازم است.  
ـــ ص 370 پــاورقي و ص 411 و 439 و مــوارد ديگــر: «آغــا بــزرگ» بــه «آقــا بــزرگ» تبــديل شــود، 
چنانكـه خــود ايشــان مـينوشــته و در مــتن ص 372 و 442 و ... نيـز آمــده اســت. (آغـابزرگ تحريــر عربــي

از كلمه است).  
ــوان  ــد) دو عن ــه بع 405 ب ــد) و شــرح روضــة او (ص ــه بع 372 ب ــ شــرح اصــول ملاصــالح (ص ـ

مستقل نيستند، بلكه دو بخش از شرح الكافي او بهشمار ميآيند.  
ـــ ص 376: دو بيــت يــاد شــده، از رشــيد وطــواط اســت در ترجمــة كــلام حضــرت اميرالمــؤمنين

عليهالسلام (الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا) كه بايد به صورت زير تصحيح شود:  
دنيا همهگـويي به خفتگان مانند   از مــردمان غــافلند
چون كه مردند، آنگهي دانند   ميورزند ضـرر غفلتي كه

ـ ص 437، س 2: جدها درست است يا جده؟  
ـ ص 439، س 4: خليفتك درست است يا خليقتك؟  

ـ ص 462 : شمارة نسخه ذكر نشده است.  
ـ يكي از نكـات مهـم در ايـن كتـاب كـه بايـد تصـحيح شـود، دخالـت دادن جمـلات عـاطفي در يـك

متن مرجع علمي است كه جايگاهي ندارد. در اين زمينه، براي نمونه، اين موارد ياد ميشود:  
 ،198 ،72 ،68 ،34 ــد صــفحات ــه (مانن ــه فهرســتنگــار ســابق كتابخان ــار لطــف نســبت ب 1. اظه

  (410 ،329
2. اظهار لطف نسبت به «پدر بزرگوار»، «پدر عزيز» و ... (در اكثر صفحات)  

ــه» (ص 406)،  ــتاد فرهيخت ــر، اس ــه متفك «علام ــد ــان مانن ــي از محقق ــارة برخ ــي درب 3. تعبيرات
«دوست ديرينم» (ص 373 و 374).  

  
7. فوائد ارزشمند كتاب  

نكات جالب فراواني در اين كتاب ميتوان يافت، از جمله:  
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ــپاس، االله  «س ــافي: ــارح ك ــي ش ــل قزوين ــرحيم» توســط ملاخلي ــرحمن ال ــة «بســماالله ال 1. ترجم
راست كه صاحب امتياز هر كس و هر چيز است» (ص 432 و چند موضع ديگر).  

2. اهــداي يــك نســخة كــافي، از حســينبــن شــجاع شاهســونلو بــه محمــدبن حيــدر گنجــوي، در 
تــاريخ دهــم رجــب 1219، زمــاني كــه قشــون روســيه قلعــة گنجــه را گرفتــه و حــاكم آنجــا جوادخــان 
زياد اوغلـي قاجـار را كشـته بودنـد. ايـن نسـخه را حسـينبـن شـجاع از قـزاقهـا گرفتـه و بـه محمـد

گنجوي ميدهد. (ص 203 و 358). 
3. نقش بسيار مهـم علامـه محمـدباقر مجلسـي در تـرويج كـافي، كـه تـاكنون در زنـدگينامـههـا
گفتـه مــيشـد. امــا اكنـون بــا نشـر ايــن كتـاب، دههــا مـدرك بــراي ايـن مجاهــدت مـيتــوان يافــت 

(بنگريد به: بخش نمونة نسخهها ـ ص 463 به بعد). 
4. مادة تاريخ جالب ميرداماد، از ملاعبداالله كرماني كه ضمن آن گويد:  

عروس فضل و دانش بود دل شاد   مـحمدبـاقـــر دامـاد، كــز وي
عـروس علم ديـن را مـرده دامـاد   خرد از ماتمش گريان شد و گفت

5. يادداشــت مهــم علامــه مجلســي كــه بــراي رمزگشــايي از حواشــي كــافي (چــه در آن نســخه و 
چه در نسخههاي ديگر) ميتواند مفيد باشد (ص 141 تا 143 و 513 و 514).  

6. تقســيم موضــوعي بســيار جالــب بــراي احاديــث روضــه كــافي توســط محمدحســين بــن قارياغــدي
2. رسـائل ]در مـتن، وسـائل آمـده كـه بـه احتمـال قـوي،  (قرن 11) در سي باب بدين ترتيب: 1. خطبـههـا،
5. قرائـات 4. قصـص و حكايـات گذشـته، بايد رسـائل باشـد [،3. نصـايح و مـواعظ و كلمـات مـوجز نبـوي،

و تفســير آيــات، 6. فضــل اهــل بيــت و مــوالات و محبــت آنهــا، 7. خيرخــواهي مــؤمن و رعايــت حرمــت او، 
ــدوحين و  ــادكرد مم 11. ي ــبهه، ــد و ش 10. ذم تقلي ــر، ــي از تكب ــع و نه 9. تواض ــايش، ــان و آزم 8. امتح
 .15 ــه و تســتر و معاشــرت، ــداراة و تقي ــذمومين و مستضــعفين، 12. احتجــاج، 13. حســب و نســب، 14. م م
ــا و اقســام  ــاران، 20. باده 16. اســتخارة، 17. ســفر و شــئون آن، 18. نجــوم، 19ب ــدوي، ــأل) و ع ــرة (تف طي
ــراض و  ــب و امـ 24. طـ ــر آن، ــا و تعبيـ ــدن و رؤيـ ــات، 23. خوابيـ ــناف مخلوقـ ــه، 22. اصـ آن، 21. زلزلـ
معالجــات، 25. حــرز و عــوذه و ادعيــه، 26. نــوادر، 27. اخبــار نســبت بــه آينــده، 28. ظهــور حضــرت مهــدي 
عليــهالســلام، 29. احــوال و اهــوال قيامــت ]در مــتن آمــده: احــوال القيامــة و احوالهــا، كــه خطــاي چــاپي

است[، 30. وصف بهشت و دوزخ (ص 314 و 315).  
اين تقسيم موضوعي براي اسـتفادة بيشـتر از روضـة كـافي، بسـيار مفيـد توانـد بـود. نگارنـدة ايـن

سطور، تاكنون چنين تقسيم موضوعي براي روضه كافي نديده است.  
7. از نكات جالب كه در اين كتـاب مـيتـوان يافـت، كارهـاي علمـي سـنگين اسـت كـه در روسـتاها و
12 توسـط محمدعسـكر مناطق دورافتاده انجـام مـيشـده اسـت، ماننـد كتابـت نسـخهاي از كـافي در سـدة



كلينينامه، كتابشناسي و نسخهشناسي كتاب الكافي و../ عبدالحسين طالعي  □  179  
  

تــولمي الاصــل در مســجد روســتاي كيــاب، از توابــع خلجســتان قــم (ص 223). ايــن نكتــه خــود مــيتوانــد 
موضوع پژوهشـي جـدي باشـد كـه چگونـه در سـدههـاي گذشـته، توزيـع علـم ميـان تمـام منـاطق، سـبب

آبادي علمي تمام مناطق ميشده است، پديدهاي كه اكنون كمتر ديده ميشود.  
ــان، 8. شناســايي حواشــي و محشــيان، كــار مهمــي اســت كــه بايــد انجــام شــود. بســياري از اين
عالمان و مدرسان گمنامي هسـتند كـه بـا وجـود گمنـامي، حـق بزرگـي بـر نسـل مـا دارنـد. متأسـفانه
كمحوصلگي در امـر پـژوهش، چنـين بايسـتههـايي را بـه محـاق مـيانـدازد، در حـاليكـه وجـود ايـن

همه نسخه، مواد خام اينگونه تحقيقات را در اختيار ما ميگذارد. 
9. يادداشت محدث نوري بـر يكـي از نسـخههـاي خطـي كـافي كـه مـتن آن توسـط علامـه مجلسـي

ــري دارد  ــاي هن ــهه ــت و آراي ــار اس ــان قاج ــم زم ــان مه ــور» از خطاط «پيرن ــب آن، ــده و كات ــحيح ش تص
(ص263 ـ  264 و 547). 

فوايد كتاب، بيش از آن است كه گفتـه آمـد. اميـد اسـت بـا توجـه بيشـتر بـه ايـن گنجينـه، نكـات
ديگر توسط اهل تحقيق بيان شود.   

  
8. خطاهاي چاپي  

از آنجاكه كلينينامه بـهعنـوان كتـاب مرجـع مـورد اسـتفاده قرارمـيگيـرد، بايـد تـا حـد امكـان از
غلطهـاي چـاپي پيراسـته باشـد. مـواردي كـه در حـين مطالعـه بـدان برخـوردم چنـين اسـت (عبـارت

غلط كه در متن كتاب آمده، سمت راست و عبارت صحيح، در سمت چپ مي آيد):  
ـ ص 17، س 10: تفضيل: تفصيل  

ـ ص 18، س 5: أيقذه: أنقذه  
ـ ص 18، س 9: في: عفي  

ـ ص 19، س 3: المرأة  
ـ ص 21، س 11: تيلوه: يتلوه  
ـ ص 23، س 13: آخرة: آخره  
ـ ص 24، س 4: وفقّه: وقفه  

ـ ص 24، س 11: الموقوف: الوقوف  
ـ ص 25، س 1: اقتفيت: واقتفيت  

ـ ص 25، س 7: معاينه: معانيه  
ـ ص 26، س 7: الفتوي: والفتوي  

ـ ص 26، س 10: منها: منه   
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ـ ص 26، س 8: نباحثنا: (احتمالاً) باحثنا  
ـ ص 26، س 9: قابلية: قابليته  

ـ ص 26، س 15: االله: الله  
ـ ص 29، س 2: ثم: تم  

ـ ص 31، س 15: المشتهد: المشتهر  
ـ ص 33، س 12 و 13: عليها: عليهما  

ـ ص 35، س 4: هاش: هامش  
ـ ص 36، س 2: أنها: أنهاه  

ـ ص 36، س 7: اللهم: (زايد است)  
ـ ص 36، س 15: الحسين: الحسيني  

االله   ـ ص 40، س 2: السلام االله: سلام
ـ ص 42، س 9: لاتدخل احداً في صلالة و لايخرجه من هدي: لاندخل احداً في ضلالة و لانخرجه 

من هدي  
ـ ص 57، س 9: يأخذ: يؤخذ  

ـ ص 60، س 8: الكفارات: والكفارات  
: علي   ـ ص 61، س 14: علي

ـ ص 65، س 9: مساخطة: مساخطه  
ـ ص 66، س 1: منتجبين: المنتجبين  

ـ ص 66، س 4: سني: مني/ جهد: جهده  
ـ ص 71، س 8: برگي: برگهاي  

ـ ص 83، س آخر: ضل: ظل  
ـ ص 102، س 2: أي: الي  

ـ ص 102، س 15: المعينون: المعنيون  
ـ ص 103، س 5 ـ 6: سلاته طوبته: سلامة طويته 

ـ ص 107، س 6: عصمة: عصمه  
ـ ص 113، س 7: شيخه: شيخيه  

ـ ص 114، س 6: أباه: اياه  
ـ ص 139، س 8: اصجابنا: اصحابنا  

ـ ص 141، س 1: دو: و  
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ـ ص 151، پاورقي، س آخر: 697:967  
ـ ص 162، كلب اميرالمؤمنين كمترين: كمترين كلب اميرالمؤمنين  

ـ ص 164، س 9: زادالمعروف: زاده المعروف  
و علي و آلهما درست است يا اينكه: بمحمد و آله    بمحمد ـ ص 166، س 12: بمحمد و آلهما: احتمالا ً

ـ ص 173، س آخر: اسلامه: استلامه  
ـ ص180، س 5: التشبت: التشبث  

ـ ص180، س 14: المرتضي: المرتقي  
ـ ص 181، س 8: الشهيد بالشهيد: الشهير بالشهيد  

ـ ص 182، س 9: اجزت: اجزل  
ـ ص 182، س 10: شيخه عن نجيب..: (كلمه عن زائد است)  

ـ ص 183، س 13: 64 نسخه ديگر الكافي (64): 63 نسخة ديگر الكافي (63).  
ـ ص188، س1: الامتثال: الامثال  
ـ ص 211، س 6: اجزت: اجزت له  

ـ ص 219، س 9: مرتضي رو: مرتضي را / مصرع دوم: زان كه در حق غرق بد آن حقشناس  
ـ ص 219، س 10: مصراع دوم: عين و لام و يا بخواني از علي   

ِ  ـ ص 227، س 10: من أجل: من أجل
ـ ص 233، س آخر: عيني: عين  

ـ ص 235، س 15: المذنب: هذا المذنب  
ـ ص 249، س 4: أشر: أشار يا أشرف  

ـ ص 259، س 5: الكفر: الفكر  
ـ ص 262، س 5: تأييدها: تأييده  

ـ ص 263، س 4: استعت: استطعت  
: دو بيت شعر بوده كه در متن نياوردهاند:    ـ ص 264، س 7: هذا لو يباع بوزنه ذهباً

ذهباً لـكان البائع المغبونا (كذا)   هــذا كتــاب لــو يبـاع بوزنـه
ذهباً و تعطـي لـؤلـؤاً مكنـونـا   أو ما من الخســران أنك تأخذ

ـ ص 264، س 12: پيروز: پيرنور  
ـ ص 268، س 12: برحتمك: برحمتك  

ـ ص 271، س 14: الندس (؟)  
ـ ص 272، س 3: محب: بحث (بر اساس اين تصحيح، پاورقي بيهوده است)  
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ـ ص290، س 13: عليهاالسلام: عليهما السلام  
ـ ص330، س آخر و ص 331، س 9 متن و س سوم پاورقي و ص 332، س 4: محمدتلي: 

محمدقلي  
ـ ص 343، س 1: الدرر: الدر  

ـ ص 358، س 9: علي صلوات االله: عليه صلوات االله  
ـ ص 378، س آخر: بدلنا: بذلنا  

ـ ص 389، س 12: روحهه: روحه  
ـ ص 399، س 8: الحسيني: الحسين  

ـ ص 399، س 9: الجهل: أجهل  
: رفعناه مكانا   ـ ص 407، س 4: رفعنا و مكاناً

ـ ص 445، س 6: المحذوم: المخدوم  
ـ ص 445، س 10: فصارأ س: شايد «فصار احسن»  

ـ ص 445، س 12: الا فخم: الأفخم  
ـ ص 445، س 12: لامذكور: المذكور  
ـ ص 447، س 4: والحمد: والحمد الله  

ـ ص 449، س 7: عج: عجل  
ـ ص 451، س 8: الجميع: الجمع  

ـ ص 454، س 15: صاحبته: صاحبة  
ـ ص 459، س 1: 206: 207  

ـ ص 486 (توضيح سند): ش 2303: ش 2203  
ـ ص 495 (توضيح سند): ش 3533: ش 3532  

ـ ص 501 (توضيح سند): الدرر المنظوم: الدر المنظوم  
روشن اسـت كـه بيشـتر ايـن خطاهـاي مطبعـي بـهدليـل شـتاب در چـاپ كتـاب روي داده اسـت. 
ولي بايد دانست كـه بـراي كتـابي كـه سـالهـا بـهعنـوان كتـاب مرجـع مـورد اسـتفاده قرارمـيگيـرد،

چنين شتابي توجيه ندارد. در اينگونه موارد، پذيرفتني است كه سرعت فداي دقت شود.  
  

9. نكات ديگر  
برخي از نكاتي كه براي بهرهوري بهينه از اين كتاب، براي چاپهاي بعدي پيشنهاد ميشود:  
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1. افزودن خلاصه و معرفي از كتـاب بـه عربـي و انگليسـي در ابتـداي كتـاب، زيـرا چنـين كتـابي
در مراكز اسلامشناسي در سراسر جهان مورداستفاده قرارميگيرد؛  

2. افزودن فهارس راهنمـا (اعـلام، واقفـان، مجيزهـا، مجازهـا، كاتبـان، حاشـيهنگـاران، مكـانهـا،
كتابها، نقش مهرها و ...)؛ 

3. رفع اشكالهاي علامتگذاري؛ 
4. خلاصهكردن عنوان فرعي كتاب كه بسيار طولاني است؛ 

5. تصـحيح سرصـفحههـا: عنـوان مختصـر كتـاب (كلينـينامـه) در صـفحات زوج، و نسـخة مــورد
معرفي در صفحات فرد؛ 

6. درج فهرست مطالب؛ 
7. افــزودن يــك مقدمــة تحليلــي كــه براســاس آن، بايســتههــاي پژوهشــي نيــز بــراي ادامــة ايــن 

پژوهش بيان و پيشنهاد شود. 
  

10. سخن پاياني  
پايــان ســخن و ســخن پايــاني، تقــديري اســت از تمــام كســاني كــه در تــدوين ايــن مجموعــه ســهم
داشــتند، از مؤلفــان شــروح كــافي تــا كاتبــان، واقفــان، مالكــان، نســخهشناســان، مرحــوم آيــتاالله مرعشــي 
باني آن كتابخانة عظيم تا مؤلفـان كتـاب، كـه بـهمناسـبت يـازدهمين قـرن درگذشـت ثقـةالاسـلام كلينـي،
چنين گنجينهاي در دسـترس پژوهشـيان نهادنـد. اجـر همگـي بـا اهـل بيـت نـور و كرامـت علـيهم السـلام

باد. و الحمدالله رب العالمين.  
  

پينوشت  
1. a-taleie20@Yahoo.com 





  
  
  
  
  
  

نقد و  بررسي كتاب 

*  كتابشناسى فهارس دستنويسهاى اسلامى كتابخانههاى ايران و جهان

  
محسن ناجي نصرآبادي1  
مدير گروه كتابشناسي بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي  

  
متقى، حسين. كتابشناسى فهارس دستنويسهاى اسلامى كتابخانههاى ايـران و جهـان در كتابخانـة بـزرگ 
حضرت آيتاالله العظمى مرعشى نجفى(ره) گنجينة جهانى مخطوطات اسلامى، ج اول: آذربايجان ـ بوسـنى و 
هرزگوئين، زيرنظر سيدمحمود مرعشى، قم: كتابخانة بزرگ حضرت آيتاالله مرعشـى نجفـى (ره)، 1386، 834 

ص، شابك: 964-8179-43-3  
  

كتابخانــة بــزرگ حضــرت آيــتاالله العظمــى مرعشــى نجفــى بــا دارابــودن بــيش از هفتــادهزار نســخة 
خطى در علـوم متنـوع اسـلامى، ماننـد تفسـير، فقـه، حـديث، رجـال و تـراجم، كـلام، فلسـفه، منطـق،
ادبيــات، اخــلاق، عرفــان و تصــوف، تــاريخ و ســيره، لغــت و ســاير فنــون، ماننــد رياضــيات، پزشــكى،
ــى، تركــى، اردو، پشــتو و ... در  ــانهــاى فارســى، عرب ــه زب اســطرلاب هيئــت و نجــوم، فيزيــك و... ب
قالب 37 هـزار مجلـدّ نسـخة خطـى، سـومين كتابخانـة جهـان، بعـد از كتابخانـة سـليمانية اسـتانبول و
ــارس ــى از فه ــداد فراوان ــتن تع ــا دراختيارداش ــز ب ــن مرك ــود. اي ــيش ــوب م ــاهره محس ــب ق دارالكت
از غنــىتــرين  نســخههــاى خطــى كتابخانــههــاى سراســر جهــان، در ايــران و حتــى شــايد خاورميانــه
مراكز بهشمار مىرود. ترديـدى نيسـت كـه فـراهمآوردن ايـن مجموعـة بسـيار نفـيس مرهـون تـلاش

و پيگيرى قابلتقدير دكتر سيدمحمود مرعشى نجفى، مقام توليت و رياست كتابخانه، است. 
 فهرستهاى نسخ خطى و كتـابشناسـىهـا، مصـادر اصـلى و منـابع نخسـتين هـر نـوع پـژوهش
و تحقيق محسوب مـىشـوند. هـر پژوهشـگر نـاگزير اسـت بـراى آگـاهى از موجـودى يـك كتابخانـه
به فهرسـت آن مراجعـه كنـد. ترديـدى نيسـت كـه اگـر فهرسـتى از يـك كتابخانـه ارائـه نشـود، بـاب

                                                            
* كتابشناسي فهارس. كتاب ماه كليات. پياپي 149، ارديبهشت 1389، ص 24ـ26.  



186 □ كليات و نقد آثار  
  

دسترســى بــه اطلاعــات نســخههــاى نفــيس آن كتابخانــه تقريبــاً مســدود اســت يــا اينكــه در مــواردى 
مستلزم صرف هزينههاى هنگفت سفر براي رؤيت مستقيم فهارس و غيره است. 

 كتابخانة بـزرگ حضـرت آيـتاالله مرعشـى افـزون بـر آثـار چـاپى و نسـخههـاى خطـى فـراوان،
داراى فهرست نسخههـاى خطـى بسـيارى از كتابخانـههـاي بـزرگ و كوچـك جهـان اسـت. برخـى از

اين فهرستها داراى اهميت تاريخى است، براى نمونه نسخهاى از كتاب نفيس و كمياب  
 Bibliothegue Orientale, ou Dictionaire Universel Contenant ce qui regarde la 

connaissance des peoples des l
,
orie  

1697 پـاريس در ايـن كتابخانـه موجـود اسـت. ايـن فرهنـگنامـة الفبـايى تأليف هربولـت2 چـاپ
ــيش از آن ــاي دورة صــفويه و پ ــهه ــادر و ارزشــمند از كتابخان ــيار ن ــاى بس ــات و دادهه ــاوى اطلاع ح
ــه و ــاريخى پرداخت ــوال رجــال سياســى و علمــى آن دورة ت ــه شــرح اح ــف در ضــمن آن ب اســت. مؤل

اطلاعات ناب و منحصرى را ارائه كرده است.  
در ايران براى نخستين بار اسـتاد ايـرج افشـار پيشـگام تهيـة كتـابشناسـى فهـارس شـد. وى در سـال

 8 1337 كتابشناسـى فهرسـتهـاى نسـخههـاى خطـى فارسـى را از سـوي انتشـارات دانشـگاه تهـران در
+ 88 صــفحه ارائــه كــرد. اگرچــه ايــن كتــاب بــه نســخههــاى خطــى فارســى نظــر دارد، ولــى از آنجــا كــه 
هــيچ مجموعــة دســتنــويس فارســىدارى نيســت كــه نســخههــايى از ديگــر زبــانهــا در آن نباشــد،  تقريبــا ً

مىتوان اين تأليف را براى حداقل دو زبان ديگر يعنى عربى و تركى معتبر دانست. 
 اثــر مهــم ديگــرى كــه در ايــن زمينــه مــىتــوان از آن نــام بــرد، مجموعــة چهــار جلــدى بررســى 
ــر هــادى ــهسرپرســتى و مــديريت دكت ــأليف گــروه مؤلفــان ب جهــانى دســتنــويسهــاى اســلامى3 ت
شريفى و سرويراستاري جفـرى راپـر اسـت. ايـن كتـاب بـا سـرماية بنيـاد ميـراث اسـلامى العرفـان در

سالهاى 1992 ـ 1994 چاپ و منتشر شده است. 
107(         كشـور) شـهرهاى آن،  شيوة تنظيم اين كتـاب بـدين صـورت اسـت كـه ذيـل نـام كشـورها
و ذيل هر شـهر تمـام مجموعـههـا، مـوزههـا و كتابخانـههـاى داراى نسـخ خطـى اسـلامى بـهترتيـب
الفبايى ذكر شـده اسـت. ذيـل هـر مجموعـه و كتابخانـه توضـيحات كـاملى از آن مجموعـه در اختيـار
پژوهنــده قرارمــىگيــرد. ترجمــة بخــش ايــران ايــن مجموعــه بــا ترجمــه و تصــحيحات و افــزودههــاى 

احمدرضا رحيمى ريسه چاپ و منتشر شده است.  
ــاز  ـي و ني ــاي خطّـ ـت نســخهه ــا درك اهميـ ــز ب ــتاالله مرعشــي ني ــة آي ــدركاران كتابخان دســتان
پژوهشگران، پس از طـرح دائـرة المعـارف كتابخانـههـاي جهـان كـه بخـش مقـدماتي آن چـاپ شـد،

تصميم به انتشار فهرست نهايي آن كتابخانه گرفتند.  
از ايــنرو حســين متقــى، فهرســتنــويس و كتــابشــناس كتابخانــة آيــتاالله مرعشــى، بــر آن شــد 
ــار  ــة آيــتاالله مرعشــي» را در چه كــه فهرســتى از «فهــارس نســخههــاى خطــى موجــود در كتابخان
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ــزاران ــتين ه ــات نخس ــا و اطلاعّ ــراهم آورد. وى دادهه ــتدرك ف ــد مس ــك جل ــمام ي ــهانض ــد ب مجل
فهرست نسخههـاى خطـى بـه زبـانهـاى گونـاگون ماننـد فارسـى، عربـى، تركـى، انگليسـى، آلمـانى،
فرانسوى، ايتاليايى، اسـپانيولى، هلنـدى، بوسـنيايى، روسـى، عبـرى و ...      اعـم از اصـل يـا تصـوير آنهـا
را كه در بخشهاى مختلف كتابخانـه موجـود بـود، تهيـه كـرد. او همچنـين بـا مراجعـه بـه نشـريات و
مجلات محفوظ در آرشـيو مطبوعـات، مقـالات مـرتبط بـا موضـوع را جمـعآورى و جلـد نخسـت ايـن

مجموعه را در 833 صفحه عرضه كرد. 
 ايــن اثــر طبــق گفتــة مؤلــف در مقدمــه (ص 14) در چهــار بخــش نگــارش يافتــه اســت. بخــش 

نخست مشـتمل بـر كليـات نسـخههـاى خطـى كتابخانـههـاى سراسـر جهـان بـه زبـانهـاي متنـوع؛
بخــش دوم حــاوي كليــات دســتنــويسهــاى عربــى؛ بخــش ســوم شــامل كليــات دســتنــويسهــاى 
فارســى اســت و بخــش چهــارم (اصــلى) نيــز بــه كتــابشناســى فهــارس دســتنــويسهــاى اســلامى 
كتابخانههـاى سراسـر جهـان اختصـاص دارد كـه نسـخهاى از فهرسـتهـاى آن در كتابخانـة آيـتاالله 

 
مرعشى نگهدارى مىشود.4

 بخش چهارم و اصلى كتـاب كـه بـه معرفـى توصـيفى فهرسـتهـاى دسـتنـويسهـا اختصـاص
دارد، براسـاس ترتيـب الفبـايى نـام كشـورها آمــده، سـپس بعـد از درج بخـش كليـات دسـتنويسهــاى 
داراي نسـخههـاي خطـي هسـتند، آن كشورها از منـابع گونـاگون، شـهرهايي كـه كتابخانـههـاي آنهـا
بهترتيب الفبايي آورده شده و پس از آن نيـز ذيـل نـام هـر شـهرى كتابخانـههـاى شـهر مـذكور لحـاظ

شده و ذيل هر كتابخانه، فهرستها تقريباَ براساس زمان انتشار معرفى گرديده است. 
مؤلف در قسمتى از بخـش چهـارم كتـاب مربـوط بـه كتـابشناسـى الفبـايى فهـارس نسـخههـاى
خطــى كتابخانــههــاى جهــان بــه كتابخانــههــاى آذربايجــان تــا بوســنى و هرزگــوئين پرداختــه اســت. 
بسيار نيكو بود اگـر او بـه معرفـى همـة فهـارس در جهـان مـىپرداخـت و سـپس موجـودى كتابخانـة
ـل روشــن ــة خــود در گزارشــى مفصـ ــد. ضــمن آنكــه در مقدم ــه مرعشــى را در آن مــىنمايان ــتاللَّ آي

مىساخت در اين فهرست چهار جلدى چه كشورها با چه تعداد فهرست معرفى خواهد شد. 
 با بررسى كتاب نقاط قوت و ضـعفى مشـاهده مـىشـود كـه بـهاختصـار بـه آن مـىپـردازيم. اميـد

كه مددكار دوست فرزانه آقاى متقى قرارگيرد. 
  

نقاط قوت كتاب 
 1. ارائه اطلّاعات بسيار گسترده از فهارس نسخ خطى؛ 

 2. احاطة مؤلف كتاب به مطالب ارائهشده و شايستگي وى؛ 
 3. فكر منظم و روش خاص پژوهشى؛ 
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 4. استفاده از منابع اصيل در ارجاعات كتاب. فهرست آنها در صفحات 745 ـ 762 آمده است؛ 
 5. ارائة نمونة تصاوير برخى از فهارس كهن دستنويسها در صفحات 763 ـ 821؛ 

 6. ارائة نمايههاى پديدآور، كتابخانهها و كتابنامه.  
  

نقاط ضعف 
 1. مؤلف تعريـف مشخصـى از كتـابشناسـى، فهـارس و دسـتنـويسهـا ارائـه نكـرده، از ايـنرو 
در موارد گوناگون دچار لغـزش شـده و مـداخل فراوانـى را بـه كتـاب افـزوده اسـت كـه بـهاختصـار بـه

برخي از آنها اشاره ميشود.  
 ـ افزودن مقالاتى همچون «نگـاهى بـه كتـابشناسـى نسـخههـاى خطـى آثـار شـيخ صـدوق در
ايــران» اثــر فريبــا افكــارى (ص 344)، «گزارشــى از طــرح فهرســتگان نســخههــاى خطــى حــديث و 
انتخـابى كتـاب آقـاى متقـى هـم دو مـورد بـا عنـوان علوم حديث شيعه» اثر صدرايى خـويى كـه ايـن

خوانى ندارد. 
 ـ مؤلف بـر آن اسـت تـا كتـابشناسـى فهرسـتهـاى نسـخ خطـى موجـود در كتابخانـة حضـرت
«كتـاب آيتاالله مرعشى را ارائه كنـد، امـا بـهدليـل عـدم رعايـت چـارچوبى مـدون بـه مـداخلي چـون
ــا ســال 1357»، و  شناســى نگــارگرى ايــران، نقاشــى، مينيــاتور، تــذهيب، نمايشــگاههــا و ... از آغــاز ت
ــة فــى ايــران» در صــفحات 330 و 332 اشــاره مــىكنــد كــه  محاضــرات مــؤتمر المخطوطــات العربي»

هيچ موضوعيتى در اين كتاب ندارد. 
 2. مولّــف برخــى از فــيشبرگــههــاى (كــارتهــاى) موجــود در كتابخانــة آيــتاالله مرعشــى را در 
رديف فهارس دستنويسها قرارداده است. بهنظر مـىرسـد كـه ايـن فـيشهـا، نمايـههـايى اسـت كـه
فهرستنويسان كتابخانه براى دسـتيـابى آسـان بـه اطلاعـات كتابخانـه فـراهم آوردهانـد و اكنـون بـا
ورود اطّلاعات فهارس خطى به رايانـه بـدون اسـتفاده و زايـد رهـا شـدهانـد. بـراى مثـال بـه برخـى از
«فهرسـت برگـهاى نسـخههـاى خطـى كتابخانـة بـزرگ آيـتاالله العظمـى اين عناوين اشاره مىشـود:
ــى مرعشــى  ــتاالله العظم ــومى آي ــة عم ــامگوى نســخ خطــى كتابخان ــى»، «فهرســت ن مرعشــى نجف
ــامگوى دســتنــويسهــاى عربــى، فارســى، تركــى، اردو و پشــتو در كتابخانــة نجفــى» و «فهرســت ن

بزرگ حضرت آيتاالله العظمى مرعشى نجفى». 
ــا فهــارس دســت  3. برخــى از مــداخلِ كتــاب مربــوط بــه معرفــى كتابخانــههاســت و ارتبــاطى ب

نويسها ندارد براى مثال بنگريد به مقالات:  
ــى ــة ف ــب العربي ــزائن الكت ــان»، رك: خ ــى خراس ــوية ف ــة الرض «خزان ــپ دى، ــرازى، فلي ــ الط  ـ

الخافقين، بيروت، 1947، ص 162 ـ 163؛ 
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ــه»، رك: مجلــة نامــة   ـــ اوكتــايى، عبــدالعلى، «كتابخانــة آســتان قــدس رضــوى: تــاريخ كتابخان
آستان قدس (مشهد): ش 4، فروردين 1340 ش. 

«بحثـاً عـن التـراث العربـى، رحلـة الـى العتبـات المقدسـة: مشـهد»، رك:   ـ المنجد، صلاحالـدين،
مجلةّ الفكر العربى (بيروت): س 1، ش 2، 1962، ص 10 ـ 15. 

ــه آســتان قــدس رضــوى» رك: كتــاب و   ـــ مســئولان كتابخانــههــا، «كتابخانــههــاى وابســته ب
كتابخانه در تمدن اسلامى (مشهد، 1379 ش): دفتر دوم، ص 685 ـ 695. 

 4. علائــم اختصــارى فارســى و لاتــين انتخــابشــده در كتــاب خيلــى گويــا و اســتاندارد نيســت.
و پرهيـز از تكرارهـاى مكـرّر در ذكـر نـام مؤلفـان مؤلف با انتخاب حروف مناسـب و تغييـر انـدازة آنهـا
مىتوانست كارآمـدى ايـن فهرسـت را بيشـتر كنـد. بـراى مثـال نـام اسـتاد محمـدتقى دانـشپـژوه در

بخش «فهارس دستنويسهاى كتابخانههاى ايالات متحده آمريكا» 13 بار تكرار شده است. 
 اميد كه دوست ارجمند آقاى حسين متقى در ادامة كار موفق و پيروز باشد.  

  
پينوشت  

1. najinasrabadi@yahoo.com 

2. D’Herb lot 
3. World Survey of Islamic Manuscripts . 

4. مؤلف در متن كتـاب، بـرخلاف گفتـة خـويش در مقدمـه، تقسـيمبنـدي ديگـري را بـراي سـه بخـش نخسـت
 .2 ات فهـارس و كتـابشناسـيهـاي جهـاني نسـخههـاي خطـّي عربـي؛ 1. كليـ به شرح زير اعمـال كـردهانـد:
3. كليـات فهـارس و كتـابشناسـي جهـاني كليات و كتابشناسـيهـاي جهـاني نسـخههـاي خطـّي فارسـي؛ و

نسخههاي خطي مشترك.  
  





  
  
  
  
  
 

نقد و بررسي كتاب  

*  نماية فهرس المخطوطات اليمنيه

  
پريسا كرمرضايي1  
كارشناس كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران  

  
نماية فهرس المخطوطات اليمنيه، بهكوشش فريد قاسملو، تهران: مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي، 1386،   

ح+ 415 ص، شابك: 978-964-361-409-6  
  

12 نفـر از فهرسـتنويسـان و كتـابشناسـان كشـور يمـن اسـت و فهرس المخطوطات اليمنيـه تـأليف
در دو مجلد بههمت مركـز اسـناد و تـاريخ ديپلماسـي وزارت امـور خارجـة جمهـوري اسـلامي ايـران و
1386 بـه چـاپ رسـيده اسـت. ايـن مجلـدات كتابخانة حضـرت آيـتاالله مرعشـي نجفـي(ره) در سـال
ــي جــامع ــة غرب در 1994 صــفحه فهرســت مجموعــة نســخههــاي خطــي دارالمخطوطــات و كتابخان

كبير را دربرميگيرد.   
از آنجاكه ايـن فهرسـت بـهصـورت موضـوعي تنظـيم و تـدوين شـده اسـت و مراجعـهكننـده بايـد
نســخة مــوردنظر خــود را در زيــر موضــوع آن بيابــد، بــهدليــل ســرعت و ســهولت دسترســي لازم بــود 
نمايهاي براي آن تهيـه شـده و در دسـترس قرارگيـرد. ايـن كـار بـهكوشـش فريـد قاسـملو، پژوهشـگر

بنياد دايرةالمعارف اسلامي، صورت گرفته و جداگانه منتشر شده است.   
  

دربارة مجموعه  
در كشــور يمــن بــهعلــت قــدمت تمــدن اســلامي، نســخههــاي خطــي بســياري وجــود دارد. بنــابر 
115هـزار نسـخة آنچه در مقدمة فهرست نسخههاي خطي يمـن آمـده اسـت، بـهنظـر مـيرسـد حـدود
خطي در اين كشـور وجـود داشـته باشـد كـه از ايـن ميـان حـدود پنجـاههـزار نسـخة خطـي در صـنعا

                                                            
* كتاب ماه كليات. پياپي 145، دي 1388، ص 34ـ41.  
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بـزرگتـرين مجموعـة خطـي در ايـن شـهر بـهشـمار مـيرود. كتابخانـه قراردارد. مجموعة جامع كبيـر
هاي جامع كبير در صـنعا شـامل سـه كتابخانـة غربيـه و شـرقيه، كـه در بخـشهـاي غربـي و شـرقي

مسجد قراردارند، و دارالمخطوطات است.   
1360 ق./ 1320 ش. تأســيس شــد و داراي بــيش از كتابخانــة غربــي جــامع كبيــر در ســال
11هـزار عنـوان اسـت. ايـن كتابخانـه از نظـر موضـوع، بيشـتر، چهارهزار جلد نسخة خطـي و بـيش از

شامل آثاري در زمينة علوم عقلي، فقه، اصول، حديث و عقايد است.  
1359 ش./ 1401 ق. تأســيس شــده و داراي  دارالمخطوطــات ـ طبــق مقدمــة كتــاب ـ در ســال
دوهـزار نسـخة خطـي و مجموعـة بزرگـي از اوراق قـرآن مجيــد اسـت كـه قـدمت پـارهاي از آنهـا بــه

قرن اول هجري ميرسد.   
  

دربارة پديدآور  
فريــد قاســملو، عضــو گــروه تــاريخ علــم بنيــاد دايرةالمعــارف اســلامي و عضــو گــروه طــب اســلامي و
طــب ســنتي فرهنگســتان علــوم پزشــكي ايــران اســت و آثــاري در زمينــة تــاريخ علــم، رياضــيات، نجــوم و

فهرستنويسي نسخههاي خطي دارد كه از جملة آنها ميتوان به كتابهاي زير اشاره كرد:  
ـ تقويم و تقويمنگاري (1388)؛  

ــلامي در ــكي دورة اس ــترش پزش ــي و گس ــلامي: بازنويس ــكي دورة اس ــاريخ پزش ــ ردة RIS، ت ـ
نظام ردهبندي كتابخانة كنگره (1387 و 1388)؛  

ـــ فهرســت نســخ خطــي فارســي انســتيتوي شــرق شناســي ابوريحــان بيرونــي فرهنگســتان علــوم 
ازبكستان (1385)؛  

ـــ فهرســت نســخههــاي خطــي فارســي انســتيتوي شــرق شناســي فرهنگســتان علــوم ازبكســتان 
(1376)؛  

ـ فهرستوارة مشترك نسخههاي خطي رياضي در كتابخانههاي ايران (1387).  
وي بر آثار ذيل نيز مقدمه نوشته است.   

ـ زيج بهادرخاني و جامع بهادرخاني (تأليف غلامحسين جونپوري، 1386)؛  
ـــ مقالــة اول ريــج الــغبيــك همــراه بــا ترجمــة لاتــين (بــههمــراه بخــشهــايي از مــتن و ترجمــة 

لاتين تقويم البلدان) (تصحيح و ترجمة جان گريوز، 1385)؛  
ـ نام خليج فارس در طول تاريخ (تأليف محمدجواد مشكور، 1387).  

قاسملو همچنين مقالات متعددي در زمينة تاريخ علم، رياضيات و نجوم اسلامي دارد.   
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نماية فهرس المخطوطات اليمنيه  
ايــن نمايــه كــه فهرســت نســخههــاي خطــي دارالمخطوطــات و كتابخانــة غربــي جــامع كبيــر را
دربرميگيرد، در سـه بخـش تهيـه شـده كـه شـامل فهرسـت سـالشـمار، فهرسـت كتـب، و فهرسـت
مؤلفان اسـت. ايـن مقالـه بـه بررسـي و ارزيـابي ايـن نمايـههـا مـيپـردازد و پـيش از آغـاز بحـث بـه

برخي از كليات دربارة نمايه و اصول نمايهسازي اشاره ميشود.  
  

نمايه و نمايهسازي  
نمايه نوعي فهرسـت و مجموعـهاي اسـت از فقـرههـاي اطلاعـاتي هـمشـكل ماننـد واژگـان، نـام
اشخاص، كتابها و غيره. نمايـه راهنمـاي نظـاميافتـة مـدارك موجـود در يـك مجموعـه يـا  مفـاهيم
مشـتق از يــك مجموعــه اســت ( پــائو، ص 187). در مســيرهاي تودرتــو و پيچيــده در قلمــرو اطلاعــات 
نمايهها ماننـد نقشـه و علائـم راهنمـا هسـتند. بـا انباشـتهشـدن فضـاي شـبكة جهـاني از اطلاعـات و
كاربراني كه نيازمند دسترسي بـه ايـن اطلاعـات هسـتند، اهميـت نمايـه چنـدبرابر مـيشـود. نمايـههـا
درواقع راههاي ميانبر نظـاممنـدي هسـتند كـه كـاربران از طريـق آنهـا بـه اطلاعـات موردنيـاز دسـت

مييابند.   
نمايهسازي2 فراينـدي تحليلـي اسـت و شـامل شناسـايي و گـزينش مفـاهيم مربـوط بـه محتـواي
يك مدرك و بازنمون3 ايـن مفـاهيم بـا اصـطلاحهـايي پـذيرفتني در نظـام بازيـابي اسـت. دو فعاليـت
همان،(       ص 189).  ــهســازي عبــارت اســت از: تحليــل محتــوا و گــزينش اصــطلاح عمــده در نماي
بنابراين به فرايند «تحليـل محتـواي يـك سـند و يـا مجموعـة اسـناد و برگـردان نتيجـة ايـن تحليـل
ــاني، ج 2، ص 1840)  ــلاعرس ــداري و اط ــارف كتاب ــد» (دايرةالمع ــيآي ــه م ــه در نماي ــايي ك ــه واژهه ب

نمايهسازي ميگويند.  
نمايهسازان ميكوشند با انتخـاب مناسـبتـرين واژههـا و اسـتفاده از نظـام ارجـاع، زمـان و ميـزان
تـلاش بـراي يـافتن اطلاعـات را بـه حــداقل كـاهش داده و موفقيـت جسـتوجوكننـده را بـه حــداكثر

برسانند.   
نكتة مهم در نمايـهسـازي ايـن اسـت كـه از طريـق زبـان طبيعـي و كنتـرلنشـده، بازيـابي دقيـق
مدارك امكـانپـذير نيسـت. بنـابراين بـراي بازيـابي مناسـب و دقيـق لازم اسـت مـتن براسـاس زبـان
نمايه تفسير شود يا به زبـان نمايـه بيـان و ذخيـره گـردد. بـا رعايـت ايـن اصـل قابليـت پـيشبينـي و
حفــظ امانــت در نمايــه بــالا مــيرود و بــه همــان ميــزان نظمــي كــه در مجموعــه حاصــل مــيشــود، 

افزايش مييابد.   
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زبان نمايه از مجموعهاي از اصـطلاحهـا و واژههـاي مجـاز بـراي بـهكـار رفـتن در نمايـه تشـكيل
210). مهـار واژگـاني يـا واژگـان كنتـرل شده است و به آن مهار واژگـاني4 گفتـه مـيشـود ( پـائو، ص
ــتفاده از ــد اس ــا و قواع ــت از واژهه ــت و ثاب ــكدس ــهاي ي ــر و مجموع ــع و معتب ــتي مرج ــده فهرس ش
آنهاســت كــه رعايــت آنهــا هنگــام نمايــهســازي لازم اســت. ســاختار ايــن فهرســت براســاس كنتــرل
مترادفهـا از طريـق انتخـاب يـك واژه بـهعنـوان واژة اسـتاندارد و ارجـاع از سـاير واژههـاي متـرادف
به آن طراحي شده اسـت. بـديهي اسـت اسـتفاده از مجموعـة واژگـان يـا عبـارتهـاي كنتـرلنشـده و
ــراي نمايــهســازي موجــب هــدررفتن تــلاش و ايجــاد اشــتباه در جســتوجــو مــيشــود و  نامحــدود ب

استفاده از مهار واژگاني موجب نظم بيشتر و جلوگيري از بينظمي است.  
  

بررسي نمايهها  
در اين كتاب سه نوع نمايـة تخصصـي وجـود دارد: نمايـة تـاريخي يـا سـالشـمار، نمايـة عنـوان و
نمايــة اعــلام. در اينجــا چگــونگي تهيــة ايــن نمايــههــا و ميــزان رعايــت اصــول نمايــهســازي در آنهــا 

تحقيق و موشكافي شده است.   
  

فهرست سالشمار  
در اين نمايه، فهرست نسخهها بـهترتيـب تـاريخ كتابـت آمـده اسـت. ايـن نمايـه نشـان مـيدهـد
ــاريخ ــا نســخه داراي ت ــن فهرســت، 3072 رســاله ي ــوان معرفــيشــده در اي كــه از مجمــوع 3538 عن

كتابت هستند.  
كهنترين نسخة خطي تـاريخدار در ايـن مجموعـه، عـلاوهبـر قـرآنهـاي ايـن كتابخانـه و نسـخه
الاحكـام تـأليف يحيـيبـن حسـينبـن هاي بـدون تـاريخ كـه بسـياري از آنهـا كهـن هسـتند، كتـاب
ــف، ــرگ مؤل ــاد ســال پــس از م ــي هفت 366 ق.، يعن ــه در ســال ــته 298 ق.) اســت ك قاســم (درگذش
كتابت شده است. پراكندگي نسـخههـا در قـرون مختلـف در ايـن مجموعـه بـه قـرار زيـر اسـت: قـرن
ششــم ق: شــش نســخه؛ قــرن هفــتم: 26 نســخه؛ قــرن هشــتم: 56 نســخه؛ قــرن نهــم: 84 نســخه؛ 
ــيزدهم: ــرن س ــرن دوازدهــم: 537 نســخه؛ ق 873 نســخه؛ ق ــازدهم: ــرن ي ــرن دهــم: 94 نســخه؛ ق ق

1231 نسخه؛ و قرن چهاردهم: 1701 نسخه.  
  

فهرست كتب   
در اين نمايه، عنوان 3538 كتاب و رسـاله آمـده اسـت كـه تعـداد آنهـا بـا شـمارة رديـف مشـخص
شده است. علت تفـاوت تعـداد آثـار معرفـيشـده در نمايـه بـا تعـداد كـل مجموعـه كـه در بـالا اشـاره
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شد، ايـن اسـت كـه اولاً ايـن فهرسـت مجموعـة قـرآنهـاي موجـود در ايـن دو كتابخانـه را دربرنمـي
گيرد؛ ثانيـاً، عنـوانهـاي تكـراري يـا مجلـدات مختلـف موجـود در فهرسـت، در نمايـه فقـط يـك بـار
ــا  ــهه ــي مجموع ــه معرف ــت ب ــون) در فهرس ــيام (الثلاث ــل س ــين فص ــت. همچن ــده اس ــبه ش محاس
ــه  ــرد ك ــي 464 نســخه، را دربرمــيگي ــا 3438، يعن (مجــاميع) اختصــاص دارد و شــمارههــاي 2974 ت
رسالههاي موجود در آنها در بخـشهـاي موضـوعي فهرسـت معرفـي شـده اسـت، امـا مـوارد متعـددي
را در اين مجموعههـا مـيتـوان يافـت كـه در فصـلهـاي موضـوعي فهرسـت نيامـده اسـت. اينگونـه
«مجمـوع»هـا كـه در فصـل پايـاني فهرسـت موارد در نمايه هم ذكر نشدهانـد، حتـي بـه عنـوان كلـي

آمدهاند نيز اشاره نشده است.  
در اين نمايه پس از شمارة رديـف، بـهترتيـب عنـوان كتـاب يـا رسـاله، نـام پديـدآور، و پـس از آن

جاينما، شامل شمارة جلد و صفحة فهرست، آمده است.  
اين گفتـار در پـي آن اسـت كـه ضـمن اشـاره بـه روش نمايـهسـازي در ايـن فهرسـت، برخـي از

دشواريهاي نمايهسازي عنوان و اسامي را در فهرستهاي نسخههاي خطي بررسي كند.  
  

كلمات عام  
يكي از اين دشواريهـا اتخـاذ شـيوة مناسـب و يكسـان دربـارة كلمـات عـام و غيرضـروري ماننـد
كتــاب، رســاله، منظومــه، بحــث، فائــده، فصــل، نبــذه، مســئله و غيــره در ابتــداي عنــوان كتــابهــا و 
رسالههاسـت. ايـن كلمـات را مـيتـوان هنگـام نمايـهسـازي حـذف كـرد و در جلـو عنـوان، در داخـل

پرانتز، آورد و از صورت قبلي بهصورت فعلي ارجاع ساخت.  
در نمايــة حاضــر كلمــات عــام «الكتــاب» و «الكتــاب فــي»، «الرســاله» و «الرســاله فــي» بــدون 

اينكه از ابتداي عنوانها حذف شوند در ترتيب الفبايي در نظر گرفته نشدهاند، مانند:  
ـ رساله في الاستئجار بالحج ← در رديف (الف) (رديف 255)؛  

ـ كتاب في البلاغه ← در رديف (ب) (رديف 618ـ619)؛  
ـ كتاب الجرح و التعديل ← در رديف (ج) (رديف 1106)؛  

ـ رساله الصواب لما فيه للمجاهد من الثواب ← در رديف (ص) (رديف 2079)؛  
ـ رساله علي من استبعد قول البلخي أن المباح مأمور به ← در رديف (م) (رديف 3138).  

در خــود فهرســت گــاه كلمــة «رســاله» در داخــل پرانتــز در جلــو عنــوان قرارگرفتــه و بــه همــين
شكل هم در نمايه آمده است، مانند:   

ـ الامامه و الحسبه (رساله) (رديف 404)؛  
ـ البسمله الكبري (رساله) (رديف 599).  
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نكتة مهمتر در اينجاست كـه دربـارة ايـن كلمـات گـاهي بـه مفهـوم عنـاوين توجـه نشـده اسـت.
زيرا در برخي از موارد اين كلمات جزء عنوان اثر هستند و نبايد حذف شوند، مانند موارد زير.  

ـ رساله ابنالنساخ الي خليفه بغداد ← در رديف (الف) (رديف 30)؛  
ـ رساله ابنزيدون جوابا علي ابنعبدوس ← در رديف (الف) (رديف 31)؛       

ـ رساله ابنسينا ← در رديف (الف) (رديف 32)؛  
ـ كتاب ابواليث في شرائط الصلاه ← در رديف (الف) (رديف 33)؛  

ـ رسائل الحريري ← در رديف (ح) (رديف 1292)؛  
ـ رسالة الدامغاني ← در رديف (د) (رديف 1389)؛  

ـ رساله عن الدليل الذي تطرفه الاحتمالات العشره ← در رديف (ع) (رديف 2275)؛  
ـ رسالة لبعض الحكما في التدبير ← در رديف (ل) (رديف 2752)؛  

ـ رسالة من محمدبن يحييبن حميد الي وارده ← در رديف (م) (رديف 3200)؛  
ـ الرسالة المؤيدية ← در رديف (م) (رديف 3247).  

و نمونههاي زير    
← در رديـف (ل)، امـا بايـد در رديـف (م) قرارمـيگرفـت. (رديـف ـ كتاب مـن لايحضـره الفقيـه

2745)؛  
ـــ رســالة للشــريف الجرجــاني للمــرأة فــي المــرأة ← در رديــف (ل)، كــه بهتــر بــود در رديــف (م) 

قرارميگرفت. (رديف 2768)؛  
← در رديـف (م)، حـال آنكـه بايـد در رديـف  ـ رسـالة فـي موضـوع زيـارة الاوليـاء و الصـالحين

(ز) قرارميگرفت. (رديف 3241)؛  
 دربارة كلمات «منظومه» و «منظومه في» نيز به همين گونه عمل شده است، مانند  

ـ منظومة في كلمة التوحيد و شرحها ← در رديف (ك) (رديف 2706)؛  
ـ منظومة في معرفة مطالع الفجر ← در رديف (م) (رديف 3055)؛  

ـ المنظومة الفائقة الرائية ← در رديف (ف) (رديف 2339)؛  
و در خود فهرست گاه به چنـين عنـاويني برمـيخـوريم كـه بـه همـين شـكل هـم در نمايـه آمـده

است:   
ـ الانتصارات نظم الاختيارات (منظومه) (رديف 425)؛  

ـ بحور الشعر (منظومه) (رديف 561)؛  
امــا دربــارة «ارجــوزه» (= منظومــه) بــهگونــة ديگــري عمــل شــده و «ارجــوزه» در رديــف الفبــايي 

خود قرارگرفته است، مانند  
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ـ ارجوزة في تقسيم الطب ← در رديف (الف) (رديف 198)؛  
ـ ارجوزة في حصر منازل الشمس و القمر  ← در رديف (الف) (رديف 199).  

و در خود فهرست «ارجوزه» گاه در داخل پرانتز در جلو عنوان قرارگرفته است، مانند  
ـ تحلية الزمان نظم احكام صنوف الجان (ارجوزه) (رديف 795).  

ــايي  ــده فــي» و «فصــل فــي» در رديــف الفب ــده»، «فائ واژههــاي «بحــث»، «بحــث فــي»، «فائ
درنظرگرفته شدهاند، بنگريد به: رديف 504 تا 553 و 2458ـ2461 در فهرست كتب.   

مگــر اينكــه در خــود فهرســت كلمــة «بحــث» يــا «فائــده» در داخــل پرانتــز در جلــو نــام كتــاب 
قرارگرفته شده باشد، مانند   

ـ التداوي بالمحرم (بحث) (رديف 806)؛  
ـ الحد التام و الحد الناقض (بحث في المنطق) (رديف 1255)؛  

ـ علم الخط (فائده) (رديف 2246).  
اين روش دربارة واژة «مسئله» و «مسئله في»  نيز قابل تأمل است.  

به هر حـال هنگـام نمايـهسـازي بهتـر اسـت بـراي چنـين واژههـايي روشـي يكسـان و هماهنـگ
اختيــار شــود و از نظــام ارجــاعي نيــز اســتفاده گــردد. بــهويــژه بــا توجــه بــه اينكــه در اصــل فهرســت 
ــه، ارجــوزه، ســؤال و جــواب، جــواب كلمــاتي ماننــد قصــيده، فتــوي، بحــث، منظومــه، مختصــر، خطب

سؤال در داخل پرانتز در جلوي عنوان قرارگرفته است، مانند   
ـ التحميدة (قصيده) (رديف 796)؛  

ـ خيار المغابنه (فتوي) (رديف 1388).  
ساختن ارجاع از كلمات داخل پرانتز ميتواند در نظم بهتر اطلاعات و بازيابي عناوين مؤثر باشد.  

  
وجود نام مؤلف در عنوان رساله يا كتاب  

ــوان ــه عن ــاي خطــي را ك ــابه ــا و كت ــالهه ــي از رس ــي برخ ــاي خط ــاران نســخهه فهرســتنگ
ــامگــذاري مــيكننــد. در ايــن  ــا عنــوان آنهــا معلــوم نيســت، براســاس موضــوع ن ــد ي مشخصــي ندارن

فهرست در عنوان برخي از اينگونه كتابها و رسالهها نام مؤلف نيز آمده است، مانند  
ـ حاشية ابراهيمبن خالد علي شرح المفتاح (رديف 1188)؛  

ـ حاشية البرجندي علي شرح الجغميني في الهيئه (رديف 1191)؛  
ـ حاشية الشريف علي المطول (رديف 1205)؛  

ـ حاشية الدسوقي علي شرح تلخيص المفتاح (رديف 1199)؛  
ـ شرح الاصفهاني علي المطالع (رديف 1840)؛  
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ـ شرح قاضيزاده الرومي لمختصر الجغميني في الهيئة (رديف 1967)  
گذاشـته، نـوعي بـي كه در نمايه نيز به همين صورت آمـده و چـون در ترتيـب الفبـايي آثـار تـأثير

نظمي ايجاد كرده است كه كار جستوجو و بازيابي را دشوار ميكند.   
در اينجا بايد يادآور شـد كـه فهرسـتنگـار نسـخههـاي خطـي نبايـد در عنـوان اينگونـه آثـار نـام

مؤلف را بياورد، زيرا:   
1. لازم نيست، و نام مؤلف در زير عنوان جداگانه بيان ميشود؛  

2. عنوان را بيهوده دشوار ميكند؛  
3. نوعي ناهماهنگي ميان اين عناوين با موضوعات مشابه ايجاد ميكند؛  

4. كار نمايهساز را در رعايت ترتيب الفبايي عناوين دشوار ميكند.  
شـود و نـام تغييـري در عنـوان ايجـاد اما در اينگونه موارد بهتر اسـت حـداقل هنگـام نمايـهسـازي

مؤلف از ميان عنوان اثر برداشته شود. بدين صورت  
حاشية علي شرح المفتاح؛   

ـ حاشية علي شرح في الهيئه؛  
ـ حاشية علي المطول؛   

ـ حاشية علي شرح تلخيص المفتاح؛   
ـ شرح علي المطالع؛   

ـ شرح لمختصر في الهيئه.   
اين كار نهتنها به عنوان صـحيح اثـر صـدمهاي نمـيزنـد، بلكـه نظـم بهتـري را در ميـان عنـاوين
ايجاد ميكند. بهويـژه آنكـه در نمايـه نـام كامـل مؤلـف بلافاصـله پـس از نـام كتـاب آمـده اسـت. در
اينگونــه مــوارد حتــي مــيتــوان نــام مؤلــف را درون پرانتــز قــرارداد و در رديــف الفبــايي منظــور نكــرد، 

بدين صورت  
ـ حاشية (ابراهيم بن خالد) علي شرح المفتاح؛  

ـ حاشية (البرجندي) علي شرح الجغميني في الهيئة.  
زيرا فراينـد نمايـهسـازي چيـزي فراتـر از اسـتخراج اسـامي درون مـتن و اختصـاص جـاينمـا بـه
هـدف از آن تحليـل محتـوا و آنهاست. نمايه سياهة ضـميمه يـا تنظـيم دوبـارة فهرسـت نيسـت، بلكـه
ســازماندهــي اطلاعــات اســت. در نمايــهســازيهــاي تخصصــي مــيتــوان از الفبــاييكــردن صــرف 
نهـاد و بـا ديـدگاهي جـامع و اشـراف بـر موضـوع بـه نظـم بهتـر مجموعهاي از اطلاعات گامي فراتـر

اطلاعات و بازيابي سريعتر و آسانتر كمك كرد.   
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توجه به مطلب زير كه در دايرةالمعـارف كتابـداري و اطـلاعرسـاني دربـارة علـم يـا هنـر بـودن نمايـه
«نمايـهسـازي بـهتمـامي يـك هنـر يـا علـم نيسـت، سازي آمده است، شايد در اين مـورد راهگشـا باشـد:
بلكه ويژگيهاي هـر دو را داراسـت؛ نمايـهسـاز بايـد داراي حساسـيت، ذوق و فراسـت باشـد، از ايـن نظـر
كـار، بـه تـدوين الگوهـا و قواعـدي نمايهسازي جنبة هنري دارد؛ امـا چـون بـراي تـأمين صـحت و دقـت
نياز دارد، علم بهحسـاب مـيآيـد. نمايـهسـازي دورشـدن از هنجارهـا و قواعـد و سـليقهاي عمـلكـردن را
تشويق نميكنـد، از ايـنرو، بـهتمـامي هنـر نيسـت و از آن جهـت كـه قواعـد جهـان شـمولي نـدارد پـس

بهتمامي علم نيست» (دايرةالمعارف كتابداري و اطلاعرساني ، ص 1840).  
نكتة ديگر اينكـه در ايـن فهرسـت (فهـرس المخطوطـات اليمنيـه) نسـخههـا و مجلـدات مختلـف
يك اثر در زير همـان اثـر معرفـي شـده اسـت، بـدون اينكـه نـام اثـر تكـرار شـود. در نمايـة كتـب دو
«النصـف الاول» و «النصـف الثـاني» معرفـي ...» كـه در زيـر آن بـا عنـوان مجلد «من السيل الجـرار

شده، بهاشتباه بهعنوان نام اثر درنظرگرفته شده و در رديف (ن) ذكر گرديده است، بنگريد به:   
ـ النصف الاول (من السيل الجرار ...)  ← در رديف (ن) (رديف 3349)؛  
ـ النصف الثاني (من السيل الجرار ...)  ← در رديف (ن) (رديف 3350).  

همچنين در فهرست كتب چنـد اشـتباه نيـز در رديـف الفبـايي ديـده مـيشـود، ماننـد رديـفهـاي
525، 642ـ649، 3057، 3058، 3101، 3103، 3181.  

  
فهرست مؤلفان  

در مقابــل 3538 عنــواني كــه در بخــش فهرســت كتــب آمــده، در ايــن بخــش نــام مؤلــف 2853 اثــر 
امـا در نمايـة مؤلفـان 685(     عنـوان) نـامعلوم اسـت. آمده است، و بهنظر ميرسد نـام مؤلـف بـاقي عنـاوين

نام تعدادي از مؤلفان كه در فهرست جداگانه در زير عنوان اثر ذكر نشده، نيامده است، مانند  
ـ حاشية ابراهيمبن خالد علي شرح المفتاح (ج 1، ص 823)؛  
ـ ديوان محمدبن ابراهيم المرتضي الوزير (ج 2، ص 1165)؛  

ـ مجموع شعر جمالالدين عليبن حسنبن حسين (ج 2، ص 1215)؛  
ـ بغية الاخوان في رياضة الصبيان للزميلي (ج 2، ص 1325)؛   

ـ بيان حقيقة الشاي و سبب ... (من رسالة الامام محمدبن طاهر الهروي) (ج 2، ص 1325)؛  
ـ منظومة احمدبن عيسي الرداعي الخولاني (ج 2، ص 1375)؛  

ـــ رســاله زيــدبن علــي فــي جوابــه علــي خالــدبن صــفوان فــي امــر عثمــانبــن عفــان (ج 2، ص 
1477)؛  
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ـ رسالة من سـلطان الـروم سـليمانبـن سـليمبـن عثمـان الـي الامـام المطهـربن شـرفالـدين (ج
2، ص 1478).  

در ايــن بخــش پــس از نــام مؤلــف، نــام كتــاب و ســپس جــاينمــا شــامل شــمارة جلــد و شــمارة 
صفحة فهرست آورده شده است.   

در اين بخش از نمايه آثار مربوط بـه يـك مؤلـف، بـا تكـرار نـام مؤلـف، در زيـر هـم آمـده اسـت.
101 بـار مـيرسـد ـ لازم نبـوده اسـت و اما تكرار نام مؤلف ـ كه دربـارة محمـدبن علـي شـوكاني بـه
در اينگونه موارد معمـولاً از تكـرار پرهيـز مـيشـود و آثـار متعـدد يـك مؤلـف را در زيـر نـام او در بـار
نخست ميآورند. اما اشكال مهم در اينجـا آن اسـت كـه ترتيـب الفبـايي عنـوان كتـابهـا و رسـالههـا

در زير نام مؤلف رعايت نشده و آثار متعدد مؤلف بدون ترتيب خاصي در زير هم آمده است.  
  

مستندسازي   
چون نام اشخاص در متـون قـديم داراي صـورتهـاي مختلفـي اسـت و ممكـن اسـت بـا كنيـه و
لقــبهــاي گونــاگون، نــام پــدر، جــد و عنــاوين مختلــف همــراه باشــد، نمايــهســازي آن نيــاز بــه دقــت 
بيشــتري دارد و بــراي تــأمين يــكدســتي و  نظــم بهتــر اطلاعــات بايــد از الگوهــا و قواعــد مشخصــي 
پيروي كرد. هدف مهم نمايهسـازي ايـن اسـت كـه نـام اشـخاص مطـابق شـيوة اسـتانداردي در نمايـه
ضبط شوند، بهطوري كه خوانندة نمايه بـهسـرعت بتوانـد بـه نـام شـخص مـوردنظر خـود دسـت يابـد.
بــراي ايــن كــار لازم اســت نــام اشــخاص بــا فهرســتهــاي معيــار ماننــد «فهرســت مســتند اســامي 
ــام ــا ضــبط اســتاندارد ن ــر تطبيــق داده شــود ت ــابع مرجــع معتب ــا برخــي از من ــان»5 ي مشــاهير و مؤلف
درحقيقـت فهرسـتي از شخص بهعنـوان توصـيفگر6 يـا شناسـة صـحيح انتخـاب گـردد. ايـن فهرسـت
انتخـاب شـكل مناسـبتـر و شـيوة مستندسـازي بكـا رفتـه در آن مبتنـي بـر واژگان كنترلشده اسـت

يا ارجح نام شخص از ميان انواع شكلهاست كه ميتواند موردتكية نمايهساز باشد.   
ــا  ــهه ــهســازي در ايــن بخــش از نماي ــاني و رعايــت اصــل وحــدت در نماي ــرل واژگ ــه كنت ــاز ب ني
اهميت بيشـتري دارد. در اينجـا بايـد شـكل مـرجح نـام افـراد انتخـاب شـود و از پراكنـدگي و اسـتفاده
از شكلهاي متعدد نام اشـخاص كـه بـه پراكنـدهشـدن يـا حـذف اطلاعـات منجـر مـيشـود، اجتنـاب
ــفتگي جســت ــبب آش ــتي س ــكدس ــدت و ي ــت اصــل وح ــدم رعاي ــان و ع ــرل واژگ ــدم كنت ــرد. ع ك

وجوكننده در بازيابي اطلاعات ميشود.  
جــز شــيوة مستندســازي، شــيوة ديگــري نيــز در نمايــهســازي نــام اشــخاص معمــول اســت و آن 
امـا آوردن اسامي به همـان شـكل عـادي و بـدون وارونـهكـردن و انتخـاب نـام اشـهر و ارجـح اسـت.

در نماية حاضر براي انتخاب شكل اسامي از شيوة واحدي استفاده نشده است.   
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گاهي شيوة مستند اسامي مؤلفان اساس قرارگرفته است، مانند  
ـ  ابنخلكان، احمدبن محمد (رديف 144 ـ 145)؛  
ـ  غزالي، محمدبن محمد (رديف 1890 ـ 1911).  

گاهي مطابق مستند مشاهير، اما با تفاوتهايي همراه است، مانند  
ـ  ابنبابويه، محمدبن عليبن الحسين (رديف 107 ـ 108)  

ـ  ابنسيرين (رديف 147 ـ 148)؛  
ـ  ابنسينا (رديف 149 ـ 154).  

گاهي يك نام با دو يا سه شكل مختلف ديده ميشود، مانند  
ـ  ابنالحاجب، عثمانبن عمر (رديف 55ـ57)  

ـ حاجب، عثمانبن عمربن ابيبكر (رديف 773)  
ـ عثمانبن ابيبكر (ابن الحاجب) (رديف 1743)؛  

ـ امام المهدي احمدبن يحيي المرتضي (رديف 401)  
ـ احمدبن يحيي المرتضي (رديف 259ـ284) 

ـ مهدي احمدبن يحيي المرتضي (رديف 2525ـ2526)؛ 
ـ اسماعيل بن القاسمبن محمد (رديف 351ـ360) 
ـ امام اسماعيل بن القاسم بن محمد (رديف 400) 

ـ متوكل اسماعيلبن القاسمبن محمد (رديف 2137)؛ 
ـ حلي، صفيالدين عبدالعزيز بن سرايا (رديف 925) 

ـ صفي الحلي، عبدالعزيز سرايا بن علي بن ابيالقاسم (رديف 1589)  
ـ عبدالعزيز بن السرايا بن ابيالقاسم (صفيالدين الحلي) (رديف 1674)؛ 

ـ خطيب الذهبي، محمدبن احمدبن عثمان (رديف 1017)  
ذهبي، محمد بن احمد بن عثمان (رديف 1099ـ1102)؛  

ـ  سيد الشريف، عليبن محمد الجرجاني (رديف 1295ـ1296)  
شريف جرجاني، عليبن محمد (رديف 1411ـ1416)؛  

ـ  سيوطي، عبدالرحمنبن ابيبكر، ابوبكر بن محمد (كمال الدين)   
ـ سيوطي، عبدالرحمنبن ابيبكر، جلالالدين (رديف 1304ـ 1359)  

ـ سيوطي، عبدالرحمن محمد ابيبكر، جلالالدين (رديف 1360)؛  
ـ كوراني، ابراهيمبن حسن الكردي (رديف 2094ـ2098)  

كوراني المدني الكردي، ابراهيم (رديف 2093)؛  
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ـ  رازي، فخرالدين محمدبن عمر (رديف 1107ـ1108)  
رازي، محمدبن عمربن الحسين (ابوعبداالله) رديف 1113)؛  

ـ  رازي، قطبالدين (رديف 1109)  
رازي، محمدبن ابوعبداالله (قطبالدين) (رديف 1114)؛  

ـ  ابنالفارض (رديف 67ـ68)  
فارض، عمر بن علي (شرفالدين) (رديف 1937)؛  

ـ احمدبن هاشمبن محسن (رديف 288)  
امام احمدبن هاشمبن محسن (رديف 399). 

 گاهي اوقـات اسـامي، بـرخلاف سياسـت كلـي وارونـهسـازي كـه در اينجـا رعايـت شـده، وارونـه
نشده است، مانند  

ـ عبدااللهبن حسينبن طاهربن هاشم باعلوي (رديف 1714)؛  
ـ  محمدبن احمدبن عبدالهادي المقدسي (رديف 2198ـ2203).  

دربارة برخي از اسامي اساس انتخـاب شـكل نـام مؤلـف مشـخص نيسـت، ماننـد مـوارد زيـر كـه نـام
مؤلف هم وارونه شده و هم نشده است.  

ـ خولاني، محمدبن ابراهيمبن محمد الساودي (رديف 1031)؛  
ـ زبيدي، موسيبن احمد الضجاعي (رديف 1166ـ1168)؛  

ـ قزويني، عمربن علي الكاتبي (رديف 2028).  
دربارة اجزاي ديگر نام نيز گاهي نام جد حذف شده و گاهي باقي مانده است، مانند  

ـ  قاسمبن ابراهيم (رديف 1963ـ1964)؛  
ـ قاسمبن ابراهيمبن اسماعيل (رديف 1965ـ1966).  

البته در ايـنگونـه مـوارد از همـان شـكلي كـه در فهرسـت بـهكـار رفتـه، اسـتفاده شـده و شـكل
هاي مختلف يك نام با هم تطبيـق داده نشـده اسـت. بـدين ترتيـب گـاهي نـام پـدر تـا جـد چهـارم و
بيشتر ادامه يافته است، و اجـزاي نـام بـه همـان انـدازه كـه فهرسـتنـويس آورده، حفـظ شـده اسـت،

مانند  
ـ  فيروزآبادي، محمدبن يعقوببن محمدبن ابراهيم (رديف 1954ـ1955)؛  

ـ قادري، بدرالدينبن احمدبن محمدبن يعقوب الحنفي (رديف 1958)؛  
ـ شريف الرضي، محمدبن الطاهر الحسينبن موسي الموسوي (رديف 1407).  

امــا بهتــر بــود قاعــدة واحــدي در ايــنبــاره درنظــرگرفتــه مــيشــد و مطــابق قواعــد مستندســازي 
اسامي كتابخانة ملي فقط نام جد آورده ميشد و باقي حذف ميگرديد.  
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دربارة لقب نيز گاهي با اينكـه از شـكل مسـتند اسـامي مشـاهير و مؤلفـان اسـتفاده شـده، امـا لقـب در
داخل پرانتز در جلو اسم آمده است، مانند  

ـ  داني، عثمانبن سعيدبن عثمان (ابوعمرو) (رديف 1037)؛  
ـ  زمخشري، محمود بن عمر (جاراالله) (رديف 1180 ـ 1192)؛  

ـ  زوزني، الحسينبن احمد (ابوعبداالله) (رديف 1197)؛  
ـ  عسكري، حسنبن عبداالله (ابيهلال) (رديف 1772 ـ 1774)؛  

ـ  كواشي، احمدبن يوسف (موفقالدين) (رديف 2091).  
 بــراي نمايــهســازي اســامي، اســتفاده از دســتورالعمل كتابخانــة ملــي و اســامي مســتند مؤلفــان و 
آوردن ارجاعــات لازم راهحــل مناســبي اســت. گــاهي نيــز در نمايــهســازيهــا، اســامي را بــدون اينكــه 
وارونه كنند، مـيآورنـد. در ايـن صـورت لازم اسـت از شـهرتهـا و نسـبتهـا بـهشـكل انتخـابشـده

ارجاع داد.  
در نمايــة حاضــر عــدم اســتفاده از نــام اشــهر و مســتند دربــارة برخــي از اســامي، شــكلي ناآشــنا و 

متفاوت را ايجاد كرده است، مانند  
ـ  جويني، امام الحرمين (رديف 762)  

نام اشهر: ام ام ال ح رم ي ن ، ع ب دال م ل ك ب ن  ع ب دال ل ه  
يا  

 ـ  عبدااللهبن عبدالرحمنبن عقيل (رديف 1715 ـ 1716) 
نام اشهر: ابنعقيل، عبدااللهبن عبدالرحمن  

گاهي نيز نام انتخابشده كاملاً اشتباه است، براي مثال  
«ابوالرجـال، علـيبـن صـالح» درآمـده اسـت (رديـف ـ «عليبن صالحبن ابـيالرجـال» بـهصـورت

204ـ205)؛  
«مـأكولا، علـيبـن هبـهاالله» درآمـده اسـت (رديـف ـ «علـيبـن هبـةااللهبـن مـأكولا» بـهصـورت

2129)؛  
ـــ «يحيــيبــن عيســيبــن ابــراهيمبــن مطــروح» بــهصــورت « مطــروح، يحيــيبــن عيســيبــن 

ابراهيم» درآمده است (رديف 2403)؛  
«اعـرج، ابوالقاسـم علـيبـن ـ «ابوالقاسم علـيبـن موسـيبـن ابـيجعفـر محمـدبن اعـرج» كـه از
«ابـناعـرج» باشـد (رديـف  موسيبن ابيجعفـر» بـه آن ارجـاع داده شـده اسـت. امـا صـحيح آن بايـد

391)؛  
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«ميــرزا الــوغبيــكبــن شــاهرخبــن تيمــور كوركــان» بــه «الــوغبيــك، ميــرزا شــاهرخبــن تيمــور  ــ
كوركان» ارجاع داده شده است كه صحيح نيست (رديف 397)؛  

2، ص  «شـنو شـوري» آمـده (ج ـ نام عبدااللهبـن محمـد شنشـوري يكجـا در فهرسـت بـهصـورت
ـ 1446 و 1449)، حــال  ــده مــيشــود (رديــف 1443 ــام دي ــن ن ــة هــر دو شــكل اي 1293) و در نماي

آنكه بايد از شكل دوم به شكل اول ارجاع داده ميشد.  
دشواري ديگر دربارة نمايـهسـازي فهرسـتهـاي نسـخههـاي خطـي وجـود الـف و لام در ابتـداي
نامهاست. در اين مورد نيز نمايهسـاز از همـان شـكلي كـه در فهرسـت بـهكـار رفتـه، اسـتفاده كـرده و

تغييري در اسامي نداده است. به همين دليل با صورتهاي متفاوتي مواجه ميشويم، مانند  
ـ يحييبن احمد المظفر (رديف 2744)؛ 
ـ يحييبن احمد مظفر (رديف 2745). 

البته در نمايه، در برخي موارد تغييري در اسامي داده شـده، ماننـد مـورد زيـر كـه نـام جـد افـزوده شـده
و در داخل كروشه قرارگرفته است، مانند  

ـ يحييبن المطهر [بن اسماعيل] (رديف 2768 ـ 2769). 
ــن اســت كــه از نظــام ارجــاعي كــه اســتفاده از آن در ــان اي ــارة فهرســت مؤلف ــه درب آخــرين نكت
فهرست راهنماي اسـامي كـاملاً ضـروري اسـت بـهنـدرت اسـتفاده شـده اسـت، حـال آنكـه در نمايـه

سازيها نظام ارجاعي بايد بهصورت يكپارچه و قانونمند بهخدمت گرفته شود.   
ــد 59، 384، 910، 911، 1271،  ــود، مانن ــيش ــده م ــتباهاتي دي ــز اش ــامي ني ــايي اس ــب الفب در ترتي

1272، 1285، 1363، 1427، 1566، 1823ـ1827، 2078،  2351، 2836 و ... .  
  

ارزيابي نمايهسازي  
ــه ــه صــورت گرفت ــاري اســت ك ــارايي و ارزش ك ــين اثربخشــي، ك ــه، تعي ــابي نماي هــدف از ارزي
اســت. نمايــهســازي فعــاليتي نيســت كــه در خــود پايــان يابــد و همــواره آثــار و نتــايج آن موردارزيــابي 
ــب ــتباه و مطال ــانع، مســير اش ــدون م ــده را ب ــه جوين ــهاي اســت ك ــوب، نماي ــة خ ــرد. نماي قرارمــيگي
غيرمــرتبط بــه اطلاعــات دقيــق و موردنيــاز هــدايت كنــد. در نمايــهســازي بايــد بــه جســتوجــو توجــه 
داشته باشيم، زيرا نمايه ابـزار جسـتوجوسـت و هـدف ديگـري بـراي آن مـوردنظر نيسـت. نمايـهسـاز
براي ساختن يك نماية خوب بايد خـود را ملـزم بـه اسـتفاده از شـيوهاي معـين و دقيـق كنـد و ميـزان

موفقيت در سازماندهي اطلاعات با ميزان دسترسي به اطلاعات ارتباط مستقيم دارد.  
كتابداران همواره در تـلاش هسـتند كـه فعاليـتهـاي خـود را در چـارچوبي قـانونمنـد و براسـاس
اصــولي خــاص انجــام دهنــد تــا نتيجــة كــار آنهــا يعنــي ســازماندهــي اطلاعــات انســجام، وحــدت و 
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ــراي  ــداران ب ــز در حكــم يكــي از فعاليــتهــاي كتاب ــهســازي ني ــارايي بيشــتري داشــته باشــد. نماي ك
ســازماندهــي اطلاعــات اهميــت بســياري دارد و اگــر نمايــهســازي براســاس اســتانداردهاي مشخصــي 
صــورت گيــرد، هــزاران نمايــه در آرشــيوهاي گونــاگون و در كتــابهــا و نشــريات، همگــي يــكدســت 

ميشوند و درنتيجه استفاده از آنها براي همگان آسانتر ميشوند.   
  بايد بهياد داشـت كـه نمايـههـاي موجـود در يـك كشـور جـزء منـابع ملـي آن كشـور محسـوب
مــيشــوند و اگــر استانداردســازي بــدون رعايــت اصــول لازم صــورت گيــرد، نمايــه كــمارزش يــا بــي
ارزش ميشود و بعـدها بـراي ذخيـره و بازيـابي اطلاعـات بـا اشـكالاتي مواجـه خواهـد شـد و اصـلاح

نمايهها مستلزم صرف هزينههايي خواهد بود. 
اما بههر حال همة تـلاشهـاي صـورتگرفتـه بـراي نمايـهسـازي گـامي در سـازماندهـي دانـش
و افزايش بهرهوري علمي اسـت. هـدف از ايـن كـار تسـهيل بازيـابي اطلاعـات اسـت و همـة روشهـا
و قواعــد بكاررفتــه در آن، ماننــد ضــوابط مستندســازي، روشهــاي الفبــايي، رعايــت ارجاعــات و نظــاير 
آنها، بـراي آن اسـت كـه حـداكثر بازيـابي بـا حـداكثر دقـت در حـداقل زمـان صـورت گيـرد و ميـزان
توفيق آن همـانطـور كـه اشـاره شـد، بـه اطمينـان جوينـده از جـامع و مـانعبـودن جسـتوجـو بـراي

بازيابي اطلاعات موردنياز بستگي دارد.  
اسـت. نماية حاضر نيز بيشك بـه همـين قصـد و بـا تـلاش فـراوان و زحمـت بسـيار تهيـه شـده
نمايهسـازي بـههـر حـال كـار دشـواري اسـت. تطبيـقدادن انبـوهي از اسـامي و شـناخت آنهـا كـاري
پيچيده و طاقتفرساست كـه نمايـهسـاز بـا صـبر و حوصـلة فـراوان بـا آن روبـهرو مـيشـود و رخدادن 
اشــتباه در آن محتمــل اســت. هــدف از ايــن بررســي نيــز فقــط طــرح برخــي از مشــكلات پــيشروي 
نمايهسازي براي فهرستهاي نسخههـاي خطـي اسـت تـا در ديگـر تـلاشهـايي كـه بـراي ايـن كـار

انجام ميشود، موردنظر قرارگيرد.  
  

پينوشتها  
1. Parisa Karamrezai@yahoo.com 
2. Indexing 
3. Representation 
4. Vocabulary Control 

ابـزاري بـراي فهرسـتنويسـي كتـابهـا 5. اين اثر سياههاي است از اسـامي كسـان كـه در اسـاس بـهعنـوان
تهيه شده، اما در انواع فعاليـتهـاي سـازماندهـي اطلاعـات بـهخـوبي قابـلاسـتفاده اسـت. ويـرايش سـوم
1382 دو جلـد در سـازمان اسـناد و كتابخانـة ملـي جمهـوري اسـلامي ايـران بـه چـاپ اين كتاب در سـال

رسيده است (دايرةالمعارف كتابداري و اطلاعرساني، ج 2، ص 1242).  
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ــوان  ــهعن ــاز آن را ب ــهس ــه نماي ــدواژة مرجحــي اســت ك ــه (Heading) توصــيفگر (Descriptor) كلي 6. شناس
موضوع يا يكي از موضوعات مـدرك انتخـاب مـيكنـد و جـزء اصـلي مـدخل را تشـكيل مـيدهـد. شناسـه

ــام، شناســة موضــوع و شناســة عنــوان (دايرةالمعــارف  ــواع متعــددي دارنــد كــه عبارتنــد از: شناســة ن هــا ان
كتابداري و اطلاعرساني، ج 2، ص 1842).  

  
مآخذ  

ــاحي، ــت االله فت ــداالله آزاد و رحم ــة: اس ــات، ترجم ــابي اطلاع ــاهيم بازي ــي ( 1379). مف ــدا ل ــائو، ميران 1. پ
مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، ص 187  

2. دايرةالمعـارف كتابـداري و اطـلاعرسـاني (1385). سرويراسـتار: عبـاس حـري، تهـران: كتابخانـة ملـي
جمهوري اسلامي ايران.  

). تحليــل موضــوعي و نمايـهســازي: مبـاني نظــري و توصـيههــاي عملــي،    )1374 3. فوگمـان، روبـرت
ترجمة: علي مزيناني، تهران: كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران.  

     )1426 ــغا ــر ـ الص ــامعالكبي ــه بالج ــه الفريب ــدرالمخطوطات و المكتب ــه: ال ــات اليميني ــرسالمخطوط ۴. فه

ــي  ــه آيـــتاالله العظمـ ــم: مكتبـ ــران] قـ ــوي... [و ديگـ ــد محمدعيسـ ــداد: احمـ ق./2005 م/ 1384). اعـ
[قـدسسـره] الجرانـه العالميـه المخطوطـات الاسـلاميه تهـران: وزارةالخارجيـه المرعشي النجفـي الكيـري

الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، مركز الوثائق و التاريخ الدبلومالي  
5. فهرســت مســتند اســامي مشــاهير و مؤلفــان (1376). سرويراســتار: فرشــته مولــوي، تهــران: كتابخانــة 

ملي جمهوري اسلامي ايران.  
6. كليوند، دونالـد ( 1385). درآمدي بـر نمايـهسـازي و چكيـدهنويسـي، ترجمـة: مهـدي حسـيني، تهـران:

چاپار.  
7. لنكستر، فردريـك ( 1382). نمايـهسـازي و چكيـدهنويسـي، مبـاني نظـري و عملـي، ترجمـة: عبـاس 

گيلوري، تهران: چاپار.  
8. محمديفر، محمدرضا (1381). مباني نمايهسازي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.  

  



  
  
  
  
  
 

نقد و بررسي كتاب 

*  تاريخ مطبوعات فارس (دورة رضا شاه)

  
مهدي جعفري خانقاه1  
پژوهشگر تاريخ مطبوعات  

  
رومي، سيروس. تاريخ مطبوعات فارس (دورة رضاشاه). شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1388، 142 ص،  

شابك: 978-964-358-687-4
  

اگـر بـراي انگليسـيهـا در شـكلگيـري روزنامـهنگـاري فارسـي در هنـد نقشـي را قائـل شــويم،
ديگر نميتوان نقشـي بـراي آنـان در گسـترش روزنامـهنگـاري فارسـي در كشـورهاي فارسـيزبـان

ايــران و افغانســتان متصــور شــد. زيــرا ايــن پارســينويســان بودنــد كــه در بــوميســاختن فرهنــگ 
روزنامهنگاري دست به تـلاشهـاي خسـتگيناپـذيري زدنـد. حتـي كـار تـا بـدانجا پـيش رفـت كـه
هنـام بنگـال گـازت بـه دو زبـان 12 سال بعد از انتشار اولـين روزنامـة مـنظم انگليسـيزبـان هنـد بـ

ــام هــاروطيون (هــارطون) شــماونياي  فارســي ـ انگليســي در ژانويــة 1780م، يــك شــيرازي بــهن
شــانزدهم اكتبــر 1792 م. بــا انتشــار نشــرية آزاد ارار نخســتين نشــرية ارمنــي جهــان را در مــدرس
1388 ج، ص 9). در ادامـة همـين رونـد ايـن اهـالي شـيراز بودنـد كـه هند پايهگذاري كرد (رومـي،
57 سـاله بـا روزنامـهنگـاري فارسـي در هنـد پايـان هفاصـلة با بـازكردن پـاي روزنامـه بـه ايـران بـ

بخشــيدند. ايــن شــيرازي كســي نبــود جــز ميرزامحمدصــالح شــيرازي از روشــنفكران پيشــتاز كــه در 
ــام كاغــذ اخبــار منتشــر  ــا ژانويــه 1837 م. نخســتين روزنامــة ايــران را بــهن ــر ب رمضــان 1252 براب
ساخت و لقب اولين روزنامـهنگـار ايرانـي در ايـران و جهـان را از آن خـود كـرد. پـس از آن آهسـته

آهســته جريــان روزنامــهنگــاري در شــهرهاي مختلــف ايــران رونــق گرفــت و هــر شــهر بــه فراخــور 
حال به تجربة روزنامهنگاري رويآورد. 35 سـال طـول كشـيد تـا شـيرازيهـا طعـم روزنامـهنگـاري

                                                            
* تاريخ و شناسنامة مطبوعات فارس. كتاب ماه كليات. پياپي 150، خرداد 1389، ص 10ـ17.  
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1289 برابـر بـا بيسـتم را در ولايت خـود چشـيدند. ميرزاتقـيخـان كاشـاني بيسـتم جمـادي الثـاني
اوت 1872 با انتشار روزنامة فارس به اين انتظار چندينساله پايان بخشيد (همان، ص 11). 

اين روزنامهها در انتقال آگاهي بـه مـردم سـهم بسـزايي داشـتند، ولـيكن فعاليـت آنـان بـه مـذاق
هرو  حاكمان مستبد خوش نميآمـد و ضـمن پرداخـت هزينـههـاي گـزاف بـا تنگناهـاي حكـومتي روبـ
بودنــد و در صــف مبــارزه بــا اســتعمار از هــيچ كوششــي دريــغ نمــيكردنــد. نمونــة بــارز آن
ميرزاجهانگيرخــان (شــيرازي) مــدير صــور اســرافيل بــود كــه بــا بــه دارآويختــنش از ســوي قــزاقهــا 

«افتخار اولين شهيد مطبوعات ايران» را كسب كرد. 
و مطبوعــاتي ايــران  اينهــا همــه بــراي آن گفتــه شــد تــا بــدانيم كــه منشــأ تحــولات فرهنگــي

ريشه در كجا دارد و چقدر توانستهايم بر قوام و دوام ريشة فرهنگي خود تلاش كنيم. 
ت بهتـازگي چهـار عنـوان كتـاب در زمينـة مطبوعـات فـارس تـأليف سـيروس رومـي، بـا حمايـ
هتفكيـك دورة ادارة كل فرهنگ و ارشاد اسـلامي فـارس منتشـر شـده اسـت كـه سـه عنـوان آن بـ

ــا  ــاه» و «دورة محمدرض ــار»، «دورة رضاش ــارس در دورة قاج ــات ف ــاريخ مطبوع ــه «ت ــاريخي ب ت
پهلوي» ميپردازد. كتاب شناسنامة مطبوعات فـارس از آغـاز تـا امـروز نيـز همـراه بـا ديگـر  كتـاب

هاي  مؤلف اطلاعات نشريهشناختي در اختيار مخاطبان قرارميدهد. 
كتابهايي از ايندست ضـمن آنكـه مـا را بـا فضـاي مطبوعـاتي و روزنامـهنگـاري اسـتانهـاي

كشــورمان آشــنا مــيســازد، بــهعنــوان منبعــي مهــم و قابــلاتكــا مــيتوانــد مورداســتناد محققــان و 
هدور باشـد و پژوهشگران ايـن عرصـه قرارگيـرد. امـا اگـر همـين آثـار از رعايـت انصـاف و دقـت بـ

بيمحابا مسير شتابزدگي را طي كند بهراحتي مورد بيتوجهي اهالي فن قرارخواهد گرفت.   
 1323 سيروس رومي كه كـار تهيـه و تـدوين ايـن آثـار را بـر عهـده داشـته اسـت، بيسـتم  آذر
ش. در شيراز متولد شد. بهگفتـة خـودش حـدود شصـت سـال را يـا آمـوزش ديـده يـا آمـوزش داده

دورة  ــري ــران، فراگي ــري ته ــور هن ــان ام ــتيتو مربي ــر در انس ــتة هن ــدن رش ــا گذران ــت. وي ب اس
1347 وارد كـار روزنامـهنگـاري شـد. در خوشنويسي تـا مرحلـة ممتـازي، نقاشـي و نمـايش از سـال
ــز در ــدتي را ني ــران زد. وي م ــري نقطــه در ته ــه انتشــار نشــرية هن ســال 1349 و 1350 دســت ب
كسوت معلمي به امر تدريس در رشتة هنـر مشـغول بـود. بعـد از آن نيـز بـا مجلـة هفـت هنـر و راه
اندازي چند نشرية دانشآمـوزي و روزنامـه خبـر جنـوب شـيراز همكـاري داشـت. اكنـون سـردبيري
مجلة نسخة سـبز را برعهـده دارد. تـاكنون از وي شـش عنـوان كتـاب بـه چـاپ رسـيده اسـت كـه
ــار)؛ ــارس (دورة قاج ــات ف ــاريخ مطبوع ــارس؛ ت ــاي ف ــهه ــت روزنام ــد از: فهرس ــاوين آن عبارتن عن

تــاريخ مطبوعــات فــارس (دورة رضــا شــاه)؛ تــاريخ مطبوعــات فــارس (دورة محمدرضاشــاه)؛ تــاريخ 
 .

نشريات پزشكي شيراز؛ شناسنامة مطبوعات فارس از آغاز تا امروز2
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بهدليـل دسترسـينداشـتن بـه كتـاب تـاريخ مطبوعـات فـارس (دورة قاجـار) بـه نقـد و بررسـي
كتابهاي ديگر از اين نويسنده ميپردازم. 

كتــاب تــاريخ مطبوعــات فــارس (دورة رضاشــاه) جلــد اول از مجموعــة دوجلــدي تــاريخ مطبوعــات 
25 عنـوان از جرايـد و فارس در عصر پهلـوي بـهشـمار مـيآيـد. ايـن كتـاب شـامل معرفـي و بررسـي
روزنامــههــايي اســت كــه در بــين ســالهــاي 1304 تــا 1312 ش. منتشــر شــده و شــامل بخــشهــاي 

ذيل است.  
بخــش اول: بررســي روزنامــهنگــاري ايــران در دورة رضــا شــاه. در ايــن بخــش بــهاختصــار رونــد 
شكلگيري و بهقدرترسيدن رضـاخان و سرنوشـتي كـه بـر جريـان روزنامـهنگـاري ايـران حـاكم شـد

با بهرهگيري از اسناد و نقلقولهاي تاريخي بازگو ميشود. 
ــا بهــره بخــش دوم: بررســي روزنامــهنگــاري فــارس در دورة رضــا شــاه. مؤلــف در ايــن بخــش ب
ــه ــلاش روزنام ــاعي آن دوره، ت ـ اجتم ــاريخي ضــمن برشــمردن شــرايط سياســي ــابع ت ــري از من گي

نگاران فارس را در رويارويي با جو سانسور و خفقان حاكم بررسي ميكند. 
ــناد ــتفاده از اس ــا اس ــن بخــش ب ــف در اي ــاه. مؤل ــارس در دورة رضاش ــاي ف ــهه ــوم: روزنام بخــش س
مطبوعـاتي و مراجعـه بـه نشـريات، ضـمن معرفـي 25 عنـوان از روزنامـههـاي فـارس، شـرحال كوتـاهي از

رجال مطبوعاتي بازگو ميكند. 
در بخـش پايــاني كتــاب، فهرســت الفبــايي روزنامـههــاي دورة رضاشــاه، تصــاوير و لوگــوي برخــي 

از نشريات، تكمله (معرفي چهارعنوان از نشريات جاافتاده) و فهرست اعلام جاي گرفته است. 
مؤلـف در ايــن اثــر مبنــاي تــاريخي روزنامـههــاي دورة رضاشــاه را از ســال 1304 ش. يعنــي آغــاز 
ــان ــا اتفاقــاتي كــه بعــد از جري ــاجگــذاري رضاشــاه درنظرگرفتــه اســت. ايــن در حــالي اســت كــه ب ت
كودتــاي معــروف ســوم اســفند 1299 رخ داد، مســئوليت ادارة كشــور بــهدســت رضــاخان افتــاد. از ايــن
رو اين دوره را نمـيتـوان ناديـده گرفـت و صـرفاً آغـاز تـاجگـذاري و بـهسـلطنترسـيدن رضـاخان در
ــا ــرتبط ب ــه م ــاب ك ــن كت ــود در اي ــر ب ــدانيم. بهت ــاه» ب «دورة رضاش ــاريخي ــاي ت آذر 1304 را مبن
ـ 1304 ش.)  ــذاري (1299 ــاجگ ــان ت ــا زم ــا ت مطبوعــات دورة رضاشــاه اســت، مطبوعــات دورة كودت

نيز موردتوجه قرارميگرفت. 
جالــبتوجــه آنكــه مؤلــف در پايــان همــين كتــاب در قســمت تكملــه بــا معرفــي چهــار عنــوان از
26 كتــاب  نشــريات دورة كودتــا ســعي در جبــران ايــن موضــوع داشــته اســت. بــا مــروري در صــفحة
ذيل روزنامـههـاي دورة رضاشـاه كـه بـهتفكيـك سـال آمـده اسـت؛ ضـعفهـاي آشـكاري در تنظـيم
تاريخ انتشار نشريات ديده ميشـود كـه بـا اثـر بعـدي نويسـنده، يعنـي شناسـنامة مطبوعـات فـارس از
1305، حريـف قرارگرفتـه كـه تـاريخ انتشـار نخسـتين آغاز تـا امـروز همخـواني نـدارد. در ذيـل سـال
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ــل ــام نشــرية گ 1306 ن ــال ــل س ــا ذي ــي، 1388 ج، ص 107)؛ ي ــر 1306 اســت (روم ــمارة آن 5 تي ش
1307 موفـق بـه كسـب امتيـاز دوم تيـر رعنا و زيبـا آمـده اسـت در حـالي كـه صـاحب امتيـاز نشـرية
1307 از نشــرية خلــيج ايـران نــام بــرده شــده 116)؛ يــا در ذيــل سـال روزنامـه مــيشــود (همـان، ص

است، در حالي كه تاريخ انتشار نخستين شمارة آن آذر 1308 است (همان، ص121).  
از موارد ديگري كـه بايـد بـه آن اشـاره كـرد، قرارگـرفتن نشـريات منتشرنشـده در ميـان نشـريات
منتشرشده است. جالـبتوجـه آنكـه خـود نويسـنده بـهاسـتناد منـابع موردمطالعـه اذعـان دارد كـه ايـن
نشريات هرگز توفيق انتشار پيـدا نكردنـد. بايـد نـام ايـن نشـريات بـهصـورت مسـتقل در پايـان كتـاب
ـ 35)؛ اســلام (همــان، ص  قرارمــيگرفــت، ماننــد نشــريات ارديبهشــت (رومــي، 1388 الــف، ص 34

48 ـ 49)؛ فلاحت فارس (همان، ص 68 ـ 69)؛ و مجلة مژده (همان، ص 78 ـ 79). 
كتاب حاضـر جلـد دوم از تـاريخ مطبوعـات فـارس در عصـر پهلـوي اسـت. اطلاعـات ايـن كتـاب
نشــان مــيدهــد كــه از آغــاز ســلطنت محمدرضاشــاه پهلــوي تــا بــهزيركشــيدنش از تخــت ســلطنت، 
ـ 1357 در اسـتان فـارس بـهچـاپ رسـيده 1321 فاصـلة سـالهـاي حدود دويسـت عنـوان نشـريه در
اســت. نويســنده در پــيشگفتــار كتــاب از ســختيهــا و دشــواريهــاي كــار پــژوهش در حــوزة تــاريخ 
مطبوعات سخن بهميان آورده و اينكـه چگونـه توانسـته بـا بهـرهگيـري از منـابع متعـدد ايـن مجموعـه
ــهاي از  ــر»، «نمون ــهاي از نث ــماره»، «نمون ــك ش ــاوين ي ــنامة نشــريات»، «عن «شناس ــر ــه ب ــا تكي را ب

صفحه» و «موجودي نشريات» تهيه و تدوين كند. 
اين كتاب مشتمل بر پنج بخش زير است. 

بخش اول: اوضاع سياسي و اجتماعي و وضع مطبوعات در دورة محمدرضاشاه؛ 
بخش دوم: روزنامهنگاري فارس در دورة محمدرضاشاه. 

ــول از  ــلق ــناد و نق ــاريخي، اس ــون ت ــتفاده از مت ــا اس ــيده اســت ب كوش ــن دو بخــش ــف در اي مؤل
نشــريات، تحــولات سياســي ـ اجتمــاعي آن دوره را همــراه بــا تــلاشهــاي روزنامــهنگــاران و فعــالان 

مطبوعاتي در راه مبارزه با حاكميت مستبدانة رژيم پهلوي به تصوير كشد؛  
بخش سوم: فهرست روزنامههاي فارس از سال 1321 تا 1357.  

مؤلف در اين فهرست تعداد نشـريات را بـهتفكيـك سـال مشـخص كـرده اسـت كـه شـمار آن بـه
ـ 75). همچنـين در جـدولي كـه بـه 1388 ب، ص 71 202 عنـوان نشـريه مـيرسـد (رومـي، بـيش از
203 عنـوان نشـريه اسـت (همـان، ص همين منظور بـهتفكيـك سـال تهيـه شـده اسـت، آمـار بيـانگر
77). اين تناقض در آمـار مطبوعـات فـارس در دورة پهلـوي زمـاني جلـوة بيشـتري بـه خـود مـيگيـرد
192 عنـواني اسـامي نشـريات در ابتـداي كتـاب همخـواني و مطابقـت نـدارد (همـان، كه بـا فهرسـت
ــايي  «فهرســت الفب ــي ــاب، يعن ــاني كت ــا فهرســت پاي ــار ب ــين آم ــر آنكــه هم ـ 13). شــگفتت ص 9
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ـ  مطبوعــات فــارس» تفــاوت آشــكاري دارد كــه شــامل 197عنــوان نشــريه اســت (همــان، ص 689
694)؛ 

بخش چهارم: روزنامههاي فارس در دورة محمدرضاشاه سالهاي 1321 ـ 1357؛ 
مؤلف در اين بخش نشريات را بـهتفكيـك سـال انتشـار بررسـي كـرده اسـت و پـيش از پـرداختن
سـال دارد. بـراي ارائـة به محتـواي نشـريات، اشـارهاي كوتـاه بـه اوضـاع و احـوالات تـاريخي همـان
مشخصات نشريات از شيوهنامهاي كـه داراي شـاخصهـاي متفـاوتي اسـت، بهـره گرفتـه اسـت. البتـه
اين شيوهنامه در پارهاي از موارد از الگـوي ثـابتي پيـروي نمـيكنـد و دسـتخـوش تغييـرات مـيشـود.
 ،86 اسـت (همـان، ص براي نمونه شاخص نوع و روش بـهعنـوان شـاخص نـوع و شـيوه بـهكـار رفتـه
131)؛ شــاخص نشــاني بــه شــاخص محــل اداره تغييــر يافتــه اســت (همانجــا) و شــاخص مديرمســئول 

بهجاي شاخص مدير و نويسنده استفاده شده است(همان، ص 89 ـ 131).  
شاخصهاي اين شـيوهنامـه عبارتنـد از: نـام نشـريه، صـاحب امتيـاز، مديرمسـئول، سـردبير، مـدير
داخلي، نوع و روش، تاريخ انتشـار اولـين شـماره، تـاريخ انتشـار آخـرين شـماره، فاصـلة زمـاني انتشـار،
تعداد صفحه، قطع، تعداد شمارههاي چـاپشـده، شـمارگان، نـوع كاغـذ، نـوع چـاپ، قيمـت آگهـيهـا،

قيمت تكشماره، اشتراك، نام چاپخانه، نشاني و توضيح.  
بخش پنجم: فهرست روزنامههاي چاپنشدة فارس. 

پيش از پرداختن به اين بخـش مؤلـف اشـارة كوتـاهي بـه مطبوعـات بوشـهر دارد كـه زمـاني بعـد
از شيراز دومين شهر فارس بهشمار مـيرفـت. فهرسـتي كـه از روزنامـههـاي چـاپنشـدة فـارس ارائـه
ـ 682). در پايــان همــين فهرســت 26  شــده، شــامل هشــت عنــوان نشــريه اســت (همــان، ص 679

عنوان از نشرياتي كه داراي مجوز بوده، ولي منتشر نشدهاند، ضميمه شده است. 
«روزنامـهنگـاران فـارس در دورة پهلـوي»  138 تـن از در ادامه نيز مخاطب كتـاب بـا جـدول نـام

كه خارج از فارس به انتشار روزنامه دست زدند آشنا ميشود (همان، ص 683 ـ 688). 
سـال انتشـار و محـل انتشـار تهيـه شـده اسـت. اين جدول براساس نام روزنامه، نام روزنامـهنگـار،
1946 م. در حيـدرآباد دكـن هندوسـتان هفتـه در اين جـدول نـام سيدصمصـام شـيرازي كـه در سـال

نامة شيراز را تأسيس كرد، از قلم افتاده است (جعفري خانقاه، 1383، ص 156). 
ــان ــا فهرســت اعــلام پاي ــراه ب ــارس در دورة محمــد رضاشــاه هم ــايي مطبوعــات ف فهرســت الفب

بخش اين مجموعه است.  
كتــاب شناســنامة مطبوعــات فــارس مــيكوشــد از رهگــذر معرفــي مطبوعــات فــارس ضــمن نشــان
دادن تلاشهاي روزنامهنگـاران فـارس، مخاطبـان را بـا تـاريخ مطبوعـات ايـن اسـتان آشـنا سـازد. امـا از
فحواي مطالب كتـاب چنـين برمـيآيـد كـه نويسـنده بـراي تهيـه و تكميـل آن دچـار شـتابزدگـي شـده
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است. از قرار معلوم مؤلف پـيش از ايـن مجموعـهاي را بـا نـام فهرسـت مطبوعـات فـارس بـه زيـور طبـع
آراســته بــود و اكنــون ايــن كتــاب حاضــر تكميــلكننــدة اثــر قبلــي اوســت تــا «بــراي اطلاعــات بيشــتر و 
سهولت كار پژوهشگران حوزة مطبوعـات» بـهكـار آيـد. در مقدمـة كتـاب چنـين مـيخـوانيم: «شناسـنامة
مطبوعات با تمـام كمبودهـايش شـايد كامـلتـرين كتـابي اسـت كـه اطلاعـاتي تـازه و در عـين خلاصـه

بــودن، گســترده درمــورد نشــريات فــارس از آغــاز تــا امــروز در اختيــار مخاطــب قرارمــيدهــد و در اصــل 
خلاصهاي از تاريخ مطبوعات فارس است» (رومي، 1388 ج، ص 5).  

«مراجعـه بـه كتابخانـههـاي خـود را بـراي تهيـة اطلاعـات لازم دربـارة هـر نشـريه مؤلف كتـاب روش
مهم ايران، بررسي تمـام كتـابهـاي فهرسـت راهنمـا، تـاريخ و بسـياري از كتـب مرجـع كـه تـا ايـن زمـان
در مورد نشريات چاپ شـده و گفـتوگـو بـا اهـالي مطبوعـات فـارس» عنـوان كـرده اسـت. مؤلـف در ايـن
17 شـاخص اسـت، بـراي معرفـي نشـريات بهـره گرفتـه اسـت: نـام نشـريه، اثر از شيوهنامة ذيل كـه داراي
نام صاحب امتياز، نـام مـدير، نـام سـردبير، نـوع نشـريه، تـاريخ انتشـار اولـين شـماره، تـاريخ انتشـار آخـرين

شــماره، فاصــلة زمــاني انتشــار، محــل انتشــار، تعــداد صــفحه، قطــع، قيمــت تــكشــماره، قيمــت اشــتراك 
سالانه، نام چاپخانه، نشاني، توضيحات و موجودي. 

شــيوة تنظــيم و تــدوين كتــاب بــه ايــن شــكل اســت كــه مؤلــف پــس از ســخن كوتــاه در قالــب
«شناســنامة مطبوعــات  ــة ــه ارائ ــه و آنگــاه ب ــارس» پرداخت ــه بررســي «وضــع مطبوعــات ف ــه، ب مقدم
ــادرت  ــلامي» مب ــوري اس ــاه» و «دورة جمه ــار»، «دورة محمدرضاش ــك «دورة قاج ــهتفكي ــارس» ب ف
ورزيــده اســت. فهرســت مطالــب همــراه بــا فهرســت اعــلام و منــابع و مآخــذ بخــش پايــاني كتــاب را

تشكيل داده است. 
كتــاب حاضــر مــا را بــا شصــت عنــوان نشــرية دورة قاجــار، 27 عنــوان نشــريه در دورة رضاشــاه، 186 

عنوان نشريه در دورة محمدرضاشاه و 76 عنوان نشريه در دورة جمهوري اسلامي آشنا ميكند. 
در آغــاز ورود بــه بخــش معرفــي مطبوعــات فــارس اشــتباه فاحشــي رخ داده اســت، زيــرا هنگــامي 
«شناسـنامة كه بخش «شناسنامة مطبوعـات فـارس دورة قاجـار» پايـان مـييابـد، مخاطـب يكبـاره بـا
ــن ــر اي ــان ب ــهرو مــيشــود. برخــي از محقق ــوي دوم روب ــارس دورة محمدرضاشــاه» پهل مطبوعــات ف
1299 و بـهدسـتگـرفتن حكومـت، دورة قاجـار نيـز بـه باورند كه با كودتـاي رضاشـاه در سـوم اسـفند
ــان دورة  ــاجگــذاري رضــاخان در آذر 1304 را پاي پايــان عمــر خــود رســيد. برخــي ديگــر نيــز زمــان ت
قاجاريــه مــيداننــد. بنــابراين مؤلــف بايــد نشــريات دورة رضاشــاه را از دورة قاجــار تفكيــك و نشــريات 
ذاري و نشـريات دورة تـاجگـذاري تـا خلـع دورة رضاشاه را به دو دسـتة نشـريات دورة كودتـا تـا زمـان
رضا شاه تقسـيمبنـدي مـيكـرد. پرواضـح اسـت كـه مؤلـف بـراي پديـدآوردن چنـين اثـري دشـواري
هاي زيادي را پشت سر نهاده و زحمـات زيـادي را بـه جـان خريـده اسـت. از جملـه ويژگـيهـاي ايـن
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كتاب ضـمن دراختيارگذاشـتن اطلاعـات نشـريهشـناختي دربـارة مطبوعـات فـارس، موجـودي و محـل
نگهداري اين نشريات را براي محققان و پژوهشگران مشخص كرده است. 

  
ضعفها و كاستيهاي كتاب   

ــارة  17 درب ــفحة ــال در ص ــراي مث ــدارد. ب ــواني ن ــديگر همخ ــا يك ــا ب ــي از آماره ــاب برخ در كت
25 نشـريه اشـاره شـده اسـت، در حـالي كـه فهرسـت مطالـب فراواني روزنامههاي دوران رضاشـاه بـه

پاياني كتاب از 27 عنوان نشريه سخن ميگويد. 
73 عنـوان ذكـر شـده 24 كتـاب مجموعـه نشـريات بعـد از انقـلاب اسـلامي همچنين در صـفحة

است، در حالي كه موجودي فهرست پاياني كتاب از 76 عنوان نشريه حكايت دارد.  
ــاني ــوع نشــريه و فاصــلة زم ــد ن ــا، مانن ــل برخــي از شــاخصه ــي نشــريات مقاب در بخــش معرف
انتشــار، علامــت خــط تيــره بــهچشــم مــيخــورد كــه بيــانگر اطــلاعنداشــتن مؤلــف از شــاخصهــاي 
موردنظر است. قرارگـرفتن شـاخصهـاي خـالي در كنـار ديگـر شـاخصهـاي داراي اطلاعـات، كـاري

غيرضروري بود كه انجام آن به افزايش حجم كتاب منجر شده است. 
در ايــن اثــر طبقــهبنــدي شناســنامه نشــريات براســاس ســال تأســيس صــورت گرفتــه اســت. در
بررسي اشكالات موجود در ايـن بخـش يـك نظـر كـافي اسـت تـا بـيدقتـي در ترتيـببنـدي عنـاوين

نشريات براساس تاريخ انتشار مشخص گردد. براي نمونه به موارد زير اشاره ميشود. 
ـ شبيخون، 1328 (همان، ص 154 ـ 154)؛ 

ـ نداي ايران، 13 آذر 1326 (همان، ص 156)؛ 
ـ گلستان پارس، 28 شهريور 1329 (همان، ص 161)؛ 

ـ آهنگ جوانان، 1327(همان، ص 162)؛ 
ـ شيطان، 26 تير 1329 (همان، ص 169)؛ 
ـ گلچين پارس، 1327 (همان، ص 187)؛ 

بـا مـتن همخـواني نـدارد و مخاطـب را بـراي جسـت در بخش فهرست اعلام برخـي از ارجاعـات
وجو به زحمت مياندازد. در اينجا به پارهاي از موارد اشتباه اشاره ميشود.  

ـ خبر جنوب، صفحة ارجاع بهاشتباه 333 قيد شده، و صفحة 334 صحيح است. 
ـ روزبهان، صفحة ارجاع بهاشتباه 376 ذكر شده، و صفحات 373 و 374 صحيح است. 

ـ تحقيقات پزشكي، به صفحة ارجاع اشارهاي نشده و صفحة ارجاع آن 372 است. 
281 و 282 قيــد شــده، امــا در مراجعــه بــه ايــن صــفحه ــاد، صــفحة ارجــاع ـــ قــاموس فيــروز آب

عنوان فروغ تربيت خودنمايي ميكند. 
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ـ تخت جمشيد، صفحة ارجاع بهاشتباه 388 ذكر شده، اما صفحة 378 صحيح است. 
ـ صداي شيراز، اشارهاي به صفحه ارجاع نشده، در صورتي كه صفحة ارجاع آن 220 است. 

اطلاعات ارائهشـده در بخـش شناسـنامة نشـريات بـا بررسـيهـاي نگارنـدة ايـن سـطور بـا منـابع
موردمطالعــه تفــاوت دارد و ايــن موضــوع نشــان از آن دارد كــه برخــي از منــابع از ديــد مؤلــف پنهــان

مانده است. در اينجا به نمونههايي از اين دست اشاره ميكنم. 
ــه  ــان، ص 374): در صــورتي ك 1381 (هم ــتان ــماره، زمس ــين ش ــار اول ــاريخ انتش ــان، ت ــ روزبه ـ

سال تأسيس آن 1380 است (واحدهاي عرصة مطبوعات و خبرگزاريها، 1386، ص 268) 
ــي، 1388 ج،  ــه (روم ــهنام ــرزاده، هفت ــاز و مديرمســئول محمدمهــدي جعف ــوع، صــاحب امتي ــ طل ـ
ــب ــت و ترتي ــريزاده اس ــدي جعف ــئول محمدمه ــاز و مديرمس ــاحب امتي ــحيح ص ــام ص ص 352): ن

انتشار آن دو شماره در هفته (واحدهاي عرصة مطبوعات و خبرگزاريها، ص 268) 
ــيس ــال تأس ــي، 1388 ج، ص 376): س ــن 1382 (روم 9 بهم ــماره ــين ش ــار اول ــاريخ انتش ــرو، ت ــ س ـ

نشريه 1378 و ترتيب انتشار آن هفتگي است (واحدهاي عرصة مطبوعات و خبرگزاريها، ص 268) 
ــال  ــي، 1388 ج، ص 377): س ــن 1382 (روم 17 بهم ــماره ــين ش ــار اول ــاريخ انتش ــانه، ت ــ افس ـ

تأسيس نشريه 1381 است (واحدهاي عرصة مطبوعات و خبرگزاريها، ص270) 
ــي، 1388 ج، ص  1381 (روم ــاييز ــماره پ ــين ش ــار اول ــاريخ انتش ــكي، ت ــات پزش ــه تحقيق ــ مجل ـ

372 ـ 373): سال شروع آن 1378 است (واحدهاي عرصة مطبوعات و خبرگزاريها، ص270) 
ــي، 1388 ج، ص 371):  1381 (روم ــت ــماره اول ارديبهش ــين ش ــار اول ــاريخ انتش ــراوز، ت ــ عص ـ
ــات و ــة مطبوع ــدهاي عرص ــت (واح ــه اس ــار آن ماهنام ــب انتش 1378 و ترتي ــريه ــيس نش ــال تأس س

خبرگزاريها، ص 274) 
ــزارش]  ــت ([گ ــريفي اس ــطفي ش ــئول آن سيدمص 1388 ج، ص 340): مديرمس ــي، ــزارش (روم ــ گ ـ

بانك اطلاعات نشريات، 1384، ص 78)  
ــي، 1388 ج، ص 341):  1370 (روم ــاييز ــماره پ ــين ش ــار اول ــاريخ انتش ــجووپژوهش، ت ــ دانش ـ
ــلطاني،1380، ج1،  ــت (س 1378 اس ــتان ــاييز و زمس ــار آن پ ــد انتش 1372 و دورة جدي ــيس ــال تأس س

ص158 ـ 159) 
ـ 346):  ــي، 1388 ج، ص 345 1373 (روم ــرداد ــماره خ ــين ش ــار اول ــاريخ انتش ــبحان، ت ــ س ـ

شروع انتشار آن خرداد 1372 است (سلطاني،1380، ج 2، ص 84) 
ـــ آريــن، تــاريخ انتشــار اولــين شــماره جمــادي الثــاني1333 (رومــي، 1388 ج، ص 46): در حــالي 
ــماعيل ــت (اسـ ــيده اسـ ــاپ رسـ ــه چـ ــده 1332 بـ ــريه در 27 ذيالقعـ ـ 6 نشـ 5 ــمارة ــه شـ كـ

پورقوچاني،1370، ج 2، ص 4).  
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 ،1350 ــرداد ــين شــماره م ــاريخ انتشــار اول ــوي، ت ــاز دانشــگاه پهل ــينما، صــاحب امتي ــاب س ــ كت ـ
ــجويان ــيلم دانش ــن ف ــر انجم ــاز و ناش ــاحب امتي ـ 322): ص 1388 ج، ص321 ــي، ــه (روم گاهنام
ــت ــه اس ــار آن ماهنام ــب انتش ــيس 1349 و ترتي ــال تأس ــت. س ــده اس ــي ش ــوي معرف ــگاه پهل دانش

(اسماعيل پورقوچاني، 1370، ج 2، ص 127). 
1388 ج، ص 352):  ــي، ــرزاده (روم ــدي جعف ــئول محمدمه ــاز و مديرمس ــاحب امتي ــوع، ص ــ طل ـ
نام محمدمهـدي جعفـريزاده صـحيح اسـت و محـل انتشـار آن نيـز كـازرون اسـت (اطلاعـات و آمـار

جامع مطبوعات استانها، 1378، ص300). 
  

نشريات از قلم افتاده 
با مراجعه بـه منـابع و فهرسـتگان مطبوعـات ايـران و تطبيـق آنهـا بـا اطلاعـات كتـاب شناسـنامة
ــاب ــلامي، در كت ــوري اس ــه دورة جمه ــوط ب ــياري مرب ــريات بس ــه نش ــافتم ك ــارس دري ــات ف مطبوع
حاضر از قلم افتاده اسـت. كتـابهـايي كـه موردمداقـه نگارنـده قرارگرفتـه از منـابع منتشرشـده بعـد از
ــاريخ مطبوعــات كــار ــراي پژوهشــگران و محققــان ت ــه آنهــا ب انقــلاب اســلامي اســت و دسترســي ب
ــلاب ــد از انق ــريات بع ــادي از نش ــمار زي ــاي تعجــب دارد ش ــنرو ج ــواري نيســت. از اي ــخت و دش س

اسلامي از نظر مؤلف كتاب پنهان مانده است. 
در اين قسمت بهاختصار اطلاعات شناسنامهاي نشريات جديد بهترتيب الفبايي ميآيد. 

ــب  1382؛ ترتي ــيس: ــادق؛ تاس ــي ص ــدهادي رحيم ــئول: محم ــا؛ مديرمس ــيراز: فس ــه/ ش ــ آدين ـ
انتشار: ماهانه (واحدهاي عرصه مطبوعات و خبرگزاري، 1386، ص 272) 

ـ آپادانا/ شـيراز؛ صـاحب امتيـاز و مديرمسـئول: جمشـيد صـداقتكـيش؛ ترتيـب انتشـار: فصـلنامه 
([گزارش] بانك اطلاعات نشريات، 1384، ص 1) 

1384، ترتيـب ـ آفتاب نـي ريـز/ شـيراز: نـيريـز؛ مديرمسـئول: هـادي امـينپـور، سـال تأسـيس:
انتشار: پانزده روز يكبار (واحدهاي عرصه مطبوعات و خبرگزاريها، 1386، ص 274) 

ـــ آواي تيمــارگون/ شــيراز: اقليــد؛ مديرمســئول: محمــدتقي ثابــت اقليــدي؛ ســال تأســيس: 1382؛ 
ترتيب انتشار: ماهانه (همان، ص 268) 

ـــ اخبــار صــنايع شــيميايي و غــذايي/ شــيراز؛ صــاحب امتيــاز و مديرمســئول: جــواد مــدن حقيقــي؛ 
ترتيب انتشار: فصلنامه ([گزارش] بانك اطلاعات نشريات؛ 1384؛ ص 7) 

1383؛ ترتيـب انتشـار: پـانزده ـ اسـتخر/ شـيراز؛ مديرمسـئول: عنايـتاالله رحيمـي؛ سـال تأسـيس:
روز يكبار (واحدهاي عرصة مطبوعات و خبرگزاريها، 1386، ص 270) 
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ــار: ــب انتش 1384؛ ترتي ــيس: ــال تأس ــاني؛ س ــيدمجتبي زرق ــئول: س ــيراز؛ مديرمس ــانه/ ش ــ افس ـ
ماهانه (همان منبع، ص270) 

1383؛  ــال تأســيس :     ــدي؛ س ــليمان موي ــئول: س ــپيدان؛ مديرمس ــيراز: س ــا الحــق بيضــاء/ ش ــ ان ـ
ترتيب انتشار: دوفصلنامه (همان منبع، ص 268) 

ـ بيسـتون/ شـيراز؛ اولـين نشـرية الكترونيكـي دانشـگاه شـيراز كـه از سـوي گـروه علمـي بخـش
مهندسي و علوم كامپيوتر انتشار مييابد (وبسايت)  

www.persianbb 
ــه ــار: ماهان ــب انتش ــروزي؛ ترتي ــيمين به ــئول: س ــاز و مديرمس ــيراز؛ صــاحبامتي ــيان/ ش ــ پارس ـ

([گزارش] بانك اطلاعات نشريات، 1384، ص 19) 
ــاد  ــاز: بني ــديش؛ صــاحبامتي ــدعلي دوران ــيراز؛ مديرمســئول: محم ــدير/ ش ــام غ ــ پژوهشــنامه پي ـ

فرهنگي ـ پژوهشي پيمان غدير؛ ترتيب انتشار: فصلنامه (همان، ص 22) 
ـ پيام فسـا (ويـژهنامـه سـبحان)/ شـيراز: فسـا؛ مديرمسـئول: محمدحسـن بلاغـي؛ سـال تأسـيس:
ــار (واحــدهاي عرصــه مطبوعــات و خبرگــزاريهــا، 1386، ص  ــانزده روز يكب 1384؛ ترتيــب انتشــار: پ

 (272
ـ پيـك اصـناف/ شـيراز؛ صـاحبامتيـاز و ناشـر: شـوراي مركـزي اصـناف شـيراز؛ سـال تأسـيس:

1367 (اسماعيل پورقوچاني، 1370، ج2 ، ص 55) 
ـــ تحقيقــات دامپزشــكي/ شــيراز؛ مديرمســئول: سيدرضــا قاضــي؛ ســردبير: مجتبــي كــافي؛ ســال
تأســـيس: 1379؛ ترتيـــب انتشـــار: فصـــلنامه (واحـــدهاي عرصـــه مطبوعـــات و خبرگـــزاري

ها،1386،ص270) 
؛ترتيــب       :1381 ـــ جنــوب و شــرق فارس/شيراز:فسا؛مديرمســئول:بهنام شادماني؛ســال تأســيس

انتشار:ماهانه(همان منبع،ص272)( 
ـ خبر جنوب جهرم (ويـژهنامـة خبـر جنـوب)/ شـيراز: جهـرم؛ مديرمسـئول: محمـدعلي سـفيد فـر؛

سال تأسيس: 1382؛ ترتيب انتشار: ماهانه (همان منبع، ص 268) 
ــار: ــب انتش ــي؛ ترتي ــبنم كريم ــئول: ش ــاز و مديرمس ــيراز؛ صــاحبامتي ــاورزي/ ش ــة كش ــ رهتوش ـ

فصلنامه ([گزارش] بانك اطلاعات نشريات، 1384، ص50) 
ـــ رهــروان اســلام/ شــيراز؛ صــاحبامتيــاز و ناشــر: دانشــجويان دعــوتگر در برونمــرز افغانســتان؛

ترتيب انتشار: ماهانه (اسماعيل پورقوچاني،1370، ج 2، ص120) 
1375؛ ترتيــب انتشــار:  ـــ شــكوفه/ شــيراز: فســا؛ مديرمســئول: رمضــان رســالتي؛ ســال تأســيس:

ماهانه (واحدهاي عرصة مطبوعات و خبرگزاري ها، 1386، ص 268) 
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ـ الصـابرين/ شـيراز؛ صـاحبامتيـاز و ناشـر: جامعـة معلـولين ايـران ـ مركـز شـيراز؛ مديرمسـئول:
ــاني، ــماعيل پورقوچ ــه (اس ــار: ماهان ــب انتش ــيرازي؛ ترتي ــت ش ــي هم ــردبير: عل ــاميراد؛ س ــعود ام مس

1370، ج 2، ص130) 
ــلنامه ــار: فص ــب انتش ــادنج؛ ترتي ــن ب ــئول: حس ــاز و مديرمس ــاحبامتي ــيراز؛ ص ــفوت/ ش ــ ص ـ

([گزارش] بانك اطلاعات نشريات، 1384، ص 61) 
ـــ عصــر آمــاده/ شــيراز: آبــاده؛ مديرمســئول: علــياصــغر بهجــت؛ ســال تأســيس: 1382؛ ترتيــب 

انتشار: پانزده روز يكبار (واحدهاي عرصة مطبوعات و خبرگزاريها، 1386، ص 268) 
ـــ فــارس شــناخت/ شــيراز؛ صــاحبامتيــاز: بنيــاد فــارسشناســي؛ مديرمســئول: كــوروش كمــالي 

سروستاني؛ ترتيب انتشار: فصلنامه ([گزارش] بانك اطلاعات نشريات، 1384، ص 68) 
ـ فرزانة شيراز/ شـيراز؛ صـاحبامتيـاز و مديرمسـئول: جعفـر فـروزان؛ ترتيـب انتشـار: فصـلنامه (همـان،

ص 69) 
ـــ فرهنــگ فــارس/ شــيراز؛ مديرمســئول: محمدحســين همــافر؛ وابســتگي: ادارة كــل فرهنــگ و ارشــاد 
اســلامي فــارس؛ ســال تأســيس: دورة جديــد زمســتان1380؛ ترتيــب انتشــار: فصــلنامه (ســلطاني، 1380، ج 

1، ص 289) 
ــال ــارس؛ س ــلامي ف ــاد اس ــگ و ارش ــيراز؛ ادارة فرهن ــي/ ش ــي و پژوهش ــلنامة تخصص ــ فص ـ
ــا، 1386،  ــزاريه ــات و خبرگ ــب انتشــار: دوفصــلنامه (واحــدهاي عرصــة مطبوع تأســيس: 1373؛ ترتي

ص 272) 
ــب انتشــار:  1384؛ ترتي ــالع؛ ســال تأســيس: ــران ط ــيراز؛ مديرمســئول: مه ــروز/ ش ــ فصــلنامة ف ـ

فصلنامه (همان، ص 272)  
ـــ قــاموس فيروزآبــاد/ شــيراز: فيروزآبــاد؛ مديرمســئول: اســماعيل رشــيدي؛ ســال تأســيس: 1383؛ 

ترتيب انتشار: ماهانه (همان، ص 272) 
ــة مركــزي و مركــز اســناد دانشــگاه ــاز و ناشــر: كتابخان ــة ســالانه/ شــيراز؛ صــاحبامتي ــ كارنام ـ

شيراز؛ ترتيب انتشار: سالانه (اسماعيل پورقوچاني، 1370، ج 2، ص 150) 
1384؛  ــي؛ ســال تأســيس: ــرزاد ميرزاي ــة ارســنجان/ شــيراز: ارســنجان؛ مديرمســئول: ف ــ گاهنام ـ

ترتيب انتشار: دوماهانه (واحدهاي عرصه مطبوعات و خبرگزاريها، 1386، ص 268)ا 
1355؛  ـــ مجلــة ايرانــي علــوم پزشــكي/ شــيراز؛ دانشــگاه علــوم پزشــكي شــيراز؛ ســال تأســيس:

ترتيب انتشار: فصلنامه؛ زبان: انگليسي (همان، ص270) 
ــال  ــاني؛ س ــد وجگ ــئول: محم ــيراز؛ مديرمس ــرطانشناســي)/ ش ــران (س ــوژي اي ــة ايمونول ــ مجل ـ

تأسيس: 1383؛ ترتيب انتشار: فصلنامه؛ زبان: انگليسي (همان، ص 272) 
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ـ مجلـة دانشـكدة پرسـتاري مامـايي حضـرت فاطمـه(س)/ شـيراز؛ صـاحبامتيـاز: دانشـگاه علـوم
ــب انتشــار: ــاني؛ ترتي ــايي؛ مديرمســئول: معصــومه كاوي ــيراز ـ دانشــكدة پرســتاري و مام پزشــكي ش

فصلنامه ([گزارش] بانك اطلاعات نشريات، 1384، ص 81) 
ـ مجلـة علـوم اجتمـاعي و انسـاني/ شـيراز؛ صـاحبامتيـاز و ناشـر: دانشـگاه شـيراز؛ مديرمسـئول:
ــلنامه ــار: فص ــب انتش 1364؛ ترتي ــيس: ــال تأس ــيني؛ س ــر حس ــيدعلياكب ــردبير: س ــاني؛ س ــد زم احم

(اسماعيل پورقوچاني، 1370، ج 2، ص 100)؛ 
ــب  1383؛ ترتي ــبزواري؛ ســال تأســيس: ــد س ــيراز: مديرمســئول: امي ــي/ ش ــوم داروئ ــة عل ــ مجل ـ

انتشار: فصلنامه؛ زبان: انگليسي (واحدهاي عرصه مطبوعات و خبرگزاريها، 1386، ص 270)  
ـ مجلة علـوم و فنـون باغبـاني ايـران/ شـيراز؛ مديرمسـئول و سـردبير: مرتضـي خوشـخوي؛ سـال

تأسيس: شهريور 1379؛ ترتيب انتشار: شش ماه يكبار (سلطاني، 1379، ج1 ، ص 274) 
ــيس: ــال تأس ــت؛ س ــي نجاب ــئول: عل ــيراز؛ مديرمس ــتري/ ش ــلاي دادگس ــانون وك ــة ك ــ مجل ـ

تابستان1380؛ ترتيب انتشار: فصلنامه (سلطاني،1380، ج 1، ص 315)  
ـ مدرسه سلطانية شيراز/ صـاحبامتيـاز و ناشـر: مدرسـة سـلطانية شـيراز؛ ترتيـب انتشـار: سـالانه؛
ــاني، ــماعيل پورقوچ ـ 1307 اســت (اس 1306 ــال ــه س ــوط ب ــن نشــريه مرب ــاي اي ــمارهه يكــي از ش

1370، ج 2، ص 174) 
ـ مرتع و آبخيـز/ شـيراز؛ صـاحبامتيـاز و مديرمسـئول: سـعيد محتشـمنيـا؛ ترتيـب انتشـار: ماهانـه

([گزارش] بانك اطلاعات نشريات، 1384، ص 84) 
ــ مرودشــت/ شــيراز: مرودشــت؛ مديرمســئول: مجتبــي صــادقي؛ ســال تأســيس: 1383؛ ترتيــب  ـ

انتشار: هفتگي (واحدهاي عرصة مطبوعات و خبرگزاريها، 1386، ص 274)  
1381؛  ــيس: ــال تأس ــخايي؛ س ــئول: روحاالله س ــپيدان؛ مديرمس ــيراز: س ــتان/ ش ــين كوهس ــ نگ ـ

ترتيب انتشار: ماهانه (همان، ص 268) 
ـ نماية روزنامـة اطلاعـات/ شـيراز؛ صـاحبامتيـاز و ناشـر: دانشـگاه شـيراز؛ مديرمسـئول: جعفـر مهـراد؛

سال تأسيس: 1358؛ ترتيب انتشار: فصلنامه (اسماعيل پورقوچاني، 1370، ج 2، ص 195) 
ــيس: ــال تأس ــوئي؛ س ــان ابرق ــد مشــت قي ــئول: عبدالمجي ــيراز؛ مديرمس ــري/ ش ــواي همفك ــ ن ـ

1379؛ ترتيب انتشار: ماهانه (واحدهاي عرصة مطبوعات و خبرگزاريها، 1386، ص268) 
ــدمات ــكي و خ ــوم پزش ــگاه عل ــاز: دانش ــاحبامتي - Iranian journal of cancer، ص

ــزارش] ــلنامه ([گ ــار: فص ــب انتش ــالعي؛ ترتي ــول ط ــئول: عبدالرس ــارس؛ مديرمس ــاني ف ــتي درم بهداش
بانك اطلاعات نشريات، 1384، ص 103)  
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سخن پاياني  
تلاشهاي مؤلف در گـردآوري و تـدوين مجموعـة حاضـر قابـلسـتايش و تقـدير اسـت. امـا نبايـد
چنين فكر كرد كه بيان ضعفهـا و كاسـتيهـاي موجـود در آثـار مؤلـف تخطئـهكـردن اصـل موضـوع

است.  
اگر در مواجهه با چنين آثـاري كـه بـا كارنامـه و تـاريخ مطبوعـات كشـورمان سـروكار دارد، لزومـاً
از جنبة ستايشگـري وارد شـد و از كنـار لغـزشهـا و اشـتباهات آن بـهراحتـي گذشـت، نـاگزير شـاهد
آشــفتگيهــاي تحليلــي در حــوزة تــاريخ روزنامــهنگــاري ايــران خــواهيم بــود و  امكــان تحليــلهــاي 
شــفاف و روشــن از مــا  ســلب خواهــد شــد. بــراي جلــوگيري  از خطاهــاي احتمــالي در تحليــل تــاريخ

روزنامهنگاري ايران بايد همواره آثاري از اين دست در بوتة نقد و بررسي قرارگيرد.  
  

پينوشتها  
1. mehdijkh@yahoo.com 

2. براي اطلاعات بيشتر دربارة زندگينامة مؤلف بنگريد به:  
http//:siroosroomi.blogsky.comj/1388/10/23/post -6/ 
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نقد و بررسي كتاب 
نگارش مقاله، گزارش و ساير انتشارات علمي:    

*  از انتخاب موضوع تا چاپسپاري

  
دكتر يزدان منصوريان1  
عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم  

  
حياتي، زهير؛ عليجاني، رحيم. نگارش مقاله، گزارش و ساير انتشارات علمي: از انتخاب موضوع تا چاپسپاري، 

تهران: چاپار، 1386،240 ص ـ شابك: 978-964-7790-90-1  
  

مقدمه  
شعار معروف «بنـويس و زنـده بمـان»2 تقريبـاً در همـة جوامـع علمـي و دانشـگاهي دنيـا مطـرح
هدليـل علاقـة شخصـي و چـه از سـر اجبـار بـراي بقـا است. با اين حال، همة كساني كـه چـه بـ
و ارتقا در محيط علمي مينويسـند، خـوب مـيداننـد كـه تحقـق ايـن شـعار كـار دشـواري اسـت.
هويـژه در مجـلات معتبـر، همـواره يكـي از بـ به همـين دليـل انتشـار مقالـه در مجـلات علمـي،
ــن ــوده اســت. اي ــاگون ب ــاي گون ــگران رشــتهه ــي و پژوهش ــأت علم ــاي اعضــاي هي دغدغــهه
دغدغــه دو جنبــة عمــده دارد. يكــي آنكــه دربــارة چــه بنويســيم و ديگــر آنكــه چگونــه بنويســيم
ه كه آثارمـان ارزش و اعتبـار لازم بـراي انتشـار داشـته باشـند. موضـوع مقـالات در هـر رشـته بـ

عوامــل مختلفــي وابســته اســت، در هــر حــوزه ويژگــيهــاي خــاص خــود را دارد و بــديهي اســت 
كه پرداختن به آن در يك اثـر واحـد ميسـر نيسـت. امـا اينكـه چگونـه بنويسـيم، مشـكلي اسـت

كــه عموميــت بيشــتري دارد و مــيتــوان دســتورالعملهــا و رهنمودهــايي تــدوين كــرد كــه بــراي 
بسياري از افـراد در رشـتههـاي مختلـف مفيـد باشـد. از طرفـي نيـز اغلـب محققـان تـلاش مـي

                                                            
* نگارش علمي، از انتخاب موضوع تا چاپسپاري. كتاب ماه كليات. پياپي 127، تير 1387، ص 62ـ65.  
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كنند كه مهارتهـاي خـود را دربـارة انتشـار آثارشـان بهبـود بخشـند و در جسـتوجـوي منـابعي
هستند كه راهنماي آنان در اين راه باشد.  

حاصــل ايــن عرضــه و تقاضــا بــه رشــد كتــابهــاي آمــوزش مقالــهنويســي در ســالهــاي اخيــر 
منجر شده است. كارگاههاي آموزشـي3  فراوانـي نيـز در مراكـز مختلـف بـراي توسـعة ايـن مهـارت
ها برگزار ميشود. خوشـبختانه متخصصـان كتابـداري و اطـلاعرسـاني نيـز در ايـن موضـوع حضـور
هاي از ايـن حضـور اسـت. بنـابراين، تـلاش نويسـندگان ايـن كتـاب نمونـ نسبتاً فعـالي داشـتهانـد و
اثر حاضر در گردآوري اطلاعاتي در اين زمينـه و توجـه آنـان بـه نيـاز جامعـة علمـي كشـور در ايـن

باره قابل تقدير است.  
  

مشخصات كتاب  
ــاپ ــا چ ــي: از انتخــاب موضــوع ت ــارات علم ــاير انتش ــزارش و س ــه، گ ــارش مقال ــاب نگ كت

ــي»،  ــارش علم ــينة نگ «پيش ــل اول، ــت. در فص ــده اس ــكيل ش ــل تش ــده فص ــپاري از هف س
ن يشـود. خواننـده در ايـ اطلاعات عمـومي دربـارة تاريخچـة نگـارش و انـواع مقـالات ارائـه مـ

فصــل، بــهرغــم عنــوان اثــر كــه نويــدبخش «دســتنامة عملــي» بــراي نگــارش «مقالــة علمــي» 
هويـژه نبـاره مطالعـه كنـد. بـ را در ايـ ارفي است، مجبور اسـت كـه مطالـب نظـري و دايـرهالمعـ
دايش «ابـداع و رواج خـط، پيـ يشـود كـه هنگامي كه كتاب بـا ايـن جملـة كليشـهاي شـروع مـ
نوشتهها و محملهـاي جديـد ارتبـاط فكـري سـرآغاز تمـدن انسـاني گرديـد»، خواننـده خـود را
قـرن بيسـتويكـم ييابـد كـه تـا نگـارش مقالـة علمـي در در مبدأ تاريخ نگارش ميبيند و درمـ
ه هسـرعت و پـس از شـش صـفحه بـ هنوز راه زيادي درپيش دارد. امـا از آنجاكـه ايـن فصـل بـ
يشـود كـه در فصـلهـاي بعـدي رهنمودهـاي يرسـد، ايـن اميـد دوبـاره در او زنـده مـ پايان مـ

عملي موردنيازش را خواهد يافت.  
فصل دوم به مقدمات نگـارش مـيپـردازد و رويكـرد كتـاب كمـي عملـيتـر مـيگـردد و خواننـده
بــه ادامــة مطالعــة آن ترغيــب مــيشــود. در فصــل ســوم تقســيمبنــدي مختصــر و شــتابزدهاي از انــواع 
مجلات ارائه شده كـه اگـر ايـن معرفـي بـا ارجـاع خواننـدگان بـه منـابع بيشـتري در ايـنبـاره همـراه

بود، ارزش اين فصل دو چندان ميشد.  
ــة  ــرة مقال ــنجم، «پيك «انتخــاب و محــدودكردن موضــوع»، و فصــل پ ــارم، ــف در فصــل چه مؤل
پژوهشــي»، مجــدداً ايــن نويــد را بــه خواننــده مــيدهــد كــه قــرار اســت راهكارهــاي عملــي در ايــن
خصــوص ارائــه شــود، امــا ايــن دو فصــل بــا شــتاب از ايــن دو موضــوع مهــم و اساســي مــيگذرنــد و 
خواننده را با پرسـشهـاي فراوانـي رهـا مـيكننـد. تجربـة شخصـي نگارنـدة ايـن سـطور در برگـزاري
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كارگاههاي مقالـهنويسـي نشـان مـيدهـد كـه بسـياري از افـراد در محـدودكردن موضـوع و چگـونگي
پيكرهبندي مقالات علمي با پرسـشهـاي فراوانـي مواجـه هسـتند، مـثلاً روش صـحيح ارائـة يافتـههـا
و چگــونگي برقــراري پيونــد ميــان بخــشهــاي مختلــف مقالــه بــراي رســيدن بــه حــداكثر انســجام از 
پرسشهاي رايـج آنـان محسـوب مـيشـود. امـا ايـن دو فصـل مختصـر، پاسـخگـوي بسـياري از ايـن
پرسشها نيست. فصل ششم، «ساير بخـشهـاي مقالـه»، يـكبـار ديگـر خواننـده را اميـدوار مـيكنـد
كــه پاســخ پرســشهــاي بــيپاســخ فصــول گذشــتة خــود را در ايــن فصــل خواهــد يافــت، امــا ايــن

اميدواري نيز بهدليل خلاصهگويي نويسندگان به فرجام روشني نميرسد.  
ــه ــده ب ــه خوانن ــا اينك ــد ت ــدا مــيكن ــه پي ــدي ادام ــاي بع ــراز و نشــيب در فصــله ــن ف اي

ــل  ــه» و فص ــال مقال ــد ارس «فرآين ــيزدهم، ــل س ــي فص ــاب يعن ــاي كت ــله ــدترين فص مفي
چهــاردهم، «داوري و راهكارهــاي عبــور موفــق از آن»، مــيرســد. ايــن دو فصــل بــه دو دليــل 
يپردازنـد يشـوند. دليـل نخسـت آنكـه بـه مطـالبي مـ مفيدترين فصلهـاي كتـاب محسـوب مـ
كه موردنياز خوانندگان است و دليـل ديگـر آنكـه در ايـن دو فصـل مطـالبي ارائـه شـده كـه در

منــابع مشــابه قبلــي چنــدان مــورد توجــه نبــوده اســت. در حــاليكــه دربــارة بعضــي از فصــول 
ــه ــين نقط «آي ــم، ــل دوازده ــابع»، و فص ــت من ــتناد و فهرس ــم، «اس ــل نه ــد فص ــاب مانن كت
گذاري»، قبلاً آثار مسـتقل و مفصـلي منتشـر شـده كـه نسـبت بـه ايـن دو فصـل بسـيار جـامع
تر بوده و مراجعة مستقيم بـه آنهـا بـراي خواننـدگان مفيـدتر خواهـد بـود. مـثلاً دربـارة اسـتناد
ينالمللـي نوشـتة دكتـر حـري كتاب شيوههـاي اسـتناد در نگـارشهـاي علمـي: رهنمودهـاي بـ
و خــانم شــاهبداغي4 اثــر جــامعي اســت كــه حتــي در فهرســت منــابع كتــاب حاضــر بــه آن اشــاره 

نشده است.  
سرانجام خواننده به فصـل پـانزدهم مـيرسـد و ايـن درسـت همـان زمـاني اسـت كـه او احسـاس
سـه فصـل پايـاني كتـاب خـارج ميكند كه ديگر كتاب برايش بـه پايـان رسـيده اسـت. زيـرا موضـوع
از حوزة مورد بررسـي آن اسـت. البتـه فصـل پـانزدهم بـراي داوران نوشـته شـده اسـت و شـايد روزي
وب و جسـتوجـو در آن»،  «اينترنـت، براي خواننـده در نقـش داور مفيـد باشـد، امـا فصـل  شـانزدهم،
«پايگـاههـا و ميزبـانهـاي اطلاعـاتي»، همچنـان تقريباً خارج از بحث كتـاب اسـت و فصـل هفـدهم،

از موضوع كتاب دور و دورتر ميشود.    
در مجموع همانطور كه ذكر شـد، عنـوان كتـاب ايـن ذهنيـت را در خواننـده ايجـاد مـيكنـد كـه
كتاب حاضر دسـتنامهاي بـراي نگـارش مقالـه و سـاير انتشـارات بـهشـيوة علمـي اسـت. البتـه بخـش
دارد، امـا سـاختار آن بـهگونـهاي نيسـت كـه نقـش يـك هايي از كتاب با ايـن پـيشفـرض همخـواني
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دستنامه را بـا ايـن هـدف بـهخـوبي ايفـا كنـد. بـراي نزديـكشـدن محتـوا و عنـوان كتـاب مـيتـوان
پيشنهادهايي براي ويرايش بعدي اين اثر مطرح كرد كه در ادامه بدانها اشاره ميشود.  

  
پيشنهادهايي به نويسندگان   

بيترديد نويسندگان اين كتاب مـيتواننـد نكـاتي را در ويـرايش بعـدي لحـاظ كننـد كـه در اينجـا
به چند مورد پيشنهاد ميشود:  

1. فصل اول كتـاب را مـيتـوان بـهراحتـي حـذف كـرد، بـدون آنكـه آسـيبي بـه محتـواي كتـاب
وارد شود. اگر نيـاز خواننـده را درنظـر بگيـريم، فصـل اول كـه فقـط شـش صـفحه اسـت و اطلاعـاتي
عمومي دربـارة تـاريخ چـاپ ارائـه مـيدهـد، بـراي او كـه درصـدد يـادگيري فنـون نگـارش علمـي در

اين روزگار است، هيچ اهميتي نخواهد داشت. 
2. بــراي برقــراري پيونــد بيشــتر بــين عنــوان و محتــواي كتــاب پيشــنهاد مــيشــود كــه رويكــرد 
عملي كتاب در ويرايش بعدي پررنگتر شود. بـا توجـه بـه عنـوان كتـاب انتظـار مـيرود كـه ايـن اثـر
ساختاري دستنامهاي داشـته باشـد. خواننـده مـيخواهـد خيلـي سـريع و فهرسـتوار نويسـندة كتـاب بـه
ــهاش ســاختار علمــي داشــته باشــد و چــه عناصــري در ايــن ــه بنويســد كــه مقال او بگويــد كــه چگون

ساختار بايد مورد توجه قرارگيرد. 
در فصـل چهـاردهم بـه پايـان برسـد، زيـرا ارتبـاط 3. بهنظر ميرسد كـه ايـن كتـاب مـيتوانسـت
روشــني بــين ســه فصــل پايــاني كتــاب بــا هــدف و محتــواي آن وجــود نــدارد. از ايــنرو مــيتــوان در 
ويرايش بعدي سه فصـل پايـاني كتـاب را كنـار گذاشـت، چراكـه مطالـب مطـرحشـده در ايـن فصـول
ارتباط روشني با موضوع كتـاب ندارنـد. بـراي نمونـه فصـل پـانزدهم نـه بـراي نويسـندگان كـه بـراي
داوران نوشــته شــده اســت كــه البتــه در مقايســه بــا دو فصــل پايــاني هنــوز بــه موضــوع كتــاب نســبتاً 
نزديك است. اما در فصـل شـانزدهم بـا معرفـي اينترنـت و روشهـاي جسـتوجـو عمـلاً نويسـندگان
خيلي از موضوع كتاب دور شـده و بـه حـوزهاي پرداختـهانـد كـه عمـلاً هـيچ ربطـي بـه رويكـرد كلـي
اثــر نــدارد. مــثلاً در صــفحة 170 اطلاعــاتي دربــارة ظهــور شــبكة وب و اينكــه تــيم برنرزلــي در ســال 
ــه شــده ــوده، ارائ ــداع كــرده و در ســال 1993 موزائيــك نخســتين مرورگــر تصــويري ب 1991 آن را اب

كه خارج از موضوع كتاب است.  
ــدهاي از  ــة گزي ــه ارائ ــط ب ـ 227) فق 2 و 3 ( ص 215 ــت ــد پيوس ــاب مانن ــاي كت ــته 4. پيوس
اطلاعــاتي اختصــاص دارنــد كــه بــهســرعت كهنــه خواهنــد شــد و ضــرورتي بــراي چــاپ آن در ايــن
كتاب ديده نميشـود. مـثلاً فهرسـت مجـلات بـا رتبـة علمـي و پژوهشـي فهرسـتي اسـت كـه مرتـب

تغيير ميكند و چاپ آن در اينجا لزومي ندارد.  
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5. آثار مفيد فراواني دربارة موضـوع كتـاب بـه زبـان فارسـي چـاپ شـده اسـت كـه بهتـر اسـت در
ويرايش بعدي مورد توجه قـرار گيرنـد. بـراي مثـال دربـارة روشهـاي اسـتناددهي صـحيح كـه بسـيار
موردنياز نويسـندگان اسـت، كتـابهـاي جـامع و مفيـدي در بـازار كتـاب كشـور يافـت مـيشـود. اثـر
مشترك خانم شاهبداغي و دكتر عباس حري كـه پـيش از ايـن بـدان اشـاره شـد، يكـي از ايـن نمونـه

هاست. 
6. فصــل پــنجم، «پيكــرة مقالــة پژوهشــي»، كــه شــايد بتــوان آن را يكــي از مهــمتــرين فصــول 
كتاب تلقي كرد، فقـط پـنج صـفحه اسـت و اختصـار بـيش از انـدازه و عـدم ارائـة رهنمودهـاي عملـي
به سودمندي كتاب آسـيب مـيزنـد. چگـونگي پيكـرهبنـدي مقالـة پژوهشـي و مؤلفـههـاي آن از مهـم
ترين نيازهاي خوانندگان كتاب است، امـا ايـن فصـل مختصـر پاسـخگـوي ايـن نيـاز نيسـت. از ايـنرو 

بهنظرميرسد كه در ويرايش بعدي كتاب اين فصل بايد خيلي مفصلتر و جامعتر باشد. 
7. جــاي فصــل جداگانــهاي دربــارة «چگــونگي تــدوين پيشــينة پــژوهش5» در كتــاب خــالي اســت 
كه ميتوانـد در ويـرايش بعـدي افـزوده شـود. خوشـبختانه آثـار مفيـدي در زبـان فارسـي در ايـنبـاره
منتشر شدهاند كـه مـيتوانـد بـراي نويسـندگان مفيـد باشـد. از آن جملـه بـه راهنمـاي نگـارش مـرور

نوشتارها و پيشينة پژوهش اثر مشترك دكتر پريرخ و دكتر فتاحي ميتوان اشاره كرد.  
 

نتيجه  
ــا چــاپســپاري  ــه، گــزارش و ســاير انتشــارات علمــي: از انتخــاب موضــوع ت كتــاب نگــارش مقال
تلاشــي بــراي اشــاعة مهــارتهــاي نگــارش علمــي اســت. از ايــنرو مــيتوانــد در كنــار ســاير منــابع 
موجود در اين زمينه مـورد اسـتفادة همـة كسـاني قرارگيـرد كـه درصـدد انتشـار مقالـة علمـي هسـتند،
اما تجربة كافي در اينباره ندارند. عـلاوه بـر ايـن، همـانطـور كـه در پيشـگفتار نيـز ذكـر شـده اسـت،
ــجويان ــتفادة دانش ــورد اس ــي م ــزارشنويس ــراي درس گ ــود ب ــابع موج ــار من ــد در كن ــيتوان ــاب م كت
كتابداري و اطلاعرسـاني قرارگيـرد. البتـه اميـد اسـت كـه در ويـرايش بعـدي ايـن اثـر بـر جنبـههـاي
كاربردي آن افـزوده و از پـرداختن بـه موضـوعات غيرمـرتبط بـا بحـث مقالـهنويسـي كاسـته شـود تـا

براي خوانندگان مفيدتر باشد. 
  

پينوشتها: 
1. y.mansourian@gmail.com  

2.  Publish or Perish 
3. Workshop 
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رحمـتاالله فتـاحي ( 1384). راهنمـاي نگـارش مـرور نوشـتارها و پيشـينة پـژوهش،  1. پريرخ، مهـري و
تهران: كتابدار. 

2. حري، عباس (1385). آيين نگارش علمي، تهران: نهاد كتابخانههاي عمومي كشور.  
  



  
  
  
  
  
 

نقد و بررسي كتاب 
فرهنگ آثار ايراني ـ اسلامي: معرفي آثار مكتوب  از روزگار كهن تا عصر حاضر*  

  
معين الدين محرابي1  
نويسنده و پژوهشگر  

  
سميعي گيلاني، احمد. فرهنگ آثار ايراني ـ اسلامي: معرفي آثار مكتوب از روزگار كهن تا عصر حاضـر (جلـد
اول: آ ـ پ)، تحت نظر هيات علمي: سيدعلي آل داود، احمد سميعي (گيلاني)، رضا سيدحسـيني، چـاپ اول،

تهران، انتشارات سروش، 500 ص، 1385، شابك: 978-964-376-507-1  
  

انتشـارات سـروش تهيـه و تـدوين و جلـد اول آن در سـال فرهنگ آثار ايرانـي ـ اسـلامي، بـهسـفارش
500 صـفحه و هـر صـفحه در سـه سـتون صـفحهآرايـي شـده 1385 منتشر شده اسـت. ايـن جلـد در
اســت. از نظــر موضــوعي، ايــن دايرةالمعــارف بــه كتــاب اختصــاص دارد و دلالــت بــر آثــار بــا اهميتــي 
كتـاب هـاي نويسـندگان امـا بـار اصـلي را مي نمايد كه در ايـران و جهـان اسـلام منتشـر شـده اسـت؛

ايراني بر دوش دارد.   
پيش از اين در برخي از دانشـنامه هـا بـهاقتضـاي موضـوع، مـدخل هـايي بـه كتـاب اختصـاص داده
شده بـود كـه عمـدتاً مـرتبط بـا موضـوع دانشـنامه بـود. امـا اينكـه دانشـنامه اي مخـتص كتـاب هـاي

ايراني ـ اسلامي باشد، تاكنون سابقه نداشته و در نوع خود، تازه و بديع است.   
  

مؤلفان و تعداد مدخلها 
با احصـايي كـه صـورت گرفـت، جمـع كـل مـدخل هـاي جلـد اول كتـاب فرهنـگ آثـار ايرانـي ـ
اســلامي، 743 مــدخل و تعــداد نويســندگان آن 91 نفــر اســت. تعــداد مــداخل هــر حــرف نيــز از ايــن

                                                            
* آثار مكتوب ايراني ـ اسلامي از روزگار كهن تا عصر حاضر. كتاب ماه كليات. پياپي 127، تير 1387، ص 52ـ59.  
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ــرار اســت: حــرف «آ» 105 مــدخل؛ حــرف «الــف» 452 مــدخل؛ حــرف «ب» 125 مــدخل؛ حــرف  ق
«پ» 61 مدخل.  

 493 93 مـدخل را تـأليف كـرده انـد كـه جمـع آن بـالغ بـر 10 تـا  ـ 15 نفـر از ايـن نويسـندگان،
مدخل مي شود، يعني 35 /66 درصد مقالات جلد اول را 15 نفر تأليف كردهاند.  

 ـ 76 نويسنده ديگر نيز هركدام، يك تا نـه مـدخل تـأليف كـرده انـد كـه جمـع مـدخل هـاي آنـان
عدد 236 را نشان مي دهد. يعني 76 /31 درصد مقالات جلد اول را 76 نفر تأليف كردهاند.  

 ـ 14 مدخل نيز نويسندگان دونفره دارد كه 89 /1 درصد كتاب را شامل مي شود.  
  

عنوان كتاب  
در ايــن قســمت از مقالــه بــرآنيم تــا بــهاختصــار، فاصــلة مفهــوم عنــوان كتــاب و محتــواي اثــر را 
«فرهنـگ آثـار ايرانـي ــ اسـلامي»  عنـوان مورد ارزيابي و كنكاش قراردهيم. بهعبـارتي بحـث بـر سـرِ
«فرهنـگ» بـراي يـك دانشـنامه صـحيح اسـت يـا خيـر، بـه است و فارغ از اينكه اصـلاً انتخـاب نـام
«فرهنـگ آثـار ايرانـي ــ اسـلامي» روشـمند بيان اين پرسش مـي پـردازيم كـه آيـا در انتخـاب عنـوان
عمل شده است؟ آيا عنوان كتـاب، بـار محتـوا را دارد؟ بـراي راه يـافتن بـه كنُـه موضـوع، سـخن را بـا

اشاره به دومدخل پي مي گيريم.  
 ـ دومين مـدخل فرهنـگ آثـار ايرانـي ــ اسـلامي بـه كتـاب آبيـاري در تركسـتان اختصـاص دارد
ــد ــروويچ بارتول ــيلي ولاديمي ــام واس ــهن ــان روس ب ــرق شناس ــي از ش ــندة آن يك ــ46) و نويس (ص45ـ

است.  
ــار الاندلســية الباقيــة فــي اســبانيا و برتغــال اختصــاص دارد  ــه كتــاب الآث  ـــ ششــمين مــدخل، ب
(ص48) كــه يكــي از نويســندگان عــرب بــهنــام محمــد عبــداالله عنــان تــأليف كــرده و دربــارة آثــاري

است كه مسلمانان اندلس در كشور اسپانيا و پرتغال برجاي گذاشته اند.  
    با بيان ايـن دو مـدخل كـه در صـفحات آغـازين مـتن اثـر قـرار دارد، درمـي يـابيم كـه گسـترة
كار اين دانشنامه از منظـر جغرافيـايي بسـي گسـترده و از نظـر نويسـندگان، فراگيـر اسـت؛ بـهگونـه اي 
كه نهتنها اشتمال بـر نويسـندگان ايرانـي ــ اسـلامي دارد كـه اگـر موضـوع اثـر، در گسـترة جغرافيـاي
ــه كــدام ســرزمين اســت، ــران و كشــورهاي اســلامي باشــد، مشــكلي در اينكــه نويســنده متعلــق ب اي

ايجاد نمي كند.  
حال با اين پيش درآمد، به طرح سؤالات پديد آمده مي پردازيم.   
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ــا عنــوان «فرهنــگ آثــار ايرانــي ـــ اســلامي»، آثــار   1. اگــر منظــور از تــأليف ايــن اثــر، آن هــم ب
برجسته اي است كه در حوزة تمـدن ايرانـي ــ اسـلامي پديـد آمـده، بايـد در مقدمـة كتـاب، تعـاريفي از

ايراني ـ اسلامي ارائه مي شد تا محدودة كار معلوم شود.   
 2. اگر منظور، جغرافيـاي فرهنگـي ايـران اسـت، محـدودة آن معلـوم نشـده و دانسـته نيسـت كـه
از كجا تا به كجاست و چگونه مـي تـوان در ايـن محـدوده ده هـا اثـر عربـي بـا نويسـندگاني از انـدلس

و قرناطه و ليبي و مغرب و ديگر كشورهاي عربي را جايداد؟   
 3. اگر منظـور، آثـار برجسـته اي اسـت كـه در تمـام جهـان اسـلام تـأليف شـده، در ايـن صـورت
80 درصـد آثـار، بايد گفت، چرا عنوان «فرهنـگ آثـار اسـلامي» بـر آن گذاشـته نشـده و چـرا بـيش از
ــار نويســندگان ديگــر كشــورهاي 20 درصــد متعلــق بــه آث متعلــق بــه نويســندگان ايرانــي و كمتــر از
اسلامي است. علاوهبر ايـن، چـرا آثـاري از نويسـندگان آسـياي جنـوب شـرقي، مغولسـتان، تاتارسـتان

و ... در آن ديده نمي شود و آثار ثبت شده نيز محدود به زبان فارسي، عربي، تركي و اردو است.  
 4. و بــاز هــم اگــر منظــور، آثــار برجســتة نويســندگان ايرانــي و اســلامي اســت؛ بايــد گفــت كــه
براساس چه دليل و برهاني آثار نويسـندگان اروپـايي، بـهصـرف اينكـه اثرشـان دربـارة ايـران و اسـلام
است در فرهنگ آثار ايرانـي ــ اسـلامي جـاي گرفتـه اسـت؟  البتـه بيـان ايـن مطالـب، از آنرو مطـرح

مي شود كه تعريفي از حوزة كار، ارائه نشده است.   
بــا بيــان آنچــه گذشــت بــه ايــن نتيجــه مــي رســيم كــه آيــا بهتــر نبــود، بــا توجــه بــه كثــرت آثــار 
نويســندگان ايرانــي كــه در ايــن اثــر آمــده، از حــدود 20 درصــد مــدخل هــا كــه نويســندگان غيرايرانــي 
«دانشـنامة آثـار ايرانـي» بـر آن گذاشـته «فرهنـگ آثـار ايرانـي» يـا دارند، صرف نظر مي شد و عنـوان

مي شد.  
  

محتواي كتاب  
فرهنــگ آثــار ايرانــي ـــ اســلامي، بــا همــة مزايــا و فوايــدش، از كاســتي هــا و نارســايي هــايي رنــج 
«قـلّ و دلّ» بـه مواضـعي از آن اشـاره خـواهيم داشـت. بنـا بـر مي بـرد كـه در سـطور زيـر بـه حكـم
آنچه از مقالات كتاب برمي آيـد و نيـز بـا توجـه بـه تصـريح منـدرج در مقدمـة كتـاب، ايـن اثـر بـدون
ـ  «كـار، بـي آنكـه بـراي آن طرحـي و شـيوه نامـه اي تنظـيم شـود  طرح و شيوه نامه تدوين شـده اسـت:
ــة  ــي الرســم از تهي ــد آورد ـ عل ــان عمــل مشــكلاتي را پدي ــه در جري ــود ك ــده اي ب ــن نقــص عم و اي
فهرست مداخل آغاز شد و اين مهم، بـه پيشـنهاد آقـاي سيدحسـيني، بـه دكتـر پرويـز اذكـايي محـول

گرديد. متأسفانه براي انتخاب مدخل، هيچ ملاكي تعيين نشد» (ص12).  
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 راقم اين سطور با نگاهي كوتـاه بـر ايـن اثـر، آنچـه را كـه در مطـاوي سـطور كتـاب، محـل نقـد
يافته در سطور زير ياد كرده است.   

ــه ــت چ ــوم نيس ــدارد و معل ــي ن ــلوب خاص ــم و اس ــلامي نظ ــ اس ــي ـ ــار ايران ــگ آث ــف) فرهن ال
ويژگي هايي براي ثبت كتاب  ها و جرايـد مـدنظر بـوده اسـت. اگـر منظـور، كتـاب هـا و جرايـد برجسـتة  
جهان اسـلام بـوده، معيـار اهميـت و برجسـتهبـودن اثـر چـه بـوده اسـت و چـه شاخصـه اي كتـاب يـا

جريده اي را براي ثبت در يك اثر دانشنامه اي موجب شده است؟  
«فرهنـگ آثـار ايرانـي ــ اسـلامي (معرفـي آثـار مكتـوب از روزگـار كهـن ب) وقتي عنـوان كتـاب
تــا عصــر حاضــر)» نامگــذاري شــده، شايســته آن بــود كــه از آوردن آثــار تــأليفي نويســندگان اروپــايي، 
خودداري مي شـد تـا معلـوم شـود كـه بـالاخره آثـار ايرانـي ــ اسـلامي كـدام اسـت. كتـابهـاي ذيـل

نمونه اي از آثاري است كه نويسندگان آن نه ايراني هستند و نه اسلامي.  
 1. آبياري در تركستان، تأليف: واسيلي ولاديميروويچ بارتولد (ص45)؛  

 2. آثار ايران، زير نظر: آندره گدار (ص52ـ53)؛  
 3. آفرينش زيانكار در روايات ايراني، آرتور ايمانوئل كريستنسن (ص88ـ89)؛  

 4. آيين شهرياري در شرق، ساموئل كندي ادي (ص101ـ102)؛  
 5. اختناق ايران، مورگان شوستر (ص160ـ161)؛  

 6. اخلاقيات، شارل هانري دوفوشه كور (ص167)؛  
 7. ادبيات ايران بر مبناي تأليف استوري، چارلز امبروز استوري (ص172ـ173)؛  

 8. ارض ملكوت و كالبد انسان، هانري كربن (ص189)؛  
 9. از ايران زردشتي تا اسلام، شائول شاكد (ص294ـ195)؛  

 10. از زبان داريوش، هايد ماريخ كخ (ص200)؛   
 و مدخل هاي ديگر.  

«آبيـاري در تركسـتان» مـدخل گرفتـه مـي شـود (ص45ــ46)  پ) چگونه است كه كتـابي دربـارة
و مدخلي به آثار مسلمانان انـدلس در كشـور اسـپانيا و پرتغـال بـا عنـوان الآثـار الاندلسـية الباقيـة فـي
اســبانيا و برتغــال اختصــاص مــي يابــد (ص48)، ولــي بــراي كتــابهــايي كــه نويســندگان افغانســتان و 

تاجيكستان و آذربايجان و ... تأليف كردهاند، مدخلي در نظر گرفته نشده است. نظير  
 1. افغانستان در مسير تاريخ، ميرغلام محمد غبار. قم: صحافي احساني، 1375؛  

 2. افغانستان در پنج قرن اخير، مير محمد صديق فرهنگ، قم: محمد وفايي، 1374؛  
ــارف و ــاعر، ع 119 زن ش ــوال ــرح اح ــتو در ش ــان پش ــه زب ــذكرهاي ب ــي، ت ــتنيَ ميرمن  3. َپش
ــوا ــدالرؤف بين ــاب را عب ــان ســدة ســيزدهم . ايــن كت ــا پاي ــي و افغانســتاني از آغــاز ت سياســتمدار ايران
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ــال 1323ش. در  ــهس ــرده و ب ــأليف ك ــتاني ت ــاعر افغانس ــژوه و ش ــرد، ادبپ (1292-1363ش)، دولتم
256 صــفحه در كابــل منتشــر شــده اســت. از ميــان119 زن يــاد شــده، 34 نفــر شــاعران پارســيگــوي 

هستند (بينوا، 1323)؛  
 4. افتخار شـرق [نقـد و بررسـي آثـار ميـرزا تورسـون زاده]، اعلـي خـان افصـح زاده، تاجيكسـتان ــ

دوشنبه: نشريات عرفان، 1983؛  
 5. آثار منتخب احمد مخدوم دانش، استالين آباد: 1957؛  

 6. آثار هرات، خليلي افغان، هرات، 3 ج، بي نا، 1309ـ1310؛  
 7. آدينه، صدرالدين عيني، استالين آباد: نشريات دولتي تاجيكستان، 1960م؛  

 8. احياي عجم، اكبر تورسونوف، تاجيكستان ـ دوشنبه: نشريات عرفان، 1989؛  
127 بــانوي شــاعر  9. پــرده نشــينان ســخنگوي، كتــابي در شــرح احــوال و نمونــه اشــعار
فارسيگوي، از آغاز تا پايان سدة سـيزدهم هجـري كـه در پـنج فصـل تـدوين شـده اسـت. ايـن اثـر را
ماگــه رحمــاني تــأليف و بــه ســال 1331ش. در 94 صــفحه انجمــن تــاريخ افغانســتان در كابــل منتشــر 
ــل)، در شــمارههــاي11 و 12 از ســال نهــم  ــا (چــاپ كاب ــة آريان ــدا در مجل ــر ابت ــن اث ــرده اســت. اي ك
(1330ش.) و شــمارههــاي 1 تــا10 از ســال دهــم (1330ـــ1331ش) بــه چــاپ رســيده اســت (انوشــه، 

1378، ج 3، ص 201ـ202؛ مايل هروي، 1349، ج 2، ص 269)؛  
 10. افغانستان در قرن نوزدهم، سيدقاسم رشتيا، كابل: انجمن تاريخ افغانستان، 1329؛  

و دهها اثر ارزشمند ديگر.  
ت) از ميان صدها اثـر ارزشـمندي كـه ايرانيـان خـارج از كشـور بـه زبـان فارسـي دربـارة تـاريخ و
ادبيات ايران و موضوعهاي ديگر نوشـته و يـا منتشـر كـرده، فقـط چنـد مـدخل آمـده اسـت.  از جملـه
ــران ــديم اي ــان ق ــار نقاش ــوال و آث ــت (ص83)، اح ــي اس ــا براهن ــر رض ــنده اش اث ــانم و نويس آزاده خ
(ص144ـــ145)، در حــاليكــه جــاي دههــا كتــاب خــالي اســت، از جملــه كتــابهــايي كــه در خــارج از 
كشــور بــهچــاپ رســيده (محرابــي، 1993ـــ1995) و در معرفــي آنهــا اهمــال و كوتــاهي شــده، مــوارد

ذيل را مي توان ياد كرد.  
 1. آثــار ايــران در مصــر، ســيد محمــدباقر نجفــي، آلمــان ـ كلــن: آكــادمي علــوم اســلامي كلــن،

  .1989
 2. اخــلاق امينــي، ميرسيدحســن امــين الشــريعه؛ بــا مقدمــه و تعليقــات: دكتــر سيدحســن امــين، 

انگلستان: انتشارات رويستون، 1989.  
ــدي، ــحيح: خ. جاوي تص ــميري، ــاني كش ــن ف ــني)، محس ــلاق محس ــالم آرا (اخ ــلاق ع  3. اخ

پاكستان ـ اسلام آباد: مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، 1361.  
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 4. اســناد و فــرامين منتشرنشــدة قاجــاري (از دوران فتحعلــي شــاه قاجــار)، بــه كوشــش: 
محمدعلي كريم زاده تبريزي، انگلستان ـ لندن: كانون كتاب، 1368.  

 5. انقــلاب آب در درمــان هــاي پزشــكي (آب عــاملي بــراي پيشــگيري و درمــان بيمــاريهــاي 
دشوار امروزي)، فريدون باتمانقليچ، انگلستان ـ لندن: شركت رويم، 1365.  

 6. ايران در راه يابي فرهنگي، هما ناطق، لندن: مركز نشر پيام، 1988.  
 7. بازرگانــان در دادوســتد بــا بانــك شــاهي و رژي تنبــاكو (برپايــة آرشــيو امــين الضــرب)، همــا 

ناطق، فرانسه ـ پاريس، 1371.  
ــاتر ايــران، مصــطفي اســكويي، مســكو: انتشــارات آناهيتــا و پروگــرس،  8. پژوهشــي در تــاريخ تئ

  .1992
 9. آشــنايي بــا صــادق هــدايت، م. ف. فرزانــه [مصــطفي فرزانــه]، فرانســه  ـــ پــاريس: بــي نــا، 

1988 (2 ج).  
ــد: ــا ـ مريلن ــار، امريك ــد قاج ــر عض ــان، ابونص ــار آن ــه و روزگ ــاريخ قاجاري ــازنگري در ت  10. ب

كتابفروشي ايران، 1996.  
و كتاب هاي ديگر.  

ث) شمار قابـلتـوجهي از كتـابهـايي كـه بايـد بـراي آنهـا مقالـه اي تـأليف مـي شـد، از قلـم
افتاده اند. ازجمله به موارد زير ميتوان اشاره كرد.  

 1. اخــلاق و راه ســعادت بشــر، تــأليف: حاجيــه نصــرت خــانم امــين (معــروف بــه بــانوي ايرانــي و 
1328 و پـس از آن چنـدين بـار تجديـد چـاپ شـده بانو امين). ايـن اثـر بـراي نخسـتين بـار در سـال
ــي سرپرســت اصــفهان منتشــر  ــه در ســال1371 انجمــن حمايــت از خــانواده هــاي ب اســت. از جمل
كـــرده اســـت (دايرةالمعـــارف تشـــيع، 1368، ج 2، ص  527؛ زندگينامـــة بـــانوي مجتهـــده ســـيده 

نصرت امين، ص 12؛ فرخ زادي، 1373، ص 23)؛  
 2. اربعين الهاشمية، كتابي بـه عربـي در شـرح چهـل حـديث، تـأليف: حاجيـه نصـرت خـانم امـين
(معــروف بــه بــانوي ايرانــي و بــانو امــين). ايــن اثــر ابتــدا در ســال 1356ق. انتشــار يافــت و بعــدها در 
ســال 1378ش. انجمــن حمايــت از خــانواده هــاي بــيسرپرســت مجــدداَ منتشــر كــرد. (فــرخ زادي،

1373، ص 22، 98؛ عراقي، 1337، ج 1، ص 437)؛   
  3. اســنادي از مــدارس دختــران از مشــروطه تــا پهلــوي، ايــن كتــاب مجموعــه اســنادي اســت از 
سازمان اسناد ملـي ايـران دربـارة مـدارس دختـران از جنـبش مشـروطيت تـا اسـتقرار رضـا شـاه. ايـن
كتاب را سهيلا ترابـي فارسـاني تهيـه و تـدوين كـرده و در سـال1378 انتشـارات سـازمان اسـناد ملـي

ايران به چاپ رسانده است؛   
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ــر  ــه دخت ــه والي ــتخلص ب ــر و نظــم از حســن جهــان خــانم م  4. بســاط و نشــاط، رســالهاي در نث
فتحعليشـاه قاجـار، همسـر خسـروخان والـي كردسـتان. سـه نسـخه از ايـن رسـاله منضـم بـه ديـوان
ــة آســتان قــدس رضــوي و ــة مجلــس شــورا، كتابخان صــاحب رســاله شناســايي شــده كــه در كتابخان

كتابخانة ملي ايران موجود است (منزوي، 1350، ج3، ص2596)؛  
ــاريخ اجتمــاعي تهــران در عصــر قاجــار)، بــهكوشــش:   5. آمــار دارالخلافــة تهــران (اســنادي از ت

سيروس سعدونديان و منصوره اتحاديه، تهران: نشر تاريخ ايران، 1368، چاپ اول؛  
 6. برگــي از تــاريخ قــزوين (تاريخچــه اي از آســتانة شــاهزاده حســين و دودمــان ســادات
مرعشــي قــزوين)، حســين مدرســي طباطبــايي، قــم: انتشــارات كتابخانــة آيــت االله مرعشــي نجفــي، 

1361، چاپ اول؛  
 7. اسرار خوراكي ها، غياث الدين جزايري، تهران: اميركبير، 1354، چاپ دوازدهم؛  

ــاب ســيامك، ــه، تهــران: كت ــدايش و تحــول احــزاب سياســي مشــروطيت، منصــوره اتحادي  8. پي
1381، چاپ اول؛  

 9. ايران در برخورد با مغول، شيرين بياني، تهران: كتابخانة طهوري، 1353؛  
ــاب، ــم: دارالكت ــد رازي، ق ــم، محم ــة ق ــوزة علمي ــارف ح ــاريخ و دايرةالمع ــا ت ــار الحجــة ي  10. آث

1332، چاپ سوم؛  
 و كتاب هاي ديگر.  

ج) در معرفي كتا ب هاي جديد يا منتهي به سال هاي اخير، كوتاهي شده است.   
چ) در معرفي نزديك بـه يـك سـوم از كتـاب هـا، مآخـذ ذكـر نشـده و معلـوم نيسـت كـه بـراي
تدوين اين مقالات، مراجعه مسـتقيم بـه اثـر صـورت گرفتـه يـا از مآخـذ ديگـر نقـل شـده اسـت. از آن
ــتاني ــار باس ــ54)؛ آث ــدخل] (ص53ـ ــان [دو م ــتاني آذربايج ــار باس ــش (ص26)؛ آث ــش از آت ــه آت جمل
جلگـة مرودشــت (ص54)؛ آثــار باســتاني و تــاريخي لرســتان (ص55)؛ آثــار تــاريخي كــلات و ســرخس 
ــار ملــي اصــفهان  ــار شــهرهاي باســتاني ســواحل و جزايــر خلــيج فــارس (ص57ـــ58)؛ آث (ص57)؛ آث
ــتان ــان باسـ ــا زبـ ــ76)؛ و آذري يـ ــه (ص75 ــ ــرزين نامـ ــارت (ص74) ؛ آذر بـ (ص64)؛ آداب زيـ

آذربايجان (ص77).  
ــالات  ــد مق ــت نشــده و همانن ــيوة دانشــنامهنويســي رعاي ــا، ش ــاب ه ــي برخــي از كت ح) در معرف
ــه در دو  ــ118) ك ــش» (ص117ـ ــراهيم در آت «اب ــه ــت. از جمل ــده اس ــل ش ــريات عم ــدرج در نش من
بخش و توسط دو نويسنده تـدوين شـده اسـت. بخـش دوم را محمـد حقـوقي تـأليف كـرده كـه كوتـاه
و گوياســت. امــا بخــش اول را كــه ابوالفضــل خطيبــي نوشــته، اگرچــه بــار ادبــي دارد و انتشــار آن در

نشريات ادبي مفيد مي تواند باشد، ولي ارزش دانشنامه اي ندارد.  
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خ) در معرفي برخـي از كتـاب هـا، راه اطنـاب و درازگـويي پـيشگرفتـهشـده كـه ايـن شـيوه  در 
دانشــنامه نگــاري مرســوم نيســت. از جملــه «ارفــع نامــه» (ص191). ايــن اثــر دربــارة زنــدگي ميــرزا 
ــارة ــه ســفير كبيــر دولــت ايــران در اســتانبول اســت. بخــش عمــدة كتــاب، درب رضــاخان ارفــع الدول
«مثنـوي طـول عمـر طبيعـي انسـان» اسـت كـه در سـال1320ق. در اسـتانبول جزوه  مانندي به نـام

منتشر شده و ارزش خاصي ندارد (دانش، 1320ق.).  
16 نشــريه، مطبوعــات را از ســرِ خــود بــاز  د) بــه مطبوعــات تــوجهي نشــده و درواقــع بــا معرفــي
16 عنـوان، نشـرياتي كـه پـس از انقـلاب منتشـر شـده باشـد، وجـود نـدارد. كرده اند. در ميـان ايـن
ــرورش (ص ــوزش و پ ــان (ص 81)؛ آم 80)؛ آرم ــد از: آرش (ص ــر عبارتن ــن اث ــده در اي ــريات آم نش
91)؛ آينــده (ص 93ـــ94)؛ اختــر (ص 158ـــ159)؛ اردوي همــايون (ص184)؛ ارمغــان (ص 192)؛ 
ــران  ــروز (ص 366)؛ اي ــران ام ــ366)؛ اي ــران (365ـ ــا (ص 301) ؛ اي ــ272)؛ الفب ــات (ص 271ـ اطلاع
ــار (ص  ــ431)؛ به ــاريخي (ص 430ـ ــاي ت ــي ه ــمل (393)؛ بررس ــا ش ــ367)؛ باب ــتان (ص 366ـ باس

452)؛ پيام نو و پيام نوين (ص496). حال چند پرسش مطرح مي شود.  
ــي  ــز «معرف ــاب ني ــوان فرعــي كت ــه نمــي شــد و عن ــات پرداخت ــه مطبوع ــود، ب ــر نب ــا بهت  1. آي

كتاب هاي مكتوب از روزگار كهن تا عصر حاضر» ثبت مي شد؟  
 2. آيــا مطبوعــات ايرانــيـــ اســلامي كــه بــا حــروف «آ، ب، پ» آغــاز مــي شــود، فقــط توســط 

ايرانيان و آن هم در مطبوعات قبل از انقلاب وجود داشته است؟  
ــود و ارزش آن  ــاز ش «آ، ب، پ» آغ ــا حــرف ــه ب ــاتي ك ــلاب اســلامي مطبوع ــس از انق ــا پ  3. آي

 را داشته باشد كه مدخلي به آن اختصاص يابد، وجود نداشته است؟  
ــأليف شــده در كشــورهاي مختلــف اســلامي،  4. چگونــه اســت كــه بــراي كتــاب هــاي مهــم ت
اگرچــه بســيار كــم، مــدخلي اختصــاص يافتــه اســت؛ ولــي بــراي مطبوعــات همــان كشــورها مــدخلي
وجــود نــدارد. آيــا مطبوعــات ارزشــمندي كــه بتــوان بــراي آن مــدخل گرفــت، فقــط از ســوي ايرانيــان 

منتشر شده است؟  
ــلاب ــل از انق ــي قب ــود و حت ــاز ش «آ، ب، پ» آغ ــرف ــا ح ــه ب ــمندي ك ــات ارزش ــا مطبوع  5. آي
16 عنـواني كـه مـدخل گرفتـه شـده، اختصـاص مـي يابـد؟ آيـا نشـرياتي منتشر شده باشد، به همـان

كه در زير ياد مي شود ارزش مدخلشدن را نداشته اند.  
ــاظم زاده  ــدير: ك م ــرلين، ــاپ ب ــهر (چ ــان. ايرانش ــاط جه ــي نق ــي در اقص ــريات ايران ــف) نش ال
مـدير: ميـرزا تقـي خـان رفعـت)؛ ادب (چـاپ تبريـز و بعـد تهـران، ايرانشهر)؛ آزاديستان (چاپ تبريـز،
ــياءالواعظين)    ؛  ــيدابراهيم ض ــدير: س ــران، م ــاپ ته ــران آزاد (چ ــاني)؛ اي ــك فراه ــب الممال ــدير: ادي م
ايران نو (چـاپ تهـران، مـدير: سـيدمحمود شبسـتري ابوالضـياء)؛ پـرورش (چـاپ قـاهره، مـدير: ميـرزا
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علي محمد پـرورش) و دههـا نشـريه ارزشـمند ديگـر كـه جملگـي قبـل از انقـلاب منتشـر شـده انـد
(صدر هاشمي، 1363، ج 1؛ برزين، 1371).   

ــا 1357 در  ــه از 1321 ت ــاريخي ك ــي و ت ــه اي ادب ــا، مجل ــي: آريان ــي غيرايران ــريات فارس ب. نش
ــندگان ــه نويس ــد. از جمل ــم زده ان ــي در آن قل ــاني و ايران ــتة افغ ــال برجس ــده و رج ــر ش ــل منتش كاب
ايراني كه در ايـن مجلـه قلـم زده انـد مـي تـوان از علامـه محمـد قزوينـي، مجتبـي مينـوي، سـعيد
1378، ج  نفيسي، كريم كشاورز، احمـد گلچـين معـاني، باسـتاني پـاريزي و ديگـران يـاد كـرد (انوشـه،
3، ص 7)؛ اصــلاح، چــاپ كابــل، مــدير: محمــد نــوروز (مايــل هــروي، 1349، ص640)؛ انــيس، چــاپ 
كابــل، مــدير: محــي الــدين انــيس (مايــل هــروي، 1349، ص 658)؛ بــزم شــوق، چــاپ پاكســتان ـ

كراچي، مدير: پروفسور غلام سرور، 1342 (نقوي، 1345، ص913)؛ و نشريات ديگر.  
ـ اسـلامي در انتخـاب مـدخل هـا، الگـوي مقـالات و  فرهنـگ آثـار ايرانـي     كلام آخـر اينكـه
ــر را ــن اث ــف شــده اســت و در نتيجــه، اي ــد روش و سياســتي مشــخص و تعري ــابع؛ فاق ــتفاده از من اس

آسيب پذير كرده است.   
  

مدخلهاي بلند دانشنامه  
 ـ ايران كوده، ص376ـ381 (5 ص).  

ــ334  ــه، ص 330ـ ــ 265؛ اندرزنام 262ـ ــدس، ص ــول اقلي ــ233؛ اص 230ـ ــكندرنامه، ص ــ اس  ـ
(هر مدخل4 ص)  

ــ101؛  ــخنوري، ص 98ـ ــين س ــ74؛ آي ــق، ص 72ـ ــ69؛ آداب المش ــلوة، ص 67 ـ ــ آداب الص  ـ
ـاد، ص 352ـــ354 (هــر  ابعــاد عرفــاني اســلام، ص 119ـــ122؛ اســفار اربعــه، ص 227ـــ230؛ اوپنيشـ

مدخل 3 ص).  
  

مدخلهاي كوتاه دانشنامه  
«الالفيـة فـي النحـو»  كوتاه نوشتههاي اين اثر چنـدان زيـاد نيسـت و يكـي از ايـن مـدخل هـا

(ص 305) عنوان دارد كه با حذف مآخذ آن، 12 سطر دارد.  
  

پارهاي از اشتباهات  
 1. «آريانا» (ص82). ايـن مـدخل بايـد در يكـي از جلـدهاي بعـدي كتـاب يـاد مـي شـد. زيـرا

عنوان اصلي آن «دايرةالمعارف آريانا» است.  
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 2. «احســن التــواريخ» (ص137). دربــارة ايــن اثــر، از انتشــار جلــد 11 و 12 آن خبــر داده شــده، 
در حاليكه دورة كامل آن را انتشارات اساطير منتشر كرده است.   

 3. «آثــار باســتاني آذربايجــان» (ص 53ـــ54). ايــن اثــر در دو جلــد منتشــر شــده اســت. جلــد اول 
ــت. در ــايي اس ــي طباطب ــدين تراب ــيدجمال ال ــأليف س ــد دوم ت ــگ و جل ــدالعلي كارن ــأليف عب آن ت
فرهنگ آثار ايرانـي ــ اسـلامي دو مقالـه بـه آثـار باسـتاني آذربايجـان اختصـاص يافتـه، يكـي بـراي
جلد اول و ديگري براي جلـد دوم و هـر دو مقالـه را يـك نفـر تـأليف كـرده اسـت. در مقالـة جلـد دوم
1335 منتشـر شـده اسـت»، در حـاليكـه ايـن اثـر در «در سـال دربارة زمـان انتشـار آن نوشـته شـده

سال مجعول 2535 شاهنشاهي يعني سال 1355 شمسي منتشر شده است.   
  

اغلاط تايپي  
اغلاط تايپي كتاب اندك است و يك نمونه آن بهقرار زير است.  

«ظـاهراً از «ادب النـديم»؛ بـهجـاي اينكـه نوشـته شـود 7 ــ 8، ذيـل  ـ ص171، سـتون2، سـطر
همه مشهورتر» چنين نوشته شده است: «ظاهراً او همه مشهورتر».  
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نقد و بررسي كتاب 

*  راهنماي ايجاد كتابخانههاي مجازي

  
فاطمه نبوي  
كارشناس ارشد كتابداري و اطلاعرساني پزشكي1  

   
ـ  راهنماي ايجاد كتابخانه مجازي. ويراستار متن: فردريك استيلو؛ ترجمـه: يعقـوب استيلو، فردريك م.، 1946
نوروزي، مهدي عليپور حافظي و مژگان فرهودي؛ ويراستاران فني: يعقوب نوروزي و مهدي عليپور حـافظي؛

  964-8228-23-x :ويراستار ادبي: مژده كمالي فرد. تهران: قو، چاپ اول، 1383. 239 ص. شابك
  

دكتر فردريـك اسـتيلو دانشـيار مدرسـه علـوم كتابـداري و اطـلاعرسـاني دانشـگاه كاتوليـك واشـنگتن دي. 
سـي. و مـدير اجرايــي نظـام كتابخانــه ميدهادسـون2 اســت . شـهرت وي بــه سـبب كــار در زمينـه مــديريت

آرشيو و منابع اطلاعاتي است و بيش از 100 مقاله و 10 عنوان كتاب نوشته است.  
ــان ــانم مژگ ــافظي و خ ــور ح ــدي عليپ ــوروزي و مه ــوب ن ــان يعق ــر آقاي ــاب حاض ــرجمين كت مت
ــوري ــي جمه ــه مل ــي كتابخان ــي مل ــاه كتابشناس ــتجو در پايگ ــه جس ــتناد ب ــا اس ــتند. ب ــودي هس فره
اسلامي ايـران، اولـين تجربـه نگـارش كتـابِ  فرهـودي همـين كتـاب اسـت، امـا  نـوروزي و عليپـور
ــا عنــوان ــا همكــاري همــديگر (و  حميدرضــا رادفــر) كتــاب ديگــري ب حــافظي در ســال 1384 نيــز ب
ايكــس. ام. ال. در كتابخانــههــا ترجمــه كــردهانــد. مطمئنــاً كتابــداران علاقــهمنــد بــه مطالعــه نشــريات 
كتابداري، حضور ذهـن دارنـد كـه مقـالات منتشـر شـده از ايـن آقايـان، چـه انفـرادي و چـه دو نفـره،

در نشريات كتابداري كم نيست.   
  

نگاهي اجمالي به كتاب   
ــداران»3 نوشــتة  ــراي كتاب ــه مجــازي: دســتنامهاي ب ــاب حاضــر«ايجــاد كتابخان ــوان اصــلي كت عن
دكتــر فردريــك اســتيلو در ســال 1999 اســت كــهدر ترجمــة اثــر بــا عنــوان راهنمــاي ايجــاد كتابخانــه 

مجازي منتشر شده است  
                                                            

* كتاب ماه كليات. پياپي 117ـ116، مرداد و شهريور 1386، ص 68ـ71.  
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كتابخانههاي مجـازي ارائـه دهنـده يـك رابـط كـاربري سـاده هسـتند كـه كـاربران بـا كمـك آن
مــيتواننــد دربــاره كتابخانــه كنــدوكاو نماينــد، فهرســت آن را مــرور كننــد، بــه پايگــاههــاي اطلاعــاتي 
ــاره خــدمات ــاقهــاي جــذّاب كودكــان شــوند، درب پيوســته (online) دسترســي داشــته باشــند، وارد ات
نظـر آنهاسـت اطلاعـاتي كسـب كننـد و در سـاير سـايتهـاي  مجموعهاي خاص يـا انجمنـي كـه مـد
وب به جسـتجو بپردازنـد. دكتـر فردريـك اسـتيلو كتـابي راهنمـا بـراي كتابـداراني كـه قصـد طراحـي،

راهاندازي و نگهداري يك كتابخانه مجازي را دارند تدوين كرده است.  
اين دسـتنامه، فراينـد ايجـاد يـك سـايت وب كتابخانـه را از مـديريت پـروژه و توسـعه خـطمشـي
گرفتـه تـا طراحــي، انتخـاب محتــوا، ارائـه، نگهــداري و تقويـت سـايت بــه خواننـده نشــان مـيدهــد و 
حتــي بــه مؤسســات كوچــك كمــك مــيكنــد تــا منــابع وب را بــدون نيــاز بــه ابــزار و خطــوط تلفــن

گرانقيمت در دسترس قرار دهند.  
كتــاب حاضــر در نــه فصــل تنظــيم شــده اســت. قبــل از شــروع مــتن اصــلي ابتــدا پيشــگفتاري از
ــده ــده ش Introduction lessons from the past گنجان ــوان ــا عن ــلي ب ــپس فص ــنده و س نويس
اســت. فصــل اخيــر در واقــع مقدمــهاي بــراي ورود بــه بحــث كتابخانــههــاي مجــازي اســت و نگــاهي 
گذشتهنگر به پيدايش تفكر اين كتابخانههـا دارد. در زيـر نگـاهي گـذرا بـر فصـلهـاي نـهگانـه كتـاب

خواهيم داشت:  
ــه ــذرا ب ــي و گ ــاهي كل ــت، نگ ــده اس ــته آم ــايي از گذش ــوان درسه ــا عن ــه ب ــاب ك ــه كت مقدم
كتابخانههاي مجـازي داشـته و آن را بـا انقـلاب چـاپ مقايسـه مـيكنـد. سـپس حركـت كتابخانـههـا

به سوي فناوري جديد را مورد بررسي قرار ميدهد.  
فصــل اول بــه مســائل طراحــي كتابخانــههــاي مجــازي مــيپــردازد. در اينجــا ســعي شــده اســت 

اصول طراحي سايت وب كتابخانه به زبان ساده مورد بررسي قرار گيرد.  
در فصل دوم مـديريت پـروژههـاي كتابخانـه مجـازي در مراحـل مقـدماتي، شناسـايي، خـطمشـي

و نظاير آن مورد بررسي قرار گرفتهاند.  
فصــل ســوم كتــاب بــه تــدوين خــطمشــي و فصــل چهــارم بــه مســئله تجســم كتابخانــه مجــازي 

ميپردازد.   
ــابع مجــازي ــه مجــازي و در فصــل ششــم انتخــاب من ــنجم مجموعــهســازي كتابخان در فصــل پ

براي اين كتابخانه مورد بحث است.  
پس از طـي ايـن مراحـل نوبـت بـه ارائـه كتابخانـه مجـازي بـر روي وب مـيرسـد كـه در فصـل
هفتم به آن پرداختـه شـده اسـت. در ايـن فصـل مطالـب مختصـر و مفيـدي دربـارة برنامـهنويسـي بـا
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كــد HTML و نمــايش ســايت در اينترنــت ارائــه شــده اســت. نگهــداري و تقويــت كتابخانــه مجــازي 
موضوعهايي هستند كه در فصلهاي هشتم و نهم مطالبي درباره آنها ميخوانيم.  

در فصــلهــاي مختلــف كتــاب پــس از ارائــه مطالعــات و اطلاعــات تئــوري، تجربيــات كتابخانــه
ميدهادسون نيـز در آن بـاره بيـان مـيشـود. بيـان ايـن تجربيـات بـه خواننـده كمـك مـيكنـد تـا بـا
مفاهيم عملي خوانـدههـاي خـود بيشـتر آشـنا شـود. در طـول كتـاب بـه كادرهـايي برمـيخـوريم كـه
نكــات مهــم (البتــه از نظــر نويســنده كتــاب) در آنهــا آمــده اســت. بعــد از اتمــام نــه فصــل كتــاب نيــز 

بخشي با عنوان وب شناسي و نيز نمايه تنظيم شده است.  
در قسمت باز نگري ويرايشي سايت آمازون درباره اين كتاب چنين آمده است:  

«نويسندگان ايـن كتـاب در صـدد بودنـد تـا بـا ارائـه دسـتنامهاي سـاير كتابخانـههـا و آرشـيوها را
قادر سازند تـا توسـعه سـايت وب خـود را كنتـرل كننـد. امـا متاسـفانه چنـدان موفـق نبـودهانـد. علـت
عمــده ايــن شكســت، بــه ســبب فقــدان اطلاعــات جــامع فنــي اســت. هــر چنــد هــدف كتــاب تهيــه
دستنامه فني براي مـديران نبـوده اسـت، امـا بايـد توصـيفهـاي صـحيحي از موضـوعهـاي فنـي بـه
ــاب ــن كت ــند. در اي ــراه باش ــي هم ــاي واقع ــاله ــا مث ــه ب ــيداد ك ــه م ــي را ارائ ــاده انگليس ــان س زب
موضــوعهــاي فنــي بــا توصــيفهــاي بســيار كلــي، كلمــات نامشــخص، يــا ناصــحيح تفســير شــدهانــد. 
برخي مسائل مهم بـه كـل ناديـده گرفتـه شـدهانـد، ماننـد تـأثير طراحـي سـايت بـر دسـترس پـذيري
ــاره طراحــي و مــديريت توســعه ســايت نوشــته شــده كــاربران معلــول جســمي. بخــشهــايي كــه درب

سودمند و توصيفهاي تجربه ميدهادسون بسيار مفيد است» (برگرفته از سايت آمازون)4.  
  

درباره ترجمة كتاب  
الف. مسائل مربوط به صورت فيزيكي كتاب  

در نظر اول آنچه كه توجـه خواننـدة كتـاب را بـه خـود جلـب مـيكنـد، اطلاعـات صـفحه عنـوان
كتاب اسـت. در صـفحه عنـوان ايـن كتـاب پـس از عنـوان، نويسـنده اصـلي و متـرجمين كتـاب ذكـر
شــدهانــد و ســال نشــر مشــخص نيســت؛ امــا در صــفحه مقابــل صــفحه عنــوان اطلاعــات كامــلتــري 
درباره ويراسـتاران فنـي و ادبـي و نيـز اطلاعـات نشـر آمـده اسـت. در ايـن صـفحه بـا فونـت  ريـز دو
ناشر براي كتاب آورده شـده اسـت و ايـن قسـمت تنهـا منبعـي اسـت كـه عـلاوه بـر نشـر قـو از نشـر
چاپار نيز اثري ديـده مـيشـود. در اطلاعـات فيپـا، عطـف كتـاب، پشـت جلـد و نيـز پايگـاه اطلاعـاتي
كتابشناسي ملي كتابخانه ملـي صـحبتي از نشـر چاپـار نيسـت و اينكـه اصـولاً نشـر چاپـار چـه نقشـي

در انتشار اين كتاب داشته است نامعلوم است.  
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ــگفتار ــز در پيش ــد و ني ــت جل ــوان، پش ــفحه عن ــت ص ــوان، پش ــفحه عن ــل ص ــفحه مقاب در ص
مترجمين هيچ اشارهاي به عنوان اصـلي كتـاب نشـده اسـت. البتـه در كـادر فيپـا مقابـل عنـوان اصـلي
ــوان ــت و عن ــتباه اس ــه اش How-to-do-it manual for librarians ك ــت: ــده اس ــاب درج ش كت

صحيح اين كتاب در قسمت اول اين سطور به طور كامل آمده است.  
ــز ــتيلو) و ني ــاب (فردريــك اس ــاه از نويســنده كت ــد كوت ــر چن ــاتي ه ــه اطلاع ــود ك ــر ب و چــه بهت
ــاتي ــي و تحقيق ــاي علم ــابقهه ــده از س ــناخت خوانن ــاً ش ــد. مطمئن ــيش ــه م ــاب ارائ ــرجمين كت مت

پديدآورندگان كتاب تأثير زيادي در اشتياق وي به مطالعة آن خواهد داشت.  
از اطلاعــات توصــيفي كتــاب كــه بگــذريم بــه فهرســت منــدرجات مــيرســيم. آنچــه در
شمارهگذاري صفحههاي كتاب جلـب توجـه مـيكنـد، اسـتفاده از حـروف ابجـد در قسـمتهـاي پـيش
15 اسـت. بـه عبـارت ديگـر، صـفحات نخسـتين هـم از متن اصلي و شـروع مقدمـه كتـاب از صـفحة
در شمارش ابجد و هـم در شـمارش عـددي محاسـبه شـدهانـد. ناگفتـه پيداسـت كـه اهـل فـن و ادب
ــرم در ــتار محت ــرجمين و ويراس ــه مت ــت ك ــد اس ــد و امي ــيدانن ــحيح نم ــذاري را ص ــمارهگ ــين ش چن

ويرايشهاي آتي كتاب به اين مسئله توجه بيشتري داشتهباشند.  
چنــد مــورد ديگــر نيــز دربــاره فهرســت منــدرجات وجــود دارد كــه بهتــر اســت اشــارهاي بــه آنهــا 

داشته باشيم:  
ـ فهرســتي تفصــيلي از منــدرجات كتــاب وجــود نــدارد و فهرســت منــدرجات درج شــده صــرفاً 1

ديدي كلي از محتواي كتاب در اختيار خواننده ميگذارد.  
ـ در چند مورد بين عنـوانهـاي منـدرج در فهرسـت منـدرجات و عنـوانهـاي فصـلهـاي مـتن 2

اصلي مطابقت وجود ندارد:  
  1. Editorial reviews 

ـ آنچـه كـه بـا عنـوان درسهـايي از گذشـته در فهرسـت منـدرجات آمـده اسـت، در مـتن اصـلي
15) بـه آن اشـاره شـده كتاب و نيـز در سـرعنوان بـالاي صـفحههـاي كتـاب بـا عنـوان مقدمـه (ص.

است،  
57 كتـاب ـ  درباره فصل سوم، برقـراري خـطمشـيهـايي بـراي كتابخانـه مجـازي كـه درصـفحه

با عنوان توسعه خطمشيهايي براي كتابخانه مجازي آمده است،   
ــت و در ــتباهي رخ داده اس ــين اش ــز چن ــازي ني ــه مج ــت كتابخان ــم، تقوي ــل نه ــاره فص ــ درب ـ

صفحه193 كتاب، اين فصل با عنوان ارتقاء كتابخانه مجازي معرفي شده است.  
ــدرجات ــت من 222) در فهرس ــي (ص. ــف و ب)  و وب شناس ــان (ص. ال ــگفتار مترجم ـ پيش 3

درج نشدهاند.  
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ـ در فهرسـت تصـاوير (ص. د) بـه غيـر از تصـوير اول كـه بـا عنـوان تصـوير الـف (مربـوط بـه 4
مقدمه كتاب كـه البتـه مسـبب ايجـاد يـك نـاهمگوني در شـمارههـاي مربـوط بـه تصـاوير نيـز شـده
اســت!) مشــخص شــده اســت، ســاير شــمارههــاي تصــويرها اشــتباه اســت. ايــن اشــتباه ناشــي از عــدم 
دقت تايپيست در تايپ اعداد اسـت كـه متاسفانــه ويراسـتار محتـرم نيــز بـه آن توجـه نكـرده اسـت.
ـ 3 كـه 1 شمارههاي تصويرها در تمام موارد جابهجـا تايـپ شـدهانـد. بـه عنـوان مثـال تصـوير شـماره
ـ 1 تايـپ شـده اسـت. ايـن 3 34) اسـت بـه صـورت تصـوير مربوط بـه تصـويري در فصـل اول (ص.
اشتباه تايپي در شمارههاي تصـويرهاي داخـل مـتن اصـلي كتـاب هـم رخ داده اسـت. شـايد بهتـر بـود
مترجمين محترم از شمارههاي مربوط به فصـلهـا چشـم پوشـي مـيكردنـد و شـمارههـاي تصـاوير را

به صورت پيوسته درج ميكردند.  
ـ در فهرست كادرهـا (ص. و) نيـز اشـتباه تـايپي هماننـد فهرسـت تصـاوير اتفـاق افتـاده و تمـامي 5

شمارههاي مربوط به كادرها هم در فهرست و هم در متن اصلي كتاب جابجا تايپ شدهاند.  
ــين ــايپي، در قســمت فهرســت تصــاوير و فهرســت كادرهــا خطــوطي ب ــر اشــتباه ت ـ عــلاوه ب 6
عنوان و شمارههـاي صـفحه ترسـيم نشـده اسـت. بنـابراينخواننـده بـا توجـه بـه فونـت ريـز و فاصـله

كم بين سطرها در يافتن شماره صفحههاي مربوطه كمي سردرگم است.  
  

ساير موارد  
ـــ در صــفحههــاي 71، 72، 73 و 77 مطــالبي در داخــل كــادر بيــان شــده امــا شــماره تصــوير بــه 
آنها داده شده اسـت. در واقـع در اينجـا حدفاصـل تصـوير و كـادر ناديـده گرفتـه شـده اسـت. شـايد در
متن انگليسي كتاب اين مطالب تصـويري بـوده از يـك مـتن ديگـر، امـا بـا توجـه بـه ترجمـه صـورت

گرفته بر روي آن بايد در زمره كادر دستهبندي ميشدند.  
ـــ تصــويرهاي درج شــده در مــتن كتــاب واضــح و روشــن نيســتند و عمــلاً بــراي خواننــده كتــاب 

قابل استفاده نميباشند.  
  

ب. مسائل مربوط به محتواي كتاب ترجمه شده  
ـ در ترجمه كتاب حاضـر چنـد مشـكل عمـده وجـود دارد كـه مهـمتـرين آنهـا وجـود واژههـا و 1
نامهـاي ناآشـنا بـراي بسـياري از خواننـدگان عـادي كتـاب اسـت. متـرجمين محتـرم بايـد در جريـان
كار خود توضيحاتي را دربارة اين واژهها و نامهـا بـه صـورت پـانويس يـا پيوسـت آخـر كتـاب بـه مـتن

اصلي اضافه ميكردند. در ص. 18 كتاب آمده است:   
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...« آغاز چاپ تهديدي بـراي نظـام معنـوي محسـوب مـيشـد كـه بـا واهمـه كليسـاي كاتوليـك
از چاپ و احكام مارتين لوتر برابري ميكرد...»  

ــه ــوالاتي اســت ك ــا س ــت؟ اينه ــامي اس ــه احك ــام وي چ ــور از احك ــوتر كيســت؟ منظ ــارتين ل م
بلافاصله پس از خواندن اين جمـلات بـه ذهـن خواننـده مـيرسـد و متاسـفانه پاسـخي بـراي آنهـا در

اين كتاب نمييابد.   
چند نمونه از اين واژهها و نامهاي ناآشنا عبارتند از:   

 كتابخانه نمادين اومبرتراكو (ص. 15، پاراگراف دوم)،   
 لينوتايپ (ص. 18، پاراگراف اول)،   

 كد ميلر (ص. 27، پاراگراف سيزدهم)،   
 چارت گانت (ص. 46، پاراگراف اول)،   
Siyphian   (ص. 65، پاراگراف آخر)5.  

 فناوري پيشرفته نيكولز (ص. 89، پاراگراف آخر)  
 نت فرست او. سي. ال. سي. (ص. 133، پاراگراف ششم)  

ـ اشــتباهات تــايپي و نيــز نوشــتاري در بســياري مــوارد بــه چشــم مــيخــورد. متاســفانه دقــت  2
كافي در نوشتن پانويسها اعمال نشده است. چند مورد از اشتباهات پانويسها عبارتند از:  

نوشـته شـده اسـت. ـ شمارههاي پانويسها (كـه همـه انگليسـي هسـتند)، در تمـام كتـاب فارسـي
به صورت زير:  

21 - Mosaic 

ـ معمولاً معـادل انگليسـي يـك واژه يـا عبـارت يـكبـار و آن هـم در مـورد اولـين اسـتفاده از آن
واژة خاص به صورت پانويس ذكـر مـيشـود. در غيـر ايـن صـورت، حجـم زيـاد مـتن و پـانويسهـاي
ــاد ــا زي ــانويسه ــراري پ ــوارد تك ــه م ــاب ب ــن كت ــود. در اي ــد نم ــته خواه ــده را خس ــراري خوانن تك
برمــيخــوريم. نمونــههــايي از ايــن مــوارد عبارتنــد از: ارســموسصــفحه19 و ص. 37) و مــانيوتيوس در 

همان صفحهها.  
ــد ــه اســت. مانن ــهكــار رفت ــا ترجمــه فارســي ب ــوع نوشــتار و ي ــ در مــورد يــك واژة خــاص دو ن ـ
ــانوتيس»  ــه صــورت «م ــانيوتيوس» و در صــفحه 37 ب ــه صــورت «م Manutius كــه درصــفحه 19 ب

ــه  ــر گرفت ــي. ام. ال» در نظ ــي آن «اچ. ت ــادل فارس ــه در صــفحه 15 مع HTML ك ــا ــت؛ ي ــده اس آم
«زبـان نشـانهگـذاري شـده فرامتنـي» ترجمـه شـده اسـت (البتـه در شده اما درصفحه. 19 بـه صـورت

فصل چهارم نيز معادل اچ. تي. ام. ال. براي آن در نظر گرفته شده است).  
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ـ اشتباهات تايپي در پانويسها زياد بـه چشـم مـيخـورد. چنـد نمونـه از ايـن پـانويسهـا عبارتنـد
Sears ــاي HTML (ص. 19، پــانويس 24)؛ Sears caradog بــه ج ــه جــاي از: HYML ب
ــانويس  ــاي Navigation (ص. 27، پــ ــه جــ ــانويس 45)؛ Navighation بــ catalog (ص. 21، پــ

ــاير  ــانويس 7) و نظ Us copyright offices (ص. 60، پ ــاي ــه ج 52)؛ Us copyright offics ب
آن .  

ــل فهــم اســت. جمــلات از ــوارد غيرقاب ــده و در برخــي م ــاب داراي ترجمــة پيچي ــة كت ـ مقدم 3
همان صورت انگليسي به فارسـي برگردانـده شـدهانـد و جملـهبنـديهـاي روان و صـحيح كمتـر ديـده
ــه در ــط ك ــات رب ــتفاده از كلم ــط صــحيح نيســت). اس ــات رب ــل و كلم ــل و فاع ــاي فع ــود (ج ــيش م
انگليسي رواج دارد در ترجمه فارسي نيـز گنجانـده شـده اسـت و بـه پيچيـدهتـر شـدن جمـلات بيشـتر
17 آمـده اسـت، بـه مـوردي كمك كرده است. در پـاراگراف آخـر صـفحه16 كـه ادامـة آن در صـفحه
برميخوريم كه در يك پـاراگراف از سـه زمـان بـراي بيـان افعـال اسـتفاده شـده اسـت.          ابتـداي جملـه
با زمـان حـال شـروع شـده، سـپس ماضـي بعيـد و بعـد ماضـي سـادهاسـت. در صـفحه18 نيـز همـين

مسئله تكرار شده است. به جملات زير دقت كنيد:  
«...كتابــداران در تعــديل مســائل مطــرح شــده كمــك خواهنــد كــرد. ايــن متخصصــان بــه آرامــي
فنون بنيادي خود را توسعه مـيدهنـد. فضـاهاي مطالعـاتي اختصاصـي همـراه بـا فضـاهاي اختصـاص

يافته به بخشهاي مرجع...ايجاد شدند...» (ص. 18)  
حال به جمله زير كه داراي ترجمهاي پيچيده است، توجه كنيد:  

«...با حضور وب، اين حـوزههـا دوبـاره قـدرت انتشـاراتي از دسـت رفتـة خـود را در تجديـد حيـات
و همچنين هنگام ورود به چرخه دگرگون شده سازماني جديد به دست آوردند...» (ص. 19)  

ـ در آوانويسـي نـامهـا نيـز توجـه كـافي مبـذول نگشـته اسـت. بـراي انتخـاب معـادل صـحيح 4
يك نام، كافي بـود متـرجمين محتـرم جسـتجويي در پايگـاه كتابشناسـي ملـي كتابخانـه ملـي صـورت
دهنــد تــا بــه جــاي «اليزابــت ايســين ســتين» بــراي نــام Elizabeth EisenStein (ص. 16) صــورت 

صحيح آن يعني «اليزابت آيزنشتين» را انتخاب نمايند.  
ـ در مــواردي نيــز در ترجمــة جملــه تضــادهايي وجــود دارد. بــه جملــة زيــر كــه از فصــل دوم 5

گرفته شده است توجه كنيد:  
ــا ده ســاله، راهكارهــايي را  «1. طراحــي راهبــردي ثابــت و بلندمــدت در دورههــاي زمــاني پــنج ي
براي مدير در برنامهريزي براي عوامـل و دورههـاي زمـاني ارائـه مـيدهـد. (ايـن چرخـه كمتـر از سـه

سال طول ميكشد...)» (ص. 41)  
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ـ و بــاز هــم نمونــههــاي ديگــري از ترجمــه ناصــحيح در مقدمــه كتــاب و نيــز در فصــل ســوم  6
منظـور متـرجم، افـراد كتاب، هنگـامي كـه از فيلترهـاي وب صـحبت مـيشـود،در جملـة اول مطمئنـاً
غيرديني بودند كه مبادرت بـه تكثيـر كتـابهـا از طريـق نوشـتن آنهـا مـينمودنـد. ولـي انتخـاب واژة

نامناسبِ «چاپگر» جمله را نامفهوم كرده است:  
«...چاپگرهاي غيرديني، جايگزين راهبان كاتب در نشر دانش شدند...» (ص. 16)  

«...در قـــرن 19 فقـــط افـــراد كـــاملاً مشـــتاق و پرهيزگـــار در كتابخانـــه ماننـــد بزرگراهـــي در 
سازماندهي مجدد انفجار اطلاعات متمركز بودند...» (ص. 64)  

و باز هم استفادههاي نه چندان مناسب از حروف اشاره و ربط:  
ــري را در ــي آن رهب ــروژه فهرستنويســي اينترنت ــراه پ ــه هم ــاره او. ســي. ال. ســي. ب ــن ب «...در اي
ــا  دســت گرفتــه و در صــف مقــدم ايســتاده اســت. آن مؤسســه همچنــين تــلاشهــايي را در زمينــة ب

ايجاد صفحه عنوان مجازي براي وب شروع كرد...» (ص. 89)  
«كتابخانهها و آرشيوها براي جهت مواجه شدن با چالشها ميتوانند...» (ص. 101)  

ـ در ص. 37 (فصــل اول) بخشــي بــا عنــوان يادداشــت منــابع وجــود دارد. پــيش زمينــه ذهنــي  7
خواننده از يادداشـت منـابع، فهرسـتي اسـت از منـابع اسـتفاده شـده در مـتن. امـا ايـن بخـش بـا ايـن

           . .« «فهرسـت افـراد آمـاده بـراي تهيـه اطلاعـات يـا فـروش خـدمات زيـاد اسـت.. جمله آغاز ميشـود:
بهتر بود مترجمين محترم بـا در نظـر گـرفتن اشـتباهات موجـود در كتـاب اصـلي تيتـر مناسـبي بـراي 
اين بخش انتخاب ميكردنـد. هـر چنـد از نقطـه نظـر امانـتداري ممكـن اسـت تغييـر در مـتن اصـلي
كتــاب جــايز نباشــد، امــا مــيتــوان ايــن تغييــر را بــا افــزودن توضــيحي در پيشــگفتار (يــا بــه صــورت 

پانويس) به اطلاع خواننده رساند.  
ـ 1) بــا عنــوان مــديريت تخمــين ظــاهراً در صــدد ارائــه تعريفــي از  ـ كــادر اول فصــل دوم (2 8

مديريت تخمين بوده كه البته موفق نشده است. جملة بيان شده اينگونه است:  
«مديريت تخمين جديدي است كه بـه پـيش بينـيهـايي كـه در آينـده ارائـه خواهـد شـد، اطـلاق

ميشود».   
ملاحظه ميشود كه باز هم عـدم دقـت كـافي منجـر بـه درج جملـهاي نـاقص و بـيمعنـي گشـته 

است.  
خلاصه كلام اينكه هر چند ترجمـة ايـن كتـاب خـارجازمشـكلاتنيسـت، امـا انتخـاب كتـابي كـه
مرحله به مرحله تجربة طراحـي يـك كتابخانـة مجـازي را دنبـال مـيكنـد جـاي تشـكر و تقـدير دارد.
ــه ــاب از جمل ــه فارســي ـ انگليســي و انگليســي ـ فارســي در انتهــاي كت ــين وجــود واژهنام همچن
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ويژگيهاي بارز اين كتـاب اسـت. مطالـب ارائـه شـده دربـارة ترجمـه كتـاب صـرفاً نگرشـي كلـينگـر
بر محتوا و ظاهر اين كتاب بود.  

  
پينوشتها  

 
1 - fatemeh_nabavi@yahoo.com 
2 - Mid-Hudson 

-3  Creating a virtual library: A how-to-do-it manual for librarians 
4 - http://www.amazon.com/ Creating -Virtual- Library- How-Do/ dp/ 

1555703461 / ref= sr_1_1/ 104-2750703-1162356?ie= UTF8&s = books & qid = 
1185869293&sr = 1-1 
«سـي سـيفيان» درج شـده اسـت كـه سـقم و صـحت واژه فارسـي يـا انگليسـي 5. ـ معادل فارسي ايـن واژه

آن بر نگارنده مشخص نيست.  
86) نيـز 6. ـ البته استفاده از «با» در ايـن قسـمت اشـتباه تـايپي نيسـت، چـرا كـه در چنـد صـفحه قبـل (ص.
«...وظيفـه شـما در زمينـة بـا فـراهم آوري هـر مجموعـه مراحـل زيـر را اين نوع جملهنويسي ديدهميشـود.:

در برخواهد گرفت.» 
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دكتر مهدي عليپور حافظي  
دكتراي كتابداري و اطلاعرساني  
  
نبوي، فاطمه (خوش-طينت). كتابخانة ديجيتالي: مباني نظـري، محتـوا، سـاختار، سـازماندهي، اسـتانداردها و 
هزينهها (همراه با نگاهي به برخي كتابخانههاي ديجيتالي خارجي و داخلي)، با راهنمايي و همكاري رحمـت

االله فتاحي، مشهد: سازمان كتابخانهها، موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوي، 1384، 274ص.   
شابك : 964-6429-33-5  

  
كتابخانة ديجيتال پديدة عصر حاضر و چشـمانـدازي بـراي آينـدة كتابخانـههاسـت. كتابخانـههـا بـراي 
حفظ جايگاه كليدي خود بايـد بـه ايـن سـمت حركـت كننـد تـا بـا رقبـاي سرسـخت و جـدي-اي كـه
در ارائــة خــدمات بــه كــاربران دارنــد، بتواننــد رقابــت و جايگــاه خــود را تثبيــت كننــد. كتابخانــههــا در 
حركت به سوي دنياي ديجيتال، عـلاوه بـر رقابـت بـا رقبـاي جديـد، بايـد در انديشـة رسـالت وجـودي
خـود كـه همـان حفـظ ميـراث بشـري ـ كـه در دنيـاي ديجيتـال عـلاوه بـر ميـراث مكتـوب، ميـراث
ديجيتال را نيز در برمـيگيـرد ـ و ارائـة خـدمات فرهنگـي بـه جامعـة كـاربران اسـت، باشـند. بنـابراين
كتابخانههاي ديجيتـال بايـد دنبالـهرو اهـداف كتابخانـههـا در دنيـاي ديجيتـال باشـند. كتابخانـههـا در 
حركت بـه سـوي دنيـاي ديجيتـال بـا چـالشهـاي حقـوقي، فنـي، نيـروي انسـاني متخصـص، شـبكه
هاي ارتباطي، مديريتي و غيره مواجهاند كـه بايـد پـيش از آغـاز فعاليتشـان، بـا آشـنايي كامـل بـا ايـن
چــالشهــا و شناســايي راهكارهــاي مناســب در ايــن مســير حركــت كننــد. كتــاب كتابخانــة ديجيتــالي: 
مباني نظري، محتوا، ساختار، سـازماندهي، اسـتانداردها و هزينـههـا، بـر آن اسـت تـا بـا بررسـي برخـي

از اين چالشها ديدگاه روشني در اين زمينه ارائه دهد.   

                                                            
* كتاب ماه كليات. پياپي 117ـ116، مرداد و شهريور 1386، ص 62ـ67.  
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ــداري و ــتة كتاب ــود را در رش ــد خ ــي ارش ــنامة كارشناس 1353، دانش ــد ــوي متول ــة نب ــانم فاطم خ
اطــلاعرســاني پزشــكي از دانشــگاه علــوم پزشــكي ايــران اخــذ كــرده و از فــروردين 1383 تــا دي مــاه 
همان سال با پروژة كتابخانـة ديجيتـالي سـازمان كتابخانـههـا، مـوزههـا و مركـز اسـناد آسـتان قـدس
ــاب حاضــر را تشــكيل ــايي از كت ــرح، بخــشه ــن ط ــه نتيجــه اي ــته اســت ك ــاري داش رضــوي همك
مي-دهد. علاوه بر اين كتاب، تاكنون دو كتـاب ديگـر از نويسـنده بـه چـاپ رسـيده اسـت كـه از نظـر
موضوعي با هم متفاوتانـد. يكـي از ايـن دو اثـر در زمينـة آمـوزش ردهبنـدي كتابخانـة كنگـره اسـت
كه در 1385 انتشـارات كتابخانـة رايانـهاي منتشـر كـرد و ديگـري همكـاري در تهيـة كتـاب فهرسـت
2002 مـيباشـد كـه معاونـت پژوهشـي دانشـگاه 1985 تـا مشترك نشريات ادواري لاتـين سـالهـاي
علوم پزشكي تهران بـه چـاپ رسـانده اسـت. پايـاننامـة كارشناسـي ارشـد وي نيـز در زمينـة مطالعـة
مقايسهاي ابرموتورهـاي جسـتوجـو و بازيـابي اطلاعـات كتابـداري و اطـلاعرسـاني از شـبكة جهـاني
است. از فاطمة نبوي تاكنون هشـت مقالـه در نشـريات مختلـف بـه چـاپ رسـيده اسـت كـه دو مقالـه
ترجمه و شش مقاله تأليف مـيباشـد. از ايـن مقـالات، دو مقالـه در حـوزة كتابخانـههـاي ديجيتـالانـد
كــه در مجلــة دانشــورز، نشــرية داخلــي ســازمان كتابخانــههــا، مــوزههــا و مركــز اســناد آســتان قــدس 
ــات و  ــگاه اطلاع ــات پژوهش ــاوري اطلاع ــوم و فن ــلنامة عل ــة فص ــوي، (س 1383، ش 35) و مجل رض
1385، ش 3) بـه چـاپ رسـيدهانـد. وي همچنـين در سلسـله نشسـتهـاي مدارك علمـي ايـران (س
 1383 ــة ديجيتــال را در آبــان ــا كتابخان ــداري آســتان قــدس رضــوي، مبحــث آشــنايي ب هفتگــي كتاب
تدريس كرده است. با توجه بـه سـوابق علمـي و اجرايـي فاطمـه نبـوي مـيتـوان گفـت كـه وي داراي

پيشينة علمي و اجرايي نسبتاً متوسطي در حوزة موضوعي مورد بحث است.   
دكتــر فتــاحي نيــز كــه بــهعنــوان همكــار و ويراســتار در انتشــار كتــاب نقــش داشــته، از اســتادان
برجستة كتابداري و اطلاعرسـاني دانشـگاه فردوسـي مشـهد اسـت. بـا نگـاهي بـه فهرسـت تأليفـات و
پژوهشهاي وي ميتـوان پررنـگ بـودن بحـثهـاي مربـوط بـه سـازماندهي اطلاعـات را نسـبت بـه
ساير آثار علمـي و اجرايـي وي مشـاهده كـرد. فتـاحي همچنـين كتـاب اينترنـت: جنبـههـاي نظـري و

كاربردي آن را ويراستاري كرده است.   
ــة ديجيتــالي و مباحــث  ــر مــيآيــد، كتابخان ــه كــه از عنــوان آن ب بحــث اصــلي كتــاب همــانگون
حاشــيهاي مربــوط بــه آن اســت. ازآنجاكــه موضــوع كتابخانــة ديجيتــالي بســيار گســترده اســت و نمــي
ــاس ــن اس ــر اي ــز ب ــاب ني ــرم كت ــندگان محت ــرد، نويس ــرح ك ــاب مط ــد كت ــك جل ــوان آن را در ي ت
كوشيده-اند كه دايرة پوشش كتـاب را محـدود كننـد و عنـوان فرعـي طـولاني كتـاب نيـز شـاهدي بـر
ايــن مدعاســت. جامعــة متخصصــان كتابــداري و اطــلاعرســاني كشــور، كــه بــا پــروژههــاي كتابخانــة 
ديجيتالي همكاري دارنـد يـا در آينـدة نزديـك بـا كتابخانـههـاي ديجيتـال سـروكار خواهنـد داشـت و
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نيز متخصصان ساير حوزههـا كـه بـه نحـوي بـا كتابخانـههـاي ديجيتـال همكـار دارنـد، مـيتواننـد از
مخاطبان اصلي كتاب باشند.   

بــا وجــود منــابع انــدك فارســي منتشــر شــده در ايــن زمينــه، مــيتــوان گفــت كــه، وجــود چنــين 
منابعي در اين حـوزه محسـوس اسـت و انتشـار منـابع متعـدد در ايـن زمينـه ضـروري اسـت. ايـن امـر
كــه بــا بررســي آينــدة كتابخانــههــا در عصــر ديجيتــال بــه نظــر پررنــگتــر مــيرســد، جــز بــا تــلاش 
ــروژههــا هســتند، محقــق نمــيشــود.  متخصصــاني كــه داراي تجربــههــاي مطالعــاتي و اجرايــي در پ
متأسفانه دسـتانـدركاران بسـياري از پـروژههـايي كـه در حـوزة كتابخانـة ديجيتـال، در داخـل كشـور
اجرا ميشود، به هيچ وجه تلاشي بـراي تـدوين تجربـههـاي عملـي خـود در ايـن زمينـه نداشـتهانـد و
منابع انـدكي كـه در ايـن زمينـه تـأليف يـا ترجمـه شـدهانـد، بيشـتر بـه جنبـههـاي نظـري اختصـاص
دارند و كمتر حـاوي تجربـههـاي متخصصـان اسـت. بـر اسـاس جسـتوجـويي كـه در كتـابشناسـي
ملي صورت گرفته، تنها 14 عنـوان كتـاب در ايـن زمينـه منتشـر شـده كـه سـه عنـوان تـأليف و بقيـه

ترجمه است.   
كتــاب شــامل نُــه فصــل، بــه انضــمام فهرســت منــابع فارســي و لاتــين (نُــه مــدخل فارســي و 32 
مدخل لاتين) و آيـيننامـة كتابخانـة ديجيتـالي سـازمان كتابخانـههـا، مـوزههـا و مركـز اسـناد آسـتان
قدس رضوي ميباشد. كتـاب بـا فهرسـت جـداول و شـكلهـا بـه همـراه فهرسـت مطالـب آغـاز مـي
شود و شامل 12 جدول و 72 شـكل اسـت كـه در مواقـع لـزوم بـراي كمـك بـه درك مفـاهيم كتـاب

به-صورت شمارههاي پياپي مورد استفاده قرار مي-گيرند.  
ــارة كتابخانــههــاي ديجيتــالي اختصــاص دارد. در ايــن  فصــل اول كتــاب بــه مطالعــة كليــاتي درب
فصل تعـاريف، اهـداف، ويژگـيهـا و تفـاوتهـاي كتابخانـة ديجيتـالي بـا شـبكة جهـاني وب بررسـي
شده است. نويسنده در اين فصـل بـا ارائـة تعـاريفي از كتابخانـة ديجيتـال، معتقـد اسـت كـه كتابخانـة
21) وي اضـافه مـيكنـد كـه تعـاريف از ديـدگاه ديجيتالي واقعاً كتابخانـة ديجيتـاليشـده نيسـت (ص
ــه، ــوم رايان ــداري، مهندســان عل ــم كتاب ــانان، عل ــات، اطــلاعرس ــابي اطلاع ــر بازي هــاي مختلفــي نظي
 ،(23 كارگزاران پايگاههاي اطلاعـاتي، ناشـران و شـركتهـاي بـزرگ نـرمافـزاري ارائـه شـدهانـد (ص
ولـي اشـارهاي بـه حقـوقدانـان و برخـي حـوزههـاي ديگـر نظيـر علـوم ارتباطـات و جـز آن در كتـاب

نشده است.   
نويســنده در فصــل دوم، چــالشهــا و مشــكلات موجــود در ايجــاد كتابخانــة ديجيتــالي را بررســي 
كرده است. اين چالشهـا از انتخـاب منـابع بـراي ديجيتـالسـازي شـروع شـده و بـه نيازهـاي سـخت
افزاري و نرمافـزاري و نيـز كاركنـان مـورد نيـاز مـيرسـد. نويسـنده چـالشهـاي پـيشروي كتابخانـه
ــة ــاخت مجموع ــي، س ــاري فن ــازي، معم ــالس ــراي ديجيت ــابع ب ــدي من ــتبن ــال را اولوي ــاي ديجيت ه
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ديجيتالي ـ كه البته مجموعهسـازي ديجيتـال مـيتوانسـت معـادل مناسـبتـري بـراي ايـن اصـطلاح
ــدگاري، حــق مؤلــف و ــرداده، نامگــذاري، شناســگرها و مان ــالســازي، اســكن كــردن، اب باشــد، ديجيت
ــاي ــداري نيازه ــت و نگه ــف، حفاظ ــق مؤل ــئلة ح ــا از وب و مس ــردآوري دادهه ــوقي، گ ــديريت حق م
39) دانسـته و هريـك را بـهاختصـار بررسـي كـرده اسـت. سختافزاري و نـرمافـزاري و كاركنـان (ص
البته بررسـي چـالشهـايي ماننـد معمـاري فنـي بسـيار كوتـاه و فاقـد هرگونـه بـار علمـي يـا اجرايـي
اســت. عــلاوه بــر آن چــالشهــاي مــديريتي يــا ديــدگاه مــديران كــه از جملــه چــالشهــاي مهــم در 

كتابخانههاي ديجيتالي است، مورد اشاره قرار نگرفتهاند.   
اســتانداردهاي كتابخانــة ديجيتــالي مبحــث اصــلي فصــل ســوم اســت. ابــرداده و اســتانداردهاي آن 
از مهــمتــرين مســائلي اســت كــه هنگــام مجموعــهســازي ديجيتــال نبايــد آن را از نظــر دور داشــت.
همچنين چند نمونـه از اسـتانداردهاي معتبـر نظيـر اسـتانداردهاي كتابخانـة كنگـره نيـز در ايـن فصـل
ــابع ــاد من ــرداده را در ايج ــتة اب ــر هس ــدولي عناص ــل در ج ــن فص ــنده در اي ــد. نويس ــدهان ــريح ش تش
ـ 119) كـه بـه خواننـدگان در ايـن زمينـه 109 ديجيتـالي كتابخانـة كنگـره معرفـي كـرده اسـت (ص
ــردادهاي در  ــر اب ــي عناص ــدول در طراح ــن ج ــاي اي ــد. دادهه ــيكن ــه م ــالبي ارائ ــيار ج ــات بس اطلاع
ــه ــر اســت ك ــايان ذك ــه ش ــه راهگشاســت. البت ــن زمين ــايي در اي ــروژهه ــراي پ ــال ب ــة ديجيت كتابخان
اســتاندارد در كتابخانــههــاي ديجيتــال گســتره بســيار زيــادي دارد و محــدود بــه اســتانداردهاي ابــرداده 
ــش ــه بخ ــه س ــال ب ــياي ديجيت ــورد اش ــتانداردها را در م ــن اس ــوان اي ــيت ــل م ــود. در ك ــيش نم
استانداردهاي ابرداده، انتقال دادهها و سـاختار دادههـا تقسـيم كـرد. گفتنـي اسـت كـه ايـن سـه بخـش

شامل استانداردهاي بخشهاي فني و مخابراتي نمي-باشند.   
فصــل چهــارم بــه انتخــاب قالــب دادههــا در كتابخانــة ديجيتــالي اختصــاص دارد. در ايــن فصــل
قالــبهــاي الكترونيكــي كــه روز بــه روز در حــال افــزايشانــد و هريــك خصوصــيات و ويژگــيهــاي 
-اسـت. در ادامـه معيارهـاي انتخـاب قالـبهـاي دادههـا خاص خود را دارند، مورد بررسي قـرار گرفتـه
در محــيط كتابخانــة ديجيتــالي بيــان شــده اســت. در ايــن فصــل همچنــين ايــن موضــوع تأكيــد شــده 
است كه ايجاد كتابخانـه ديجيتـالي هزينـه زيـادي مـي-طلبـد و كـوچكترين خطـايي در هـر مرحلـه از 
XML بـه-عنـوان يكـي 125 كتـاب، كار موجب صـرف هزينـههـاي سرسـامآور مـيشـود. در صـفحة
4 و  XML يـك زبـان توصـيفي1 اسـت. در جـداول از قالبهاي نمـايش آورده شـده، در صـورتي-كـه
5 اين فصل، خلاصة ويژگـيهـاي قالـبهـاي مـدارك الكترونيكـي بـراي مقايسـة كـاربردي آنهـا درج

شده كه حاوي اطلاعات خوبي در اين زمينه است (ص 151ـ150).  
نويســنده در فصــل پــنجم بــا معرفــي چنــد نمونــه از مطالعــات صــورت گرفتــه درخصــوص هزينــه
هاي ديجيتـالسـازي و ايجـاد كتابخانـة ديجيتـال، بـه شـرح جنبـه-هـاي مختلـف آن پرداختـه اسـت.
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البته اطلاعات اين فصـل از مطالعـات و پـروژه-هـاي خـارجي و نمونـههـاي لاتينـي اخـذ شـده اسـت 
كه بهتر بـود هزينـههـاي اينگونـه مطالعـات و پـروژه-هـا در ايـران مشـخص مـيشـدند تـا اطلاعـات

عيني-تري به-دست ميدادند.   
ــزوم ســازماندهي ــالي اختصــاص دارد. ل ــابع ديجيت ــه بحــث مهــم ســازماندهي من فصــل ششــم ب
ايـن فصـل مـيباشـد. تأكيـد بيشـتر ايـن منابع ديجيتال و طرحها و ابزارهاي موجـود از جملـه مباحـث
فصل بر فهرستنويسـي و ردهبنـدي اينترنـت و سـايتهـاي وب اسـت. معرفـي طـرحهـاي ابـردادهاي 
در ســازماندهي منــابع اينترنتــي بــه تبيــين بيشــتر بحــث كمــك شــاياني كــرده اســت. البتــه موضــوع
مهمي كه در ايـن بخـش بايـد مـد نظـر قـرار مـيگرفـت، سـازماندهي و ردهبنـدي منـابع در كتابخانـة
ديجيتــال بــود كــه بــا بحــث فهرســتنويســي و ردهبنــدي اينترنــت بســيار متفــاوت اســت. ايــن بحــث 
كاملاً مغفول مانده است و جـاي خـالي آن در كتـاب بـهوضـوح احسـاس مـيشـود. عـلاوه بـر ايـن در
بحث انواع طرحهاي ابـردادهاي جـاي خـالي طـرحهـاي متـز2، مـدز3 و برخـي طـرحهـاي مهـم ديگـر

به چشم ميخورد.   
فصلهـاي هفـتم و هشـتم بـه معرفـي نمونـههـايي از كتابخانـههـاي ديجيتـال خـارجي و داخلـي
اختصاص دارد. از جمله كتابخانـههـاي ديجيتـالي خـارجي كـه معرفـي شـده، بـه طـرح كتابخانـة ملـي
 «American Memory» ديجيتـال ـ كـه بهتـر بـود اصـطلاح حافظـة ملـي ديجيتـال امريكـا بـراي
بــهكــار مــيرفــت ـ، كتابخانــة ديجيتــالي اســكندريه و كتابخانــة ديجيتــالي كاليفرنيــا مــيتــوان اشــاره 
«ديــد» از  ــة ديجيتــالي ــة ديجيتــالي دانشــگاه علــم و صــنعت و كتابخان كــرد. از ســوي ديگــر كتابخان
دربـارة ايـن دو فصـل مطـرح اسـت اينكـه جمله نمونههاي داخلياند كه معرفي شـدهانـد. نكتـهاي كـه
چرا در معرفي آنها، به مباحـث مطـرح شـده در كتـاب اشـارهاي نشـده و فقـط بـه معرفـي آنهـا بسـنده
شده است. همچنين مشـخص نيسـت كـه آيـا ايـن نمونـههـا تأييـدي بـر مطالـب كتـابانـد يـا هـيچ
هدفي به جز معرفي آنها مـد نظـر نيسـت. نكتـة ديگـر اينكـه در بيـان دادههـاي مربـوط بـه هريـك از 
نمونــههــا حــد اعتــدالي رعايــت نشــده، بــه نحــوي كــه بــراي يــك كتابخانــه يــك صــفحه و بــراي

كتابخانهاي ديگر 13 صفحه اطلاعات ذكر شده است.   
موضوع ديگـري كـه در فصـل هفـتم جالـب توجـه اسـت، معرفـي كتابخانـة ديجيتـالي افغانسـتان
است كـه بـههمـت دانشـگاه نيويـورك فعـاليتش را آغـاز كـرده اسـت. ايـن كتابخانـه در حـال حاضـر
موضوع خاصي بـراي طـرح نـدارد و فقـط چنـد كتـاب از جملـه برخـي كتـابهـاي خطـي بـه فرمـت
ديجيتــال تبــديل شــدهانــد و بــهصــورت صــفحه بــه صــفحه ارائــه مــيشــوند. حتــي اطلاعــات كتــاب
شناختي منـابع نيـز بسـيار سـاده و پـيشپـا افتـاده وارد شـدهانـد. از ايـنرو معرفـي چنـين كتابخانـهاي 
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فاقــد هرگونــه اطلاعــات تخصصــي بــراي خواننــده مــتن اســت. در آغــاز فصــل هشــتم نيــز نويســنده
بدون ذكر هيچ مقدمهاي دربارة نحوة انتخاب كتابخانهها، به معرفي كتابخانهها پرداخته است.   

فصل نهم نيز به بيان كليـاتي دربـارة كتابخانـة ديجيتـالي سـازمان كتابخانـههـا، مـوزههـا و مركـز
اسناد آسـتان قـدس رضـوي مـيپـردازد و در ادامـه در پيوسـت كتـاب، آيـيننامـة كتابخانـة ديجيتـالي

«سازمان كتابخانهها، موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوي» درج شده است.   
عنوان فرعي طولاني كتـاب بيـانگر محـدودة پوشـش كتـاب اسـت كـه در نگـاه اول نشـاندهنـدة
محتواي هـر يـك از فصـلهـاي كتـاب مـيباشـد. آوردن بخشـي از عنـوان فرعـي داخـل پرانتـز كـه
محتواي فصلهاي هفتم و هشتم را در برميگيـرد، بـه نظـر مـبهم مـيآيـد. زيـرا آمـدن بخـش داخـل

پرانتز مانند ساير تيترها بدون پرانتز نميتوانست مشكلي ايجاد كند.   
كتــاب داراي اشــتباهات تــايپي بســيار كمــي اســت كــه نشــاندهنــدة دقــت مؤلفــان و همچنــين 

ناشر كتاب ميباشد. به برخي از اين اشتباهات در زير  اشاره ميشود:   
ـ CGML در صفحة 146، كه صورت صحيح آن SGML است.   

ــي؛ ــهصــورت پســت الكترونيك ــد ب ــه باي ــا در صــفحة 140، ك ــهه ــي خبرنام ــ پســت الكترونيك ـ
خبرنامهها درج ميشد.   

ـ كلمة كتابخانه در سطر پنجم صفحة 31، بايد حذف ميشد يا بعد از آن ويرگول ميآمد.  
34، در رديـف سـوم و چهـارم در سـتون سـوم سـمت چـپ سـر 1، در صـفحة ـ در جدول شـمارة

نام «PDF» به-صورت «PFD» آمده است.   
اشتباهات ويرايشـي مـتن نيـز بسـيار نـاچيز اسـت كـه نشـاندهنـدة ويراسـتاري دقيـق مـتن مـي

باشد. به جز برخي از اين موارد در ذيل اشاره مي-شود:   
ـ سيبلي (Sibley ، 1383)، در صفحة 167، كه بايد بهصورت سيبلي (1383) درج ميشد.   

«ويـتن و بـين بـريج معتقـد هســتند»  «ويـتن و بـين بـريج معتقـد اسـت»، در صــفحة 19، كـه ــ
صحيح است.   

1945... »، در  ــة خــود ذكــر مــيكنــد، هشــت ســال بعــد در جــولاي ــه كــه كلولنــد در مقال ـــ «آنگون
صفحة 20، مفهوم هشـت سـال بعـد مشـخص نيسـت كـه بـه چـه تـاريخي برمـيگـردد، زيـرا ارتبـاطي بـه

متن پيشين ندارد.   
23، بـا توجـه بـه ...» ، در صـفحه ـ «... مشخص مـيشـود كـه كتابـداران دربـارة مفهـوم واقعـي
مطلب ارائه شده غير از كتابـداران نيـز افـراد ديگـري بـه ارائـة تعـاريفي در ايـن زمينـه همـت گماشـته

اند، لذا سردرگمي مورد نظر در تمام گروهها وجود دارد و تنها شامل كتابداران نميشود.  
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ــف ....» ، در  ــالي، 1998 در تعري ــاي ديجيت ــهه ــيون كتابخان ــل از فدراس ــه نق ــد 1998 ب ــ «كلولن ـ
صفحة 24، به نظر ميرسد 1998 دوم، بهاشتباه تكرار شده و بايد حذف ميشد.  

ــد واژة  ــيرس ــر م ــه نظ ...»، در صــفحة 24، ب ــات دسترســي فكــري ــه امكان ــن كتابخان ــ «در اي ـ
دستيابي واژة مناسبتري به جاي دسترسي در محيط سايبر ميباشد.   

ــر  ــادل   "Preference for novelty" در نظ ــفحة 40 مع ــه»، در ص ــودن مجموع ــو ب ــ «ن ـ
گرفته شده كه بهتر بود از عبارت «نوبودن منبع» استفاده ميشد.   

ــازي  ــهس «مجموع ــود از ــر ب ــفحة 43، بهت ــالي»، درص ــة ديجيت ــاخت مجموع «س ــاي ــه ج ــ ب ـ
ديجيتال» استفاده ميشد.  

ـــ «مــارك، ابــرداده، SGML»، در صــفحة 173، بــهعنــوان تيتــر بــهكــار رفتــه كــه هــيچ تناســبي 
بــين ايــن ســه واژه وجــود نــدارد. زيــرا مــارك اســتانداردي بــراي اطلاعــات كتــابشــناختي و ابــرداده 
ميباشد، ابـرداده، عنـواني بـراي اطلاعـات كتـابشـناختي اسـت كـه در دنيـاي ديجيتـال حضـور مـي

يابند و «SGML» يك زبان توصيفي است .  
ــه شــده، درصــورتي  ــادل «Meta language» در نظــر گرفت ــان»، در صــفحة 174، مع ــ «فرازب ـ

كه اصطلاح «زبان توصيفي» مناسبتر است. توصيف مورد استفاده در پانويس نيز گويا نيست.   
ــادل «American memory» در  ــفحة 187، مع ــال»، در ص ــي ديجيت ــة مل ــرح كتابخان ــ «ط ـ

نظر گرفته شده است كه بهتر بود از «حافظة ملي ديجيتال امريكا» استفاده ميشد.   
ـــ  در«انتخــاب مجموعــه مربــوط بــه پمفلــتهــاي دانيــل مــوري ....» در صــفحة 195، بهتــر بــود 

به جاي «پمفلت» از «جزوه» كه معادل فارسي آن است، استفاده ميشد.   
از نظر ساختاري ميتوان به موارد زير اشاره كرد:   

ـ بهتر بـود فهرسـت منـابع مـورد اسـتفاده در هـر فصـل در انتهـاي همـان فصـل درج مـيشـد و
در پايان كتاب فهرست منابع و مآخذ كلي ميآمد.   

ـــ در ارجاعــات درون متنــي بهتــر بــود اســامي بــه فارســي ترجمــه مــيشــدند و اصــطلاح معــادل 
19 كتـاب لاتين بهصـورت پـانويس آورده مـيشـد. ارجاعـات درون متنـي همـانگونـه كـه در صـفحة

و برخي صفحات ديگر مشاهده ميشود، مناسب نيستند.   
How to build a digital library نوشـتة ويـتن و بـين بـريج منبـع ــ در صـورتي كـه كتـاب
اصلي بسياري از بخشهاي كتاب اسـت، ولـي در بسـياري از مـوارد بـه آن ارجـاع نشـده اسـت. بـراي
مثــال فصــل چهــارم كتــاب فقــط دو بــار بــه مقالــة كلولنــد 1999 ارجــاع دارد و هــيچ مرجــع ديگــري 

ندارد.  
از نظر محتوا نيز اشاره به موارد زير اشاره مي-شود:   
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ـــ در پــانويس صــفحة 21، مطلبــي از خــانم طــاهري آورده شــده كــه بــهعنــوان مســتندي بــراي 
اصطلاحات مورد استفاده براي كتابخانـة ديجيتـال مـيباشـد كـه از قـول صـاحبنظـران مطـرح شـده
اســت. ســؤال اينجاســت كــه آيــا مرجــع بهتــري بــراي ايــن مضــمون وجــود نداشــت. ازآنجاكــه خــانم 
طاهري تا به حال فقط يـك مقالـه در ايـن زمينـه چـاپ كـرده اسـت، طبعـاً نمـيتوانـد در ايـن حـوزه

صاحبنظر باشد.   
25 از مجـزا كـردن آن بـه ـ با توجـه بـه اينكـه ابـرداده موجوديـت واحـدي دارد، بهتـر بـود در صـفحة

دو بخش مختلف پرهيز ميشد. زيرا پيوند با ساير ابردادهها داخل خود ابرداده ميتواند ذكر شود.  
ــدگاه ــديريت و دي ــالش م ــران، چ ــال در اي ــاي ديجيت ــهه ــاي مهــم كتابخان ــه چــالشه ــ از جمل ـ
مديران است كه هـيچ اشـارهاي بـه آن در فصـل دوم كـه بـه بحـث چـالشهـاي كتابخانـة ديجيتـالي

اختصاص دارد، نشده است.   
ـ بخش مربوط به معماري فني در صفحات 42 و 43 كتاب بسيار كلي و غيركاربردي است.  

ــة  ــاز كتابخان ــع ب ــرمافزارهــاي رايگــان و منب ــر شــده در بخــش ن ــرمافزارهــاي ذك ــ برخــي از ن ـ
ديجيتال در صفحة 75، نرمافزار كتابخانة ديجيتال نيستند.  

ــتفاده ــورد اس ــردادة م ــوع اب ــه ن ــده، ك ــردادهاي آورده ش ــة اب ــاب نمون ــفحة 91 و 92 كت ــ در ص ـ
مشخص نيست.   

ـ مفهوم «MIME» كه در صفحة 97 آمده، مشخص نشده است.   
ـ در انتهـاي فصـل سـوم اطلاعـات ابـرداده بـراي دادههـاي متنـي و تصـويري ارائـه شـده، ولـي

براي ساير اشياي ديجيتال مانند نقشهها، فايلهاي صوتي و غيره مطالبي ارائه نشده است.   
ـ اطلاعات ارائه شـده دربـارة هزينـههـاي نمونـههـاي خـارجي كتابخانـههـاي ديجيتـال در فصـل
پنجم به دلار هسـتند كـه روشـن اسـت، ايـن اطلاعـات دربـارة پـروژههـاي كتابخانـههـاي ديجيتـالي

در ايران نميتواند كاربردي باشد.   
ـــ فصــل ششــم بــه بحــث ســازماندهي منــابع ديجيتــالي در اينترنــت اختصــاص دارد كــه جــدا از

بحث سازماندهي منابع ديجيتالي در كتابخانة ديجيتال است.   
  

جمعبندي  
كتاب كتابخانـة ديجيتـالي: مبـاني نظـري، محتـوا، سـاختار، سـازماندهي، اسـتانداردها و هزينـههـا
ــا و مؤسســات  ــازمانه ــردازد. بســياري از س ــالي مــيپ ــا در عصــر ديجيت ــهه ــه موضــوع روز كتابخان ب
دنيـاي جديـد نيازمنـد كتابخانة ديجيتالي ايجاد كـردهانـد يـا در حـال برنامـهريـزي هسـتند. حضـور در
آگاهي از شـرايط و ويژگـيهـاي جديـد دارد و ايـن آگـاهي جـز بـا مطالعـه در ايـن حـوزه امكـانپـذير
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نيست. با توجـه بـه شـمار انـدك كتـابهـاي چـاپ شـده در ايـن زمينـه، مـيتـوان گفـت كـه كتـاب
حاضـر جــزء معـدود آثــار تــأليفي در ايـن زمينــه در ايــران اسـت و در نــوع خــود كتـاب مناســبي بــراي 
مطالعه و كسب اطلاعات در حوزة كتابخانـههـاي ديجيتـال مـيباشـد. البتـه نمـيتـوان ادعـا كـرد كـه
با مطالعة ايـن كتـاب مـيتـوان همـه چيـز را در ايـن زمينـه فـرا گرفـت، ولـي اطلاعـات خـوبي را بـا
مطالعــه آن مــيتــوان در حــوزة موضــوعي مــورد نظــر كســب كــرد. اميــد اســت نويســندگان محتــرم
كتاب در ويرايشهاي بعدي كتـاب يـا سـاير متخصصـان در تـدوين آثـار خـود از مطالـب مـتن حاضـر

استفاده كنند.  
  

پينوشتها  
1- Meta language  
2- METS 
3- MODS 



 



  
  
  
  
  
  

نقد و بررسي كتاب  
مباني روش تحقيق: تدارك مقالههاي تحقيقي و پاياننامههاي دانشجويي*  

  
دكتر نجلا حريري  
دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران  

  
مهاجري، عليرضا. مباني روش تحقيق: تدارك مقالههاي تحقيقي و پاياننامههـاي دانشـجويي.   تهـران: چاپـار.

1386. ويراست2، 197 ص.  شابك: 978-964-7790-72-7  
  

كتاب مبـاني روش تحقيـق، تـدارك مقالـههـاي تحقيقـي و پايـاننامـههـاي دانشـجويي ويـرايش دوم
1383 اسـت. چنانكـه كتاب مبـاني روش تحقيـق و تـدارك مقالـههـاي تحقيقـي، منتشرشـده در سـال
نويسنده در پيشگفتار كتـاب مـينويسـد، توجـه كتـاب بيشـتر معطـوف بـه نيازهـاي دانشـجويان بـراي
استفاده از منابع به-منظور تنظـيم مقالـة پژوهشـي و يـا رسـالههـاي دانشـجويي بـوده اسـت و در ايـن
باره به چگونگي طـرح مسـئله، تعريـف موضـوع، روششناسـي، مراحـل تحقيـق علمـي، فـيشبـرداري

و پارهاي از نكات ديگر اشاره ميكند.  
  

ساختار كتاب  
كتــاب شــامل شــش فصــل اســت. فصــل اول، «كليــات»، بــه تعريــف پــژوهش، انــواع تحقيــق و 
تعريــف روش و روششناســي مــيپــردازد. فصــل دوم، «تحقيــق علمــي»، مبــاحثي ماننــد تعريــف علــم 
و تمايز آن بـا ديگـر وجـوه معرفـت، تقسـيم-بنـدي علـوم، فنـون تحقيـق و پـارهاي از مفـاهيم مـرتبط
بــا پــژوهش را مطــرح مــيكنــد. در فصــل ســوم مراحــل اجرايــي پــژوهش و تنظــيم گــزارش تحقيــق 
شامل فيشبرداري و نگارش مقالـه تبيـين مـيشـود. فصـل چهـارم بـه سـاختار رسـالة دانشـجويي يـا
ــوان، ــد صــفحة عن ــب مانن ــواي مطال ــة تحقيقــي اختصــاص دارد و شــامل شــيوة نگــارش و محت مقال

                                                            
* كتاب ماه كليات. پياپي 120، آذر 1386، ص 48ـ50.  
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فهرســت منــدرجات و نظــاير آن اســت و بــه برخــي از نكــات لازم در ايــن زمينــه اشــاره مــيكنــد. در 
فصــل پــنجم تنظــيم مــتن ســخنراني از روي مقــالات پژوهشــي مطــرح مــيشــود و در نهايــت فصــل 
ــردآوري ــد گ ــاحثي مانن ــه مب ــد و ب ــيكن ــرح م ــات را مط ــردآوري اطلاع ــون گ ــا و فن ــم، روشه شش
اطلاعــات از راه مشــاهده، دســتيابي بــه اطلاعــات از طريــق پرسشــنامه و گــردآوري دادههــا از طريــق 

مصاحبه ميپردازد.  
ــنامه را ــار پرسش ــنامه»، چه ــد پرسش ــة چن «نمون ــت اول، ــت. پيوس ــت اس ــاب داراي دو پيوس كت
ــه مطــرح كــرده و پيوســت دوم كــه بــه نمونــههــايي از تحقيقــات علمــي اختصــاص دارد،  بــراي نمون
شـش تحقيـق در زمينـههــاي مختلـف را بـهعنــوان نمونـههـايي از پـژوهشهــاي اجـرا شـده، معرفــي
كرده است. در پايان كتاب، دو فهرسـت شـمارهگـذاريشـده از منـابع و توضـيحات آمـده كـه فهرسـت

نخست عنوان پينوشتها را دارد و دومين فهرست شامل منابع فارسي و انگليسي است.  
نويسنده در اين كتاب بر آن بـوده اسـت كـه برخـي از مباحـث مهـم روش تحقيـق را بـه زبـان سـاده و
با ذكر مثال براي استفادة دانشجويان و پژوهشـگران جـوان مطـرح كنـد كـه ايـن جنبـه از كـار قابـل تقـدير
است. اما نكتة مهمـي كـه در سـاختار كتـاب وجـود دارد، عـدم رعايـت روال منطقـي ارائـة مطالـب و فصـل
ــژوهش و تنظــيم ــي پ ــوم مراحــل اجراي ــد، در فصــل س ــاره ش ــه اش ــاب اســت. نويســنده، چنانك ــدي كت بن
گزارش تحقيـق، در فصـل چهـارم سـاختار رسـالة دانشـجويي يـا مقالـة تحقيقـي و در فصـل پـنجم تنظـيم
مــتن ســخنراني از روي مقــالات پژوهشــي را مطــرح مــيكنــد و پــس از آن در فصــل ششــم و پايــاني بــه
روشهــا و فنــون گــردآوري اطلاعــات و مبــاحثي ماننــد گــردآوري اطلاعــات از راه مشــاهده، پرسشــنامه و
مصاحبه ميپـردازد. در شـرايط واقعـي پـژوهش، گـردآوري اطلاعـات در بطـن اجـراي پـژوهش قـرار دارد و

قبــل از اينكــه گــزارش تحقيــق تهيــه شــود يــا مقالــهاي از روي نتــايج پــژوهش نوشــته شــود يــا دربــارة آن 
سخنراني شـود، اطلاعـات لازم بـراي پـژوهش گـردآوري مـيشـود و در واقـع بـا تحليـل همـين اطلاعـات
است كه امكـان تنظـيم گـزارش تحقيـق يـا تـأليف مقالـه و تهيـة مـتن سـخنراني فـراهم مـيشـود. نكتـة
مهم اين است كه در نگارش كتابهاي علمـي بـهويـژه دربـارة متـوني كـه بـه آمـوزش كـاربردي يـك فـن
ــد، روال منطقــي اجــراي كــار، در رونــد ارائــة مطالــب آموزشــي مربــوط نيــز بايــد رعايــت شــود. مــيپردازن

آنچــه در پايــان مــتن مــيآيــد،  چنانكــه در كتــابهــاي معتبــر فارســي يــا انگليســي روش تحقيــق، معمــولا ً
بــه نگــارش مقالــه و گــزارش تحقيــق اختصــاص تنظــيم گــزارش تحقيــق اســت. مگــر اينكــه مــتن صــرفا ً

داشته باشد كه دربارة كتاب موردنظر چنين نيست.  
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استنادات و منابع  
در جاي جاي متن كتاب، اسـتنادات بـهصـورت شـماره آورده شـده اسـت كـه البتـه تـا ايـن جـاي
ــات  ــاهي از اطلاع ــراي آگ ــه ب ــد ك ــيآي ــيش م ــاني پ ــا مشــكل زم ــدارد. ام ــود ن قضــيه مشــكلي وج
كتاب-شناختي يكي از ايـن اسـتنادات بـه پايـان مـتن مراجعـه مـيشـود. چنانكـه در توصـيف سـاختار
كتــاب اشــاره شــد، در پايــان كتــاب، دو فهرســت شــمارهگــذاريشــده تحــت عنــاوين پــينوشــتهــا و 
ــراي  كتابنامــه وجــود دارد. ازآنجاكــه فهرســت دوم يعنــي كتابنامــه نيــز شــمارهگــذاري شــده اســت، ب
خواننده در درجة نخسـت مشـخص نيسـت كـه شـمارههـاي كـداميـك از ايـن دو فهرسـت بـا شـماره
ــتنادات و ــام اس ــوردنظر، تم ــاب م ــه در كت ــه اينك ــه ب ــا توج ــد دارد. ب ــتن پيون ــده در م ــاي ذكرش ه
توضــيحات در فهرســت واحــدي بــا عنــوان پــينوشــتهــا در پايــان مــتن آمــده، كتابنامــه كــه شــامل 

فهرستي الفبايي از منابع است، بايد بدون شمارهگذاري ميآمد.  
گذشته از موردي كـه در رديـابي اسـتنادات وجـود دارد، بـهطـور كلـي بـه جـاي اسـتفاده از شـماره
در اســتنادات، اســتفاده از اســتناد درونمتنــي بــهصــورت ذكــر نــام خــانوادگي مؤلــف و تــاريخ نشــر در
داخل پرانتـز بلافاصـله پـس از ذكـر مطالـب نقـل شـده، شـيوهاي اسـت كـه امـروزه رواج بيشـتري در
ــات ــب، اطلاع ــل مطل ــس از نق ــله پ ــه بلافاص ــتناد، ازآنجاك ــيوة اس ــن ش ــي دارد. در اي ــون علم مت
مختصري دربارة منبع ارائه ميشود، خواننـده در برخـورد بـا هـر اسـتناد ناچـار نيسـت كـه بـه فهرسـت
منابع مراجعه كند و فقـط بـراي آگـاهي از اطلاعـات كامـل كتـاب-شـناختي منبـع بـه فهرسـت منـابع
در پايــان كتــاب مراجعــه مــيكنــد. البتــه كتــاب آنجــا كــه دربــارة نگــارش مقالــه و نحــوة نقــلقــول و 
ـ 102)، فقــط بــه روش شــمارهگــذاري پــس از ذكــر مــتن نقــلقــول اســتناد بحــث مــيكنــد (ص 96
97 بلافاصـله پـس از توضـيح شـمارهگـذاري، بـا عنـوان پـانويس شده، اشاره كرده اسـت و در صـفحة
«شـمارة پـانويس را در پـايين صـفحه قـرار داده ها مطلب را ادامه ميدهد و در بنـد سـوم مـينويسـد:
بـود كـه در ايـن كتـاب نيـز مـادام و ...». اگرچه اين توضيحات بـه مقالـهنويسـي مربـوط اسـت، بهتـر
كــه از شــمارهگــذاري بــراي اســتنادات اســتفاده شــده، بــه جــاي ذكــر پــينوشــتهــا در پايــان مــتن از 
همين روش ارائة پانويس در صفحات مربـوط اسـتفاده مـيشـد. البتـه چنانكـه پيشـتر اشـاره شـد، ذكـر
ــام خــانوادگي نويســنده و ســال انتشــار و شــمارة صــفحه در داخــل پرانتــز، در اســتنادات بــهصــورت ن

نگارش كتاب شيوة مناسبتري است.  
شــايان ذكــر اســت كــه امــروزه در نگــارش مقــالات، بســته بــه اينكــه مقالــه بــراي انتشــار در چــه 
مجلــه-اي تهيــه مــيشــود، بــا توجــه بــه سياســتهــاي همــان مجلــه از يكــي از شــيوههــاي موجــود 
ــانويس ــروزه از درج پ اســتناددهي اســتفاده مــيشــود. در صــورت اســتفاده از شــماره در اســتنادات، ام
كمتر استفاده ميشود و اگر هم از شـمارهگـذاري بـراي اسـتنادات اسـتفاده شـود، معمـولاً منـابع مـورد
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استناد، در پايان مـتن در يـك فهرسـت شـمارهگـذاريشـده، تحـت نـام منـابع آورده مـيشـود و سـاير
توضــيحات نيــز بــهصــورت مجــزا از اســتنادات بــهصــورت پــانويس در صــفحات مربــوط يــا بــا عنــوان 
يادداشتها در انتها ذكر ميگردد. در ايـن كتـاب كـه بـه تـدارك مقالـههـاي تحقيقـي هـم تأكيـد دارد،

لازم بود به روشهاي ديگر استناد نيز كه امروزه معمولترند، اشاره ميشد.   
ــد 5 مــينويســد:  ــانويسهــا در صــفحة 98 در بن ــة پ ــه ارائ ــوط ب نويســنده در توضــيح نكــات مرب
نـام ناشـر، محـل نشـر، «براي ذكر منبع ابتدا نـام فاميـل و سـپس نـام نويسـنده و بـدنبال آن عنـوان،
تــاريخ انتشــار وغيــره ذكــر مــيگــردد»! در همــان صــفحه در ســه ســطر پــايينتــر در بنــد الــف، مثــال 
مربوط را چنـين مـيآورد: «احمـد مجدالاسـلام كرمـاني، تـاريخ انحطـاط مجلـس (اصـفهان: دانشـگاه
اصــفهان، ...». ايــن تنــاقض آشــكار دربــارة نحــوة نگــارش پــانويسهــا، كــه البتــه مثــال آن صــحيح و 

توضيحش نادرست است، ميتواند اعتماد خواننده را به صحت مطالب كتاب متزلزل كند.  
نكتة ديگر دربارة منابع كتاب اينكـه بخـش اعظـم منـابعي كـه در مـتن مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه
است، اعم از تأليف يـا ترجمـه، بـه زبـان فارسـي هسـتند. واقعيـت ايـن اسـت كـه در نگـارش كتـاب،
اتكاي بيش از حد بـه منـابع موجـود در زبـان فارسـي، نويسـنده را از منـابع اطلاعـاتي بـالقوه سـودمند
غيرفارســي محــروم مــيكنــد و در عــين حــال، متنــي كــه بــه ايــن طريــق حاصــل مــيشــود، ســهم 

چشمگيري در غنيتر كردن پيكرة دانش در زبان فارسي نخواهد داشت.   
  

مسائل نگارشي و برخي از نكات ديگر  
نثر كتاب روان است، ولـي در مجمـوع خـالي از اشـكالات نگارشـي نيسـت كـه بـه چنـد مـورد در
زير اشاره ميشود. البته ايـن اشـكالات نگارشـي مـيتوانـد ناشـي از خطاهـاي تـايپي باشـد. در صـفحة
65 ذيــل عنــوان نمونــهگيــري زنجيــره-اي در همــان ابتــداي بنــد در شــروع مطلــب آمــده اســت: «در 
مواردي كه دسترسي بـه افـراد پاسـخگو بـا مشـكلات و محـدوديتهـايي همـراه اسـت از ايـن شـيوه
بـا  «بـا توجـه 85 كتـاب تحـت عنـوان فـيشبـرداري نوشـته شـده اسـت: استفاده كنـيم». در صـفحة
اســتفاده روزافــزون از كــامپيوتر روش-هــاي ســنتي...». در صــفحة 66 معــادل انگليســي نمونــهگيــري 
ــا  ــه-ج ــات جاب ــه مشــخص اســت كلم ــده ك ــته ش چنددرجــهاي "Phase Sampling- Multi” نوش
شــدهانــد. در صــفحة 74 در ســطر دهــم قبــل از كلمــات طبقــة اجتمــاعي علامــت «*» مشــاهده مــي
شود، اما جستوجو در همان صفحه يـا در پايـان فصـل يـا در پايـان كتـاب، بـراي مـتن توضـيحي يـا
هر نوشتهاي كه با ايـن علامـت پيونـد داشـته باشـد بـه نتيجـه نمـيرسـد. ايـن اشـكالات از مـواردي
است كه در بسياري از كتـاب-هـا مشـاهده مـي شـود، بـا ايـن حـال تصـحيح ايـن مـوارد، در صـورت

تجديد چاپ كتاب، بايد مورد توجه قرار بگيرد.  
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پرسشــنامههــاي مطــرحشــده در پيوســت 1، نمونــههــاي ســودمندي هســتند كــه مــيتواننــد بــراي 
روشنكردن چگونگي سـؤالات پرسشـنامه بـهويـژه پرسـشهـاي بسـته مفيـد واقـع شـوند. امـا دربـارة
پيوست دوم كه نمونههايي از تحقيقات انجـامشـده اسـت، اختصـاص صـفحات متـوالي بـه يافتـههـاي
اين پژوهشهـا كـاملاً بـيمـورد اسـت. ذكـر چگـونگي طـرح پـژوهش و نحـوة اجـراي آن البتـه مـي
تواند جنبة آموزشي داشته باشد، ولي پرداختن بـه جزئيـات يافتـههـاي ايـن پـژوهشهـا بـا ذكـر اعـداد
و درصدهاي مربوط در صـفحات متـوالي فقـط موجـب افـزايش حجـم كتـاب مـيشـود و بـه آمـوزش

روش تحقيق هيچ كمكي نميكند.   
نمونــههــاي ديگــري از تكــرار مطالــب و اطالــة كــلام در برخــي از بخــشهــاي ديگــر كتــاب نيــز 
مشــاهده مــيشــود. در صــفحات 72 و 73 مثــالهــايي بــراي تشــخيص متغيرهــاي مســتقل و وابســته 
ــاير آن در دو صــفحه ــاري و نظ ــؤثر در بزهك ــل م ــيلي، عوام ــرفت تحص ــؤثر در پيش ــل م ــد عوام مانن
مطــرح شــده و پــنج صــفحه بعــد، همــان مطالــب عينــاً در صــفحات 78 و 79 بــراي تمــرين چــارچوب
هاي نظري و متغيرهاي مختلف آنهـا تكـرار شـده اسـت. در واقـع فقـط يـك بـار ذكـر ايـن مطالـب و
 79 ارجاع به آن براي تمرينهـاي مختلـف كـافي بـوده اسـت. در ضـمن در تكـرار مطالـب در صـفحة
بر روي عنـوان عوامـل مـؤثر بـر روشـنبينـي حرفـهگزينـي، شـمارهاي مشـاهده مـيشـود كـه ظـاهراً
بايـد بـار اول كـه مطلـب فـوق مطـرح مـي استناد به منبع مورد استفاده است و اين شـماره دسـتكـم

شد، ذكر ميشد.   
صفحة 36 تا 49 به ذكر نمونـههـايي از نظريـههـاي علمـي اختصـاص دارد كـه بـهنظـر مـيرسـد
با مثالهاي كمتري نيـز مـيشـد مفهـوم نظريـه را روشـن كـرد. در ضـمن، ايـن نمونـههـا بـا نظريـة
1ــ3ــ7 شـروع شـده و دو نظريـة بعـدي نيـز شـمارهگـذاري دارد، ماكس وبر در صفحة 36 بـا شـمارة
3ــ3ــ7 بـه بعـد از شـمارهگـذاري منصـرف شـده اسـت و نمونـههـاي بعـدي ولي نويسـنده از نظريـة
بدون شمارهگذاري است، بهطوريكه خواننـده ابتـدا تصـور مـيكنـد كـه مطالـب بعـدي همـه بـه ايـن
نظريه مربوط است كه البتـه بـا توجـه بـه عنـاوين نظريـههـاي بعـدي مشـخص مـيشـود كـه چنـين
49 در مقابـل عنـاوين برخـي از نظريـههـا علامـت 36 تـا نيست. افـزون بـر ايـن در همـان صـفحات
دونقطــه گذاشــته شــده و عنــاوين برخــي از نظريــههــاي ديگــر فاقــد ايــن علامــت اســت. ايــن امــر در 
وهلة اول ممكن اسـت كـماهميـت بـه نظـر برسـد، امـا اصـولاً رعايـت يكدسـتي در تمـام نوشـتههـا،
كتــاب يــا مقالــه ، امــر حســاس و مهمــي محســوب مــيشــود. بــهويــژه دربــارة متنــي كــه مــيخواهــد 

نگارش مقاله و پاياننامه را آموزش دهد، رعايت اينگونه نكات از اهم واجبات است.  
كتاب فاقد نمايه است. ناگفته پيداسـت كـه امـروزه وجـود نمايـه بـراي سـهولت بازيـابي محتـواي
ــاب-هــاي  ــز در بســياري از كت ــون علمــي بســيار ضــروري اســت كــه متأســفانه ايــن ضــرورت ني مت
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منتشرشده مورد توجـه قـرار نمـيگيـرد. دربـارة كتـاب مـورد بحـث، بـا توجـه بـه اينكـه ويـرايش دوم
است، افزودن نمايه نيز بايد مد نظر قرار ميگرفت.   

ــاي  ــهه ــاننام ــي و پاي ــاي تحقيق ــهه ــدارك مقال ــق، ت ــاني روش تحقي ــاب مب ــوع، كت در مجم
دانشجويي، درصورتيكه نويسنده در چـاپهـاي آينـده كتـاب بـه رفـع كاسـتيهـاي پيشـگفته اهتمـام
جدي داشـته باشـد، مـيتوانـد در كنـار منـابع غنـيتـر روش تحقيـق، مـورد اسـتفادة علاقمنـدان قـرار

گيرد.  
  



  
  
  
  
  
  

نقد و بررسي كتاب  
روشهاي تحقيق در علومِ انساني*  

  
دكتر نجلا حريري  
دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران  

  
فرهنگي، علياكبر؛ صفرزاده، حسين. روشهاي تحقيق در علوم انساني با نگرشي بر پاياننامـهنويسـي. تهـران:

پيام پويا، 1385، 432 ص.، شابك: 964-7933-06-1  
  

با توجه به اهميـت پـژوهش در دورههـاي تحصـيلات تكميلـي و مسـئوليت حساسـي كـه نويسـندگان
منابع آموزشـي روش تحقيـق بـه عهـده دارنـد، بـا بررسـي ايـن كتـاب، نكـاتي دربـارة آن مطـرح مـي

شود.  
كتــاب شــامل چهــارده فصــل اســت. فصــل اول بــه بيــان مبــاني فلســفي تحقيــق پرداختــه اســت. 
فصل دوم سير تحول مفهـوم نظريـه و فصـل سـوم مفهـوم تحقيـق را مطـرح مـيكنـد. فصـل چهـارم
ــق ــات و پيشــينة تحقي ــرور ادبي ــه م ــنجم ب ــان مســئله و فصــل پ ــق و بي ــه انتخــاب موضــوع تحقي ب
اختصاص دارد. فصل ششم بـه بيـان گـزارههـاي مسـئله (اهـداف، فرضـيههـا و پرسـشهـاي تحقيـق)
و فصــل هفــتم بــه معرفــي متغيرهــا و مقيــاس ســنجش آنهــا مــيپــردازد. در فصــل هشــتم ابزارهــاي 
گردآوري دادهها و در فصـل نهـم جامعـه و نمونـة آمـاري و تعيـين حجـم نمونـة بررسـي شـده اسـت.
ــل ــاص دارد. فص ــي اختص ــق كيف ــه تحقي ــازدهم ب ــل ي ــق و  فص ــاب روش تحقي ــم انتخ ــل ده فص
دوازدهم مفاهيم اساسـي در تحليـل دادههـا و فصـل سـيزدهم تهيـه و تنظـيم طـرح تحقيـق را مطـرح

ميكند و فصل چهاردهم به تدوين گزارش تحقيق پرداخته است.   

                                                            
* كتاب ماه كليات. پياپي 115ـ114، خرداد و تير 1386، ص 54ـ57.  
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كتــاب روشهــاي تحقيــق در علــوم انســاني بــا نگرشــي بــر پايــاننامــهنويســي در مقايســه بــا ســاير 
) و خـاكي ( 1378) كـه    )1365 كتابهاي روش تحقيـق بـا رويكـرد بـه پايـاننامـهنويسـي ماننـد كـاظمي
در كل كتاب، نگارش پاياننامه را مـدنظر داشـتهانـد، چنـدان بـه پايـاننامـهنويسـي نپرداختـه اسـت و جـز
فصل چهاردهم كه موضـوع آن تـدوين گـزارش پـژوهش اسـت، در فصـول ديگـر، بـه پايـاننامـهنويسـي
چنــدان نپرداختــه اســت. فقــدان تأكيــد بــر نگــارش پايــاننامــه در كــل كتــاب جــز در 17 صــفحة فصــل 

چهاردهم، دربارة لزوم مطرحشدن پاياننامهنويسي در عنوان كتاب ايجاد ترديد ميكند.  
كتاب فاقـد واژهنامـه و نمايـه اسـت و بررسـي دقيـق آن اشـكالات محتـوايي و سـاختاري چنـدي

را آشكار ميكند كه به برخي از اين اشكالات در زير اشاره ميشود:  
ـ اولـين نكتـة قابـل ذكـر، وجـود برخـي اشـكالات نگارشـي در كتـاب اسـت كـه بـه چنـد مـورد

موجود در پيشگفتار اثر اشاره ميشود:  
ــرجمين، ــؤلفين، مت ــار و تجــارب ارزشــمند م ــابع و مآخــذ، آث ــاب حاصــل برخــورداري از من ــن كت «اي
ــق و ــة تحقي ــدگان در زمين ــالة نگارن ــدين س ــارب چن ــز تج ــت و ني ــته اس ــگران برجس ــق و پژوهش محق
پــژوهش، آمــوزش روش تحقيــق و مســئوليتهــاي پژوهشــي و آموزشــي در ســازمانهــاي مختلــف بــوده 
است. ازايـنرو قطعـاً مـيتوانـد بـراي مقـدار زيـادي از علاقمنـدان، دانشـجويان، اسـاتيد و پژوهشـگران و

محققين عزيز در رشتههاي گوناگون و مختلف علوم انساني و علوم اجتماعي مفيد باشد».  
ــق و  ــاي تحقي ــيهه ــق، فرض ــداف تحقي ــامل اه ــأله ش ــاي مس ــزارهه ــان گ ــم بي «در فصــل شش

سؤالات تحقيق را شامل ميشود». 
ـ 5) نقـل شـده اسـت، چنـانكـه مشـاهده مـيشـود، واژة 4 در اين متنهـا كـه از پيشـگفتار (ص
ــرار  ــتفاده نمــيشــود و تك ــاني اس ــراد انس ــراي اف ــدار ب ــد مق ــد؛ واح ــيش ــع آورده م ــد جم ــق باي محق
متــرادفهــايي ماننــد پژوهشــگران و محققــين، گونــاگون و مختلــف نيــز بــيمــورد اســت. جملــة «در 

فصل ششم بيان گزارههاي ...» از نظر نگارشي نادرست است.   
ــار نويســندگان از مــواردي اســت كــه در ايــن كتــاب ـــ عــدم رعايــت امانــت در نقــل قــول از آث

بهوفور مشاهده ميشود:  
ــام  « الـــف) تمـ ــالبي كـــه تحـــت عنـــوان 288 از مطـ ــفحة بخـــش تحقيـــق تجربـــي در صـ
304 بـا تمـام تيترهـا و جمـلات آزمايشي(تجربي حقيقي) شروع ميشـود تـا پايـان مبحـث در صـفحة
ـ 107) عينـاً كپـي شـده اسـت (بـه جـز افـزودن يـك بنـد در از كتاب خليلي شـوريني ( 1375، ص 89
16 صـفحه از يـك كتـاب 293) . يعنـي صفحة 289 و تغيير كلمـة مطمـحنظـر بـه مـدنظر در صـفحة
ــا در هــيچ يــك از بخــشهــاي ايــن 16 صــفحه هــيچ  عينــاً نقــل شــده و در انتهــاي ايــن مطالــب ي
اســتنادي بــه منبــع نشــده اســت. البتــه در فهرســت منــابع كتــاب خليلــي شــوريني موجــود اســت و در
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چنــد بخــش از كتــاب بــا ذكــر مطالــب كوتــاه ماننــد صــفحة 323 تــا 324 بــه كتــاب خليلــي شــوريني 
اســتناد شــده اســت، امــا در ايــن 16 صــفحه اســتناد بــه خليلــي شــوريني وجــود نــدارد. ايــن بخــش از 
297 نيـز ارجــاع مطالـب عينـاً بـا تمــام زيرنـويسهـا كپــي شـده اسـت و ارجـاع زيرنــويس در صـفحة

كوري است كه در فهرست منابع موجود نيست.  
در ادامة همين مبحث، بخش تحقيـق تـاريخي شـروع مـيشـود كـه ايـن بخـش هـم بـهطـور كامـل از
ــام ــا تم ب ــا ً ، ص 56-63) عين   )1378 ــوري ــي و دانش ــاب خليل ــاريخي كت ــا 312 از بخــش ت ــفحة 304 ت ص
ــه منبــع آن اســتناد شــود. ــدون اينكــه ب عنــاوين و جمــلات در حــدود هشــت صــفحه نقــل شــده اســت، ب
ــي و ــاب خليل از كت ــا ً ــي عين ــداومي و مقطع ــق ت ــوان تحقي ــا عن ــز ب ــا 313 ني 312 ت ــفحة ــين از ص همچن

دانشوري (1378، ص 67 ـ 68) نقل شده است، بدون اينكه به منبع استناد شود.  
ــارم ــدگاه چه « دي ــة ــس از جمل ــده پ ــرح ش ــب مط ــر) مطال ــم از آخ ــطر شش ــفحة  118 (در س در ص

ـ  از منبــع كــاظمي (1379، ص 40 فراينــدي حلزونــي بــا ويژگــيهــاي زيــر اســت» تــا صــفحة 120، عينــا ً
42) نقل شده است، بدون اينكـه بـه آن اسـتناد شـود. اسـتناداتي هـم كـه در كتـاب كـاظمي وجـود داشـته،

در اين متن به همان شكل آمده است، اما اين استنادات در فهرست منابع موجود نيستند.  
در صــفحة 273 در مبحــث تحقيقــات عملــي از پــاراگراف دوم، «ايــن تحقيقــات را بايــد تحقيقــات 
14) مطالــب از كتــاب حــافظنيــا  ....»، تــا صــفحة 274 (تـا انتهــاي بنــد حـل مســئله يــا مشــكل ناميــد

(1383، ص 52 ـ 53) كپي شده است، بدون اينكه به منبع استناد شود.  
در صــفحة 416 تحــت عنــوان «فصــل ششــم ـ خلاصــة تحقيــق و پيشــنهادها»، بنــد اول و دوم 
و در صــفحة 417، جــز ســه بنــد بقيــة مطالــب تــا ســطر چهــارم صــفحة 418 بــا تغييــر يــك مثــال، از 
ـ 149) نقــل شــده و اســتنادي بــه منبــع در ايــن بخــش از  كتــاب خليلــي شــوريني (1375، ص 147

كتاب موجود نيست.  
البتـه در برخـي از بخـشهـا، اسـتناد بـه منـابع يادشـده وجـود دارد و در فهرسـت منـابع نيـز ذكـر
شدهاند، ولي در زمـاني كـه بخـشهـاي عمـدهاي از مطالـب عينـاً نقـل شـده، بـه منبـع اسـتناد نشـده
است. صرفاً آوردن منبـع در فهرسـت منـابع، نويسـنده را از ذكـر دقيـق منبـع مورداسـتناد در مـتن بـي
221 متـذكر نياز نمـيكنـد و نويسـندگان خـود نيـز اهميـت رعايـت امانـت و ذكـر منبـع را در صـفحة
شــدهانــد: «در اســتفاده از كتــابهــا، اســناد و مــدارك بايــد رعايــت امانــت بــه بهتــرين صــورت انجــام 
گردد. هر كلمه، جمله و يا متني كـه از كتـاب، سـند و يـا مـدركي بـهكـار گرفتـه مـيشـود، بايـد منبـع
آن بصورت كامل آورده شود...». ناگفتـه پيداسـت كـه تنـاقض گفتـار و عمـل و نمونـههـاي بـارز عـدم
رعايت امانت، بـراي دانشـجويان كـه مخاطبـان اصـلي كتـابانـد، الگـوي مناسـبي نيسـت و حتـي در
صورت ذكر منبع نيـز كپـي صـفحات متـوالي از مطالـب كتـابهـاي فارسـي و تركيـب آنهـا در كتـاب
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ديگري، با توجه بـه موجـود بـودن اصـل ايـن منـابع كـه خـود، منـابع مناسـب و قابـل اسـتفادهايانـد،
توجيه منطقي نخواهد داشت.  

ـ اشكالات محتـوايي چنـدي در بخـشهـاي مختلـف كتـاب مشـاهده مـيشـود كـه از جملـه بـه
موارد زير ميتوان اشاره كرد:  

«نمونـهگيـري در در صفحة 347، تحـت عنـوان روشهـاي نمونـهگيـري كيفـي نوشـته شـده اسـت:
روش كيفــي بيشــتر بــر اســاس رويكــرد احتمــالي اســت» حــال آنكــه ايــن جملــه كــاملاً خــلاف واقعيــت 
اســت و متــون معتبــر روش تحقيــق كيفــي ماننــد ماكســول ( 1996) بــر ايــن تأكيــد دارنــد كــه در روش 
كيفي، نمونهگيري بر اسـاس رويكـرد احتمـالي انجـام نمـيگيـرد. ايـن خطـاي آشـكار حتـي اگـر خطـاي

تايپي نيز باشد، بهدليل حساسيت امر و قلب كامل واقعيت، نميتواند بهراحتي قابل توجيه باشد.  
«در ايـن نمونـههـا كـه در صفحة 246 ذيل عنـوان نمونـههـاي احتمـالي (تصـادفي) آمـده اسـت:
به نمونههاي اتفاقي و نيـز تصـادفي مشـهورند اصـل شـانس برابـر بـراي انتخـاب افـراد جامعـه جهـت
ــاملاً  ــاقي» ك ــة اتف «نمون ــارت ــه، آوردن عب ــن جمل ــردد». در اي ــيگ ــت م ــه رعاي ــويت در نمون عض
ــرة ــه در زم ــادل "Accidental sample" اســت ك ــاقي» مع ــة اتف «نمون ــرا ــت، زي نادرســت اس
"Random sample" تفـاوت  «نمونـة تصـادفي» يـا نمونههاي غيراحتمـالي قـرار مـيگيـرد و بـا
ــه ــة اتفــاقي را در ذيــل نمون 255 نمون اساســي دارد. جالــب توجــه اينكــه نويســندگان نيــز در صــفحة
گيري غيراحتمـالي ذكـر كـردهانـد و جـاي تعجـب دارد كـه در متنـي كـه دقـت و صـراحت واژگـان و
ــود ــهكــارگيري واژههــا لحــاظ نشــده اســت. نب اصــطلاحات از اســاس آن اســت، حساســيت لازم در ب
حساســيت و دقــت در بــهكــارگيري الفــاظ بــدون توجــه بــه معنــاي دقيــق آنهــا در متنــي كــه هــدفش 

آموزش روش تحقيق به دانشجويان است، قابل چشمپوشي نيست.  
ــاب ــتن كت ــوايي و ســاختاري در م ــروز برخــي اشــكالات محت ــب، موجــب ب ــة مطال آشــفتگي در ارائ
274، تحقيقـات علمـي را بـر اسـاس نحـوة گـردآوري دادههـا بـه دو شده اسـت. نويسـندگان، در صـفحة
ــن ــيح اي ــد. در توض ــردهان ــيم ك ــي» تقس ــق آزمايش ــي) » و «تحقي ــق توصيفي(غيرآزمايش ــتة «تحقي دس
ــده و  ــر شــمارة 1 آم ــا ذك ــق غيرآزمايشــي (توصــيفي) » ب «تحقي ــدا ــدي در همــان صــفحه، ابت تقســيمبن
تقسـيمبنــدي «تحقيــق توصــيفي» در صــفحة 276 بــه ايــن شــرح آمــده اســت: الــف) تحقيــق پيمايشــي؛ 
ب) بررســي مــوردي؛ ج) تحقيــق همبســتگي؛ د) تحقيــق پــسرويــدادي؛ و هـــ) اقــدامپژوهــي. در ادامــة 
«اقـدام پژوهـي»،  «د» آمـده، سـپس بـدون توضـيح بنـد پايـاني يعنـي مطلب توضيح بنـدهاي«الـف» تـا
ــا ذكــر شــمارة 2  در صــفحة 288 تشــريح شــده اســت. در صــفحة 304  «تحقيــق آزمايشــي(تجربي) » ب
4 «تحقيـق تـداومي و مقطعـي»، در صـفحة 312 بـا شـمارة با شـمارة 3 «تحقيـق تـاريخي»، در صـفحة
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6 «تحليـل محتـوا» مطـرح شـده 318  بـا شـمارة 314 با شمارة 5 «تحقيـق قـومنگـاري» و در صـفحة
است!  

ــيفي»  ــق توص ــة «تحقي 276 در زيرمجموع ــفحة ــه در ص ــي» ك ــدامپژوه «اق ــت ــخص نيس  مش
آمده، چرا در توضيحات هريك از انواع، از قلـم افتـاده اسـت! همچنـين بـا توجـه بـه اينكـه در صـفحة
274 چنانكه ذكر شـد، تحقيقـات علمـي، بـر اسـاس نحـوة گـردآوري دادههـا، بـه دو دسـتة توصـيفي
و آزمايشــي تقســيم و بــا شــمارههــاي 1 (ص 274) و 2 (ص 288) مطــرح شــدهانــد، مشــخص نيســت 
ــندگان در ــر نويس ــان از نظ ــد و جايگاهش ــديان ــيمبن ــدام تقس ــزء ك ــاي 3، 4، 5 و 6 ج ــمارهه ــه ش ك
كجاي تقسـيمبنـدي فـوق اسـت. اگـر از ديـدگاه آنـان هريـك، دسـتة جداگانـهايانـد، چـرا در تقسـيم
ـ  بنــدي صــفحة 274 بــه آنهــا اشــاره نشــده اســت. در ضــمن، «تحليــل محتــوا» كــه از صــفحة 318
323 بــهتفصــيل مطــرح شــده، در فهرســت مطالــب كتــاب نيامــده اســت. ايــن آشــفتگي و ناهمــاهنگي 
در تقسيمبنديهـا بـراي دانشـجوياني كـه در آغـاز راه پـژوهشانـد، تصـوير روشـن و شـفافي از انـواع

پژوهش ترسيم نميكند.  
«تحليــل دادههــا» در بخــش «پــژوهش كيفــي» (فصــل يــازدهم ) در صــفحة 351 فقــط در يــك 
ــا 374) قبــل از «تحليــل  بنــد و شــرح و تفصــيل «تحليــل كيفــي» در فصــل دوازدهــم (از ص 356 ت
«تحقيـق كيفـي»، انتظـار دادههاي كمي» مطرح ميشـود. بـا توجـه بـه اختصـاص فصـل يـازدهم بـه
«تحقيـق كيفــي» و در همـان فصـل يـازدهم مطــرح «تحليـل كيفـي» نيــز در ادامـة بحـث مـيرفـت
شود. اين تفكيك، بـهويـژه در ايـن كتـاب كـه دانشـجويان مخاطبـان اصـلي آن هسـتند، بـراي تمـايز

ميان دو رويكرد كمي و كيفي امري ضروري مينمايد.   
ا زيرنــويس "Action research" اشــاره  ــ ــه «تحقيقــات عملــي» ب در صــفحة 273 ب
270، يكـي از سـه گـروه طبقـهبنـدي انـواع روش تحقيـق بـر شده كه بر اساس تقسـيمبنـدي صـفحة
ــين اصــطلاح ( Action research) در صــفحة  ــه هم ــق اســت. در حــاليك ــداف تحقي اســاس اه
ــدامپژوهــي» آمــده اســت. مشــخص نيســت كــه نويســندگان از دو اصــطلاح ــوان «اق 276 تحــت عن
«تحقيق عملـي» و «اقـدامپژوهـي» منظورهـاي متفـاوتي دارنـد يـا بـه مفهـوم واحـدي اشـاره دارنـد.
اين امـر كـه بـدون هـيچ توضـيحي، بـراي يـك مفهـوم در دو بخـش از يـك كتـاب، بـا دو معـادل و 
احتمالاً با دو منظـور متفـاوت اسـتفاده شـود، بـراي خواننـدگان گمـراهكننـده اسـت. گفتنـي اسـت كـه
در كتــاب شــريفي و شــريفي (1380، ص 89) تحــت همــان تقســيمبنــدي بــر اســاس اهــداف تحقيــق، 
از واژة «اقــدامپژوهــي» اســتفاده شــده و "Action research" در واقــع مفهــوم واحــدي اســت كــه

در متون مختلف با معادلهاي متفاوت مطرح شده است.  
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ـ عـدم يكدسـتي واژگـان انتخـاب شـده بـراي مفـاهيم اصـلي از اشـكالات مهمـي اسـت كـه بـه
ـ  ــه) » (ص 47 ــوري (نظري ــواردي از آن اشــاره مــيشــود. در فصــل دوم، «ســير تحــول مفهــوم تئ م
«تئــوري» و «نظريــه» بــهطــور  99) در بخــشهــاي مختلــف اعــم از عنــاوين و مــتن، از هــر دو واژة
ــي ــاب يعن ــلي كت ــان اص ــراي مخاطب ــد ب ــيتوان ــه م ــت ك ــده اس ــتفاده ش ــوي اس ــه نح ــاوب و ب متن
دانشــجويان گمــراهكننــده باشــد. بــراي مثــال در صــفحة 66 يكــي از عنــاوين «قــوانين و تئوريهــا» و 

عنوان ديگر «مفهوم و نظريه» است.   
«آزمـون كـاي اسـكوئر» مـيتـوان اشـاره كـرد كـه از نمونههاي ديگر عدم يكدسـتي واژگـان، بـه
در بخشهاي مختلـف كتـاب بـه صـورتهـاي مختلـف نوشـته شـده اسـت: خـي2 يـا مجـذور كـا يـا
ــي،  ــي دو (ص 415) و خ ــي2 (ص 394)؛ خ 386)؛ خ ــكوئر (ص ــي اس 383)؛ خ ــكوئر (ص ــاي اس ك

مجذور كا (ص 125).  
به نظر ميرسد اصطلاحات در مطـالبي كـه از مـتنهـاي مختلـف نقـل شـدهانـد، بـدون توجـه بـه
يكسانسازي واژگان، به همـان صـورت در مـتن وارد شـدهانـد. اصـول صـحيح نگـارش متـون علمـي
ايجاب ميكند كه براي مفـاهيم مهـم مـتن، اصـطلاحات مناسـبي انتخـاب و در كـل مـتن بـراي يـك
مفهوم واحد از اصطلاح واحدي استفاده شـود و در نمايـه ــ كـه البتـه كتـاب فاقـد آن اسـتــ از سـاير

انتخاب نشده به اصطلاحِ انتخاب شده ارجاع داده شود.     اصطلاحات
ـ معادلهاي انگليسي برخي از واژگان بـهكـار رفتـه در مـتنــ بـهرغـم تأكيـدي كـه در بنـد پـنج
صفحة 222 بـر لـزوم ذكـر واژگـان بـه زبـان اصـلي در پـينـويس شـده اسـتــ نيامـده اسـت. بـراي
ـ 349) و «انـواع نمونـهگيـري «انـواع روشهـاي نمونـهگيـري كيفـي» (ص 347 نمونه مـيتـوان بـه
ــانون»  ــاي ك ــروهه ــا» (ص 42) و اصــطلاح «گ ــتهه ـ 256) و واژة «برخاس ــالي» (ص 255 غيراحتم
(ص 341) اشــاره كــرد. نمونــة ديگــر در صــفحة 362، ســطر ششــم هســت كــه «مركــز ملــي تحقيــق 
اجتمــاعي» بــدون هــيچ توضــيحي كــه مشــخص كنــد ايــن مركــز در كجاســت و معــادل انگليســي آن 

چيست، آمده است.  
ــان ــر پاي ــا نگرشــي ب ــاني ب ــوم انس ــق در عل ــاي تحقي ــاب روشه ــر كت ــ مشــكل اساســي ديگ ـ
نامــهنويســي، آشــفتگي اســتنادات و عــدم رعايــت اصــول صــحيح اســتناد و نقــلقــول اســت كــه بــه 

نمونههايي اشاره ميشود:  
اســتفاده از شــيوة اســتناد درونمتنــي مســتلزم ايــن اســت كــه فهرســت منــابع و مآخــذ بــهصــورت 
الفبايي مرتب شود. در كتاب از اسـتناد درونمتنـي اسـتفاده شـده، امـا فهرسـت منـابع بـهطـور نامرتـب
ـ 175) در  و بــا شــمارهگــذاري ارائــه شــده اســت. بــراي مثــال اســتناد (نــادري ـــ نراقــي، 1378، 180
صفحة 265، با شمارة 1 در فهرسـت منـابع ذكـر شـده اسـت. بـين ايـن اسـتناد و منبـع ذكـر شـده در
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فهرســت منــابع، هــيچ پيونــد اصــولي وجــود نــدارد، زيــرا الفبــايي نبــودن فهرســت منــابع و اســتفاده از
شماره در فهرست، مسـتلزم آن اسـت كـه در مـتن نيـز در جـايي كـه نيـاز بـه اسـتناد باشـد از شـماره
همـان شـماره آورده شـود. ايـن خطـاي آشـكار در استفاده شـود و در فهرسـت منـابع نيـز آن منبـع بـا
كتابي كه بهمنظـور آمـوزش روش تحقيـق آن هـم بـا نگرشـي بـر پايـاننامـهنويسـي تهيـه مـيشـود،

چگونه قابل توجيه خواهد بود؟   
علاوه بر نادرست بودن شـيوة اسـتناد و كتـابنامـهنويسـي، برخـي از منـابع اسـتناد شـده در مـتن،
در فهرست منابع نيامده اسـت. همچنـين بسـياري از منـابعي كـه در فهرسـت منـابع ذكـر شـدهانـد، در
متن كتاب هيچ استنادي بـه آنهـا نشـده اسـت. نـاهمخواني بـين اسـتنادات مـتن و فهرسـت منـابع بـه
حــدي اســت كــه بــيش از نيمــي از كتــابهــاي فارســي ذكــر شــده در فهرســت منــابع، در كــل مــتن 
427) كـه كتاب، مـورد اسـتناد قـرار نگرفتـهانـد. بـدين معنـا كـه جـز صـفحة اول منـابع فارسـي (ص
كتـابهــاي ذكـر شــده، همگـي اســتناد درون متنـي دارنــد، در صـفحات بعــدي فهرسـت منــابع شــمار
زيــادي منبــع آمــده اســت كــه بســياري از آنهــا در مــتن مــورد اســتناد قــرار نگرفتــهانــد. دربــارة منــابع 
انگليسي نيـز همـين وضـع حـاكم اسـت و بـيش از نيمـي از منـابع انگليسـي، در مـتن اسـتناد ندارنـد.
سؤال اينجاست كه اگر از اين منابع بـراي نگـارش كتـاب اسـتفاده شـده، چـرا در مـتن بـه آنهـا اسـتناد

نشده و اگر استفاده نشده است، چرا در فهرست منابع آمدهاند؟  
علاوه بـر آنچـه مطـرح شـد، بسـياري از منـابع نيـز در مـتن مـورد اسـتناد قـرار گرفتـهانـد كـه در

فهرست منابع اثري از آنها نيست كه به نمونههايي اشاره ميشود:  
تا صفحة 35 كتاب بـه هـيچ منبعـي اسـتناد نشـده اسـت. اولـين اسـتنادي كـه در كتـاب مشـاهده
مــيشــود در صــفحة 35 (مــولي، 1970) اســت كــه در فهرســت منــابع موجــود نيســت. دومــين اســتناد 
موجــود در كتــاب در صــفحة 38، بــه صــورت (كيــوي و كــامپنهود، ترجمــة نيــكگهــر، 1370، صــفحة 
11) آمده اسـت. دربـارة ايـن اسـتناد هـم اشـكالات اساسـي وجـود دارد. اول اينكـه منبـع اشـاره شـده
در فهرســت منــابع (شــمارة 11) بــه ســال 1381 و نــه ســال1370 مربــوط اســت. دوم اينكــه معمــولاً 
و خـود نويسـندگان نيـز در بيشـتر مـوارد، متـرجم را نيـاوردهانـد. مترجم در استناد درون متني نمـيآيـد
«ص»  ــرف ــاي آن از ح ــه ج ــت و ب ــول نيس ــتناد معم ــفحه» در اس «ص ــة ــه آوردن كلم ــوم اينك س
120 از حـرف استفاده ميشود. نكتـة قابـل ذكـر اينكـه نويسـندگان در برخـي اسـتنادها ماننـد صـفحة
«ص» استفاده كـردهانـد و در بسـياري از اسـتنادها نيـز شـمارة صـفحه را بلافاصـله بعـد از كامـا آورده
اند. بديهي است كه ايـن شـيوههـاي چندگانـه و ناهمـاهنگيهـا بـراي دانشـجويان در يـادگيري روش

تحقيق، گمراهكننده است.    
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با بررسي بيشـتر كتـاب بـه مـوارد بسـياري برخـورد مـيشـود كـه منبـع اسـتناد شـده در مـتن، در
فهرســت منــابع موجــود نيســت. برخــي از آنهــا عبــارتانــد از: ص 49 رينولــدز (1989)؛ ص 86 پــل و 
ــتر و  ــران؛ ص 118 و 120 (بلاكسـ ــتر و ديگـ ــا ( 1990)؛ ص 112 بلاكسـ ــايتر و گيويـ ــون؛ پـ ون ديـ
ــتام و نيــــوتن،  ديگــــران، 1996)؛ ص 119 (بــــورگس، 1993) و (كــــين، 1995)؛ ص120 (رودســ
1992)؛  ص 143 ون دالــــن ( 1973)؛ ص 166 اري و همكــــارانش ( 1972)؛ ص 170 (ســــيكران
ــوربين؛ ص  ــتراس و كـ ــنكلن؛ ص 329 اسـ 1993)؛ ص 177 (گوپـــال 1964)؛ ص 328 دنـــزين و ليـ
ــوال؛ ص  ــي1997)؛ ص 357 كيــ ــي؛ ص 360 (كلــ ــل 1957)؛ ص 367 الام و ريچــ 301  (كمپبــ

318 (ويرسما، 1986)؛ و ص 169 (ويرسما، 1991).   
ــابع ــت من ــده و در فهرس ــر ش ــال ذك ــه س ــاره ب ــدون اش ــر» ب ــرد ن. كرلينگ ــفحة 48 «ف در ص
«كرلينجــر فــرد ان» بــا تــاريخ 1374 آمــده و در صــفحة 167 «كرلينجــر» 1986 مطــرح شــده اســت. 
ــال آن ــه س ــه ن ــده ك ــاع داده ش ــتانلي» ارج ــل و اس «كمپب ــاب ــه كت ــويس ب در صــفحة 297 در زيرن
ــتناد (شــوريني ، 1378)  216 اس ــود اســت. در صــفحة ــابع موج ــه در فهرســت من مشــخص اســت و ن
ــابع موجــود نيســت. ولــي مــيتــوان حــدس زد كــه منظــور خليلــي مطــرح شــده كــه در فهرســت من

شوريني بوده است.   
ـ عدم يكدسـتي در نگـارش فهرسـت منـابع مشـكل ديگـر كتـاب اسـت. دربـارة برخـي كتـابهـا
431 اشـاره نشـده 428 تـا 11 و بسـياري از منـابع صـفحات 6 تـا به محل نشر از جملـه منـابع شـمارة
است. علاوه بر آن در مواردي كـه بـه محـل نشـر اشـاره شـده اسـت، در علامـتگـذاريهـا يكدسـتي
وجود ندارد. در برخي منابع انگليسـي محـل نشـر بـه جـاي اينكـه قبـل از ناشـر بيايـد، بعـد از آن و در
پايان آمده است. سـال نشـر منـابع فارسـي در پايـان مشخصـات منبـع و سـال انتشـار منـابع انگليسـي
بعد از مؤلف و داخـل پرانتـز ذكـر شـده اسـت. اگرچـه ايـن مـورد، در مقابـل اشـكالات يادشـده سـهل
مينمايد، امـا رعايـت ايـن نكـات نيـز در تـأليف هـر كتـابي، بـهويـژه در حـوزة روش تحقيـق و پايـان

نامهنويسي، بسيار ضروري است.  
با توجه به آنچه مطرح شد، اين سؤال پـيش مـيآيـد كـه انتشـار كتـابي بـا اشـكالات سـاختاري و
محتــوايي يادشــده كــه در عــين حــال تركيــب آشــفتهاي از كتــابهــاي مختلــف فارســي بــا اســتناد و 
بدون استناد است، تا چه حـد مـيتوانـد بـراي خواننـدگان، بـهويـژه دانشـجويان كـه ظـاهراً مخاطبـان
اصلي كتابانـد، سـودمند باشـد؟ آيـا اشـكالات موجـود در كتـاب بـهويـژه در بخـش اسـتنادات، بـراي
دانشجوياني كه از اين كتـاب بـهعنـوان راهنمـاي تحقيـق و پايـاننامـهنويسـي اسـتفاده خواهنـد كـرد،
الگوي مناسبي خواهد بود؟ مـواردي كـه دربـارة  ايـن كتـاب مطـرح شـد، در برخـي پايـاننامـههـا نيـز
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مشاهده ميشود. اگر مدرسـان روش تحقيـق نيـز در آثـار خـود بـه لحـاظ سـاختاري و محتـوايي دقـت
نكنند، چگونه ميتوان به خطاهاي موجود در پاياننامهها خرده گرفت؟  

متداول نبودن نقد در جامعة علمي كشـور و عـدم بررسـي كتـابهـا، سـبب شـده اسـت كـه برخـي
كتابهـا بـا شـتابزدگـي و بـدون دقـت و حساسـيت لازم منتشـر شـوند. مسـلماً ايـن شـيوه نـه تنهـا
بــراي جامعــة علمــي ســودمند نخواهــد بــود، بلكــه لطمــات آن هــم در حــوزة علمــي و هــم در حيطــة

اخلاقي تحقيق و تأليف، بسيار عميق و جبرانناپذير خواهد بود.   
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نقد و بررسي كتاب  

*  حقوق مالكيت ادبي و هنري

  
دكتر پژمان محمدي1  
عضو هيئت علمي گروه حقوق دانشگاه شهيد چمران اهواز  

  
زركلام، ستار. حقوق مالكيت ادبي و هنري، تهران: سمت، 518 ص، 1387، شابك:8ـ261ـ530ـ964ـ978  

  

مقدمه  
حقــوق مالكيــت فكــري يكــي از مباحــث بســيار مهــم در شناســايي و احتــرام بــه حقــوق اشــخاص و
عمدتاً بـهعنـوان بخشـي از حقـوق آنهـا بـر امـوال، تلقـي مـيشـود. در اهميـت و ضـرورت شـناخت و
رعايــت اينگونــه حقــوق اعتبــاري بحــثهــاي فراوانــي صــورت پذيرفتــه اســت و البتــه مخالفــاني نيــز 
ديده ميشود. هدف از اعتبـار و احتـرام ايـن حقـوق، بيشـتر فـراهمكـردن بسـتر فعاليـتهـاي خـلاق و
نوآوري و ابتكار در جامعـه از طريـق حمايـت از كسـاني اسـت كـه وقـت، انـرژي و سـرماية خـود را در
ــدرت و  ــري ق ــت فك ــوق مالكي ــد. حق ــارميگيرن ــهك ــارات ب ــات و ابتك ــاد اختراع ــار و ايج ــق آث راه خل
امتيازات انحصـاري اسـت كـه قـوانين بـراي صـاحبان انديشـههـا، بـهرسـميت شـناخته اسـت. وصـف

بارز و عمدة اين حقوق موقتي و غيرمادي و ناملموسبودن آنهاست.  
تاريخ شناسايي اين حقوق بـه بعـد از دورة رنسـانس و بيـداري ملـتهـا برمـيگـردد. ولـي قـوت و
پــاگرفتن آن از قــرن هجــدهم بــه قبــل تجــاوز نمــيكنــد. در ابتــدا، قــوانين ملــي و ســپس توافقــات
دوجانبــه ميــان كشــورها، تضــمين رعايــت آنهــا بــوده اســت. ولــي بــهتــدريج ناكارآمــدي ايــن ابــزار در 
سطح بينالمللي هويدا شد و از ايـنرو كنوانسـيونهـاي بـينالمللـي و سـازمانهـاي عمـده بـراي اداره
اينگونه حقوق در سطح جامعة كشورها بـهوجـود آمـد، بـهنحـويكـه امـروزه سـازمانهـاي بـينالمللـي

بزرگي مانند يونسكو و سازمان تجارت جهاني در اين زمينه مداخلة مؤثر دارد.  

                                                            
* كتاب ماه كليات. پياپي 135، اسفند 1387، ص 46 ـ 61.  
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موضوعات اين حقـوق بسـيار متنـوع و گسـترده اسـت. ايـن گسـتردگي ناشـي از قـوة ابتكـار بشـر
اســت. امــروزه دورة قــديم، بــه زمــان مــا بســيار نزديــك شــده اســت. فنــاوري و دانــش مرزهــا را مــي
شكند و دنيا به دهكدة جهـاني تبـديل مـيشـود. بـه هـر حـال در يـك تقسـيم سـنتي و مـورد قبـول،
حقـوق مالكيـت فكـري شـامل دو گـروه عمـدة حقـوق مالكيـت صـنعتي و تجـارتي و حقـوق مالكيــت

ادبي و هنري است.   
در گـروه اول، جنبــههــاي صــنعتي و تجــارتي دانـش بشــري شــامل اختراعــات، اكتشــافات، دانــش
فني، علائم و نامهاي تجارتي، اسرار تجـارتي و غيـره مـورد بحـث قـرار مـيگيرنـد. در گـروه دوم كـه
موضوع كتاب مورد بحـث ايـن مقالـه اسـت، حقـوق پديدآورنـدگان آثـار مختلـف شـامل كتـاب، فـيلم،
انواع آثار هنري و غيره و بـهتبـع آن حقـوق اجراكننـدگان ايـن آثـار و هنرمنـدان و تهيـهكننـدگان آثـار

صوتي و تصويري و جز آن (حقوق مجاور يا مرتبط) بررسي ميشوند.   
مـذكور و نيـز الحـاق بـه در كشور ايران كه متأسفانه هنـوز قـانون يـا قـوانين جـامع همـة مباحـث
معاهــدات بــينالمللــي و بــهويــژه ســازمان تجــارت جهــاني، ديــده نمــيشــود، چندســالي اســت كــه بــا 
كمــك ســازمان علمــي، فرهنگــي و آموزشــي ســازمان ملــل (يونســكو) دورة كارشناســي ارشــد حقــوق
مالكيت فكري در چند دانشگاه راهانـدازي شـده و اميـد اسـت كـه ايـن اقـدام بـزرگ بـا نتـايج مفيـد و

مؤثري همراه شود.  
اين نوشته بهمنظـور بررسـي و معرفـي كتـاب حقـوق مالكيـت ادبـي و هنـري اثـر دكتـر سـتار زركـلام

كه در زمينة يكي از دو مبحث اصلي حقوق مالكيت فكري تأليف گرديده، فراهم شده است.  
بهمنظور نيل بـه هـدف، مطالـب در دو قسـمت كلـي، شـامل توصـيف اثبـاتي كتـاب (مبحـث اول)

و توصيف سلبي كتاب (مبحث دوم) ارائه ميشوند.2  
  

مبحث اول) توصيف اثباتي كتاب   
چنانكـه هسـت و همگـان مـيبيننـد يـا مـيتواننـد در اين مبحث، ارائة تحليل ساختار مـادي اثـر،
ببينند، مقصود ماست. مطالب آتي بـهمنزلـة پرتـو افشـاني بـر واقعيـات مـرتبط بـا  كتـاب  اسـت و جـز
بهندرت نظر تأييد يـا ردكننـدهاي از مؤلـف ايـن مقالـه ديـده نمـيشـود. انعكـاس ايـن واقعيـت ميسـر
نميشود مگر با ذكـر چهـرة شخصـي اثـر. بـهعبـارت ديگـر بايـد ملاحظـه كـرد مؤلـف كتـاب بـا چـه
سابقة پژوهشي، در اين وادي قـدم نهـاده و بـهدنبـال ارائـة اطلاعـات و دانـش بـه چـه كسـاني اسـت.
اسـت معيــار موفقيـت اثـر، ميــزان تأثيرگـذاري آن در مخاطبــان خـود مـيباشــد. بـدين منظــور روشـن
ــا آن مطالــب مربــوط بــه توصــيف اثبــاتي اثــر شــامل خــود كتــاب (گفتــار اول) و اشــخاص مــرتبط ب

(گفتار دوم) بهترتيب ذكر ميشوند.   
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گفتار اول) خود كتاب  
شـناخت شــأن كتـاب نيــاز بــه مقـدماتي دارد كــه هريـك از آنهــا، گرچــه اطلاعـات زيــادي از اثــر
ارائــه مــيكنــد، بــراي ارائــة تصــوير كامــل آن كفايــت نمــيكنــد. شــأن كتــاب نــاگريز بــه اطلاعــات 

كتاب، متكي است.    ساختاري، ماهيت و سرانجام تعريف جايگاه آن در موضوع مورد بحث
  

1. اطلاعات ساختاري  
كتاب در 518 صـفحه، مشـتمل بـر پـيشگفتـار، مقدمـه و كليـات در ابتـدا و سـپس هفـت بخـش
ــه شــده اســت. ــرتبط، ارائ ــوانين م ــة ق ــري)، پيوســت پنجگان ــدون نتيجــهگي ــي و درنهايــت (ب پــيدرپ

فهرست كلي مطالب در ابتدا و فهرست منابع و نمايه در پايان اثر ديده ميشود.   
و نگـاه فقهـي در قسمت كليات، چهـار گفتـار مختلـف دربـارة مفـاهيم و واژههـا، تاريخچـه، منـابع

به موضوع ذكر شده است.  
«اصــول  ــل اول، ــل اســت. در فص ــتمل بــر دو فص ــورد حمايــت»، مش ــش اول، «آثــار م بخ
راهبردي حمايـت آثـار فكـري»، چهـار اصـل مختلـف عـدم حمايـت از ايـدههـا (انديشـههـا)، حمايـت
بدون تشريفات، عـدم اهميـت ويژگـيهـاي اثـر و ضـرورت اصـالت، تجزيـه و تحليـل شـده اسـت. در 
فصل دوم، «انـواع آثـار موردحمايـت»، در دو مبحـث آثـار از حيـث موضـوع (مشـتمل بـر چهـار گفتـار
آثــار ادبــي، عنــاوين آثــار، آثــار هنــري، آثــار رايانــهاي) و پديدآورنــده (آثــار پديدآورنــدة واحــد و متعــدد) 

بررسي شده است.  
بخش دوم، «حقوق ناشـي از مالكيـت آثـار ادبـي و هنـري»، شـامل دو فصـل اسـت و هـر فصـل
ــوي ــالي) و معن ــادي (م ــوق م ــش حق ــن بخ ــف در اي ــت. مؤل ــده اس ــكيل ش ــث تش ــه مبح از س
پديدآورندگان انـواع آثـار حتـي نـرمافزارهـا را بـا اوصـاف هريـك از آنهـا بيـان كـرده و مـدت حقـوق

مادي را ذكر ميكند.   
ــا دو توضــيح مقــدماتي، كــه در تقســيمبنــدي بخــش  بخــش ســوم، «حقــوق مجــاور حــق مؤلــف»، ب
ــخاص ــل اول اش ــوند. در فص ــيش ــه م ــزا ارائ ــل مج ــث در دو فص ــده و مباح ــروع ش ــد، ش ــهان قرارنگرفت
موردحمايت حقوق مجـاور در سـه مبحـث ذكـر شـده و در فصـل دوم حقـوق آنهـا شـامل حقـوق معنـوي و

مادي بيان ميشود.  
ــه موضــوع ــامل دو مبحــث ب ــر فصــل ش ــر دو فصــل اســت و ه ــز مشــتمل ب ــارم ني بخــش چه
«قراردادهاي مرتبط با انتقـال حقـوق مـادي» اختصـاص يافتـه اسـت. در ايـن بخـش قواعـد مشـترك
اينگونه قراردادهـا (شـامل قواعـد شـكلي و مـاهوي در هنگـام تشـكيل قراردادهـا و قواعـد مربـوط بـه
سـويي و قواعـد خـاص برخـي از قراردادهـاي بهـرهبـرداري از اثـر (شـامل اجرا و تفسـير قراردادهـا) از
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ــاي ــفارش و قرارداده ــويري، س ــوتي و تص ــار ص ــد آث ــايش، تولي ــار، نم ــاي انتش ــاحثي از قرارداده مب
مربوط به نرمافزارها) از سوي ديگر بيان شده است.  

بخش پـنجم طـي يـك مقدمـه و دو فصـل بـه بررسـي وضـع حقـوق مؤلـف و حقـوق مجـاور در
محيط و بسـتر مبـادلات الكترونيكـي مـيپـردازد. در ايـن بخـش وضـع انـواع آثـار و حقـوق صـاحبان

آنها و صاحبان حقوق مجاور بررسي شده است.   
ــران و بخــش ششــم، ضــمانت اجراهــاي مختلــف نقــض حقــوق مؤلــف و مجــاور را در حقــوق اي
ساير كشورها و مقررات بينالمللـي بررسـي مـيكنـد. ايـن بخـش شـامل دو فصـل اسـت و هـر فصـل
از ســه مبحــث تشــكيل شــده كــه طــي آن ضــمانت اجراهــاي كيفــري و مــدني نقــض حقــوق مــورد 

بحث در عالم مادي و فضاي الكترونيكي تبيين شده است.  
حقــوق حــاكم در  بخــش هفــتم و پايــاني، «حقــوق بــينالمللــي مالكيــت ادبــي و هنــري» بــا دو فصــل ِِِ
حالت عدم وجود كنوانسـيونهـا و توافقـات بـينالمللـي در زمينـة حمايـت از حقـوق مالكيـت ادبـي و هنـري
ــز ــانوني و ني ــران و اصــول حــاكم ق ــار بيگانگــان در اي ــه شــده اســت. در فصــل اول وضــع حقــوق و آث ارائ
تعارض قـوانين و دادگـاههـا و در فصـل دوم قراردادهـاي مـرتبط بـا حقـوق مؤلـف و حقـوق مجـاور، شـامل
ــوق ــاي تجــاري حق ــهه ــة جنب ــتنام ــو، كنوانســيون رم و موافق ــدة وايپ ــو، معاه ــرن، ژن ــاي ب كنوانســيونه

مالكيت فكري (تريپس) بررسي شده است.  
ــوق ــانون حمايــت از حق ــه ق ــران از جمل ــوانين موجــود اي ــن بخــش برخــي از ق ــف پــس از اي مؤل
1348 و قـوانين عمـدة ديگـر را بـهطـور كامـل يـا جزئـي نقـل مؤلفان، مصنفان و هنرمنـدان مصـوب

كرده است. كتاب در پايان با فهرست منابع و نمايه به پايان ميرسد.  
  

2. ماهيت  كتاب   
كتاب واجد ويژگيهاي مهم و متمايزي اسـت كـه در آثـار مشـابه يـا وجـود نـدارد يـا كمتـر ديـده
ــارة ــدون بحــث درب ــر شــده اســت. ب مــيشــود. برخــي از وجــوه باعــث خلــق ظرافــت عمــدهاي در اث

محورهاي اساسي كتاب، اين مقوله كامل نخواهد بود. اين سه بحث جداگانه بررسي ميشود.  
1ـ2. ويژگيها  

اين اثر چندين وجه برجسته و مؤثر دارد كه عبارتند از:  
ـ جامعبودن نسبي كتاب، بهنحويكـه تقريبـاً جـز مباحـث انـدكي، تمـام مطالـب مـرتبط بـا بحـث

را در خود جاي داده است؛  
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ـ وجود توازن در تقسيم مباحـث، بـهطـوريكـه تقريبـاً هـر بخـش حـاوي دو فصـل و اصـولاً هـر
فصل مشتمل بر دو مبحث مـيباشـد. زيـر مجموعـة مباحـث نيـز، بـا انـدكي اخـتلاف، تقريبـاً يكسـان

و داراي حجم مشابه است؛  
ـ استفاده از شـيوههـاي ارجـاع و شـمارهگـذاري بنـدها و فهرسـت منـابع كـه خواننـده بـا سـهولت

فراواني به منابع اصلي يا مطالب كتاب دست مييابد؛  
ـ نگارش ساده و روان مطالـب و وجـود انسـجام و پيونـد كـافي ميـان مطالـب، بـا اينكـه بسـياري
از مباحــث از متــون خــارجي اقتبــاس شــده اســت، باعــث مــيشــود خواننــده ترجمــهبــودن مطلــب را 
آنگونه كه در بسـياري از نوشـتههـا مشـهود اسـت، احسـاس نكنـد. خواننـده بـه راحتـي مطلـب را پـي

ميگيرد و در جستوجوي خود در بسياري از مواقع به آنچه ميخواهد، دسترسي پيدا ميكند؛   
ـــ اســتفادة كــافي و بجــا از منــابع و قــوانين خــارجي و معاهــدات بــينالمللــي بــراي روشــنكــردن 

بحث، آثار و نتايج موضوع و تبيين حقوق داخلي و جايگاه آن در مقايسه با ساير قوانين؛  
ــ طـرح روي جلــد زيبـا، منحصــربهفـرد و متناســب بـا موضــوع اسـت و جــذابيت كتـاب را بيشــتر

كرده است.  
2ـ2. نكات و ظرايف عمدة اثر  

در كتاب مطالـب نسـبتاً جديـدي ارائـه شـده اسـت كـه در آثـار قبلـي سـابقة چنـداني، حـداقل در
پيوند با ساير مباحث حقوق مالكيت ادبي و هنري، ندارد.  

ـــ بخــش ســوم كتــاب (حقــوق مجــاور حــق مؤلــف)، اگرچــه در اكثــر نوشــتههــاي جــامع خــارجي 
موردبحث قرارگرفته، در كتابهاي فارسـي مـرتبط بـا بحـث، جـاي آن خـالي مـيباشـد. مؤلـف معتقـد
است: «وصف مجاور در عبـارت حقـوق مجـاور حـق مؤلـف حـاكي از آن اسـت كـه از ايـن طريـق نـه
ــه آفــرينشهــاي  ــاريرســانان و مــددكاران ب ــافع ي ــري، بلكــه از من ــي و هن ــار ادب ــدگان آث از پديدآورن
فكري حمايت ميشود. تـلاشهـاي ايـن اشـخاص نـهتنهـا بـراي آفـرينش اثـر، نمـايش و يـا پخـش
«اگـر نگـاههـا صـرفنظـر از اثـر، آن مفيد است بلكـه گـاه ضـرورت دارد»(ص 213). وي مـيافزايـد:
بــه محصــولات فرهنگــي منعطــف شــود و بــه همــة اشــخاص ذينفــع هماننــد دســتانــدركاران يــك 
بخش صنعتي واحد نگريسـته شـود، تفـاوت يادشـده (اختصـاص حـق مؤلـف بـه پديدآورنـدگان آثـار و
اختصاص حقـوق مجـاور بـه يـاريرسـانان عرضـة عمـومي آثـار) كـمرنـگتـر خواهـد شـد. دقيقـاً بـا
همين نگاه، در اسـناد مختلـف اتحاديـة اروپـا از پديدآورنـدگان و هنرمنـدان مجـري اثـر تحـت عنـوان
تهيــهكننــدگان و بنگــاههــاي ارتبــاط صــوتي ـ ــا ــاد شــده اســت كــه ب كــارگران بخــش فرهنگــي ي

تصويري، گروه واحدي را تشكيل ميدهند»(ص 213).  
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ـ بررسي قراردادهاي مربـوط بـه انتقـال حقـوق مـادي در بخـش چهـارم اثـر، مشـتمل بـر قواعـد
مشترك و قواعد خاص اينگونـه قراردادهـا، از امتيـازات و نـوآوريهـاي ايـن كتـاب اسـت. مؤلـف مـي
نويسد: «حقـوق ايـران در زمينـة حمايـت از آثـار ادبـي و هنـري و نـرمافزارهـا درمـورد امكـان انتقـال
ارادي حقوق مادي توسـط پديدآورنـده بـه اشـخاص ثالـث صـراحت دارد ... بـا ايـن حـال جـز در مـادة
10 آيـيننامـة 13 قانون سال 1348 كه قرارداد سفارشـي را بـهطـور ضـمني پـيشبينـي كـرده و مـادة
1379 ... مقـررات نـاظر بـر حـق مؤلـف ايـران درخصـوص قواعـد مشـترك حـاكم اجرايي قانون سـال
بر قراردادهاي انتقال حقوق مادي يـا قواعـد خـاص حـاكم بـر قراردادهـايي كـه امكـان انتقـال حقـوق
مادي در قالب آنهـا وجـود دارد، سـكوت اختيـار كـردهانـد. لـذا مراجعـه بـه نظـامهـاي حمـايتي ديگـر
كشــورها در ايــن زمينــه مفيــد خواهــد بــود»(ص 258). وي در جــايي ديگــر اضــافه كــرده اســت: «بــا 
10 قــانون مــدني پذيرفتــه شــده، پديدآورنــده مــيتوانــد  توجـه بــه اصــل آزادي قراردادهــا كــه در مــادة
حقوق مادي خود را در قالـب عقـود معـين (اجـاره، صـلح و هبـه) و نيـز عقـود نـامعين (قـرارداد انتشـار

و قرارداد توزيع) واگذار كند»(ص276).  
ـــ ذكــر مباحــث مربــوط بــه «حــق مؤلــف و حقــوق مجــاور در بســتر مبــادلات الكترونيكــي» در 
«تحـولات ناشـي از گسـترش بخش پنجم اثر بسـيار مفيـد و جالـبتوجـه اسـت. مؤلـف معتقـد اسـت
بيش از پـيش فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات در دو دهـة اخيـر رونـد توليـد، انتقـال، توزيـع و مصـرف
اموال غيرمحسوس را تغييـر داده ... هرچنـد فنـاوريهـاي جديـد، آفـرينش و توزيـع آثـار را آسـان مـي
كنــد، ولــي در همــان حــال تكثيــر و توزيــع غيرقــانوني آنهــا را تســهيل مــيكنــد»(ص314). در ادامــه 
آمــده اســت: «بنــابراين دارنــدگان حقــوق مالكيــت فكــري بــا يقــين بــه ناكــافيبــودن ايــن تــدابير، بــه 
تدوين زيـر سـاختهـاي حقـوقي بـهمنظـور مقابلـه بـا اقـدامات منجـر بـه نقـض حقـوق خـود تمايـل

نشان دادهاند»(ص 315).  
ـــ ســرانجام نبايــد از اهميــت بحــث جالــبتوجــه فصــل اول بخــش هفــتم كتــاب(حقوق حــاكم در 
غياب كنوانسيونهاي بـينالمللـي) چشـمپوشـي كـرد. مؤلـف در ايـن فصـل مباحـث مـرتبط بـا قواعـد
تعارض قوانين و بـهطـوركلي حقـوق بـينالملـل خصوصـي حقـوق مؤلـف را بيـان مـيكنـد. بـهاعتقـاد
مؤلــف «ايــران تــاكنون ... بــه كنوانســيونهــاي اصــلي مــرتبط ... ملحــق نشــده ... درنتيجــه بايــد ديــد 
زمانيكه يك عنصـر بـينالمللـي در زمينـة آثـار ادبـي و هنـري، اعـم از محـل خلـق و نمـايش آثـار و
توليد آنها يا تابعيت خـارجي پديدآورنـده وجـود داشـته باشـد، مسـئلة حمايـت از اينگونـه آثـار بـهلحـاظ
«قـانون حمايـت حقوقي چگونـه صـورت مـيگيـرد»(ص 422). وي در جـايي ديگـر اضـافه مـيكنـد:
 22 ــادة ــررات م ــود مق ــادة 16 خ ــال 1379 در م ــهاي س ــاي رايان ــرمافزاره ــدگان ن ــوق پديدآورن از حق
ــاقص  ــور ن ــهط ــم ب 1348 را آن ه ــال ــدان س ــان، مصــنفان و هنرمن ــوق مؤلف ــت (از) حق ــانون حماي ق
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… ايـن حكـم قـانوني نسـبت بـه قـانون ترجمـه و تكثيـر نشـريات و كتـب و آثـار تكرار كرده اسـت
صوتي سال 1352 كه «عمـل متقابـل» را پذيرفتـه يـك گـام بـه عقـب محسـوب مـيشـود در حـالي
كه 27 سال بعد از قانون مورد اشاره بـه تصـويب رسـيده اسـت، بـهعـلاوه مقـنن حتـي از موضـعي كـه
ــانون 1348 داشــته هــم عقــبنشــيني كــرده اســت … موضــعگيــري مقــنن در ســال 1379 در  در ق
عـدم شناسـايي بـينالمللـي نــرمافزارهـاي بـهخصـوص در عصـري كــه مبـادلات نـرمافـزاري جايگــاه

مهمي در تجاري كشورها دارند، قابلتوجيه نيست» (ص 426 ـ 427).  
3ـ2. محورهاي اصلي بحث  

مؤلــف مــيكوشــد تحــت عنــوان حقــوق مالكيــت ادبــي و هنــري تمــام مباحــث اساســي و عمــدة
مرتبط بـا موضـوعات ايـن حقـوق را بـراي خواننـده تبيـين كنـد. بـر ايـن اسـاس كـل مباحـث كتـاب

حول دو محور عمده و اساسي زير ميچرخد.  
ــان ــن خصــوص ضــمن بي ــف در اي ــار. مؤل ــواع آث ان ــدگان ــوق پديدآورن ــا حق ــف ي ــوق مؤل ــ حق ـ
تاريخچه و مفاهيم مرتبط، اركـان رابطـة اعتبـاري يعنـي انـواع و شـرايط اثـر و مؤلـف، حقـوق مترتـب
بــر خلــق اثــر، اجــراي حقــوق در عرصــه و دنيــاي واقعــي و مجــازي، در ســطح ملــي و بــينالمللــي و 
ضمانت اجراهايي را كه براي دفـاع از ايـن حقـوق در سـطح ملـي و بـينالمللـي، مطـرح اسـت، اعـم از

كيفري و حقوقي، تحليل كرده است.  
ـ حقوق مجاور. اگرچه بخش سـوم بـه ايـن حقـوق اختصـاص يافتـه، ايـن امـر، مـانع از آن نبـوده
است كه مؤلف در مباحث ديگـر ماننـد قراردادهـاي مـرتبط بـا انتقـال حقـوق مـادي (بخـش چهـارم) و

مبادلات الكترونيكي و ضمانت اجراها و توافقات بينالمللي، به اين مقوله بپردازد.  
  

3. تعريف جايگاه كتاب در موضوع موردبحث  
در اين زمينـه ابتـدا، بـه آثـار مـرتبط بـا بحـث اشـاره شـده، سـپس كتـاب حاضـر بـا آثـار مشـابه

مقايسه ميشود.   
1ـ3. آثار مرتبط با بحث   

كتاب به يكي از دو مبحـث كلـي حقـوق مالكيـت فكـري مـيپـردازد، بنـابراين يـافتن سـابقه آثـار
قبلي فقط بـا مراجعـه بـه عنـاوين كلـي مـرتبط بـه ايـن حقـوق، كامـل مـيشـود. اگرچـه شناسـايي و
احتــرام قــانوني بــه اينگونــه حقــوق در كشــور مــا تقريبــاً ســابقة حــداقل هشتادســاله دارد، هنــوز آثــار
موردبحـث يكـي از جـامعتـرين و كامـل برجستهاي در اين زمينه ديده نشده اسـت. بـا ايـن حـال، اثـر
ترين كتابها دربارة حقوق مؤلـف اسـت. پـيش از ايـن كتـابهـا و مقـالات متعـددي دربـارة حقـوق ـ

يا طبق نظر مؤلف حق ـ مؤلف نوشته شده است.  
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 در زمينة حقوق مالكيت فكري به زبان فارسي كتابهاي عمدة زير منتشر شده است.  
ـ حقوق مالكيت فكري، تأليف: عليرضا نوروزي، 1381، نشر چاپار؛   

ـ حقوق مالكيت معنوي، تأليف: اسداالله امامي، 1386، بنياد حقوقي ميزان؛  
ــأليف: فتحــي ــلامي، ت ــر اس ــه معاص ــران در فق ــدان و ناش ــان، هنرمن ــان، مترجم ــوق مؤلف ــ حق ـ

دريني، ترجمة: محمود افتخارزاده، 1376، نشر هزاران؛   
ـ مقدمهاي بر حقوق مالكيت معنوي، تأليف: سيدحسن ميرحسيني، 1384، نشر ميزان؛  

ـ فرهنگ حقوق مالكيت معنوي(دو ج)، تأليف: سيدحسن ميرحسيني، 1385، نشر ميزان،  
ـــ برخــي از شــمارههــاي ويــژة مجــلات حقــوقي (ش 51ـــ50 مجلــة حقــوقي دادگســتري و ش 3 

سال 1382 مجلة پژوهشهاي حقوقي).  
 در زمينة حقوق مالكيت ادبي و هنري كتابهاي عمدة زير منتشر شده است.  
ـ حقوق آفرينشهاي فكري، تأليف: حميد آيتي، چ اول، 1375، نشر حقوقدان؛  

ـ مجموعة مقـالات همـايش ملـي بررسـي حقـوق مالكيـت ادبـي و هنـري، زيرنظـر: سـعيد حبيبـا
و مرتضي شفيعي شكيب، 1383، خانة كتاب،   

ــه و ــه، ترجم ــود كلبم ــأليف: كل ــان، ت ــوق مجــاور در جه ــف و حق ــوق مؤل ــادين حق ــ اصــول بني ـ
تفسير: عليرضا محمدزاده وادقاني، 1385، نشر ميزان؛  

ـ رسالهها و پاياننامههـاي دانشـجويي متعـدد و مقـالات زيـادي كـه بـهويـژه در چنـد سـال اخيـر
در مجــلات معتبــر حقــوقي بــهويــژه فصــلنامة حقــوق دانشــگاه تهــران و تحقيقــات حقــوقي دانشــگاه
شــهيد بهشــتي در مباحــث مختلــف منتشــر شــده اســت. ضــمناً كتــاب قراردادهــاي حقــوق مؤلــف اثــر 
1386 از سـوي نشـر دادگسـتر منتشـر شـده، يكـي از آثـار مـرتبط بـا نگارندة اين مقالـه كـه در سـال

بحث است.  
2ـ3. مقايسة كتاب  با آثار مشابه  

تنها سه اثر زير3 قابل مقايسه با كتاب حاضر است.   
ــأليف: كلــود كلبمــه، ترجمــه و تفســير: الــف) اصــول بنيــادين حقــوق مؤلــف و حقــوق مجــاور در جهــان، ت
عليرضا محمدزاده وادقاني4. اگرچه ايـن كتـاب در جـاي خـود بسـيار ارزشـمند و بـهدليـل مقايسـه و بررسـي
ــر، كتــاب حاضــر ــي، اســت از جهــات زي ــرد و بســيار غن تطبيقــي حقــوق بســياري از كشــورها منحصــربهف

ترجيح دارد:  
ـ كتاب حاضر تأليف است نه ترجمه؛  
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ـ كتاب حاضر نيز علاوهبـر مطالعـة تطبيقـي، حقـوق مؤلـف را در ايـران تحليـل مـيكنـد و اصـولاً
هدف از تأليف كتاب همين امـر اسـت، در حـاليكـه در كتـاب اصـول بنيـادين حقـوق مؤلـف و حقـوق

مجاور مترجم تنها در بخش تفسير مطالبي دربارة حقوق ايران ذكر كرده است.  
ـ اگرچه تقسـيمبنـدي مطالـب كتـاب حاضـر بسـيار بـه سـبك كتـاب اصـول بنيـادين ... نزديـك
است، ولي بنوبة خـود حـاوي مطالـب جالـبتوجـه و خوانـدني بـهويـژه دربـارة حقـوق مؤلـف و مجـاور

در مبادلات الكترونيكي و مباحثي از حقوق بينالملل خصوصي است.   
بنــابراين، از حيــث تبيــين مباحــث حقــوق مالكيــت ادبــي و هنــري، بــهويــژه از منظــر حقــوق ايــران و 
مباحــث مالكيــت ادبــي و هنــري در اينترنــت و برخــي جهــات ديگــر، كتــاب بــر اثــر مــورد بحــث، مرجــع و

نسبت به آن كاملتر است.  
ب) حقوق آفرينشهاي فكري، تـأليف: حميـد آيتـي نيـز اگرچـه حـاوي عمـدة مطالـب منـدرج در ايـن
كتاب مـيباشـد، از حيـث بررسـي تطبيقـي و روزآمـدبودن اطلاعـات و ارائـة مطالـب و مباحـث جديـد

با نشر كتاب، فاصلة زيادي دارد.   
ــت،  ــدي، جامعي ــامي، كــه از حيــث ســاختار، دســتهبن ــأليف: اســداالله ام ــوي، ت ــوق مالكيــت معن ج) حق
حقوق تطبيقي و غيره، به هـيچوجـه بـا كتـاب حاضـر قابـل مقايسـه نيسـت و كـارآيي كتـاب حاضـر را

ندارد.   
كتابهاي ديگر يا بهصورت جزئـي بـه بحـث پرداختـهانـد يـا آنكـه بـه شـرح اصـطلاحات مـرتبط

و ارائة تعاريف پرداختهاند.  
  

گفتار دوم) اشخاص مرتبط با كتاب  
منظور از اشخاص مرتبط با كتاب كساني هستند كـه اثـر از سـوي آنهـا، يـا بـراي آنهـا، بـهعنـوان

مخاطب، تأليف شده است. اين گفتار در دو بخش بررسي ميشود.  
1. مؤلف اثر  

دكتر ستار زركلام، عضـو هيئـت علمـي گـروه حقـوق دانشـگاه شـاهد تهـران و وكيـل پايـة يـك
دادگستري، يكي از معدود متخصصـان حـوزة مالكيـت فكـري بـهطـور عـام و مالكيـت ادبـي و هنـري
 1380 بهطور خـاص، مـيباشـد كـه عـلاوهبـر اثـر حاضـر، كتـاب قراردادهـاي انفورماتيـك را در سـال
ــين در ســال ــالي انفورماتيــك منتشــر شــده اســت. همچن ــة شــوراي ع ــه از دبيرخان ــرده ك ترجمــه ك
ــي و ــت ادب ــوق مالكي ــوانين حق ــارة ق ــان را درب ــه و آلم ــري فرانس ــت فك ــوق مالكي ــاب حق 1384 كت
هنري اين دو كشور ترجمه، شرح و تفسـير كـرده اسـت. عـلاوهبـر ايـن، زركـلام عضـو هيئـت علمـي
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دانشــگاه شــاهد اســت و درس حقــوق مالكيــت فكــري را در ســطح كارشناســي حقــوق تــدريس مــي
كند.  

2. مخاطبان كتاب  
مؤلف در پيشگفتار كتـاب و ناشـر در سـخن آغـازين كتـاب مخاطبـان را بـه ايـن شـرح مشـخص

كردهاند:  
ـــ دانشــجويان كارشناســي حقــوق، كارشناســي ارشــد حقــوق مالكيــت فكــري و حقــوق فنــاوري 

اطلاعات و ارتباطات؛   
ـ قضات؛  

ـ وكلاي دادگستري.  
اما بهنظرميرسد، علاوهبر آنان، بايد از گروههاي زير نيز غافل نبود:  

ـ صاحبان صنايع و شركتهاي مرتبط با خلق و بهرهبرداري از آثار مختلف مانند ناشران؛   
ـــ ســازمانهــاي دولتــي ماننــد صــدا و ســيما، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامي و كتابخانــههــاي 

عمومي؛  
ـ پديدآورندگان مختلف اعم از نويسندگان، هنرمندان و نيز مجريان؛  

ـ دانشجويان رشتههاي مختلف مانند هنر و ادبيات.   
  

مبحث دوم) توصيف سلبي كتاب    
اعـلام كـرده پس از شناخت ويژگـيهـاي عمـدة كتـاب، آنگونـه كـه مؤلـف در پايـان پـيشگفتـار
ــارة آن ــان برخــي از نظــرات درب ــد، درصــدد بي ــذكرات و نظــرات اســتقبال مــيكن اســت از دريافــت ت
هستيم. روشـن اسـت همـين نقـد نيـز مصـون از نقـد نيسـت و چـه بسـا برداشـت مؤلـف آن، خـلاف
مقصود مؤلف كتاب باشد. نقـد منصـفانة هـر اثـري ممكـن نمـيشـود، مگـر پـس از احاطـة كامـل بـه
مطالب و موضوعات آن. شـيوة كـار نگارنـدة ايـن مقالـه در نقـد كتـاب اينگونـه بـوده اسـت كـه ابتـدا
مانند هر خواننـدهاي آن را مطالعـه و سـپس بـهعنـوان يـك متخصـص آن را بررسـي كـرده اسـت. در

اين مبحث كتاب از حيث شكلي و محتوايي نقد ميشود.  
  

گفتار اول) نقد اثر از حيث شكلي   
كتــاب از حيــث ســاختار و شــكل امتيــازات زيــادي دارد، ولــي ايــن امــر در كنــار اشــكالاتي كــه در 
زير بيان ميشود، بهصورت جزئـي تحـت تـأثير قرارمـيگيـرد. بـا ملاحظـة شـكل اثـر (ظـاهر كتـاب از
ابتدا تا پايـان)، دو دسـته اشـكالات ظـاهري را مـيتـوان تشـخيص داد. مبنـا و مـلاك تمـايز ايـن دو
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ــاهري ــكالات ظ ــب، برخــي از اش ــدين ترتي ــأثير آنهاســت. ب ــزان ت ــت و مي ــكالات، اهمي ــته از اش دس
اهميــت چنــداني ندارنــد و بــهراحتــي از ســوي صــاحب اثــر قابــل برطــرفكــردن يــا از ســوي خواننــده 
قابل اغماض، ميباشند. اشكالات اندكي نيـز ديـده مـيشـود كـه بـه زحمـات مؤلـف خدشـهاي جـدي

وارد كرده است و برطرفكردن آنها، دقت و اقدامات مؤثري را از سوي مؤلف ميطلبد.  
1. اشكالات شكلي كماهميت  

اين ايرادات متنوع و فراوان و در سراسر كتاب مشهود است. اين موارد بهشرح زير است:  
 اشكالات تايپي   

ـ اين اشكال بسيار اندك است كه به چند نمونه اشاره ميشود.  
ــانويس 3 ص  ــر ص off Passing ،(258 (پ ــد آخ ــفارش (بن 1 ص 273)، س ــانويس ــانون (پ ق
ــده  223)، پديدآورن ــت و ــويري (ص هف ــوتي و تص ــات ص ــاه ارتباط ــادة 416، ص 273)، بنگ 126)، (م

(س 8، ص 172، س 15 و پاياني، ص 180).   
  يكساننبودن روش ارجاع به منابع خارجي  

ـ گاهي نام كوچك مؤلف در كنـار نـام خـانوادگي وي ذكـر شـده اسـت، ولـي غالبـاً چنـين نيسـت
(براي مثال مقالة پانويس 4 صفحة 221 و پانويس 2 صفحة 216 و ساير ارجاعات)؛ 

p. اسـتفاده شـده pp.       و گـاهي صـرفاً از ـ گاهي دربـارة صـفحات مكـرر مـورد اسـتناد از مخفـف
است.  

 (       )n ـ در ارجاع به شمارة بنـدها وقتـي تعـداد شـمارههـاي موردارجـاع بـيش از يكـي باشـد، حـرف
بهصورت (nos) بهكارميرود كه در كتاب رعايت نشده است. 

ـ مؤلف بهرغم اينكه در مـوارد بسـياري بـه منـابع خـارجي اسـتناد جسـته، ارجـاعي بـه آنهـا نـداده
است، از جمله در صفحات 109، 126، 127، 128، 131.   

 عدم يكنواختي در ارجاعات به منابع فارسي  
و لاتـين، گـاهي نـام كتـاب را نيـز ذكـر كـرده اسـت كـه ضـرورتي ـ مؤلف، برخلاف ارجاعـات فارسـي

ندارد (براي نمونه بنگريد به: پانويس 1، ص 199، پانويس 3، ص 201، پانويس 1، ص 326).   
ــا را ــان آنه ــطلاحات، زب ــه اص ــي و فرانس ــادل انگليس ــر مع ــوارد در ذك ــي از م ــف در برخ  مؤل
مشــخص نســاخته اســت، از جملــه در صــفحات 3، 70 و 213. امــا در مــواردي نيــز ايــن امــر صــورت 

گرفته است از جمله در پانويس صفحات 74 و 80.  
 مشخصنبودن تـاريخ تصـويب قـانون اسـتنادي مالكيـت فكـري آلمـان در كـل كتـاب. ضـمن
1965 بـا اصـلاحات بعـدي باشـد و آنكه بـهنظرمـيرسـد عنـوان قـانون مـذكور قـانون حقـوق مؤلـف

عنوان انتخابي مؤلف دقيق نيست. 
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2. اشكالات شكلي مهم  
 مؤلــف در كتــاب حاضــر بــر آن بــوده تــا ميــان بخــشهــاي مختلــف، از حيــث حجــم، تــوازن 
برقرارشــود، ولــي ايــن وســواس گــاهي بــا فــداكردن برخــي ديگــر از قواعــد، همــراه شــده اســت؛ وي
كوشيده است تمام مباحث مربـوط بـه مصـاديق حقـوق مالكيـت ادبـي و هنـري شـامل حقـوق مؤلـف
و حقوق مجاور را بيان كند. بـدين منظـور، سـبك تنظـيم مطالـب، مشـابه آثـار خـارجي اسـت. بـا ايـن
«حقـوق مجـاور حـق مؤلـف» اختصـاص يافتـه اسـت، حال، روشن نيست در حاليكه بخـش سـوم بـه
چگونه در بخشهاي مختلـف بعـدي دوبـاره مباحـث حقـوق مجـاور مـورد بحـث قرارمـيگيـرد، بـراي
مثــال بحــث حقــوق مجــاور در بســتر مبــادلات الكترونيكــي، ضــمانت اجراهــا و توافقــات بــينالمللــي. 
خواننده تصور ميكند بـا مطالعـة بخـش سـوم كتـاب كـل مطالـب مربـوط بـه حقـوق مجـاور در ايـن

قسمت عرضه شده است. شايد تقسيمبندي اثر به گونهاي ديگر، اين اشكال را برطرف نمايد.  
 فقدان فهرست تحليلـي و كامـل كتـاب.    بـا ملاحظـة فهرسـت مطالـب، چنـين تصـور مـيشـود
ــب مهــم و ــدارد، حــال آنكــه بســياري از مطال ــود ن ــاوين مهــم ديگــري وج ــا، عن ــد از گفتاره ــه بع ك
ــهرو مــيشــود.  ــا دشــواري روب ــافتن آنهــا ب ــده در ي ــر در فهرســت مطالــب نيامــده و خوانن برجســتة اث
در انتهـا فهرسـت كامـل مطالـب در شـود، معمولاً اگـر در ابتـداي كتـاب فهرسـت كلـي مطالـب ذكـر

قالب نمايه بيان ميگردد.   
25 كتـاب بــدون آنكـه در تقسـيمات اثــر «كليـات» از صــفحه 3 تـا  ذكـر بحثـي تحــت عنـوان
جاي داشته باشد، توجيهناپذير است. ايـن اشـكال وقتـي برجسـتهتـر مـيشـود كـه ملاحظـه كنـيم كـه

مطالب مندرج در اين قسمت براي فراگيري مطالب آتي كتاب اهميت زيادي دارد.   
 در برخــي از مــوارد مؤلــف خــود را از توجيــه ضــرورت تقســيم مطالــب بــينيــاز دانســته اســت و 
بــهعبــارت بهتــر بــراي خواننــده روشــن نمــيســازد كــه مطالــب زيــر عنــوان موردبحــث چنــد قســمت 
107 بلافاصـله پـس از هستند و چـرا بايـد جداگانـه مـورد بررسـي قرارگيرنـد، بـراي مثـال در صـفحة
«مبحــث اول: تاريخچــه و مفهــوم»، «گفتــار اول: تاريخچــه» شــروع شــده اســت(نيز بنگريــد بــه: ص 

  .(354 ،277 ،264 ،142 ،137 ،136
«مقدمـه» و «نتيجـه» و «طـرح مسـئله» بـراي بحـثهـاي درون بخـشهـا و  انتخاب عنـوان
گفتارهــا ماننــد صــفحات 107 و 126، 212، 314، 400 و .... اشــكال ايــن موضــوع وقتــي نمايــان مــي
شود كه در شروع بخشهـاي ديگـر يـا در پايـان مباحـث قبـل و بعـد چنـين عنـواني ديـده نمـيشـود.
كتـاب ذكـر شـده 314 در فهرسـت اصـلي علاوهبر ايـن، بـهطـور اسـتثنائي مقدمـة منـدرج در صـفحة

است.  
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نتيجـهگيـري»  «بخـش كتـاب، فقـدان  شايد يكي از مهـمتـرين اشـكالات شـكلي و سـاختاري
است. مؤلف پـس از پايـان مباحـث اصـلي بـدون نتيجـهگيـري خـاص از مباحـث گفتـهشـده، پيوسـت

هاي خود را ارائه ميدهد.  
 زركلام در مراجعه بـه حقـوق خـارجي شـيوة واحـدي را در پـيش نگرفتـه اسـت، بـهطـوريكـه
ايـن حالـت گاهي حقوق ايـران مقـدم بـر حقـوق خـارجي بحـث شـده اسـت و بعضـي مواقـع عكـس
ــه: ص 260 و 276). از ســوي ديگــر، گــاهي حقــوق خــارجي و ديــده مــيشــود(براي مثــال بنگريــد ب
ايران بهصورت دو عنـوان مسـتقل مـورد بحـث قرارگرفتـهانـد، در حـاليكـه در برخـي از مـوارد چنـين

نيست. اين دوگانگي در تمام كتاب ديده ميشود.   
ــث ــت از حيـ ــار موردحمايـ ــل دوم از بخـــش اول (آثـ ــث دوم فصـ ــد مبحـ ــيرسـ ــهنظرمـ  بـ
پديدآورنـدگان) بـهويـژه بــا توجـه بـه عنــاوين دو گفتـار ذيـل آن، تناسـبي بــا عنـوان فصـل دوم (آثــار
ــدد ــا تع ــر، وحــدت ي ــواع اث ــار شناســايي ان ــه، يــك معي ــر، اگرچ ــارت بهت ــهعب ــدارد. ب ــت) ن موردحماي
پديدآورندة آنهاست، گفتارهـاي اول و دوم بيشـتر بـه خـود پديدآورنـدگان توجـه دارد تـا انـواع اثـر، بـه
ــده» مطــرح  «پديدآورن كتــاب بحــث مســتقلي درخصــوص ــد فرامــوش كــرد كــه در ــژه اينكــه نباي وي

نشده است.  
 بهنظرميرسد دو فصل بخـش هفـتم، پيونـد موضـوعي بـا هـم ندارنـد. بـهعبـارت بهتـر، فصـل
بـه مفهـوم خـاص آن نمـي اول حقوق بدون معاهدات بينالملل اسـت كـه درواقـع حقـوق بـينالمللـي
1385، ص 103) و فصــل دوم، حقــوق بــينالملــل بــه  ــان، باشــد و حقــوق ملــي كشورهاســت (كاتوزي

مفهوم خاص خود، يعني حقوق بينالمللي حمايت از مالكيت ادبي و هنري ميباشد.  
 در حــاليكــه مؤلــف همــواره آثــار ادبــي و هنــري را از آثــار نــرمافزارهــا تفكيــك كــرده اســت، 
قاعــدتاً بايــد عنــوان بخــش دوم (حقــوق ناشــي از مالكيــت آثــار ادبــي و هنــري) صــرفنظــر از بحــث 

حقوق آثار نرمافزارها باشد، ولي چنين نيست.  
  

گفتار دوم) نقد اثر از حيث ماهوي  
بررســي موضــوعي، چنــين گســترده و مهــم، مقتضــيات خــاص خــود دارد. مؤلــف بــا تســلط كــافي 
ــاب را  كت ــة ــت وظيف ــته اس ــوبي توانس ــهخ ــي) ب ــه و انگليس ــارجي ( فرانس ــابع خ ــتفاده از من ــراي اس ب
مشخص ساخته و رسالت خويش را بـه انجـام رسـاند. مباحـث بـا دقـت نظـر و انسـجام و پيونـد كـافي
به هم مرتبط شدهاند. سعي وافري شده است تا حـق مطلـب بـهخـوبي ادا شـود. بـا همـة دقـت نظـر و
ــاهوي كوشــش مؤلــف و موشــكافي وي در تمــام بخــشهــا و فصــول، گــاهي برخــي از اشــكالات م

ديده ميشود. اين مطالب از دو جنبه قابل بررسي است.   
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1. آنچه در كتاب وجود ندارد  
كتـاب ذكـر مـيشـد در اين قسمت به مطالبي اشاره ميشـود كـه بـهزعـم نگارنـدة مقالـه بايـد در
يا بهنحوي كامل و جامعتر ارائه مـيگرديـد، ايـن مطالـب بـراي تحليـل واقـعبينانـه در دو بخـش ذكـر

ميشود.  
1ـ1. مباحثي كه بهطور جامع و كامل طرح نشدهاند  

ــي و ــت ادب ــوق مالكي ــل حق ــناخت و تحلي ــف برخــي از مباحــث اساســي و ضــروري در ش  مؤل
هنري را، علاوهبر آنكه زيرمجموعـة مباحـث اصـلي يـا بخـشهـاي خـود قـرار نـداده، بسـيار مختصـر
كتـاب، دربـارة تاريخچـه حقـوق مالكيـت ادبـي ارائه كرده اسـت. آنچـه در قسـمت كليـات، در ابتـداي
و هنري و ديدگاه فقهي دربارة موضـوع ذكـر شـده، مصـداق همـين تلقـي اسـت. روشـن اسـت يـافتن

مبناي فقهي و توجيه آن براساس اصول فقه در حقوق ايران حائز اهميت زيادي است.  
ــة مشخصــات و ويژگــيهــاي هريــك از دو نظــام   شــناخت نظــامهــاي حقــوقي موجــود و ارائ
عمده (نوشته و  كامنلا) و آثار اعمـال قواعـد هـر يـك از دو نظـام، حـداقل بـهصـورت جـامعتـر و بـه
صـــورت بحـــث مســـتقل، ضـــروري اســـت (بـــراي نمونـــه بنگريـــد بـــه: اســـترلينگ5، 1999، ص 

443ـ446).  
ــر آنكــه از لحــاظ  عــلاوهب ــان شــد، بي ــبلا ً ــه ق ــه ك ــانگون  مبحــث دوم فصــل دوم بخــش اول، هم
ساختاري با عنوان فصل مذكور تناسب نـدارد و درواقـع بـيش از آنكـه بـه آثـار مربـوط باشـد، وضـع و انـواع

حــالات پديدآورنــده را مطــرح مــينمايــد، از ايــن حيــث نيــز كامــل نيســت، زيــرا قواعــد ادارة آثــار مشــترك 
ــار ــين وضــع آث ــراوان دارد. همچن ــران جــاي بحــث ف ــوق اي ــژه در حق ــهوي ــدد ب ــدگان متع توســط پديدآورن
ــد؛ لوكــاس6،  1386، ص 409 و بع ــل بررســي بيشــتر اســت (محمــدي، ــار سفارشــي قاب ــز آث ــارگري و ني ك

1994، ص 533؛ بيكورت7، 1998، ص 11؛ دنيكس دوسنت مارك8، 1999، ص 12).  
 با توجه به اينكه مقررات بـينالمللـي حـاكم بـر حقـوق مالكيـت ادبـي و هنـري هـم جداگانـه و 
هم در بعضي از مباحـث بـهصـورت مقايسـهاي بررسـي شـده اسـت، عـدم ذكـر آن در برخـي ديگـر از

مباحث توجيهپذير نيست.   
 درمجموع بـهنظرمـيرسـد بخـش زيـادي از مباحـث، برگرفتـه از منـابع لاتـين مـيباشـد و بـه

همين دليل مباحث مربوط به حقوق ايران بهخوبي تحليل و بررسي نشدهاند.   
2ـ1. مطالبي كه اصلاً مورد بحث واقع نشدهاند  

در اين قسمت، با نگرش بـه اهـداف و مخاطبـان اثـر، بـه مـواردي مـيپـردازيم كـه نبـود آن در ايـن
كتاب، چشمگير و نمايان است. اين موارد اگرچه محدود هستند، اهميت آنها قابل انكار نيست.  
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ــري، اهميــت وجــودي ــي و هن ادب ــه حقــوق مالكيــت ــوط ب ــرين مباحــث مرب  يكــي از جــديت
آنهاست. در اين زمينه مباحـث متعـدد و جـالبي قابـل طـرح و بررسـي اسـت، ماننـد اهميـت شناسـايي

اين حقوق از حيث اجتماعي و اقتصادي.   
ــان از  ــوقدان ــات حق ــري در نظري ــي و هن ــت ادب ــوق مالكي ــه حق ــاي نظــري و توجي ــدگاهه  دي
مباحث عمدة تحليلناشدة كتاب اسـت، در ايـن زمينـه بحـث توجيـه مالكيـتبـودن رابطـة پديدآورنـده

با اثر اهميت جدي دارد.  
ــوه ــدگان يكــي از وج ــالي پديدآورن ــوق م ــي حق ــاي ادارة جمع ــهه ــا و اتحادي ــود شــركته  وج
عمدة امور مؤلفـان در كشـورهاي پيشـرفته اسـت. نـاتواني پديدآورنـدگان در بهـرهبـرداري شخصـي از
آثــار و بــهتبــع آن اجبــاريبــودن واگــذاري ايــن حقــوق و تنــوع و گســتردگي حقــوق مــالي و بــالاخره 
ــاي اســتفاده) و الكترونيكــيشــدن  ــوق، جغرافي ــار (از حيــث تعــدد حق گســتردگي قلمــرو اســتفاده از آث
محــيط بهــرهبــرداري از آثــار، وجــود اينگونــه شــركتهــا را ضــروري ســاخته اســت. ايــن شــركتهــا 
نمايندة صاحبان حقـوق مـيباشـند و بـا انعقـاد قراردادهـاي بهـرهبـرداري و وصـول درآمـدهاي ناشـي
از انتقال حقوق مـالي يـا اعطـاي مجوزهـا، درنهايـت آنهـا را ميـان صـاحبان حقـوق، توزيـع مـيكننـد
ــدگان و ــه و پديدآورن ــكل نگرفت ــاد ش ــن نه ــا اي ــور م ــفانه در كش ــد9، 1999، ص 402) متأس (برتران

هنرمندان مجري از بهرهمندي از آنها محروم هستند.  
 بــراي شــناخت بهتــر ماهيــت، آثــار و خصــائص حقــوق مالكيــت ادبــي و هنــري، مقايســة ايــن

حقوق با حقوق مشابه مانند حداقل مالكيت صنعتي و تجارتي ضرورت دارد.  
 بحــث انتقــال قهــري حقــوق مــالي و حقــوق معنــوي پديدآورنــدگان بــه ورثــه و خصــائص ايــن 
انتقال و چگونگي اجرا يا عدم اجراي اين حقـوق توسـط صـاحبان جديـد نيـاز بـه ذكـر و تحليـل ويـژه

دارد.  
 بحث قلمـرو عمـومي10 و ماهيـت آن و تفـاوت حقـوق مـالي و معنـوي از ايـن حيـث قابـل بررسـي

است (همان، ص233 و 162).  
 در بحث حقوق معنـوي تعريـف ايـن حقـوق و وضـع حقـوق معنـوي در آثـار اشـتراكي، افشـاي
اثــر پــس از فــوت، حقــوق معنــوي در آثــار سفارشــي و كــارگري، همچنــين بحــث حــق سرپرســتي در 
آثــار مركــب و سفارشــي، حــق تماميــت در آثــار تركيبــي، فــيلمهــا و محــدوديتهــا و ضــرورتهــاي 
مربوط به ناديـدهگـرفتن ايـن حقـوق، قابـل بررسـي بـوده اسـت. عـلاوهبـر ايـن وضـع انتقـال قهـري
حقوق معنـوي و چگـونگي اجـراي ايـن حقـوق توسـط قـائممقـام پديدآورنـدة متـوفي، امكـان مداخلـة
ــوي، وصــف ــوق معن ــر حق ــأثير آن ب ــه و ت ــوي، رد ترك ــوق معن ــاع از حق ــث در دف اشــخاص حــق ثال

انساني اين حقوق، طرح نشده است.  
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 در بحث حقوق مـادي (مـالي) اشـكال يـا توجيـه بـهكـارگيري عبـارت حقـوق مـادي بـهجـاي
حقوق مالي ديده نميشود.   

ــارة ــاً مطالــب خاصــي درب ــرداري از حقــوق مــادي (مــالي)، تقريب  در بحــث قراردادهــاي بهــرهب
قواعــد عمــومي قراردادهــا كــه درواقــع مقــررات قراردادهــاي بهــرهبــرداري از حقــوق مؤلــف هســتند، 

ديده نميشود.   
 وضع پديدآورندة آثار سينمايي در حقوق ايران بررسي نشده است.  

 وضــع قــرارداد ســفارش خلــق اثــر بــا وجــود اشــاره بــه حكــم مــادة 13 قــانون حمايــت از حقــوق 
مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348 بررسي نشده است و تحليل ماهيت و آثار آن ديده نميشود.  

ــه ــران ب ــلامي اي ــوري اس ــت جمه ــاق دول ــانون الح ــه ق ــرر ب ــتناد مك ــم اس ــهرغ ــاب، ب  در كت
كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيـت معنـوي، از آثـار و نتـايج ايـن امـر بحثـي ديـده نمـيشـود.
تصــويب ايــن معاهــده در مجلــس شــوراي اســلامي و انتشــار قــانون مــذكور در روزنامــة رســمي (ش
16509، مــورخ 1380/9/12) متضــمن الــزام دولــت جمهــوري اســلامي ايــران بــه هماهنــگشــدن بــا 
قواعد كنوانسـيون بـرن بـراي حمايـت از مالكيـت ادبـي و هنـري از سـويي و پـذيرش ضـمني احكـام
آن در حــال حاضــر، مــيباشــد. اينكــه آيــا بــا وجــود الحــاق ايــران بــه معاهــدة مــذكور پديدآورنــدگان
ايراني و غيرايراني حـق اسـتناد بـه مقـررات اصـلي معاهـده و مقـررات تبعـي آن (كنوانسـيون بـرن) را

دارند يا خير،  بيپاسخ مانده است.   
 با توجه به اهميـت روزافـزون مباحـث الكترونيكـيشـدن آثـار و انتشـار و بهـرهبـرداري از آنهـا،
تأثير اين امر در جزءجزء مباحث حقـوق مؤلـف شايسـته توجـه ويـژه اسـت كـه در كتـاب چنـين امـري

ديده نميشود.  
  

2. آنچه در كتاب موجود است  
در كتاب برخـي از اشـكالات مـاهوي وجـود دارد كـه اصـلاح آنهـا در چـاپهـاي بعـدي ضـروري

بهنظرميرسد.  
 در صفحة 10 كتاب اولـين قـانون تصـويبشـده در جهـان كـه در انگلسـتان بـه تصـويب رسـيد، بـه
عنــوان «قــانون آن گريونيــق كپــيرايــت» مصــوب 1734 ناميــده شــده اســت. در حــاليكــه تــاريخ تصــويب 
ــابراين  ــد. بنـ ــيباشـ ــت آن  “Act Statute s’Ann Queen”مـ ــام درسـ ــانون 1710 م. و نـ ــن قـ ايـ
ــانون از ــوان ق ــين، در عن ــكو11، 1983، ص 14) همچن ــت (يونس ــحيح نيس ــز ص ــفحه ني ــن ص ــاورقي اي پ

اصطلاح “copyright” استفاده نشده است (استرلينگ، 1999، ص 9).  
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 مؤلف عبارت «حـق مؤلـف» را معـادل مالكيـت ادبـي و هنـري قـرارداده اسـت، ولـي هـيچگـاه
«حقـوق مؤلـف» را  توضيح نميدهد چرا از اصطلاح «حق» بـهصـورت مفـرد اسـتفاده مـيكنـد و چـرا
«حـق مؤلـف» از «حقـوق مجـاور» اسـتفاده شـده اسـت. آنچـه بهكار نمـيبـرد. در حـاليكـه در كنـار
مســلم اســت حقــوق مؤلــف بــه چنــد دليــل مــرجح اســت؛ از ســويي امتيــازات پــيشبينــيشــده بــراي 
پديدآورنده متعدد و متنوع هستند و بـدون شـك بـيش از يـك حـق مـيباشـند. از سـوي ديگـر حقـوق
ــا حقــوق مالكيــت صــنعتي و تجــارتي بيــانگر قواعــد مؤلــف ماننــد حقــوق مالكيــت ادبــي و هنــري ي
مرتبط با موضوعات خاص هستند و بـه هـر حـال حقـوق جمـع حـق مـيباشـد و از ايـن حيـث گويـاتر
است. علاوهبر اين، ايـن اصـطلاح بيشـتر از واژة منتخـب مؤلـف كـاربرد دارد(بـراي مثـال بنگريـد بـه:

اصول بنيادين حقوق مؤلف و حقوق مجاور؛ و حقوق آفرينشهاي فكري).  
ــران ــف در اي ــارة حــق مؤل ــانوني درب ــررة ق ــين مق ــف در صــفحة 14 اعــلام كــرده كــه اول  مؤل
1310» مـيباشـد. صـرفنظـر 15 مـرداد 248 از فصـل يـازدهم قـانون جـزاي مصـوب «مواد 345 تـا
248 مـيباشـند، عنـوان قـانون نيـز قـانون مجـازات عمـومي اسـت 245 تـا از آنكه مواد مـذكور مـواد

كه در تاريخ 1304/10/23 بهتصويب رسيده است.  
 با وجود استفادة فراوان و مكـرر و اتكـاي شـديد مؤلـف بـه قـانون مالكيـت فكـري فرانسـه، بـه

تاريخ تدوين نهايي آن در سال 1992، اشاره نشده است.  
ــز ــريپس و ني ــو، ت ــد وايپ ــين مانن ــدد لات ــارات متع ــاظ و عب ــتفاده از الف ــود اس ــا وج ــاب ب  در كت
ــز آن،  ــفحة 20 و ج ــي13 در ص ــي. ت ــي. پ ــو. پ ــي12 و دبلي ــي. ت ــو. س ــد: دبلي ــاري مانن ــات اختص كلم
اصطلاحات و كلمات اصـلي بيـان نشـدهانـد. همـين نقيصـه دربـارة عنـاوين لاتـين دسـتورالعملهـاي
21 و سـاير صـفحات ديـده مــي اتحاديـة اروپـا درخصـوص حقـوق مؤلـف يـا مجــاور مـثلاً در صـفحة

شود.  
ــول  «اص ــوان ــت عن ــف را تح ــوق مؤل ــت حق ــرايط حماي ــل اول بخــش اول ش ــف در فص  مؤل
راهبردي در حمايـت از آثـار فكـري» بررسـي كـرده كـه چنـد اشـكال قابـل تصـور اسـت؛ وجـود قيـد

«فكري» زائد بهنظر ميرسد. «ايده» اصطلاح لاتين است و معادل فارسي آن برتري دارد.   
30 مثـالي بـراي حمايـت حقـوق مسـئوليت مـدني از انديشـه (و بـهقـول  در بند پايـاني صـفحة
مؤلف، ايـده) مطـرح شـده اسـت، در حـاليكـه بـا توجـه بـه مـادة اول قـانون مسـئوليت مـدني ايـران،
شــرط تحقــق مســئوليت مــدني تجــاوز بــه حــق مشــروع و قــانوني افــراد اســت. بــر ايــن اســاس، اگــر 
ــد  ــه نقــض آن مســئوليت مــدني ايجــاد مــيكن ــد، چگون ــراي صــاحب آن ايجــاد نكن انديشــه حقــي ب

(كاتوزيان، 1374، ص 222 و بعد).  
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ــه اينكــه اصــطلاح نظــام ــا توجــه ب ــوقي بســياري از كشــورها» ب ــارت «در نظــامهــاي حق  عب
حقوقي به خـانوادة حقـوقي و نـه يـك حقـوق واحـد، اطـلاق مـيشـود، صـحيح بـهنظرنمـيرسـد(ص

32، بند 22).  
 در ادامــة جملــة تعريــف اصــالت در بنــد 40 صــفحه 45 اعــلام شــده اســت: «در نظــام معــروف 
به كپيرايت تـا زمـانيكـه اثـر تكثيـر (كپـي) نشـده، اصـيل شـمرده مـيشـود». ايـن عبـارت مـبهم و
دوپهلو است. بهعبارت ديگر، از آن چنـين برداشـت مـيشـود كـه در صـورت تكثيـر اثـر، اصـالت آن از
بــين مــيرود، در حــاليكــه احتمــالاً منظــور ايــن بــوده اســت كــه وقتــي اثــر اصــالت دارد كــه از اثــر

ديگري نسخهبرداري نشده باشد.   
 در صفحات 50 و 53 هنرهاي تجسمي و پايگاه داده تعريف نشدهاند.  

56 دربـارة حصـري يـا تمثيلـي بـودن مصـاديق آثـار منـدرج در  نظرية انتخاب شـده در صـفحة
مادة 2 قانون حمايـت از حقـوق مؤلفـان، مصـنفان و هنرمنـدان بـدين صـورت كـه: در فـرض حمايـت
كيفــري بايــد اصــل تفســير مضــيق و درواقــع عــدم اثــر شــناختن مصــداق تصــريحنشــده در مــادة 2 
برگزيده شود و در حمايـتهـاي حقـوقي اصـل تفسـير موسـع و تمثيلـي تلقـيكـردن مـوارد منـدرج در
مادة 2 اعمال شود، قابل انتقـاد اسـت. بـهعبـارت بهتـر، ضـمانت اجراهـاي حقـوقي و كيفـري راههـاي
متعدد حمايت از حقوق ناشـي از خلـق آثـار هسـتند، بنـابراين نمـيتـوان يـك اثـر را از لحـاظ كيفـري
اثر تلقي نكرد و در موقع مطالبـه حمايـت حقـوقي آن را اثـر دانسـت: ماهيـت تغييـر نمـيكنـد، اگرچـه
چشمانداز متفاوت باشـد. مصـاديق منـدرج در ايـن مـاده تمثيلـي هسـتند و محـدودكردن آثـار، كـارآيي
قانون را بيش از پيش، كاهش مـيدهـد. عـلاوهبـر ايـن، ايـن تفسـير بـا رويـة معمـول قـوانين ملـي و

كنوانسيونهاي بينالمللي منافات دارد (محمدي دهچشمه، 1376، ص 74).  
64) بـا آثـار در قـوانين حقـوق مؤلـف ايـران(ص  ادعاي عدم حمايـت از جنـگهـا يـا مجموعـة
نظر خـود مؤلـف در بـيتـأثيري شـكل و محتـوا و كفايـت اصـالت اثـر از يـكسـو و بـا حكـم قـوانين
ــزوه و ــاله و ج ــاب و رس «كت ــت: ــده اس ــانون 1348 آم ــادة 2 ق 1 م ــد ــات دارد، در بن ــذكور مناف م
2 نيـز اضـافه مـيكنـد: نمايشنامه و هر نوشـتة ديگـر علمـي و فنـي و ادبـي و هنـري». بنـد 12 مـادة
«هرگونــه اثــر مبتكرانــه ديگــر كــه از تركيــب چنــد اثــر از اثرهــاي نــامبرده در ايــن فصــل پديــد آمــده 

باشد» (جعفري لنگرودي، 1380، ص 173).  
 اعــلام اينكــه براســاس بنــد 2 مــادة 16 قــانون 1348 ايــران اشــخاص حقــوقي نيــز مــيتواننــد 
ـ 86) قابــل نقــض اســت. در ايــن بنــد از مــادة 16 صــرفاً از تعلــق اثــر بــه  پديدآورنــده باشــند(ص 85
شخص حقـوقي يـاد شـده اسـت. روشـن اسـت كـه تعلـقداشـتن بـهمعنـاي پديدآورنـدهبـودن نيسـت.
اشــخاص حقــوقي بــه جهــت قــراردادي اعــم از ســفارش خلــق اثــر يــا حتــي در فــرض خــاص انتقــال 
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قهري (وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي در فـرض بـلاوارثبـودن پديدآورنـدة متـوفي) ممكـن اسـت
 2 صاحب حقوق اثر باشـند، ولـي ايـن امـر بـا مؤلـفشـناختن آنهـا ملازمـه نـدارد. ايـن تفسـير از بنـد
 1348 16 بـــا درنظرداشـــتن اينكـــه قانونگــذار صـــراحتاً پديدآورنـــده را در مـــادة اول قـــانون مــادة

مشخص كرده است، قابل تأييد است(محمدي، 1386، ص 47).  
ــه "hire for made work" ب ــام ــه ن ــا ب ــوق آمريك ــارت حق ــة عب ــفحة 86 ترجم  در ص
عنوان «اثر خلـقشـده در قبـال دسـتمزد» از نظـر گسـتردهبـودن مفهـوم ترجمـة فارسـي، قابـل انتقـاد
اســت(محمدي، 1386، ص 420). بــهعبــارت بهتــر، اگرچــه اثــر سفارشــي مشــمول عبــارت انگليســي
فوق ميباشد، از لحـاظ حقـوق ايـران او دسـتمزد نمـيگيـرد، بلكـه قبـل از هـر چيـز طلـب قـراردادي

خود را دريافت ميكند؛ دستمزد در حقوق ايران به كارگر پرداخت ميشود.   
 در صــفحة 84 اعــلام شــده اســت كــه چــدر قــانون فرانســه تعريفــي از پديدآورنــده ارائــه نشــده 
1ــ113 و 7ــ113 قـانون مالكيـت فكـري فرانسـه اسـت كـه است. اين مطلـب بـرخلاف حكـم مـواد
ــوتير14، 1999، ص 96؛  ــت (گ ــرده اس ــر ك ــه و ذك ــا را ترجم ــود آنه 87 خ ــفحة ــف در ص ــاً مؤل اتفاق

ادلمان15، 1999، ص 25).  
ــاي ــدم افش ــوص (ع ــن خص ــده در اي ــار پديدآورن «اختي ــت: ــده اس ــد 90 آم ــفحة 89 بن  در ص
هويــت خــود) نتيجــة آزادي بيــان و آزادي آفــرينش اســت كــه از آن مــيتــوان بــه جنبــة منفــي حــق 
سرپرستي اثر تعبير كـرد» توصـيف ايـن حـق بـه جنبـة منفـي حـق سرپرسـتي، صـحيح بـهنظـر نمـي

رسد و بهتر است بهجاي آن «جنبة سلبي» ذكر شود.  
93، دربـارة وضـع خلـق اثـر توسـط روزنامـهنگـاران آمـده اسـت كـه 96 صـفحة  در بحث بنـد
 5 3 الحـاقي بـه مـادة «عليرغـم سـكوت مقـنن» در حـاليكـه بـهنظرمـيرسـد بـا توجـه بـه تبصـرة
ــر،  ــارت بهت ــهعب ــورد بحــث، ســاكت نيســت. ب ــران، در م ــوق اي ــانون مطبوعــات مصــوب 1364 حق ق
براساس اين حكم روزنامهنگـاران مـيتواننـد درخصـوص انتشـار اثـر بـه نـام خـود يـا مؤسسـه توافـق
 ،1386 كنند و ايـن امـر بالملازمـه مسـتلزم رضـايت آنهـا بـه انتقـال حقـوق اثـر مـيباشـد (محمـدي،

ص 475 و بعد).  
ــرمافــزار خلــق شــده «در چهــارچوب  ــارة حقــوق مؤلــف ن  در بنــد 97 صــفحة 94، مبــاحثي درب
قرارداد كار يـا قـرارداد خـاص ديگـر»، مطـرح شـده اسـت كـه بـا عنـوان كلـي بحـث، كـه شناسـايي
پديدآورندة آثـار مـيباشـد، انطبـاق نـدارد. روشـن اسـت مالكيـت حقـوق بـا پديدآورنـدهبـودن ملازمـه
ندارد و نمـيتـوان از بحـث مالكيـت حقـوق نتيجـه گرفـت كـه صـاحب ايـن حقـوق، پديدآورنـدة اثـر

است در حاليكه بحث كتاب، در اينجا دربارة پديدآورنده بوده است.  
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ــوق ــترك در حق ــار مش ــز آث ــابطة تميي ــارة ض ــف درب ــفحة 98، مؤل ــدرج در ص ــد 101 من  در بن
«بـا چنـين ملاكـي آثـاري كـه ايران ضـمن انتقـاد بـر شـيوة كـار قانونگـذار نتيجـه گرفتـه اسـت كـه
توسط چند نفر مشتركاً پديد مـيآينـد و آوردة هريـك بـهتنهـايي قابـل بهـرهبـرداري اسـت، نظيـر آثـار
ســينمايي، آثــار موســيقايي، آثــار چندرســانهاي، از شــمول آثــار مشــترك خــارج خواهنــد شــد ... بــديهي 
ــرداري مســتقل از حقــوق مــادي مشــاركت خــود ــدة هــر بخــش از اثــر نيــز در بهــرهب اســت پديدآورن
ــر ــار ه ــايز ك ــت تم ــدم قابلي «ع ــوم ــان دو مفه ــف مي ــد مؤل ــيرس ــهنظرم ــد». ب ــد ش ــروم خواه مح
ــار مشــاع تلقــي شــده و ــران ضــابطة تشــخيص آث 1348 اي ــانون ــادة شــش ق ــده» كــه در م پديدآورن
«عدم قابليت بهرهبرداري از سهم مشـاع»، دچـار خلـط مبحـث شـده اسـت. در حقـوق ايـران شـركاي
مــال مشــاع بــهتنهــايي حــق همــهگونــه تصــرف حقــوقي در ســهم خــود دارنــد16 هرچنــد ســهم آنــان 
متمايز نباشـد و بـهعبـارت بهتـر بـهصـورت اشـاعه باشـد17. بـا پـذيرش ايـن تفسـير، هـر پديدآورنـدة
مشترك ميتواند سـهم مالكانـة خـود را كـه مـثلاً پنجـاه درصـد يـا كمتـر اسـت، بـه ديگـران واگـذار
كند. اما، روشن است كه هيچيك از شـركا بـهتنهـايي نمـيتوانـد از اثـر بـهطـور مسـتقل بهـرهبـرداري

كند (محمدزاده وادقاني، 1387، ص 333).  
ــار صــوتي ــر كتــب و نشــريات و آث ــانون ترجمــه و تكثي 1348 و ق ــانون  ايــن اظهــارنظر كــه ق
ــار مركــب ســكوت اختيــار كــردهانــد» (ص 99)، صــحيح بــهنظرنمــي مصــوب 1352 «درخصــوص آث
ــادر ــانون اصــلي و م ــاً ق ــانون 1348 كــه اتفاق ــادة 4 ق ــد 7 م ــادة 2 و بن 12 م ــد ــه بن رســد؛ مراجعــه ب

محسوب ميشود، خلاف اين اظهارنظر را نشان ميدهد.  
104 و 404 كتــاب مطـالبي دربــارة خـاصبـودن مســئوليت مـدني ناشــي از  مؤلـف در صـفحات

نقض حقوق مالكيت فكري مطرح كرده است كه عمدتاً قابل قبول نيستند:   
«پديدآورنـدهاي كـه مـدعي نقـض حقـوق مالكيـت فكـري اثـر ـ وي در صفحة 104 مـينويسـد:
خويش اسـت، كـافي اسـت تجـاوز غيـر بـه قلمـرو حقـوق انحصـاري خـود را اثبـات كنـد و ضـرورتي
ندارد آنچنانكه درخصـوص مسـئوليت مـدني مرسـوم اسـت، ورود خسـارات را نيـز اثبـات كنـد». ايـن
مطلــب، قابــل پــذيرش نيســت زيــرا فلســفة وجــودي قواعــد مســئوليت مــدني جبــران ضــرر اســت و
1374، ص 218؛ قاســم اصــولا18ً اثبــات ورود ضــرر ركــن پــذيرش چنــين دعــوايي اســت (كاتوزيــان،
1999، ص 653). آنچـــه 1384، ص 316 و بعـــد؛ گـــوتير، زاده، 1387، ص 83 و بعـــد؛ بـــاديني،
واقعيت دارد اين است كه نقض حـق افـراد، خـود بـهخـود بـا ورود ضـرر ملازمـه دارد، امـا چيـزي كـه
صــاحب حقــوق مالكيــت فكــري از اثبــات آن معــاف اســت، ميــزان ضــرر وارده مــيباشــد. ايــن امــر از 
بـه طريق كارشناسي توسط دادگـاه احـراز مـيشـود. متأسـفانه مؤلـف در فصـل دوم بخـش ششـم كـه
ــارة ايــن اظهــارنظر توضــيح خاصــي «ضــمانت اجراهــاي مــدني» نقــض حقــوق مؤلــف پرداختــه، درب
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نداده و در آن قسمت تنها از ضـرورت يـا عـدم ضـرورت اثبـات تقصـير سـخن گفتـه و البتـه درنهايـت
اسـت كـه نيـازي بـه اثبـات تقصـير نيسـت (و تقصـير را مفـروض دانسـتهانـد (ص نتيجهگيري كـرده
407)). اگر اين نتيجهگيـري صـحيح باشـد، دعـواي مسـئوليت مـدني ناشـي از نقـض حقـوق مالكيـت
ادبي و هنري بر خـلاف قواعـد حـاكم بـر ايـن بحـث، از سـه ركـن (ضـرر، تقصـير، و رابطـة سـببيت)

تنها به اثبات ركن سوم نيازمند است!  
مسئوليت مدني به ذكر و تحليل اركان آن نپرداخته است.    ـ مؤلف در محل مناسب بحث

ـــ پــس از ذكــر نظريــاتي ماننــد غصــببــودن، اســتيفاي نامشــروعبــودن و اتــلافبــودن و رد ايــن 
نظريــات، درنهايــت مســئوليت مــدني شخصــي كــه حقــوق مالكيــت ادبــي و هنــري را نقــض كــرده،
مبتني بر تقصـير دانسـته شـده اسـت. بـا ايـن حـال، مؤلـف، ضـمن اعـلام مفـروضبـودن تقصـير(ص
407) اضافه مـيكنـد كـه اثبـات عـدم سـوءنيت موجـب معـافشـدن عامـل زيـان از جبـران خسـارات
ميشـود. ايـن مطلـب قابـل قبـول نيسـت، زيـرا در مسـئوليت مـدني سـوءنيت شـرط نيسـت و حسـن
نيــت نيــز مــانع از آن نمــيشــود. علــم و جهــل تــأثيري نــدارد و حتــي مغــرور و فريــبخــورده نيــز در 
مـيگيـرد19. تقصـير عبـارت اسـت از تعـدي يـا تفـريط و مقابل زيانديده مسئوليت جبران را بـهعهـده

هريك از اين دو بدون سوءنيت نيز قابل تصور هستند (مواد 951 تا 953 قانون مدني).  
«البتـه اصـطلاح حـق معنـوي تـا حـدودي گمـراهكننـده 109 آمـده اسـت:  در بند دوم صـفحة
نيز هست، زيرا تلويحـاً بـدين معناسـت كـه ايـن حقـوق را نمـيتـوان از طريـق قـانوني مـورد حمايـت
قــرارداد، در حــاليكــه چنــين نيســت»، مؤلــف در ايــن جملــه مشــخص نكــرده اســت چگونــه عبــارت
«حق معنوي» مانع از تصور حمايـت قـانوني مـيشـود. اصـولاً بـهنظرنمـيرسـد عبـارت مـذكور چنـين

القايي در ذهن ايجاد كند.  
«در ايـن مفهـوم، حتـي پديدآورنـدهاي كـه فاقـد  در بند پاياني صفحة 111 چنـين آمـده اسـت:
اهليــت اســت، بايــد از طريــق نماينــدگان قــانوني خــود رضــايت خــويش را بــراي افشــاي اثــر اعــلام
كند»، اين جمله با توجـه بـه عبـارات قبلـي و توضـيحات مؤلـف، صـحيح بـهنظرنمـيرسـد، زيـرا اگـر
اسـت ـ كـه چنـين اسـت ـ و منظور مؤلف تأكيد بر اهميت و شخصـيبـودن حـق معنـوي افشـاي اثـر
اگر توجه مؤلف به مادة 7ــ132 قـانون مالكيـت فكـري فرانسـه اسـت20، بايـد گفـت خـود پديدآورنـده
(نه از طريق نمايندة قانوني) بايـد اعـلام رضـايت كنـد وگرنـه جملـة بكاررفتـه اهميـت شخصـيبـودن
ــور  ــراي ادارة ام ــار لازم ب ــانوني اختي ــدة ق ــرا در همــة حــالات نماين ــد، زي ــا نمــيكن ــر را الق افشــاي اث
ــي ــده نم ــانوني دي ــدة ق ــق نماين ــلام اراده از طري ــژهاي در اع ــر وي ــده دارد و ام ــهعه ــور را ب محج

شود(محمدي، 1386، ص 63؛ دسبويس21، 1970، ص 550).   
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ــر حقــوق مــادي» و  ــأثير حــق افشــاي ب «ت  در صــفحة 112 تمــايز و ذكــر دو عنــوان مســتقل
«تأثير حق افشاء بر حقوق مالكانه» مبنا و اثر عملي ندارد.  

 در صــفحات 113 و 120 بــا اشــاره بــه مقــررات ســازمان تجــارت جهــاني درخصــوص مالكيــت 
2 و 3 ايـن موافقـتنامـه دربـارة حقـوق «تـريپس»22  اعـلام شـده اسـت كـه مـواد فكري موسوم بـه
«در ايـن زمينـه از مقـررات كنوانسـيون بــرن مـادي و معنـوي بـه كنوانسـيون بـرن ارجـاع دادهانــد يـا
ــي ــت، ول ــادي) صــحيح و درســت اس ــالي (م ــوق م ــد حق ــارت در ح ــن عب ــرده اســت». اي ــت ك تبعي
درخصــوص حقــوق معنــوي نادرســت مــيباشــد. توضــيح آنكــه براســاس مــادة 9 موافقــتنامــة مــذكور 
مادة 6 مكرر كنوانسـيون بـرن كـه متضـمن حكـم لـزوم رعايـت حقـوق معنـوي در كشـورهاي عضـو
«تـريپس» خـارج و بـهعبـارت ديگـر رعايـت ايـن حقـوق اين كنوانسيون است، از شمول موافقـتنامـة
در ميــان اعضــاي ســازمان تجــارت جهــاني الــزامآور نيســت. البتــه مؤلــف در صــفحة 482 و بعــد بــه 

بيان استثناي مذكور و تحليل آن پرداخته است.  
 در صــفحة 120 در بنــد 124 آمــده اســت «مــادة 19 بــهصــورت مجهــول بــهكــار رفتــه اســت» 
19 صـحيح بـهنظـرنمـيرسـد و مصـاديق آن مـورد كه نامفهوم است، زيرا مجهـولبـودن دربـارة مـاده

نظر بوده است!   
 در بنــد پايــاني صــفحة 143، ســؤال مربــوط بــه قابليــت يــا عــدم قابليــت اســقاط و انصــراف از 

حقوق معنوي در حقوق كشور ايران بيپاسخ باقي مانده است.  
ــل توقيــف ــران درخصــوص قاب ــد 147 آمــده اســت، حقــوق اي  ايــن مطلــب كــه در صــفحة 145 بن
65 قـانون اجـراي احكـام مـدني مصـوب نبودن حقوق معنـوي سـاكت اسـت، بـا وجـود حكـم تبصـرة مـادة

135623 و نيــز بنــد «و» مــادة 524 قــانون آيــين دادرســي دادگــاههــاي عمــومي و انقــلاب در امــور حقــوقي 

مصوب 1379، كه صراحتاً بر غيرقابـل توقيـفبـودن آثـار قبـل از انتشـار دلالـت دارنـد، منطقـي بـهنظرنمـي
رسد. وجود احكام مذكور حداقل ساكتبودن حقوق ايران را رد ميكند.  

524 قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه «و» و «هـــ» مـادة  در صفحة 146 بـا اسـتناد بـه بنـدهاي
ــده» و  ــار پديدآورن ــزار ك ــم «اب ــده در حك ــار منتشرنش ــدني، آث ــور م ــلاب در ام ــومي و انق ــاي عم ه
درنتيجه غيرقابل توقيف اعلام شدهاند. بـهنظرمـيرسـد ايـن اسـتنباط صـحيح نباشـد. زيـرا اثـر قبـل از
افشــا، ماليــت نــدارد، در حــاليكــه مــوارد مــذكور در مــادة 524 قــانون مــذكور امــوال غيرقابــل توقيــف 
هســتند. ضــمن آنكــه قيــاس اثرـــ نتيجــة فعاليــتهــاي خلاقانــة پديدآورنــده ـ بــا ابــزار كــار ـ كــه
مقــدمات بســيار دور بــراي فــراهمكــردن نتيجــة مــادي هستندـــ قيــاس مــعالفــارق اســت24. بــهطــور 
خلاصه، مسـتثنيات ديـن، امـوال هسـتند، حـال آنكـه اثـر قبـل از افشـا، وارد قلمـرو حقـوق و گردونـة
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اقتصادي نشـده اسـت، بنـابراين از بحـث مسـتثنيات ديـن خـروج موضـوعي دارد (محمـدي دهچشـمه،
1376، ص 174؛  برتراند، 1999، ص 277).  

» آغـاز شـده، نـامفهوم «بـه نظـر مـيرسـد در ...  در سطر چهارم صفحة 146 جملـهاي كـه بـا
است و ظاهراً واژه يا واژگاني از عبارت افتاده باشد.   

 در صــفحة 160 بنــد 163 وجــه يــا وجــوه تمــايز «عرضــة عمــومي اثــر» از «تكثيــر» مشــخص 
نشده است.   

 در صفحة 169 عنوان «آثـار منتفـع از حـق تعقيـب» صـحيح نيسـت، زيـرا اثـر موضـوع حـق اسـت
و پديدآورنــدة آن منتفــع از حقــوق اســت. همچنــين در صــفحة 170 عنــوان «ميــزان حــق تعقيــب» صــحيح 

به نظر نميرسد و بهتر است عنوان «ارزش نسبي حق تعقيب» بهكارگرفته شود.  
ــه ــه ب ــا توج ــوده» ب «مجــاز نم ــارت ــذكور) عب ــد م ــد 178 (ســطر ســوم بن  در صــفحة 173 بن
مفهــوم اجــازه در حقــوق ايــران صــحيح بــهنظرنمــيرســد و بــهجــاي آن عبــارت «حــق داده اســت» 

منطقيتر است.  
ــاوتي شــامل «حــقالزحمــه» و  ــأليف» از اصــطلاحات متف ــهجــاي اصــطلاح «حــق ت ــف ب  مؤل
«دستمزد» استفاده كرده است. توجيـه ايـن امـر ضـرورت دارد. همچنـين بـهكـاربردن حـقالزحمـه بـه

عنوان عوض اجازة اثر، صحيح بهنظرنميرسد.  
 در صفحات 177 و 178 با وجـود اينكـه مباحـث تحـت عنـوان حقـوق ايـران ارائـه شـدهانـد، از

حقوق فرانسه و آلمان نيز بحث ميشود  
«بـا توجـه بـه اينكـه حـق تكثيـر، نمـايش ... از حقـوق  در صفحة 200 بند دوم آمده اسـت كـه
انحصــاري پديدآورنــده اســت، نمــيتــوان از طريــق تــأمين يــا توقيــف پديدآورنــده را ملــزم بــه تجديــد 
انتشار يا نمايش اثر كرد»، صرفنظر از اشـكال عبـارتي، ايـن اسـتنباط صـحيح بـهنظرنمـيرسـد. زيـرا
پــس از افشــاي اثــر، حقــوق مــالي (امــوال) پديدآورنــده عينيــت يافتــه اســت و طلبكــاران قاعــدتاً حــق 
ــا اســتدلال منــدرج در كتــاب هــيچيــك از  وصــول طلــب خــود را از محــل امــوال مــديون را دارنــد. ب
حقوق مالي پديدآورنـده پـس از افشـاي اثـر، بـهدليـل انحصـاريبـودن آنهـا، قابـل توقيـف نيسـت. در
و چـه تفـاوتي در ميـان ايـن اين صورت بايد پرسيد در كدام مرحلـه ايـن امـوال قابـل توقيـف هسـتند
مراحل ديده ميشـود. پـس از افشـاي اثـر حـق معنـوي مـذكور اجـرا شـده اسـت و مـانعي در وصـول
طلب از محل حقـوق مـالي ولـو از طريـق انعقـاد قـرارداد واگـذاري حـق يـا حقـوق مـالي، ديـده نمـي
شود. عـلاوهبـر ايـن، انحصـاريبـودن حقـوق ـ بـه ايـن دليـل كـه ايـن حقـوق در دسـترس ديگـران
نيست ـ دقيقاً موجب مـيشـود كـه قابليـت معاملـه از سـوي پديدآورنـده يـا طلبكـار وي وجـود داشـته

باشد.  
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ــهنظرمــيرســد و موجــب  ــد ب ــوق ... » زائ ــن حق ــد «چنانچــه اي ــد ســوم صــفحة 200 قي  در بن
محدودشدن امكان توقيف حقوق مالي و حتي برداشت و اخذ مفهوم مخالف از جمله ميگردد.  

200 جـزء فروعـات بحـث قابليـت انتقـال حقـوق  با توجـه بـه اينكـه بحـث منـدرج در صـفحة
ــي و ــزار علم ــب و اب «كت ــف ــت توقي ــدم قابلي ــف ع ــه مؤل ــوم نيســت چگون ــت؛ معل ــف اس ــالي مؤل م
تحقيقات متعلق به پديدآورنـده» را بـه ايـن مطلـب ارتبـاط داده اسـت. بـهعبـارت ديگـر، عـدم قابليـت
توقيف كتب و ابزار علمـي ناشـي از ماهيـت حقـوق مـالي نيسـت، زيـرا چـه بسـا كتـابهـا مربـوط بـه
نويسندگان ديگر باشد و پديدآورنـده آنهـا را خريـداري كـرده باشـد. عـلاوهبـر ايـن، بـهطـوركلي، مـادة
ــا ــده ي ــم از پديدآورن ــديون (اع ــه م ــق ب ــب متعل ــف كت ــدني توقي ــي م ــين دادرس ــانون آي 524 ق

غيرپديدآورنده) را ممنوع كرده و اين امر ناشي از سياست خاص فرهنگي قانونگذار است.  
ــوق ناشــي از ــودن حق ــا دائمــيب ــوقتي ي ــال، م ــن ح ــا اي ــة «ب ــد 206 جمل  در صــفحة 202 بن

تراوشات فكري موافقان و مخالفان» ابهام دارد.   
13 باشـد، در پـاورقي «17 قـانون»، مـادة  در صفحة 276 عـلاوهبـر آنكـه ظـاهراً مـراد از مـادة

شمارة يك ظاهراً اصطلاح نمايندگي زائد است و بايد حذف شود.  
 در صــفحة 293 بنــد 307، بــرخلاف برداشــت مؤلــف، منظــور مــادة 31ـــ132 قــانون مالكيــت 
فكري فرانسه از «تهيهكننـده»، تهيـهكننـدة فـيلم تبليغـاتي اسـت، نـه سـفارشدهنـده. تهيـهكننـده در
اين مفهوم، مقابـل كـارگردان و سـاير پديدآورنـدگان فـيلم قرارمـيگيـرد. در حـاليكـه در همـين مـاده
ســفارشدهنــدة فــيلم تبليغــاتي صــاحب حقــوق مؤلــف نمــيشــود. بعكــس در حقــوق ايــران، ســفارش

دهنده صاحب حقوق مالي پديدآورندة اثر سفارشي ميشود (مادة 13 قانون 1348).   
ــا قواعــد غــبن  ــاطي ب ــران ارتب ــار غــبن در حقــوق اي  در صــفحة 273 ذكــر مقــررات بحــث خي
حادث در اثناي قرارداد ندارد. خيار غـبن در حقـوق ايـران مخـتص زمـان انعقـاد قـرارداد اسـت. بـا ايـن
حال، مؤلف بهرغم اشاره به اينكـه احـراز غـبن درنظرگـرفتن تمـام شـرايط خـارجي و اوضـاع و احـوال
معاملــه را ضــروري مــيســازد، امكــان اســتناد بــه غــبن پــس از انعقــاد قــرارداد را منتفــي مــيدانــد. در 
«اوضـاع و احـوال و شـرايط معاملـه» از جملـه، تغييـرات ارزش امـوال مـورد حاليكـه بـهنظرمـيرسـد

معامله را ولو آنكه، بعداً احراز شوند دربرميگيرد(محمدي، 1386، ص 151).  
 در بنــد 404 در صــفحة 374 در تحليــل مــادة 18 قــانون 1348 اعــلام شــده كــه مــادة مــذكور 
نــاظر بــه حمايــت از حــق سرپرســتي اســت. در حــاليكــه ايــن مــاده عــلاوهبــر حــق سرپرســتي، حــق 

حرمت اثر يا تماميت آن را مورد حمايت قرارداده است.   
 در صفحة 472 بند 516 (سه سطر پاياني) جملة «با اتفاق اين امر»و بعد، مبهم است.  
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جمعبندي و ارائه نظر كلي  
كتاب مورد بررسي يكي از معدود كتـابهـايي اسـت كـه بـا همـت عـالي مؤلـف در زمينـة حقـوق
مالكيت ادبي و هنري بـه نحـو كامـل و مبسـوط نوشـته شـده اسـت. بـهرغـم وجـود برخـي از كاسـتي
هاي قابل رفع و نقـايص و ايـرادات شـكلي و مـاهوي ذكرشـده، هرگـز نمـيتـوان جايگـاه ايـن اثـر را

از يك كتاب منبع و مرجع، تنزل داد:  
1. از حيث اهداف تعيـينشـده بـراي كتـاب، گرچـه آنگونـه كـه مؤلـف درنظرداشـته، مطالـب ايـن
كتــاب  بــهعنــوان منبــع منحصــربــهفــرد درس مالكيــت فكــري دورة كارشناســي حقــوق كفايــت نمــي
كند، ولـي كتـاب بـهعنـوان يكـي از منـابع اصـلي در ايـن زمينـه و در دروس مالكيـت ادبـي و هنـري
دورة كارشناســي ارشــد حقــوق مالكيــت فكــري كــاربرد دارد. چيــرهدســتي مؤلــف در اســتفاده از منــابع 
خارجي، اگرچه بهنظر ميرسد، اين منـابع بـا توجـه بـه حجـم و گسـتردگي مطالـب حقـوق خـارجي بـه
نسبت اندك باشند، موجب غناي اثـر شـده اسـت. بـهنظرمـيرسـد، اهـداف مـوردنظر مؤلـف در كتـاب،
ــران، ــوق اي ــايص حق ــردن نق ــع درســي، روشــنك ــردن منب ــراهمك ــذاري، ف ــت، تأثيرگ ــث جامعي از حي

آشنايي با حقوق خارجي و ... تقريباً و در بخشهاي زيادي از مطالب، حاصل شده است.   
2. وجود اشكالات شكلي و مـاهوي، كـه بـا توجـه بـه جايگـاه كتـاب فـراوان هسـتند، مـانع از آن
بخـش اعظـم اطلاعـات موردنيـاز نميشـود كـه خواننـده (اعـم از متخصـص و غيرمتخصـص) تقريبـاً
خود را از حقوق مالكيت ادبي و هنري كـه در حـال حاضـر در دنيـا بـهكـار گرفتـه مـيشـود، بـهدسـت

آورد. مباحث كتاب بسيار غني و متنوع و مفصل هستند.  
3. بدون شك برطرفشـدن كاسـتيهـا و رفـع عيـوب و تكميـل مباحـث مطـرحنشـده باعـث مـي
شــود كتــاب، بــهعنــوان يكــي از منــابع و مراجــع اصــلي حقــوق مالكيــت ادبــي و هنــري، بــا اســتقبال 
خوب متخصصان و علاقـهمنـدان روبـهرو شـود. بـه هـر حـال، همـانگونـه كـه مؤلـف در پـيشگفتـار
اعلام كرده است «كتـاب حاضـر (جـزء) اولـين تـلاش(هـاي) جـدي بـراي تـدوين دورة كامـل حقـوق

مالكيت ادبي و هنري (است و از اينرو) خالي از ايراد نيست».  
همنـدان و متخصصـان و درمجموع، مطالعـة ايـن كتـاب ارزشـمند و نفـيس بـه همـة علاقـ

صاحبنظران توصيه ميشود.  
  

پينوشتها  
1. mehryar 1381 @ yahoo.com 

ــاب و محاســن آن اســت. ــا كت ــرتبط ب ــاي م ــيه ــر ويژگ ــاتي، ذك ــق منظــور از توصــيف اثب ــن تحقي 2. در اي
همچنين منظور از توصيف سلبي بيان نقايص و كاستيهاي كتاب است.   
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1339 كتـاب حـق مؤلـف و حقـوق تطبيقـي آن اثـر دكتـر محمـد مشـيريان از 3. يادآور ميشود كـه در سـال
ســوي انتشــارات دانشــگاه تهــران منتشــر شــده و پــس از آن مجــدداً فرصــتي بــراي عرضــة عمــومي پيــدا

نكرده است  
4. Les Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde ,1999 ,0

Unesco 
5. Sterling 
6. Lucas 
7. Becourt 
8. Denoix De Saint Marc 
9. Bertrand 
10. publique domaine 
11. Unesco 
12. WCT 
13. WPPT 
14. Gautier 
15. Edelman 
«هريـك از شـركا مـيتوانـد بـدون رضـايت شـركاي ديگـر سـهم 16. مادة 583 قانون مدني اعلام كرده اسـت

خود را جزئاً يا كلاً به شخص ثالثي منتقل نمايد».  
«عـدم قابليــت تمـايز كــار هريــك از 17. چنـين بــهنظـر مــيرسـد كــه مـراد قانونگــذار از پــيشكشـيدن شــرط
پديدآورندگان مشترك در خلق اثـر مشـترك» تأكيـد بـر وحـدت مـال مشـاع باشـد. در ايـن صـورت حكـم

ــارت اســت از  «شــركت عب ــانون مــدني اســت كــه اعــلام كــرده اســت: ــادة 571 ق ــادة 6 مصــداقي از م م
اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه».  

18. ايـن امـر مــانع از آن نيسـت كـه در برخــي از مـوارد ماننـد مطالبــه خسـارات وجـه التــزام نيـازي بـه اثبــات
ضرر نباشد. همچنين در بحث مطالبه «ديه» اثبات ميزان خسارات ضرورتي ندارد  

19. هرچند بهموجب قاعدة «المغرور يرجع علي من غره» نهايتاً عامل زيان، به فريبكار مراجعه نمايد.  
«ابــراز ارادة شخصــي و كتبــي مؤلــف  20. مــادة 7ـــ132 قــانون مالكيــت فكــري فرانســه اعــلام كــرده اســت:
ضروري است. بدون لطمه به مقـررات راجـع بـه قراردادهـاي منعقـده صـغار و افـراد كبيـر تحـت قيمومـت،
اراده، همچنين به هنگاميكه مؤلـف محجـور اسـت، ضـروري اسـت مگـر در صـورتيكـه از لحـاظ جسـمي

توان ابراز اراده نداشته باشد».  
21. Desbois 
22. The agreement on Trade related aspects of intellectual property RightsTrips 
23. تبصــره مــاده 65 قــانون اجــراي احكــام مــدني مصــوب 1356 مقــرر داشــته اســت « تبصــره - تصــنيفات و 
تأليفات و ترجمههايي كه هنـوز بـه چـاپ نرسـيده بـدون رضـايت مصـنف و مؤلـف و متـرجم و در صـورت

آنها بدون رضايت ورثه يا قائم آنان توقيف نميشود».  
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«كتـب و ابـزار علمـي و تحقيقـاتي بـراي اهـل علـم و تحقيـق متناسـب 24. مادة 524 قانون مذكور مـيگويـد:
با شأن آنان» جزء مستثنيات دين است.  
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نقد و بررسي كتاب  

*  قراردادهاي حقوق مؤلف

  
دكتر ستار زركلام1 
عضو هيئت علمي گروه حقوق دانشگاه شاهد  

  
محمدي، پژمان. قراردادهاي حقوق مؤلف، تهران: نشر دادگستر، 1386، ص 496، شابك: 978-964-2626-19-9  

  
حقوق مالي و اقتصادي، نظير حـق تكثيـر، نمـايش، توزيـع و انتشـار، كـه در نظـام حـق مؤلـف و كپـي
رايت براي پديدآورنده نسبت به اثر درنظرگرفتـه شـده اسـت، نـهتنهـا از سـوي خـود پديدآورنـده قابـل
اســتفاده و بهــرهبــرداري اســت، بلكــه امكــان واگــذاري و انتقــال آن بــه ديگــران از ســوي وي وجــود
دارد. انتقال حقوق مادي بـه اشـخاص ثالـث معمـولاً در چـارچوب قراردادهـايي صـورت مـيگيـرد كـه
ــا «قراردادهــاي حــق  «قراردادهــاي انتقــال حقــوق مــادي» ي ــه در حقــوق مالكيــت ادبــي و هنــري ب
مؤلف» شـهرت دارنـد. چگـونگي تنظـيم ايـن قراردادهـا اهميـت زيـادي دارد، زيـرا نـهتنهـا چـارچوب
رابطة حقوقي بين پديدآورنـده و انتقـالگيرنـده را مشـخص مـيسـازد، بلكـه در صـورت بـروز اخـتلاف
مـيرسـاند. مؤلـف بـراي اولـين بـار در و دعوا، به قضات در تشخيص حـدود و تكـاليف طـرفين يـاري
ادبيات حقـوقي ايـران، در صـدد برآمـده بـا توصـيف قواعـد عمـومي حـاكم بـر ايـن قراردادهـا، قواعـد
خــاص برخــي از قراردادهــاي متــداول در زمينــة حقــوق مالكيــت ادبــي و هنــري را بــهرشــتة تحريــر 

درآورد كه تا حدود زيادي نيز در اين زمينه موفق بوده است.   
براي نيل بـه هـدف پـيشروي مؤلـف، كتـاب در دو بخـش اصـلي تـدوين شـده اسـت. مؤلـف در
بخــش نخســت، «قواعــد عمــومي قراردادهــاي بهــرهبــرداري از حقــوق مؤلــف» را بررســي كــرده و در 
«انـواع قراردادهـاي بهـرهبـرداري از حقـوق مـالي مؤلـف» پرداختـه اسـت. وي بخش دوم بـه تحليـل
براي بررسـي قواعـد عمـومي حـاكم بـر قراردادهـاي بهـرهبـرداري، از سـويي شـرايط اساسـي صـحت

                                                            
* كتاب ماه كليات. پياپي 135، اسفند 1387، ص 42ـ45.  
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قراردادهــاي حقــوق مؤلــف و از ســوي ديگــر، اوصــاف، ماهيــت و تعريــف قراردادهــاي حــق مؤلــف و
سرانجام آثار و اجـراي قراردادهـاي حـق مؤلـف را مـورد مطالعـه قـرارداده اسـت. وي همچنـين بـراي
توضــيح و تبيــين انــواع قراردادهــاي حــق مؤلــف، ايــن قراردادهــا را بــه قراردادهــاي انتقــال مســتقيم
حقوق مالي مؤلـف از يـك طـرف (شـامل قـرارداد انتشـار و قـرارداد عرضـة اثـر) و قراردادهـاي انتقـال
غيرمستقيم حقوق مالي مؤلف (شـامل قـرارداد تهيـة اثـر سـمعي و بصـري، قـرارداد سـفارش خلـق اثـر

و قرارداد كار براي خلق اثر) از طرف ديگر تقسيم كرده است.  
بدون ترديد مفيـدترين و قابـلاسـتفادهتـرين بخـش كتـاب، بخـش دوم آن اسـت كـه بـه توضـيح
و تبيين قراردادهاي بهـرهبـرداري از حقـوق مـالي مؤلـف مـيپـردازد. بـدين منظـور مؤلـف دربـارة هـر
قـرارداد، از ســويي پـس از تعريــف ايــن قراردادهـا، بــه بيــان ويژگـيهــاي آنهــا مـيپــردازد و از ســوي 
ــر انعقــاد و اجــراي آنهــا را بررســي مــيكنــد و ســرانجام موجبــات پايــان ايــن ديگــر قواعــد حــاكم ب

قراردادها را مورد مطالعه قرارميدهد.   
در اين بررسيها، كتـاب گـاه حـاوي اطلاعـات ارزشـمندي اسـت كـه بـر غنـاي آن مـيافزايـد، از
ــا 309 كــه مؤلــف قــرارداد انتشــار را از ســاير قراردادهــاي مشــابه، هماننــد  جملــه در صــفحات 302 ت
«قــرارداد بــه حســاب مؤلــف»، «قــرارداد نصــف حســاب»، «قــرارداد ســفارش خلــق اثــر» و «قــرارداد 
حــق تقــدم» تفكيــك مــيكنــد يــا آنجاكــه در بحــث دربــارة قراردادهــاي ســفارش خلــق اثــر، تكــاليف 

سفارشگيرنده و سفارشدهنده را با دقت و وسواس تمام تحليل ميكند (ص 439 ـ 456).  
مؤلف كـه در حـال حاضـر عضـو هيئـت علمـي دانشـگاه شـهيد چمـران اهـواز اسـت، پايـاننامـه
هاي دورة كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد خـود را در دانشـگاه تهـران در زمينـة حقـوق مالكيـت ادبـي

و هنري تدوين كرده و پژوهشهاي ديگري نيز در اين زمينه داشته است.  
مخاطبان كتـاب، طبـق مقدمـة آن دانشـجويان، حقـوقدانـان و كارشناسـان حقـوق مالكيـت ادبـي
و هنري هستند، اگرچـه بـراي اشـخاص غيرحقـوقدان فهـم مطالـب كتـاب بـا دشـواريهـايي همـراه

خواهد بود.  
 كتاب بـهطـور خـاص بـه تحليـل قراردادهـايي پرداختـه اسـت كـه بـهطورمعمـول در زمينـة آثـار
درنتيجـه سـاير مباحـث مهـم ديگـر كـه در زمينـة حقـوق آثـار ادبـي و ادبي و هنري منعقد مـيشـود.
ــار ــري، آث ــي و هن ــار ادب ــوق آث ــاحبان حق ــده و ص ــوم پديدآورن ــه مفه ــت، از جمل ــرح اس ــري مط هن
ــدگان، مســتثنيات حقــوق مــادي، حقــوق بــينالمللــي  موردحمايــت، حقــوق مــادي و معنــوي پديدآورن
حــق مؤلــف، ضــمانت اجراهــاي مــدني و كيفــري نقــض حقــوق پديدآورنــدگان و تعــارض دادگــاههــا و 
قــوانين مــورد مطالعــه قرارنگرفتــه كــه كــاملاً پــذيرفتني اســت. اگرچــه مؤلــف در وراي مباحــث خــود
هرجا كه ضروري ديده، بعضي از موضـوعات يادشـده را بـهاختصـار مطـرح كـرده اسـت. بـهعـلاوه، بـا
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توجه بـه عنـوان خـاص كتـاب، بـهطريـق اولـي مؤلـف بـه قراردادهـاي قابـل انعقـاد در زمينـة حقـوق
مجاور يا حقوق مرتبط و نيـز قراردادهـايي كـه امكـان تنظـيم آنهـا در حيطـة حقـوق مالكيـت صـنعتي

و تجاري وجود دارد، نپرداخته است.    
اگرچه مؤلف بهطور نسبي در نيـل بـه اهـداف خـود بـا توجـه بـه موضـوع تحقيـق موفـق بـوده اسـت و
كتاب ميتواند جايگاه مناسـبي در ادبيـات حقـوقي ايـران در زمينـة قراردادهـاي حـق مؤلـف پيداكنـد، جـاي
خالي برخي از مباحـث اساسـي در كتـاب احسـاس مـيشـود. از آن جملـه مـيتـوان بـه قراردادهـاي مـرتبط
با نرمافزارهـا يـا برنامـههـاي كـامپيوتري اشـاره كـرد. بـا آنكـه مؤلـف بـهطـور پراكنـده و حسـب مـورد بـه
اينگونــه قراردادهــا اشــاره كــرده اســت، مطالعــة همــهجانبــة قراردادهــاي منعقــده در ايــن زمينــه، از جملــه
تحقيق دربارة ويژگيهاي انتقـال حقـوق مـادي پديدآورنـدة نـرمافزارهـا (درنتيجـة سـفارش يـا قـرارداد كـار)
ــتثنيات آن ــادي و مس ــوق م ــواع حق ــث ان ــه از حي ــار، ك ــن آث ــده درخصــوص اي ــاي منعق ــواع قرارداده و ان
تفــاوتهــاي اساســي بــا آثــار ادبــي و هنــري دارنــد، ضــرورت داشــت. مؤلــف مــيتوانســت از منــابع انــدك 
ــي از ــئوليت ناش ــه مس ــفحه ب ــد ص ــط در چن ــلاوه، وي فق ــهع ــرد. ب ــك بگي ــه كم ــن زمين ــود در اي موج
ـ 289)، در حـاليكـه موضـوع اهميـت زيـادي دارد و 285 قراردادهـاي حـق مؤلـف اشـاره كـرده اسـت(ص
از مؤلف انتظار ميرفـت بـا كاسـتن از حجـم مطالـب كـماهميـتتـر توضـيحات بيشـتري در ايـن مـوارد بـه
مخاطبان ارائـه كنـد. سـرانجام اينكـه كتـاب فاقـد هرگونـه مطالعـه در پيشـينة قراردادهـاي حـق مؤلـف در

ايران و ساير كشورهاي جهان است.     
كتــاب مــورد بحــث بــهرغــم زحمــات زيــادي كــه بــراي تــدوين آن كشــيده شــده، داراي ايــرادات 

شكلي و محتوايي بهشرح زير است :  
ــا بخشــي تحــت 1. ورود بــدون مقدمــه (بــدون مباحــث مقــدماتي) در موضــوع و فقــدان فصــل ي
عنوان كليـات و ذكـر مباحـث كلـي در درون بخـشهـا و فصـلهـا نظيـر مفهـوم و اوصـاف و ويژگـي

هاي قراردادهاي حق مؤلف.   
2. عــدم طــرح برخــي از مباحــث مهــم و اساســي مــرتبط بــا قراردادهــاي حــق مؤلــف كــه پيشــتر 
ــا شــرايط توضــيح داده شــد و شــرح بــيش از حــد برخــي ديگــر از مطالــب هماننــد مباحــث مــرتبط ب

صحت قراردادهاي حق مؤلف.  
ــارجي»  ــدراج» (ص 72)، «مبرزخ «ان ــر ــأنوس نظي ــطلاحات نام ــات و اص ــارگيري كلم ــهك 3. ب

(ص 80)، «لاشه اثر» (ص 105، 106و137، 250).   
4. غلطهاي متعدد تايپي در كلمات و اصطلاحات لاتين(فرانسوي و انگليسي):  

29، 33، 40، 41، 43، 44 ،52،135، 199، 443 و پــانويس صـــفحات ـــ در پـــانويسهــاي صـــفحات
متعدد ديگر  
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89، س 5 ص 96، س  ــف و ب ص ــدهاي ال ــوم و در بن ــطر س ــه در س ــاب، از جمل ــتن كت ــ در م ـ
ــر ص 224، س6 از ص 303، س 3 از  ــر ص 146، س 2 از آخـــ ــر ص 98، س 5 از آخـــ 4 از آخـــ

آخر ص 313، س 3 و 13 ص 388 و صفحات متعدد ديگر.   
ــان كتــاب كــه كــار را ــدها) و فقــدان نمايــة موضــوعي در پاي 5. فقــدان شــمارهگــذاري مطالب(بن

براي پژوهشگر در پيداكردن مطالب دشوار ميسازد.  
6.  اشتباه در شمارة مواد قانون مالكيت فكري فرانسه و آلمان:  

ــه ــ121(فرانســه) كــه در صــفحات 64 و 65 بــه آن اشــاره شــده اســت، ربطــي ب ـــ  مــادة 1ـــ2ـ
محجورين و بحث نمايندگي ندارد و بهحق نمايش از طريق ماهواره مربوط است.   

1ــ131 ذكــر شـده، در حــاليكـه مــادة 3ـــ131(فرانسـه)، مــادة 113 بـهجــاي مـادة ــ در صــفحة
اخير، به انتقال آثار آينده مربوط است.  

ـ در صفحة 149، بهجاي مادة 1ـ36(آلمان)، مادة 36 ذكر شده است.  
ـ در صفحة 183، بهجاي مادة 28(آلمان)، مادة 21 ذكر شده است.  

7. ترجمههـاي اشـتباه از قـانون مالكيـت فكـري فرانسـه در مـوارد متعـدد، در حـاليكـه مؤلـف در
ايــن زمينــه مــيتوانســت از ترجمــة فارســي منتشرشــده ايــن قــانون در قســمت آثــار ادبــي و هنــري

استفاده كند. برخي از اين اشتباهات عبارتند از:  
ــاس»  ــارت «حــق اقتب ــف»، عب ــهجــاي «حــق مؤل ــ131 در صــفحة 74 ب 3ـ ــادة ــة م ــ در ترجم ـ

ذكرشده است.   
ـــ در ترجمــة بنــد ســوم مــادة 1ـــ111 در صــفحه 102، بــهجــاي عبــارت «قــرارداد اجــارة كــار يــا 
خــدمات» عبــارت «قــرارداد كــار يــا ســفارش» ذكرشــده كــه بــهطــوركلي متفــاوت هســتند. در همــين 

ماده بهجاي عبارت «خللي»، از عبارت «انحرافي» استفاده شده كه صحيح نيست.  
152 بـهگونـهاي ترجمـه شـده كـه گـويي غيرقابـلتوقيـفبـودن عوايـد ـ مادة 2ـ333 در صـفحة
مؤلف(بـهعنـوان يـك امتيـاز) مطلـق اسـت، در حـاليكـه ايـن مبـالغ اگـر بهرهبـرداري ناشـي از حـق
ماهيت نفقه داشـته باشـند، قابـلتوقيـف نيسـتند، وگرنـه در سـاير مـوارد مـيتـوان آن را توقيـف كـرد.
درواقع، ترجمة ناقص مـتن مـاده موجـب ايـن اشـتباه شـده اسـت. در همـان صـفحه، در ترجمـة مـادة

1ـ333 هم اين اشتباه ديده ميشود.     
ــده و ــارة سوءاســتفادة پديدآورن ــف درب ــ122، مؤل ــ121 و 9ـ ــواد 3ـ ــ در صــفحة 35 در ترجمــة م ـ
ــدگان ــتفادة نماين ــده بحــث از سوءاس ــواد يادش ــه در م ــاليك ــه، در ح ــراي آن ســخن گفت ضــمانت اج

پديدآورندة متوفي است نه خود پديدآورنده.  
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"apporte en 16ــ132، مؤلـف بـهجـاي«آورده» كـه معـادل 169 در ترجمـة مـادة ـ در صـفحة
"fond de ــهجــاي «مايــة تجــارتي» كــه معــادل «ســهام» و ب "société اســت، از عبـــارت

"commerce اســت از عبــارت «ســرقفلي» اســتفاده كــرده، در حــاليكــه ســرقفلي يكــي از عناصــر مايــة 

تجارتي است.   
ـ در صفحة 322، مادة 4ـ31 قانون مالكيت فكري آلمان صحيح و دقيق ترجمه نشده است.      

8.  ترجمة اشتباه برخي از كلمات و اصطلاحات:  
ــه (ص 75، 91، 206،213،315)، در  ــة "concession" قرارگرفتـ ــل كلمـ ــوز» در مقابـ ــ  «مجـ ــ
ــرارداد  ــا «ق ــذاري حــق اســتفاده» ي ــرارداد واگ «ق ــن اصــطلاح ــوقي صــحيح اي ــادل حق حــاليكــه مع

ليسانس» است؛   
"le redressement judiciaire" (ص  ـــلاح ـــابل اصط ـــايي» در مق ـــة قضــ «تصفي ـــارت ــ عب ـ
«بازسـازي قضـايي» اسـت كـه در حقـوق فرانسـه بـا تصـفية قضـايي 199) در حاليكـه معـادل فارسـي آن

متفاوت است؛  
"work made for  ــل اصــطلاح ــار اجــارهاي» در مقاب ــارت «آث ــ در صــفحات 42 و 242، عب ـ

"hire، قرارداده شده،  ولي در صفحة 165 مفهوم ديگري از اين عبارت ارائه شده است؛   

ـــ در صــفحة 320، مؤلــف مطــالبي را دربــارة مــورد انتقــال حقــوق بــراي «تمــام دنيــا» يــا «كــل 
دنيا» بيـان كـرده كـه مفهـوم نيسـت و بـهنظرمـيرسـد عبـارت فرانسـوي معـادل، بـهدرسـتي ترجمـه

نشده است.  
9. در برخي از قسمتهاي كتاب، در تحليلهاي حقوقي مشكلاتي مشاهده ميشود:  

85 و183)، امـروزه در حقـوق آلمـان نظريـة ماهيـت (حقـوق مـادي و ـ بـرخلاف نظـر مؤلـف(ص
معنــوي) حــق مؤلــف پذيرفتــه شــده و نظريــة يگــانگي ماهيــت ايــن حقــوق مربــوط بــه تــاريخ حقــوق 
15) و حقـوق بهـرهبرداري(مـواد 12 تـا آلمان است. دليل اين امـر درنظرگـرفتن حقـوق معنـوي (مـواد

15 تا 24) براي پديدآورنده در قانون مالكيت فكري آلمان است( ص 126 ـ 131)؛  
ـ در صفحة 90، حق تعقيب بـهعنـوان يكـي از حقـوق مـالي درنظرگرفتـه شـده، در حـاليكـه ايـن

حق از توابع حق توزيع است و بهطور مستقل از حقوق مادي شمرده نميشود؛  
ـــ در صــفحة 135 مؤلــف مــدعي شــده اســت كــه در حقــوق فرانســه انصــراف از حقــوق معنــوي 

پذيرفته ميشود، در حاليكه دكترين حقوقي غالب در فرانسه چنين نظري ندارد؛  
ـــ  در صــفحة 152 تــا 154، پــس از بحــث دربــارة امتيــازات حــق تــأليف، بــهيكبــاره مشــروعيت 
براي معاملـه ذكرشـده كـه هـيچ ربطـي بـه امتيـازات حـق تـأليف نـدارد. بـهنظـر مـيرسـد اشـتباه در

حروفچيني موجب اين امر شده است؛  
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ـــ بــرخلاف آنچــه در صــفحة 220 از حقــوق آلمــان اســتنباط شــده اســت، بــا توجــه بــه صــراحت 
مــادة 1ـــ31 قــانون مالكيــت فكــري آلمان(همــان، ص 133) واگــذاري حــق بهــرهبــرداري مــيتوانــد 

انحصاري يا غيرانحصاري باشد؛  
ــأليف بــهصــورت  ــودن قراردادهــا و پرداخــت حــقالت ــ2) اصــل نســبيب ــ3ـ ــ در صــفحة 248 (بنــد 4ـ ـ

نسبي(غيرمقطوع) اشتباه گرفته شده است، در حاليكه اين دو مفهوم هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند.  
آنچه پيشترگفته شـد، چيـزي از ارزش كـار بـزرگ مؤلـف نمـيكاهـد. مؤلـف بيشـتر مسـائل مـرتبط بـا
و در ايـن زمينـه از حقـوق فرانسـه، آلمـان و گـاه ايـالات متحـده آمريكـا موضوع را بـهدقـت بررسـي كـرده
ياري گرفته است. منـابع مورداسـتفادة مؤلـف متعـدد و اغلـب معتبرنـد و مؤلـف كوشـيده اسـت بـا توجـه بـه
خــلأ قــانوني در زمينــة قراردادهــاي حــق مؤلــف، قواعــد مــرتبط بــا ايــن قراردادهــا را از ديــد حقــوق ايــران
مطالعه كنـد. بـا توجـه بـه ادبيـات نـاچيز حقـوقي در زمينـة حقـوق مالكيـت فكـري بـهطـور عـام و حقـوق
مالكيت ادبي و هنري بـهطـور خـاص، تـلاش مؤلـف بـراي توضـيح و تبيـين علمـي قراردادهـاي مـرتبط بـا
حقوق مادي پديدآورنده سـتودني اسـت. عـلاوهبـر قسـمتهـاي مفيـد و كـاربردي كتـاب كـه پيشـتر بـه آن
اشــاره شــد، كتــاب مــورد نقــد در بســياري از مــوارد نكتــههــاي مهــم و ظريفــي را دربــارة قراردادهــاي حــق 
مؤلف مطرح كرده است كـه مـيتوانـد نـهتنهـا بـراي جامعـة حقـوقي كشـور بلكـه بـراي اربـاب ادب و هنـر

«انتقـال حقـوق مؤلـف: عقـد اجـاره»  راهگشا باشد. براي مثـال مـيتـوان بـه مطالـب نوشـتهشـده در زمينـة
ـ 205)، «قراردادهــاي مجــوز در كشــورهاي  ــه» (ص 202 ــال حقــوق مؤلــف: هب ـ 189)، «انتق (ص 184
ــاكم» (ص  ــد ح ــف و قواع ــاي مؤل ــر قرارداده ــواي اث ــين محت ـ 213)، «تعي ــي» (ص 210 ژرمن ــ ــي ـ روم
ـ 276) اشــاره كــرد. ســرانجام، همــانطوركــه گفتــهانــد، «ديكتــة نانوشــته غلــط نــدارد» ولــي آن كــه  253

نوشت كاري كرد كارستان.  
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نقد و بررسي كتاب  

*  سنجش سواد اطلاعاتي دانشجويان

دكتر يزدان منصوريان1
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران  

  
داورپناه، محمدرضا؛ قاسمي، عليحسين؛ سيامك، مرضيه. سنجش سواد اطلاعاتي دانشجويان، تهـران:  دبيـزش،

1387. 157 ص.  شابك: 7712-59-0- 978-964  
  

مقدمه   
مرور آثار موجود در زمينـة سـواد اطلاعـاتي2 نشـان مـيدهـد كـه بـهتـدريج مباحـث مقـدماتي در ايـن
زمينــه جــاي خــود را بــه موضــوعهــاي تخصصــي مــيدهنــد و وجــوه تــازهاي از مفهــوم كلــي ســواد 
اطلاعــاتي مــورد توجــه مؤلفــان و پژوهشــگران قرارمــيگيــرد. از ايــنرو، رونــد موجــود نشــاندهنــدة 
گسترش دانش موجود در حـوزة سـواد اطلاعـاتي اسـت و بـهتـدريج زمينـههـاي آموزشـي و پژوهشـي

تازهاي در اين حوزه آشكار ميگردد.   
ــابي و ســنجش مهــارتهــايي  يكــي از موضــوعهــاي تخصصــي در زمينــة ســواد اطلاعــاتي، ارزي
است كه افراد با سواد اطلاعاتي بايـد كسـب كننـد. زيـرا بـدون سـنجش ايـن مهـارتهـا، كـه تعـاريف
آنها بـا جزئيـات كـافي در منـابع موجـود معرفـي شـدهانـد، امكـان گسـترش آمـوزشهـاي مـرتبط بـا
سواد اطلاعـاتي وجـود نـدارد. ضـمن آنكـه همـواره كتابـداران و سـاير متوليـان آمـوزش مهـارتهـاي

سواد اطلاعاتي تمايل دارند كه از ميزان اثربخشي و سودمندي آموزشهاي خود آگاه شوند.   
با اين حال، سنجش مهارتهـاي سـواد اطلاعـاتي كـار سـادهاي نيسـت و اجـراي آن در عمـل بـا
ــتلزم كســب ــاتي مس ــواد اطلاع ــراد از س ــدي اف ــرهمن ــرا به ــراه اســت. زي ــددي هم ــاي متع ــالشه چ
مجموعه مهارتهايي است كه اطمينان از وجـود همـة ايـن مهـارتهـا نيـاز بـه آزمـونهـاي متعـدد در

                                                            
* كتاب ماه كليات. پياپي 146، بهمن 1388، ص 16ـ19.  
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شرايط واقعي دارد. نكتة مهـمتـر اينكـه، برخـورداري افـراد از ايـن مهـارتهـا مبتنـي بـر طيفـي اسـت
كه وجوه متعددي دارد، و اجراي آزمونهـايي كـه بتوانـد تمـام ايـن وجـوه را بـهنحـو مـؤثري بسـنجد،
كار دشواري است. بـه همـين دليـل بـهسـهولت نمـيتـوان بـا آزمـوني سـاده فـردي را داراي مهـارت
هاي لازم براي اين منظور معرفـي كـرد. البتـه بـهرغـم دشـواريهـاي موجـود پيشـرفتهـايي در ايـن
خصوص حاصل شـده و راهكارهـايي را متخصصـان حـوزة سـواد اطلاعـاتي ارائـه كـردهانـد كـه كتـاب

سنجش سواد اطلاعاتي دانشجويان نمونهاي از اين تلاشهاست. 
  

معرفي مؤلفان  
ــداري و ــروه كتاب ــيار گ ــگاه فردوســي مشــهد و دانش ــي دانش ــت علم ــاه، عضــو هيئ ــر داورپن  دكت
اطلاعرسـاني ايـن دانشـگاه اسـت. بـا توجـه بـه آثـار منتشرشـدة قبلـي دكتـر داور پنـاه، زمينـة اصـلي
ــاي  ــاهه ــي در پايگ ــابع علم ــوي من ــتوج ــاي جس ــابي و روشه ــلاعي ــاي اط ــژوهش وي رفتاره پ
ــگاه  ــاني دانش ــلاعرس ــداري و اط ــري كتاب ــه دورة دكت ــشآموخت ــمي دان ــر قاس ــت. دكت ــات اس اطلاع
فردوسي مشـهد اسـت و سـالهـا در حـوزه سـواد اطلاعـاتي مشـغول تحقيـق و پـژوهش بـوده اسـت.
ــيلات  ــجويان تحص ــاتي دانش ــواد اطلاع ــعيت س ــي وض «بررس ــان ــري ايش ــه دكت ــان نام ــوان پاي عن
تكميلــي و انطبــاق آن بــا اســتانداردهاي ســواد اطلاعــاتي ACRL و چهــار ســند توســعه ملــي» اســت. 
نويســنده ســوم ايــن اثــر، خــانم مرضــيه ســيامك، داراي مــدرك كارشناســي ارشــد كتابــداري و اطــلاع 
ــوان ــا عن ــه خــود ب ــان نام 1386 از پاي رســاني از  دانشــگاه فردوســي مشــهد اســت. ايشــان در ســال
ــع ــجويان مقط ــه دانش ــاتي پاي ــواد اطلاع ــاي س ــنجش مهارته ــراي س ــتاندارد ب ــزاري اس ــدوين اب «ت

كارشناسي و آزمون آن بر روي دانشجويان دانشگاه فردوسي» دفاع كرده است.   
  

معرفي كتاب  
«نقـش و اهميـت سـواد اطلاعـاتي در اين كتاب از چهـار فصـل تشـكيل شـده اسـت. فصـل اول،
آموزش عـالي»، بـه معرفـي اجمـالي مفهـوم سـواد اطلاعـاتي، يـادگيري مـادامالعمـر3 و اسـتانداردهاي
سواد اطلاعاتي4 ميپردازد. البته با توجـه بـه وجـود دههـا منبـع مشـابه در ايـن زمينـه بـهزبـان فارسـي
و صــدها نمونــه در متــون انگليســي، ضــرورتي بــه اختصــاص يــك فصــل مســتقل بــه ايــن موضــوع
وجود نداشته است. شايد بهتـر بـود پديدآورنـدگان بـا اشـارهاي مختصـر بـه ايـن موضـوع، بـه معرفـي
منابع هسته اكتفـا كـرده و از تكـرار مبـاحثي كـه بارهـا در آثـار ديگـر مطـرح شـده اسـت، پرهيـز مـي

كردند.  
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در معرفــي اســتانداردها نيــز فقــط بــه اســتاندارد انجمــن كتابخانــههــاي دانشــكدهاي و پژوهشــي 
امريكــا5 اشــاره شــده و از اســتانداردهاي معــروف ديگــر مثــل اســتاندارد انجمــن كتابخانــههــاي ملــي و 
دانشگاهي انگلسـتان (اسـكانل6) نـامي بـرده نشـده اسـت. ايـن در حـالي اسـت كـه اسـكانل در سـال
ــا منتشــر ــههــاي دانشــكدهاي و پژوهشــي آمريك ــتاندارد انجمــن كتابخان ــل از اس 1999 و يكســال قب

شده است و شهرت جهاني دارد.  
فصل دوم، «سـنجش سـواد اطلاعـاتي»، مهـمتـرين فصـل ايـن اثـر اسـت كـه بـه ارائـة مباحـث
محوري دربارة موضوع اصـلي مـيپـردازد. مفـاهيمي ماننـد سـطوح سـواد اطلاعـاتي، سـواد اطلاعـاتي
و يــادگيري، مــرز بــين ســنجش و ارزيــابي، ضــرورت ســنجش ســواد اطلاعــاتي دانشــجويان، و روش

هاي سنجش مهارتهاي سواد اطلاعاتي بخشهاي اصلي اين  قسمت هستند.  
ــا  ــدياناي امريك 1996 در دانشــگاه اين ــه در ســال ــه منبعــي ك ــا اســتناد ب ــداي فصــل دوم ب در ابت
منتشــر شــده، ســطوح ســواد اطلاعــاتي در دو ســطح پايــه و پيشــرفته معرفــي شــده اســت بــيآنكــه 
شـكل، نشاني از ايـن منبـع در فهرسـت منـابع ايـن فصـل يـا در انتهـاي كتـاب يافـت شـود. بـه هـر
اهداف نهگانهاي از منبع مـذكور در كتـاب معرفـي شـده، امـا مؤلفـان نظـر خـود را دربـارة ارتبـاط ايـن

اهداف با محور اصلي بحث ذكر نكرده و  با موارد مشابه نيز مقايسهاي نكردهاند.  
مؤلفان در ادامة اين فصل بـر آن بـودهانـد تـا پيونـدي ميـان مفهـوم سـواد اطلاعـاتي و يـادگيري
برقــرار ســازند كــه البتــه بــهســرعت از ايــن موضــوع گذشــته و بحــث ســنجش و انــدازهگيــري ســواد 
اطلاعاتي را مطـرح مـيسـازند. بـراي تبيـين مفـاهيم مـرتبط بـه ايـن فصـل تعـاريف عمليـاتي شـش
ــابي  ــابي11، و ارزي ــان10، ارزي ــنجش9، امتح ــون8، س ــري7، آزم ــدازهگي ــد از: ان ــه عبارتن ــه ك ــوم پاي مفه
پيشرفت تحصيلي12، بهاختصـار ذكـر شـده اسـت. بـا توجـه بـه اهميـت ايـن مفـاهيم در تبيـين بحـث
اصـلي كتـاب بـهنظـر مــيرسـد كـه اگـر مفـاهيم مــذكور در ابتـداي فصـل دوم و بـا عمـق و توضــيح

بيشتر ارائه ميشدند، بهنحو قابلتوجهي بر سودمندي اين فصل افزوده ميشد.  
ــونهــاي  ــد اســتفاده از آزم ــاتي، مانن ــرين روشهــاي ســنجش ســواد اطلاع ــه مهــمت ــه ب در ادام
استانداردشـده، سـنجشهـاي كلاسـي، پيمـايشهـاي رضـايتمنـدي13، خودسـنجي14، تكليـف درسـي
رهياب15، فعاليت در كتابخانـه، كاربرگـة پژوهشـي، و پـروژههـاي گروهـي، اشـاره شـده اسـت. بـهرغـم
اهميت اين روشها و ارتبـاط عميـق هريـك از آنهـا بـا رويكـرد اصـلي كتـاب، توضـيح كـافي دربـارة

هريك ارائه نشده و مقايسهاي بين روشهاي مذكور ديده نميشود.  
ــه  ــجويان»، ب ــاتي دانش ــواد اطلاع ــي س ــنامه عين ــابي پرسش ــاخت و اعتباري «س ــوم، ــل س در فص
مباحثي پرداخته شده كه مهمترين آنهـا عبارتنـد از: گـامهـا يـا مراحـل تـدوين طرحـي بـراي سـنجش
يــادگيري دانشــجويان، هــرم ســنجش ســواد اطلاعــاتي از اســتاندارد تــا طــرح ســؤال، مبنــاي تــدوين
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پرسشــنامه، روشهــاي نمــرهگــذاري پرسشــنامه، ويژگــيهــاي پرسشــنامة ســنجش ســواد اطلاعــاتي
واقعي و پرسشنامة عيني سنجش سواد اطلاعاتي دانشجويان.   

فصــل چهــارم و پايــاني كتــاب، «پرسشــنامة خودســنجي ســواد اطلاعــاتي دانشــجويان»، درواقــع 
ــه آن ــاتي نيســت و اختصــاص فصــل مســتقلي ب ــيش از يــك پرسشــنامة خودســنجي ســواد اطلاع ب
چندان روشن نيست. درواقع ايـن پرسشـنامه مـيتوانسـت بخشـي از فصـل سـوم بـهشـمار آيـد يـا بـه
صورت يك پيوست به انتهاي متن كتـاب اضـافه شـود.  بـه هـر شـكل كتـاب بـا همـين پرسشـنامه و
بدون جمعبندي پايـاني مؤلفـان ناگهـان پايـان مـييابـد. اتمـام ناگهـاني كتـاب خواننـده را بـا پرسـش
هاي بيپاسخ متعددي تنها مـيگـذارد. مـثلاً، در پايـان نظـر نهـايي و جمـعبنـدي مؤلفـان درخصـوص
ــه نشــده، هــيچ توصــية روشــن و فرصــتهــا و چــالشهــاي ســنجش ســواد اطلاعــاتي در عمــل ارائ
دقيقي براي خواننـدگان در ايـن خصـوص مطـرح نشـده و سـرانجام اينكـه مباحـث فصـلهـاي قبلـي

بدون نتيجة روشني پايان يافته است.  
 با توجه به مواردي كه در معرفي كتـاب مطـرح شـد، بـهنظرمـيرسـد مؤلفـان مـيتواننـد اقـدامات
متعددي را در ويرايش بعدي كتـاب موردتوجـه قراردهنـد كـه بـه تعـدادي از آنهـا در ادامـه اشـاره مـي

شود.    
  

پيشنهادهايي به مؤلفان  
 موارد ذيـل مـيتوانـد در ويـرايشهـاي بعـدي كتـاب موردتوجـه قرارگيـرد تـا بـر انسـجام، يـك

دستي و سودمندي اثر افزوده شود.   
ــدگان آن نيســت و مطالــب آن ــا پــژوهشهــاي پديدآورن ــژوهش ي ــر پ 1. كتــاب حاضــر مبتنــي ب
بيشتر حاصـل مـروري گزيـده، نسـبتاً شـتابزده و تاحـدودي سـطحي از منـابع موجـود در ايـن زمينـه
است. چنانچه پديدآورندگان بتواننـد خـود در طـرحهـاي پژوهشـي مسـتقلي بـه سـنجش مهـارتهـاي
ســواد اطلاعــاتي دانشــجويان بپردازنــد و در ويــرايشهــاي بعــدي گزارشــي از تجــارب خــود را در ايــن 

زمينه در اختيار خوانندگان بگذارند، ارزش پژوهشي كتاب بهمراتب بيشتر خواهد بود. 
2. بــهدليــل ســهم بســيار زيــاد ترجمــة مســتقيم از منــابع انگليســي، كتــاب حاضــر بــيش از آنكــه
تــأليف مســتقلي محســوب شــود، نــوعي گــردآوري اســت. البتــه گــردآوري مطالــب از ارزش آن نمــي
كاهد، اما بهدليـل اسـتيلاي ترجمـه بـر كـل ايـن كتـاب، سـاختار و زبـان اثـر انسـجام را لازم نـدارد و

نوعي از همگسستگي و پراكندگي بين مطالب آن مشاهده ميشود. 
«سـنجش در آمـوزش عـالي» بپـردازد، احســاس 3. جـاي خـالي فصـل مسـتقلي كـه بــه موضـوع
ميشود. از آنجاكـه محـور اصـلي بحـث، سـنجش سـواد اطلاعـاتي بـهعنـوان بخشـي از مهـارتهـاي
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آموزشدادهشده در آمـوزش عـالي اسـت، لازم بـود بـه موضـوع سـنجش، مبـاني نظـري و روشهـاي
ــاي  ــوزهه ــي در ح ــالات فراوان ــا و مق ــابه ــبختانه كت ــود. خوش ــه ش ــن پرداخت ــيش از اي ــي آن ب عمل
مختلف علوم تربيتـي، بـه زبـان فارسـي و انگليسـي، وجـود دارنـد كـه مـيتوانـد در ايـن اثـر بـه آنهـا
اشاره شود. چنانچه مؤلفان ميتوانسـتند بـين سـنجش در آمـوزش عـالي، بـهعنـوان يـك حـوزة كلـي،
و سنجش سواد اطلاعـاتي، بـهعنـوان موضـوعي خـاص، پيونـدي مشـخصتـر برقرارسـازند، ايـن امـر
باعث مـيشـد كـه تصـويري بـزرگتـر و دقيـقتـر از ايـن موضـوع بـراي خواننـدگان ترسـيم گـردد و

ارتباطي مؤثر با مباني نظري موضوع برقرار شود. 
4. در پــيشگفتــار هــيچ اشــارهاي بــه محتــواي اثــر نشــده و بيشــتر بــه مباحــث كلــي مــرتبط بــا
موضوع پرداختـه شـده اسـت. معمـولاً در پـيشگفتـار كتـابهـا خواننـدگان انتظـار دارنـد كـه مؤلفـان
توضــيحاتي درخصــوص محتــواي كتــاب و چگــونگي پــرداختن بــه محتــوا ارائــه كننــد. در فصــل اول
ــا پايــان مطالعــة فصــل اول هنــوز نيــز هنــوز اثــري از محورهــاي اصــلي بحــث ديــده نمــيشــود و ب

خواننده نميداند كه موضوع اين كتاب و وجوه اصلي آن چيست. 
69  معــادل عبــارت  5. ترجمــة برخــي از مفــاهيم چنــدان دقيــق نيســت. بــراي مثــال، در صــفحة
ــب ــن تركي ــور از اي ــر منظ ــن اث ــه در اي ــده ك ــي» درج ش ــة پژوهش "Research Journal"، «مجل

دســتنوشــتههــاي دانشــجويان و پژوهشــگران اســت كــه طــي يــك كــار پژوهشــي تهيــه مــيكننــد و 
ــت در ــر اس ــنرو بهت ــت. از اي ــا "Diary Research" اس "Research Log"  ي ــرادف ــع مت درواق
اينجــا آن را «يادداشــتهــاي پژوهشــي» ترجمــه كنــيم. در چنــين مــواردي الزامــي بــه ترجمــة تحــت 
لفظي نيست، زيرا تركيب مـوردنظر تعريفـي مشـخص دارد كـه بـا ترجمـة تحـت لفظـي نمـيتـوان آن

را به خواننده منتقل كرد. 
6. در انتهــاي هــر فصــل بــه منــابعي فراوانــي اشــاره شــده اســت كــه در بســياري از مــوارد هــيچ
كاربرد مشخص و دقيقـي از آنهـا در مـتن ديـده نمـيشـود. ايـن مشـكل در فصـل سـوم بـه اوج خـود
65 منبـع ذكـر شـده كـه خواننـده نمـيتوانـد كـاربرد بسـياري از ميرسد كه اطلاعـات كتـابشـناختي
آنهــا را در فصــل مــذكور مشــاهده كنــد. چنانچــه آثــاري مــرتبط بــا موضــوع وجــود دارد كــه بــهطــور 
«منـابعي بـراي مطالعـة مستقيم مورداسـتفاده واقـع نشـده، مـيتـوان در بخـش جداگانـهاي بـا عنـوان

بيشتر» يا عنواني مشابه به معرفي آنها پرداخت. 
7. در بســياري از مــوارد ماهيــت اســتنادها بــهنحــوي اســت كــه خواننــده بــراي مراجعــه بــه اصــل 
مدرك به شمارة صفحه نيـاز دارد، در حـاليكـه شـمارة صـفحه ذكـر نشـده اسـت. مـثلاً، در  نخسـتين
ــفحه ــمارة ص ــا ش ــده، ام ــتناد ش ــري، 1384» اس «نظ ــه ــل اول ب ــفحه از فص ــتين ص ــه از نخس جمل
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مشخص نيست. علاوهبر اين براي استناد بـه ايـن موضـوع  مؤلفـان مـيتوانسـتند بـهجـاي اسـتناد بـه
منبع واسطه، به منبع اصلي كه مربوط به يونسكو است، استناد كنند. 

8. كتاب با نتيجهگيري و جمـعبنـدي مشخصـي بـه پايـان نمـيرسـد. بنـابراين لازم اسـت فصـل
ايـن منظـور اختصـاص داده شـود و مؤلفـان نظـرات خـود را كـه حاصـل مقايسـة مباحـث مستقلي بـه

مطرحشده در فصول قبلي و تحليل و تفسير آنان است، ارائه كنند. 
9. كتاب نمايه ندارد و تدوين نماية موضوعي در ويرايش بعدي ضروري بهنظر ميرسد. 

  
سخن پاياني  

با توجه به اينكه تـا كنـون كتـاب مسـتقلي در زمينـة سـنجش سـواد اطلاعـاتي بـه زبـان فارسـي
منتشر نشده، انتشار اين اثر را ميتوان بـهعنـوان گـام نخسـت در ايـن حـوزة تخصصـي بـه فـال نيـك
گرفـت و همـين ويژگـي را امتيـازي بـراي كتـاب حاضـر تلقـي كـرد. درواقـع آنچـه در ايـن اثـر آمـده
اســت، تصــويري كلــي از موضــوع را بــراي خواننــدگان ترســيم مــيكنــد و آنــان بــا مراجعــه بــه منــابع 
مورداســتناد در پايــان هــر فصــل مــيتواننــد بــه جزئيــات بيشــتري دسترســي پيــدا كننــد. بــا توجــه بــه 
نوبــودن موضــوع ســنجش ســواد اطلاعــاتي در كشــور هنــوز زمينــة كــار بيشــتر در ايــن حــوزه فــراهم 
اســت و اميــد اســت در ويــرايشهــاي بعــدي كتــاب بــه پيشــنهادهاي مطــرحشــده در ايــن نقــد توجــه 

شود.  
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مقدمه  
«جغرافيـاي سياسـي» بـر روي جلـد و صـفحه عنـوان كتـاب، قبـل از بـه اسـتفاده از عبـارت با توجـه
«اطلاعـات و ارتباطـات: مفـاهيم، نظريـههـا و جغرافيـايي سياسـي»، بـا توجـه بـه  بررسي و نقد كتـابِ
«جغرافيـاي سياسـي» و «ژئوپوليتيـك3» و اسـتفاده از ايـن دو مفهـوم بـه تفاوت موجـود بـين مفـاهيم

صورت برابر در بيشتر منابع، ضروري است، توضيح مختصري در اين زمينه ارائه شود.   
ــمي ــاي رس ــته ــي فعالي ــت (يعن ــاي سياس ــاد فض ــي ابع ــه بررس ــتر ب ــي4 بيش ــاي سياس جغرافي
حكومـت) مــيپـردازد. محــيط فيزيكـي يــا اجتمــاعي بـر ايــن فعاليـتهــا تـأثير دارد و از ســوي ديگــر،
فعاليتهاي دولت نيز چشمانداز جغرافيـايي را تغييـر مـيدهـد. در واقـع بـه مطالعـة تـأثير و تـأثر ميـان

محيط و دولت ميپردازد و بيشتر بر ارتباطات داخلي تأكيد دارد.  
در حاليكـه عبـارت، ژئوپوليتيـك يـا سياسـت جغرافيـايي، بـهبررسـي نقـش عوامـل جغرافيـايي در
ــورد بحــث در ــردازد. ژئوپوليتيــك يكــي از موضــوعهــاي م ــا مــيپ ــته ــان دول ــط مي چگــونگي رواب

                                                            
* جغرافياي سياسي يا سياست جغرافيايي: نقدي بر كتاب اطلاعات و ارتباطات؛ مفاهيم، نظريهها و جغرافياي سياسـي. كتـاب

ماه كليات. پياپي 129، شهريور 1387، ص 36ـ41.  
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جغرافياي سياسي اسـت و نـه معـادل آن. در حـالي كـه جغرافيـاي سياسـي بـه زمـان حـال توجـه دارد
و بيشتر جنبة جغرافيـايي دارد و وضـع موجـود را تشـريح مـيكنـد، توجـه ژئوپوليتيـك بـه آينـده اسـت
ــت  ــدرت دول ــزايش ق ــا در اف ــايي و اهميــت آنه ــههــاي سياســي و نظــامي عوامــل جغرافي و روي جنب

تأكيد دارد.  
شايد با توجـه بـهواژة مركـب ژئوپوليتيـك بهتـر باشـد مفهـوم سياسـت جغرافيـايي را برابـر بـا آن
ــم  ) ژئوپوليتيــك را عل   )1378 ــأليف داريــوش آشــوري ــريم. دانشــنامة سياســي ت ــار بب ــهك در فارســي ب
سياست جغرافيايي مـيدانـد و آن را شـاخهاي از مطالعـات سياسـي مـيدانـد كـه از تركيـب جغرافيـاي
سياسي و علم سياست بهوجود آمده است. بـهنظـر مـيرسـد بـا توجـه بـه حـوزه كتابـداري و تعريـف و
تأثير اطلاعات و ارتباطات، تعريـف دانشـنامة سياسـي بـهحـوزه فعاليـت و مطالعـات كتابـداران نزديـك

تر باشد.  
«اطلاعـات و دانـش» اسـت كـه بـا مفـاهيم يكي از مفـاهيم پايـه و تاثيرگـذار در عصـر حاضـر

گونــاگون ماننــد جامعــة اطلاعــاتي، جامعــة معرفتــي، اقتصــاد دانــشمــدار، جامعــة دانــاييمحــور در 
ســطح عــام و بــا موضــوعات گونــاگون ديگــر علــوم در ســطح خــاص ارتبــاط و پيونــدي ناگسســتني 
ه بـ دارد و اين پيوند در دنياي معاصـر نمـود عينـيتـر و روشـنتـري پيـدا كـرده اسـت. ارتبـاط هـم
يقين از مفـاهيم كليـدي و جدانشـدني از اطلاعـات اسـت. پيونـد اطلاعـات و ارتباطـات بـا سياسـت
ــادي را ــا رويكــرد اطلاعــات و ارتباطــات مســائل زي ــايي ب ــه سياســت جغرافي ــايي و توجــه ب جغرافي
روشن خواهد ساخت. نمونههـاي زيـادي در ايـنبـاره قابـل ارائـه اسـت؛ بـراي مثـال بحـث جريـان
تهـاي جنـوب (جهـان سـوم) آزاد اطلاعات در كشورهاي شمال (توسـعهيافتـه) و معرفـيشـدن دولـ

به عنوان مخالف جريان آزاد اطلاعات و درك حقيقت مسأله در اينباره راهگشاست.  
ــا جغرافيــاي سياســي بــه در اهميــت و نقــش اطلاعــات و ارتباطــات در سياســت جغرافيــايي (ي
ــه از ــتناد شــود ك ــاب (ص 164) اس ــود كت ــه از خ ــن جمل ــه اي ــر آزاد)، شايســته اســت ك زعــم دكت
هطـور مـوجز اسـاس مسـئله را نمايـان مـيسـازد، گزارش كميسيون مك برايد نقل شـده اسـت و بـ
ه تهاسـت و آگـاهي نسـبت بـ و آن اين كه ساختار اطلاعـات تعيـينكننـده و عامـل بقـاء و دوام ملـ

اين امر، فكر برقراري نظام نوين اطلاعاتي و ارتباطي را در سطح جهان تقويت كرده است.  
  

ساختار كتاب  
اين كتاب شامل ده فصل اسـت. فصـل اول بـه مفهـوم اطلاعـات و ارتباطـات و ميـانكـنش بـين آنهـا
اختصــاص يافتــه اســت. در فصــل دوم ســير تحــول نظريــههــاي جغرافيــاي سياســي و مكاتــب جغرافيــاي
ــدگاه ــا دي ــاطي را ب ــات ارتب ــوم مطالع ــل س ــت. فص ــده اس ــي ش ــف بررس ــورهاي مختل ــي در كش سياس
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جغرافيـايي، مــورد توجـه قــرار داده اســت. فصـل چهــارم دربـارة ماهيــت و قلمــرو جغرافيـاي سياســي اســت.
در فصل پنجم رابطة جهـاني شـدن و اطلاعـات مطـرح شـده اسـت. فصـل ششـم بـه بحـث دربـارة جهـان

خــواري يــا امپرياليســم خبــري مــيپــردازد. در فصــل هفــتم جغرافيــاي فــرار مغزهــا و تــأثير آن بــر جريــان 
اطلاعات بررسي شـده اسـت. فنـاوري اطلاعـات و جهـاني شـدن اينترنـت موضـوع فصـل هشـتم اسـت. از
فصل نهم ( كه دربارة علـم سـيبرنتيك اسـت) رونـد بحـث تـا حـدودي بـا بقيـة فصـلهـا متفـاوت اسـت و
«شـمهاي از سـيبرنتيك و نظريـة اطلاعـات و بالاخره فصـل دهـم در اصـل دو مقالـه بـوده كـه بـا عنـاوين
ــة  در مجل ــبلا ً ــر ارتباطــات و ســيبرنتيك» ق ــدازي ب ــداري و اطــلاعرســاني» و «چشــمان ــاربرد آن در كتاب ك
كتابداري و اطلاعرساني آسـتان قـدس رضـوي منتشـر شـده بـود و بـه صـورت نامناسـبي در ايـن فصـل بـا
هم تركيب شدهاند؛ بـه طـور كلـي محورهـاي اصـلي مـورد بحـث ايـن كتـاب شـامل، رويكـرد ژئوپـوليتيكي
ــات و ــايي اطلاع ــايي، سياســت جغرافي ــا سياســت جغرافي ــاي سياســي ي ــات، جغرافي ــات و ارتباط ــه اطلاع ب

ارتباطـات، نقــش دولــتهــا در جريــان اطلاعــات و ارتباطــات، و پيامــدهاي تحــول در ارتباطــات و اطلاعــات 
مانند جهاني شدن است.  

  
مخاطبان  

هر چند احتمالاً اين اثـر بـراي دانشـجويان دكتـري نوشـته شـده، يـك ديـدگاه عـام و كلـي ارائـه
ميكند و بـه نظـر مـيرسـد بـراي دانشـجويان كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد و حتـي تمـام كسـاني

كه علاقهمند به اين موضوع باشند، مفيد است.   
  

محاسن  
ـ افق جديدي كـه در ابتـدا و از عنـوان ايـن كتـاب بـه ذهـن مـيرسـد و اتفاقـاً جـاي خـالي
ژوهشهـاي مربـوط بـه اطلاعـات و آن در بين منابع فارسي مشـهود اسـت، ايـن اسـت كـه در پـ
اطــلاعرســاني (بــه خصــوص در بعــد نظــري)، بايــد از محــدوده و چــارچوب تنــگ فعلــي بيــرون
ق آمد و بر ابعـاد متفـاوت ايـن مسـئله نظـر انـداخت، توجـه بـه جنبـة ژئوپـوليتيكي اطلاعـات افـ

روشني از اينگونه مطالعات در حوزة كتابداري و علم اطلاعات در ايران است.  
ـــ پيوســتگي «اطلاعــات و ارتباطــات» در عنــوان كتــاب، جــاي بســي تأمــل و خوشــوقتي اســت.
چنانكه مـيدانيـد در تعـدادي از دانشـگاههـاي كشـورهاي توسـعهيافتـه ماننـد فرانسـه، عنـوان حـوزة
كتابــداري و علــم اطلاعــات در مفهــوم «علــوم اطلاعــات و ارتباطــات» نمــوديافتــه و ايــن مســئله در 
ــات و ــت اطلاع ــت. در حقيق ــده اس ــا، درج ش ــگاهه ــن دانش ــان اي ــشآموختگ ــري، دان ــدارك دكت م
ارتباطات، پيوستگي بسيار زيادي بـا هـم دارنـد و غيـر قابـل تفكيـك هسـتند؛ بـهطـوريكـه اطلاعـات
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زماني ارزش واقعـي خـود را پيـدا مـيكنـد كـه در يـك كانـال ارتبـاطي جريـان پيـدا كنـد و از طرفـي
ارتبــاط و ارتباطــات بــدون اطلاعــات از محتــوا خــالي مــيشــود. علــيرغــم ايــن پيوســتگي روشــن، در 

بين متون فارسي كمتر كتابي مفاهيم فوق را به اين روشني در كنار هم قرار داده است.  
ـ اين كتاب، اطلاعات جغرافيايي و سياسي بسيار سودمندي را به زبان ساده بيان كرده است.  

ــا درس ســيبرنتيك ــراي ژئوپوليتيــك اطلاعــات ي ــابي ب ــدوين كت ــه ت ــرد ك ــد فرامــوش ك ــ نباي ـ
جرأت و جسـارت زيـادي مـيطلبـد، چـون كمتـر منبعـي در ايـن زمينـههـا وجـود دارد و كتـاب مـورد

بحث از اين منظر قابل تقدير است.  
ـــ بخشــي از انديشــههــاي دكتــر اســداالله آزاد و گــرايشهــاي عرفــاني ايشــان در مقدمــة كتــاب 
«مبــاني مرجــع: فنــون پرســشكــاوي و پاســخيــابي» ترجمــه و تــدوين دكتــر محمدحســين ديــاني و 
دكتر عبدالحميد معـرفزاده، نمـود يافتـه اسـت. خـدمات والاي ايـن بـزرگمـرد بـه جامعـة كتابـداري

قابــل چشــمپوشــي نيســت. دانشــجويان كتابــداري بارهــا از نتــايج زحمــات ايشــان ســيراب شــدهانــد و 
در كتابهاي ترجمه شـده توسـط دكتـر آزاد، بـا كمتـرين تـلاش بـه نتـايج مطالعـات خـارجي، دسـت

ــه  ــد، ك ــبت دادهان ــدنژاد نس ــر معتم ــه دكت ــفاتي را ب ــاب، ص ــداء كت ــفحة اه ــان در ص ــد. ايش ــهان يافت
بسياري از اين صفات در مورد خـود ايشـان هـم صـادق اسـت و همـانطـور كـه خـود ايشـان فرمـوده

انــد، اســتادان، كتابــداران و دانشــجويان كتابــداري و علــم اطلاعــات هــم اميدوارنــد وي ديرپايــد تــا از 
سر چشمههاي فياض ايشان، در خدمات علمي برخوردار شوند.  

  
ميزان وصول به اهداف تعيينشده  

از آنجــا كــه كتــاب فاقــد مقدمــه و پيشــگفتار اســت و هــيچگونــه هــدفي بــراي آن اعــلام نشــده 
است، متأسفانه در آخر كتاب هـم نتيجـهاي از مباحـث مطـرح شـده گرفتـه نشـده اسـت، بنـابراين هـر

كس ممكن است فرضيهها و حدسهايي را در مورد كتاب مطرح كند. از جمله:  
ــم ــداري و عل ــري كتاب ــه در دورة دكت ــات ك ــك اطلاع ــراي درس ژئوپوليتي ــي ب ــة متن 1- تهي

اطلاعات ارائه ميشود؛  
ــش ــي نق ــالعكس (يعن ــات و ب ــات و ارتباط ــر اطلاع ــايي ب ــش سياســت جغرافي ــاندادن نق 2- نش

اطلاعات و ارتباطات در تحولات جغرافيايي و سياسي)؛  
3- رابطة اطلاعات و ارتباطات و سياست جغرافيايي.  

بهدلايل پيشگفته، قضـاوت در مـورد ميـزان وصـول بـه اهـداف تعـين شـده بسـيار دشـوار اسـت،
تهيـه كتـابي در زمينـة ژئوپوليتيـك اطلاعـات (بـا توجـه بـهعنـوان اما چنانچه قصـد نويسـندة محتـرم
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چنين درسـي در دورة دكتـري كتابـداري و اطـلاعرسـاني) باشـد، مـيتـوان گفـت در ايـن كـار چنـدان
موفق نبوده است.  

  
مباحثي كه بايستي مطرح ميشد  

عليرغـم مطالـب خـوبي كـه در ارتبـاط بـا رسـانههـايي چـون راديـو و تلويزيـون و مطبوعـات در
كتــاب آورده شــده اســت، جــاي مبحــث مهــم روزنامــهنگــاري جهــاني و نقــش، وظــايف، مشــكلات،
خطــرات، اثــرات و ... روزنامــهنگــاران جهــاني در فراينــد جريــان بــينالمللــي اطلاعــات و جريــان آزاد 
اطلاعـــات در كتـــاب خـــالي اســـت. همچنـــين نقـــش دولـــتهـــا در سانســـور آشـــكار و پنهـــان 

(خودسانسوري) نيز سزاوار توجه بيشتري از سوي نويسندة محترم ميباشد.  
  

مقايسة كتاب با ساير منابع مشابه  
در زمينة ژئوپوليتيك به معناي عـام كتـابهـاي فارسـي چنـدي وجـود دارد، لـيكن شـايد بـهطـور
دقيق كتاب مشابهي در اين حـوزه بـه فارسـي وجـود نداشـته باشـد. امـا در مقايسـة كتـاب حاضـر كـه
«نظريـههــاي ارتباطـات» اثــر اسـتيفن ليتــل مبـاحثي را بـه ارتباطــات اختصـاص داده اســت بـا كتــاب
)، كتـاب حاضـر از بسـياري از نظريـههـاي      )1384 جان، ترجمـه مرتضـي نـوربخش و اكبـر ميرحسـيني
طرح شده در اثر ليتلجان محـروم اسـت. از سـوي ديگـر اكثـر كتـابهـايي كـه در ايـن زمينـه وجـود
دارند توسط غير كتابداران نوشته شدهانـد و تنهـا كتـابي كـه بـا رويكـرد كتابـداري و اطـلاعرسـاني بـه
ايــن موضــوع پرداختــه اســت «كتــاب جغرافيــاي سياســي اطلاعــات»، تــاليف اشــرفي ريــزي و زهــرا 

كاظمپور است.  
  

مشكلات محتوايي كتاب  
بــه نظــر مــيرســد نويســندة محتــرم جغرافيــاي سياســي را همــان سياســت جغرافيــايي يــا ژئوپوليتيــك 
ــه ــا گــردآوري و ســازماندهــي نمــوده اســت. نگــاهي ب ــر همــين اســاس مطالــب را نگاشــته ي دانســته و ب

فهرست مطالب كتاب بهويژه فصلهاي 2، 3 و 4، نگرش نويسنده را بهخوبي نشان ميدهد.  
از ديگر نقايص محتوايي اثـر مـورد بحـث، تنظـيم نامناسـب محتويـات كتـاب اسـت؛ كـه خـود ناشـياز 
گردهم آوردن اجباري مطالب پراكندهاي اسـت كـه يـا اصـولاً متناسـب بـا محتـواي كتـاب نيسـتند و يـا بـه
درستي در جـاي خـود قـرار نگرفتـهانـد. بـراي نمونـه بـا وجـود پـرداختن بـهمفهـوم اطلاعـات و ارتباطـات،

انــواع ارتبــاط و اهميــت ارتباطــات در فصــل يــك؛ مفهــوم ارتبــاط و تعــاريف آن در فصــلهــاي 9، صــفحة 
ــت. ــده اس ــرار ش ــفحات 202 ، 208 و 211 تك 10، ص ــل ــاط)، و فص ــواع ارتب ــل ان ــر سرفص 195 (در زي
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211 يعنـي تقريبـاً در صـفحات پايـاني كتـاب، پرسـيده مـيشـود: عجيب اينكـه در پـاراگراف آخـر صـفحة
«ارتبـاط چيسـت؟» كـه از ادغـام نامناسـب مطالـب گونـاگون كتـاب ناشـي مـيشـود، ارتباط چيسـت؟ تيتـر
وصلة ناجوري به نظر ميرسد و اين مسئله را بـه ذهـن خواننـده تـداعي مـيكنـد كـه آيـا جـاي ايـن سـؤال
آخر كتاب اسـت؟ ايـن مـورد و مـوارد نظيـر آن سـير طبيعـي كتـاب و حركـت از مفـاهيم كلـي بـه جزيـي و
سـاختار تـكتـك خاص را خدشهدار كرده اسـت. بـهطـور كلـي مـيتـوان گفـت كـه يكدسـتي و همـاهنگي ِ

فصلها و ارتباط آنها با يكديگر رعايت نشده است.  
در خصوص مفهوم اطلاعات بـه منـابع معتبـر فارسـي و انگليسـي اسـتناد نشـده اسـت؛ بـهعنـوان
نمونــه در تعــاريف ارائــه شــده از اطلاعــات و اطــلاعشناســي، خبــري از اســتناد بــه مقالــههــاي دكتــر 
منـابع اسـتنادشـده، منـابع پايـه و معتبـر نيسـتند. بهتـر بـود در فصـل يـك، در عباس حـري نيسـت و
ــدكيس  تعريــف اطلاعــات، بــهتعــاريف دقيــقتــري كــه در كتــاب «جســتجوي اطلاعــات5» اثــر دونال

(2005)، ارائه شده، استناد ميشد.   
  

ارائه مطالب تكراري در كتاب  
ديگـر هـم اكثر فصلهاي كتـاب، از نويسـندگان ديگـري اسـت كـه نوشـتههـاي آنهـا در جاهـاي

چاپ شده است.   
ــلات ــا در مج ــري (تنه ــاي ديگ ــبلاً در جاه ــه ق ــاب ك ــف كت ــاي مختل ــشه ــورد از بخ ــد م چن

كتابداري) بهصورت جداگانه منتشر شدهاند، عبارتند از:  
ــداري و اطــلاعرســاني،  ــة «جهــاني شــدن و اطلاعــات» در ســال 1381 در فصــلنامة كتاب ــ مقال ـ
ــرار مغزهــا و  ــههــاي «جغرافيــاي ف ــد 5، شــماره 2، ص 61-68 چــاپ شــده اســت. همچنــين مقال جل
ــته محســن  ــيبرنتيك» نوش ــراي ارتباطــات و س ــدازي ب ــات» و «چشــمان ــان اطلاع ــر جري ــأثير آن ب ت

نوكاريزي و عليحسين قاسمي، ج 5، شماره 2، تابستان 1381 در كتابداري و اطلاعرساني.  
رگس هاي اسـت كـه دكتـر آزاد بـا همكـاري نـ ـ «بررسي فراگـرد ارتبـاط در كتابخانـه» مقالـ

زنديروان نوشته است و از مفاهيم آن در اين كتاب استفاده شده است.   
ــاني» در  ــلاعرس ــداري و اط ــاربرد آن در كتاب ــات و ك ــة اطلاع ــيبرنتيك؛ نظري ــمهاي از س ــ «ش ـ

فصلنامه كتاب، 55، دورة چهاردهم، شماره سوم، پائيز 1382.  
  

استناد بي استناد  
قســمتهــايي از كتــاب در واقــع خلاصــهاي از برخــي كتــابهــاي مــرتبط در ايــن زمينــة اســت؛ 
ــا جهــانخــواري خبــري» در واقــع برداشــت خلاصــهاي از كتــاب  بــراي مثــال قســمت «امپراليســم ي



اطلاعات و ارتباطات؛ مفاهيم، نظريهها و.../ زاهد بيگدلي، غلام حيدري  □  321  
  

«ژئوپوليتيك اطلاعات» اثر آنتوني اسـميت اسـت. البتـه اسـتفاده از ايـن كتـاب، تنهـا بـه ايـن قسـمت
محدود نميشـود و در بخـشهـاي ديگـر هـم از مطالـب ايـن كتـاب بـهوفـور اسـتفاده شـده، بـا ايـن
ــات و  «اطلاع ــاب ــين فصــل هشــتم از كت ــتناد شــده اســت. همچن ــاب اس ــن كت ــه اي ــر ب ــود كمت وج
ارتباطــات جهــاني»، تــاليف حميــد مولانــا اســتفاد شــده، ولــي اســتنادي بــه آن نشــده اســت و تنهــا در 

آخر اين فصل به صورت پانويس اشارهاي كوچك به كتاب مذكور شده است.   
بهطور كلي ميتـوان گفـت كـه كتـاب حاضـر برگرفتـه از منـابع ديگـري اسـت كـه قـبلاً در ايـن
زمينــه نوشــته شــدهانــد، امــا متأســفانه كمتــر بــه آنهــا اســتناد شــده اســت. سرنوشــت اســتنادها معلــوم 
نيست و مشخص نشده كه از چـه منـابعي اسـتفاده شـده و چـرا بـه آنهـا اسـتنادي، داده نشـده اسـت؟

حتي تعدادي از فصول فهرست منابع و مآخذ ندارند.  
معمــولاً اســتناد صــورت نگرفتــه و در مــواردي هــم كــه اســتناد شــده، ماننــد صــفحة90، در آخــر 
مقاله صفحة 93 در فهرست منابع آن فصـل نيامـده و در آخـر كتـاب هـم جـزو منـابع ذكـر نشـدهانـد.
130 بـهبعـد كتـاب نمونهاي ديگري كه بدون اسـتناد، مطالـب زيـادي از آن نقـل شـده اسـت، صـفحة
130 اسـت «ژئوپولوتيـك اطلاعـات» اخـذ شـده اسـت. نمونـة بـارز جملـه صـفحة است كـه از كتـاب
«محبــوس شــدن در ســوءتعابير و 23 كتــاب اســميت نقــل شــده اســت: كــه عينــاً از صــفحة
مـيتوانـد باعـث سوءتفاهمات ديگران بـه منزلـة نـوعي پژمردگـي اسـت و ايـن سرنوشـتي اسـت كـه
23). در انـدك اسـتنادهايي پريشاني نه تنها يـك فـرد، بلكـه ملـتهـا و فرهنگـي شـود (اسـميت، ص
هــم كــه در كتــاب وجــود دارد يكدســتي در نگــارش آنهــا رعايــت نشــده اســت و بــالاخره ايــنكــه در 
فصل اول و بيشـتر فصـلهـا، فهرسـت منـابع و مآخـذ نيامـده و در آخـر كتـاب در قسـمت كتـابنامـه

هم اشارهاي به منبع جغرافياي سياسي اطلاعات، تاليف اشرفيريزي نشده است.   
  

مسائل نگارشي و ويرايشي  
ـ ايرادهاي نگارشي و ويرايشي زيادي در متن كتاب وجود دارد؛  

ـ چارچوب صفحات و چاپ كتاب مشكل دارد؛   
ـ منابع و مآخذ بسيار بد تنظيم و تدوين شدهاند؛  

ـ پانويسها يكدست و هماهنگ نيستند و از اصول خاصي پيروي نميكند؛  
ـ اصل جدانويسي رعايت نشده است؛  

ـــ فصــلهــاي 10 و 11 بــهصــورت نامناســبي ادغــام شــده، يعنــي از صــفحة 207 فصــل ده، مــي
تواند يك مقاله مستقل باشد.   
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اسـت. ايـن امـر ـ كتاب فاقد نمايه است. يكـي از معيارهـا ارزيـابي منـابع اطلاعـاتي وجـود نمايـه
به خصـوص در دنيـاي امـروز اهميـت بيشـتري پيـدا كـرده اسـت. از سـوي ديگـر از آنجـا كـه وجـود
نمايـههــاي آخـر كتــابي بازيـابي محتــواي آن را آســان مـيكنــد و رسـالت مــا كتابـداران هــم تســهيل

بازيابي اطلاعات است، حداقل خود كتابداران بايد اين موضوع را رعايت كنند.  
ـــ كتــاب فاقــد واژهنامــه اســت. ايــن در حــالي اســت كــه معرفــي مفــاهيم و واژگــان ژئوپوليتيــك 

وجود يك واژهنامه را ضروري ميسازد.  
ضـرورت توجـه بـه كيفيــت اطلاعـات موجـود در كتــابهـايي از ايـن دســت، كـه احتمـالاً توســط
غير كتابداران و متخصصـان اطلاعـات هـم مـورد مطالعـه و تجزيـه و تحليـل قـرار مـيگيـرد، قطعـي

است؛ زيرا ممكن است ديگران راجع به ديگر نوشتههاي حوزة كتابداري هم قضاوت كنند.   
  

عدم پيوستگي مطالب و ساختار نامناسب ارائه و گسترش موضوع  
ـ طـرح مباحـث و فصـلبنـدي كتـاب از پيوسـتگي لازم برخـوردار نبـوده و از يـك رونـد منطقـي
پيروي نمـيكنـد، يعنـي از يـك سـاختار نظـاميافتـه و از كـل بـه جـزء برخـوردار نيسـت. دسـتهبنـدي
ــد گســترش ــوده اســت. رون ــا و گســترش موضــوع مناســب نب ــة آنه ــاهيم مطــرحشــده، شــيوة ارائ مف
موضــوع بايــد بــهگونــهاي باشــد كــه بــا يــك نگــاه كلــي و ابتــدايي بــه مفهــوم اطلاعــات و ارتباطــات 
شروع شده و در نهايـت ديـدگاههـاي اصـلي كتـاب دربـارة نگـرش و رويكـرد اصـلي يعنـي جغرافيـاي

سياسي از منظر اطلاعات و ارتباطات ارائه شود.   
در نگـاه اول پراكنــدگي موضـوعي قابــل مشـاهده اسـت. ارتبــاط بـين مفــاهيم گسـترده مطــرح ــ
در كتــاب، شــامل اطلاعــات، ارتباطــات، ســيبرنتيك، جغرافيــاي سياســي (سياســت جغرافيــايي)، كــاربرد 
ــههــاي  ــاوري اطلاعــات و جهــاني شــدن، نظري ــم اطلاعــات، فن ــداري و عل ــة اطلاعــات در كتاب نظري
جغرافياي سياسي (سياسـت جغرافيـايي) و غيـره، بسـيار سـخت بـهنظـر مـيرسـد. شـايد بحـث دربـارة

هر يك از اين مفاهيم به كتابي مجزا نياز داشته باشد.  
9 و 10 كتـاب، از پيوسـتگي لازم بـا بقيـة مباحـث برخـوردار نيسـتند؛ بهتـر بـود در ـ فصـلهـاي
فصل هشتم و بعد از يك نتيجهگيري كلي مباحـث بـهاتمـام مـيرسـيد. بـهنظـر مـيرسـد فصـلهـاي
9 و 10، صــرفاً بــه قطــر كتــاب افــزودهانــد. در صــفحات 191، 198 و 209 تعريــف مفهــوم ســيبرنتيك 

تكرار شده است. از كتابي كه موضوع آن چيز ديگري است، اين امر پذيرفتني نيست.   
ـ بهخاطر اينكه در زبـانهـاي اروپـايي يـا بـه وسـيلة آنـدره آمپـر، فيزيكـدان معـروف فرانسـوي،
علم سيبرنتيك بـه معنـاي حكومـت و شـعبهاي از علـمسياسـت بـه كـار رفتـه، افـزودن يـك فصـل از

كتاب به اين موضوع قابل توجيه نيست.  
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اسـت تـا تـأليف، و جـا دارد در طـرز ـ بيشتر مطالب مـتن كتـاب گـردآوري ـ بـدون سـازماندهي ـ
نوشتن اسامي افراد بر روي كتابها دقت و انصاف رعايت شود.  

ـــ پيونــدي مناســب بــين موضــوعات وجــود نــدارد، بــراي مثــال در فصــل 5 كــه بحــث «جهــاني
شدن و اطلاعات» مطرح ميشود؛ هـر چنـد مباحـث خـوبي در ايـن خصـوص مطـرح شـده، امـا حتـي
ــاي سياســي ــين رويكــرد جغرافي ــوليتيكي جهــان اشــاره نشــده و همچن ــر ژئوپ ــه تغيي ــار هــم ب يــكب
(سياست جغرافيايي)، به اطلاعـات مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت. البتـه ايـن مشـكل از مقالـة مـذكور

نيست، بلكه به نبود ارتباط و پيوند مناسب بين آن با مباحث ديگر كتاب مربوط ميشود.  
  

پينوشتها  
1. bigdeli-zahed@yahoo.co.in 
2. ghhaidari@yahoo.com 

3. Geopolitics 
4. Political geography 
5. Looking for Information 
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فهرست موضوعي كتابهاي منتشر شـده در سـال1384، تهيـه كننـدگان: ونـوس رضـايي نشر، كارنامه -

  خجسته، آزاده نظربلند و...،  در 4 جلد به همراه نمايه، 1385.
  فهرست موضوعي كتابهاي منتشر شده در سال1384، در 3 جلد، 1385. نشر، كارنامه -
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زير نظر: غلامرضا اعواني، 1386.   ، رومي بلخي
سـازمان جهـاني شـابك، متـرجم : داريـوش موسيقي، و كتاب بينالمللي استاندارد شماره راهنماي -

مطلبي، ويراستار: حسين مختاري معمار، 1386.
خيام، طربخانه يار احمد رشيدي، رساله سلسله الترتيب خطبه تمجيد ابن سينا، با مقدمـة حكيم رباعيات -

  عبدالباقي گولپينارلي و رحيم رضا زاده ملك، با همكاري انتشارات ميراث مكتوب، 1386.
فهرست موضوعي كتابهاي منتشر شده در سال1385، زيرنظر : علي شـجاعي صـائين، بـه نشر، كارنامه -

  اهتمام: داريوش مطلبي، ونوس رضايي خجسته در 4 جلد به همراه نمايه، 1386.
  .1386 ، كتاب نقد و نقد كتاب -

پرويز راسخنيا، 1386. زمان، گذر در گرافيك -

(بهار 1386)، 1386.  ايران اسلامي جمهوري فصل كتاب جايزه دوره اولين گزارش -
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كتاب، مطالبي از روزنامهنگاران حوزة كتاب، به اهتمام: حسين نوروزي، هومن بابك، نگـار خبرنگار من، -

پدرام، سيدمرتضي مرتضايي، سيد جواد حسين نصر، 1386.  
بهاهتمام : عبدالحسين طالعي، با همكاري كتابخانة موزه و مركز اسناد مجلس شـوراي بهارستان، هديه -

اسلامي، 1386.  
فهرست ناشران، كتابفروشيها، چاپخانهها، صحافيها، ليتوگرافيهاو... زيرنظـر:  اكبـر ايران، نشر مرجع -

  ثقفيان، بهاهتمام : داريوش مطلبي، 1387.
ايـران، فارسـي ادب و زبـان تـرويج انجمـن سراسري گردهمايي نخستين مقالات مجموعه -

  .1387 محقق، مهدي مقدمه: دكتر فرد، ميرباقري علياصغر زيرنظر: دكتر
  .1387 اوجبي، علي مولانا، -

نقـد جشـنواره زيرنظر: دبيرخانـه كتاب)، نقد جشنواره نخستين برگزيده مقالات برتر (مجموعه نقد -

  .1387 كتاب،
نقـد جشـنواره زيرنظـر: دبيرخانـه كتـاب)، نقد جشنواره دومين برگزيده مقالات برتر (مجموعه نقد -

  .1387 كتاب،
نقـد جشـنواره زيرنظـر: دبيرخانـه كتاب)، نقد جشنواره سومين برگزيده مقالات برتر (مجموعه نقد -

  .1387 كتاب،
نقـد جشـنواره زيرنظر: دبيرخانه كتاب)، نقد جشنواره چهارمين برگزيده مقالات برتر (مجموعه نقد -

  .1388 كتاب،
  فارسي/ به كوشش منوچهر اكبري، 1387. شاعران سرآمد رودكي -

  حقيقت/ كامران پارسينژاد، 1387. با منطبق ادبيات نقد -

  1387 نشر، خادمان از تجليل دورة شانزدهمين اجمالي گزارش -

  كتاب، زيرنظر: دبيرخانه جشنواره نقد كتاب،  1387 نقد جشنوارة دورة پنجمين اجمالي گزارش -

  1387 زيرنظر: دبيرخانه جشنواره نقد كتاب، اول، گام جايزة دورة دومين اجمالي گزارش -

  احمد، زير نظر: دبيرخانه جشنواره نقد كتاب، 1387. آل جلال ادبي جايزة دورة نخستين گزارش -

  زير نظر: دبيرخانه جشنواره نقد كتاب،  1387. فصل، كتاب جايزة دورة گزارشششمين -

  رسول جعفريان، 1387. ايران، سياسي مذهبي، سازمانهاي و جريانها -

  .1388 واليزاده، ساسان احمدينژاد، نام به رسانهاي -

  به كوشش علي اوجبي،  1388  خردورزي، و خرد -

  سيرهنگاران، تأليف: دكتر صادق آيينهوند، 1388 و نبوي سيره -

  تأليف عليرضا باقر، 1388 كشاف، تفسير و زمخشري -

  دكتر غلامعلي حداد عادل، 1388 اعتصامي، پروين -

  رابرت ام. هايس، 1388 كتابخانه، اداره و تصميمگيري برنامهريزي الگوهاي -
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وزارت مجلس امور و حقوقي معاونت اسلامي، ارشاد و فرهنگ وزارت مقررات و قوانين مجموعه -

اسلامي، ارشاد و فرهنگ وزارت مجلس امور و حقوقي تدوين: معاونت و تهيه اسلامي. ارشاد و فرهنگ
    1388 توكلي شهرام

  1388 زارعي، مجتبي تأليف ميشود، تمام امريكا -

  به كوشش و ويرايش: عبدالحسين طالعي، 1388 تهراني، آقابزرگ شيخ -

نخسـتوزيـري، اسـناد روايـت بـه بودجـه و برنامـه سـازمان عملكرد بررسي و  تبارشناسي -

  1388تحقيق و تدوين: مجتبي زارعي، عليرضا روحاني
  تحقيق و تدوين: مجتبي زارعي، رضا مختاري اصفهاني 1388 ايران، در شبهمدرنيسم يا پهلويسم -

  تحقيق و تدوين: حميد باباوند، 1388 كتاب، خبرنگار -

  دبيرخانه گام اول، 1388 اول، گام دوره گزارشسومين -

  (گزارش پنج دوره جشنواره نقد كتاب) 1388 كارنامه، -

  به كوشش علي اوجبي، 1388 نقد، عيار -

(يادنامه زندهياد حسين ابراهيمي الوند)، تهيه و تدوين: انجمن نويسندگان كودك و  سرخ، گل از يادي -

  نوجوان، 1388
بيستم، زيرنظر: داريوش رحمانيان،  قرن آغاز در جهاني سياست و ايران همايش مقالات مجموعه -

  به كوشش منير قادري،  1388
خميني (ره،)، به كوشش: دكتر موسي مهدوي، جمشيد منصور  امام و اسلامي انقلاب كتابشناسي -

  قناعي، 1388
  كتاب، 1388 خانه اهتمام به اسلامي، انقلاب تاريخنگاري سويههاي -

  سال، زير نظر: دبيرخانه كتاب سال، 1388 كتاب دوره ششمين و بيست گزارشتفصيلي -

اول )، زير نظر: حبيباله اسماعيلي، تأليف علي  خارجه (جلد وزارت اسناد روايت به قرارداد1907 -

  ططري و محمدحسن نيا، سال 1388
زير نظر: حبيباله اسماعيلي، تأليف علي  خارجه (جلددوم )، وزارت اسناد روايت به قرارداد1907 -
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- آژانس بينالمللي انرژي اتمي و حقانيت ايران در برنامه صلحآميز هستهاي به روايت اسناد، 

  تحقيق و ترجمه: كاظم غريبآبادي و اميرعباس قاسمپور، 1388.
  زيبانگري)، تأليف: مژده احمدزاده هروي، 1388. تجربه و حسن (مولوي شهود -

چهاردهمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران، 21 تا  آبان تا 2 آذر 1385، تهيـه چهاردهم، برگ -

  و تنظيم: محمدرضا نظري
  - عليبن ابراهيم و تفسير قمي (ايرانيان و قرآن)، تأليف: زهرا آشيان، سال 1388.

  -  راميار و تاريخ قرآن (ايرانيان و قرآن)، تأليف: حسن بشارتي راد، سال 1388.

  - ابوالفتوح رازي و تفسير روضالجنان  (ايرانيان و قرآن)، تأليف: محمد باهر، سال 1388.



328 □ كليات و نقد آثار  
  

  - قاريان و حافظان ايراني (ايرانيان و قرآن)، تأليف: سيدحسين مرعشي، سال 1388.

  - نجمالدين نسفي و تفسيرش (ايرانيان و قرآن)، تأليف: عليرضا فاضلي، سال 1389
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  - طبري و تفسير جامعالبيان (ايرانيان و قرآن)، تأليف: غلامرضا جمشيدنژاد اول، سال 1389.
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  -  پنجرهاي به باغ شعر ايران (فارسي) تأليف: فتاح احمدزاده، سال 1389.

  - پنجرهاي به باغ شعر ايران (لاتين) تأليف: پروين طلوعي، حسين كرميار، اعظم ناصري، سال 1389

  - پنجرهاي به شعر جهان، تأليف: مهوش غلامي، سال 1389.

  - توتياي چشم جان، تأليف: محمدكاظم يوسفپور، سال 1389.

  - نامآوران، معصومه حسيني، سال 1389.

- آثار برگزيده و نويسندگان برتر، جشنوارههاي فرهنگي حـوزه كتـاب، تهيـه و تنظـيم: دبيرخانـههـاي

  فرهنگي مؤسسه خانه كتاب، سال 1389
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  - بانو امين و تفسير مخزنالعرفان/ مرضيه اسلاميت/ سال 1389
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